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  نمودار مطالب کتاب صرف ساده ( )
 ـ تعریف ، فایده و موضوع علم صرف      
 ـ تعریف كلمه و بیان اقسام سه گانه ی آن       
 ـ اشتقاق      

 ـ شناخت حروف اصلی از زاید    مقدمّه علم صرف  

 ـ ابنیه كلمه       
 ـ وزن و فواید آن       
 ( اجوفو  مهموزو  ناقصو  لفیف/    مضاعفاست و  مثالاست و  صحیحـ تعریف انواع كلمه )       
 (  الحاق،  اعلال،  تخفیف،  ادغامـ تعریف قواعد جاری در انواع كلمه )       

 ـ تعریف فعل و بیان اقسام آن       
 ـ اصلِ فعل ) مبداء اشتقاق فعل (       

 ـ چگونگی اشتقاق اقسام فعل     مقدمّه      

 ـ معلوم و مجهول        
 ـ صیغه های فعل       

 ـ ماضی معلوم و مجهول               بخش فعل

 ـ مضارع معلوم و مجهول  ـ فعل سالم           

 ـ امر معلوم و مجهول    مجردّـ           

 ـ مجهول فعل متعدیّ به حرف جر و ضمایر آن       ثلاثي       

 ـ فعل مجهول سماعی       علم 

 متعدّیـ صور فعل معلوم         صرف

  ـ فعل مضاعف        
  ـ فعل مهموز       
 ـ ) بیان قواعد عمومی اعلال (     ـ فعل معتلّ                 
 ـ مثال  ) وضَمَسَکَح ، یضَکَسُ (                     
 ـ اجوف ) نُوسَ ، سَیضَ ( ـ كیفیّت ساخت انواع معتلّ        
 مسِی (ـ ناقص ) نسَکوُ ، ضَ          
 ـ لفیف مفروق ) سَضَوی (          
 ـ لفیف مقرون ) وَضحِیَس (          

 ـ خصوصیّات فعل ماضی  تتمّه *            

 ـ خصوصیّات فعل مضارع  ) حال و استقبال / استفهام / نفی / جزم / نصب / تأكید (                    

 در ثلاثی مزید ـ مقدّمه  ـ چگونگی اشتقاق              
 ـ ضمایر و قواعد ابواب ثلاثی مزید                     

عِلال ، إفْ  فعِال ، تَفَعُّل ، تَفاعُل ،تعِال ، إنْه ، إفْعیل ، مُفاعلََفْعال ، تَـ ابواب مشهور ثلاثی مزید ) إفْ    فيهٌ مزيدـ  

 یلال (عِتِفعال ، إفْإسْ
 ر ثلاثی مزید ـ ابواب غیر مشهور و ناد           

 ( ًلَلَةعْفَـ مجرّد )   ـ رباعي      

 علِاّل (لال ، إفْعِنْ، إفْ لُلتَفَعْـ مزید )      

 ـ فعل منحوت         

 ـ فعل غیر متصرّف و جامد    ـ ساير افعال   

 ـ اسم فعل       
 

 
 

 

 

 



      
 

 

ـ تعریف اسم              

 ) ثلاثی ، رباعی ، خماسیِ مجرّد و مزید (  ـ ابنیه اسم     مقدّمه بخش اسم 
 ـ تقسیمات اسم ) فهرست اقسام (        
 قاعده ( 0ـ قواعد اعلال خاصهّ به اسم ) بیان         

 ـ تعریف مصدر  بخش اسم 

 ـ مصدر اصلی                 
 ـ مصدر میمی           اسم مصدری و غير مصدری 

 ـ مصدر صناعی    ـ اقسام مصدر  
 ـ مصدر مجهول    

 و هیئت ةـ مرَّ    
 ـ مصدر مؤولّ    
 اسم مصدر نکته : *     

 ـ تعریف جامد و مشتق           

 . اسم فاعل1  
 . اسم مفعول2     اسم جامد و مشتق

 . صفت مشبهّه۳   ـ اقسام مشتق  
 . اسم مبالغه 4  
 . اسم تفضیل5  
 . اسم مکان6  
 زمان. اسم 0  
 . اسم آلت 9  

 نکته : تسمیه جامد و مشتق به صفت و موصوف *        

 تقسیمات مشترک مؤنَّث و مذكّر  ) حقیقی ، مجازی (       

 تقسیمات مختصّ به هر یک از مؤنَّث و مذكرّ       اسم مذکّر و مؤنَّث 

 فصلٌ فی تأنیث الحقیقی و فصلٌ فی تأنیث المجازی         
  هفی ما لا تفیُد التاء و الالفان تأنیثَ الکلم فصلٌ      

 فصلٌ فی جواز التذكیر و التأنیث         
 فصلٌ فی كیفیّة اسناد الفعل الی المؤنَّث         

 مثنّی و ملحقّاتهـ        
 ـ جمع مذكّر سالم و ملحقاته            

 ـ جمع مؤنثّ سالم   
 ـ اوزان جمع مکسرّ 

 ـ قلّة و كثرة    ـ جمع مکسرّجمع              رّف و غير متصرّفاسم متص
 ـ جمع الجمع 

 ( صیغ منتهی الجموع و ملحقّات به صیغه منتهی الجموع ) ـ منتهی الجموع
  ـ الجمع بلا مفرد

  ـ اسم الجمع
 ـ اسم جنس جمعی

 اسم منسوب         
 اسم مصغَّر         

 ) عَلَم / معرََّف به ال / ضمیر / اسم اشاره / اسم موصول / معرََّف به اضافه / معرََّف به ندا ( هرفـ اقسام مع  اسم معرفه و نکره

 فصلٌ فی انواع الاعراب و علائمهـ   اسم معرب و مبني
/  اسم استفهام / بعضُ الظُّروف / بعضُ الکنایاتاسم شرط / ) ضمیر / اسم اشاره / اسم موصول / اسم مبنی و اقسامه ـ  

اسماء الافعال و الاصوات / مركّب مزجی / اسم لای نفیِ جنس / منادای مفرد معرفه / اسم حکایة / 
 اسم ما لَم یُركََّب / كلمات متفرقّ (

 ـ قراءة و كتابة       
 ـ إلتقاء ساكنین    
 ـ وقف   هخاتم     
 ـ همزه وصل    
 ـ ابدال    
 عدم النظیر (ـ مزیدٌ فیه  ) اشتقاق / زوائد /     
 ـ الحاق    
 ـ غیر منصرف    

 



       
 

 و کلمات گوناگون را تجزيه نمايد[ شدهآموز اين علم بتواند در پايان دوره تحصيلي، بر نمودار زير مسلَّط رود دانش]انتظار مي              ()جدول تجزيه کلمات

 «ضَربََ ، یَضربُِ »  سالم. 1
 «فَرَّ، یَفِرُّ»، «، یَعَضُّعَضَّ»، «مَدَّ، یَمُدُّ» مضاعف. 2

    «سَأَلَ، یَسألُ»، «أمنَِ، یأَمنَُ»، «أمَرَ، یَأمرُُ» مهموز. 3    ثلاثی مجرّد
          «یَسَرَ، ییَسِرُ»، «وَجِلَ، یَوجلَُ»، «وَضَعَ، یَضَعُ»، «وعََدَ، یَعِدُ» مثال. 4
 «عُباعَ، یَبِی»، «خافَ، یَخافُ»، «قالَ، یَقوُلُ» اجوف. 5 

 ماضی، مضارع، امر +   «ییَرمِرَمَی، »، «یضَرضَِیَ، یَر»، «دَعا، یَدعُو» ناقص. 6

 معلوم و مجهول                        «ولَِیَ ، یَلِی»مفروق لفیف . 7
 

 صیغه               )إکتِساب(تِعالإفْ، )مُجَاهَدَة(مُفاعَلَة)تَصرِیف(، عیِلتَـفْ)إکـرام(، ــعالإفْ    ثلاثی مزیـد  فـعـل                 

ل)إنـقِلاب(، فِعالإنْ              معنای مشهور باب +        مِرار()إحْعِـلالإفْ)تَخاصُم(، تَفاعـُل)تَصـرّف(، تَـفَعّـُ

 ابواب غیر مشهور)إستغفار(. و عالتِفْإسْمِیرَار(، )إحْعیِلالإفْ           
 

 )إحرِنجام( إفعنِلال)تزََلزُل(، لُلتَفَعْمِینان(، )إطْعِلاّلإفْ)زَلزَلَة(،  لَلَةفَعْ:  یدرباعی مجرّد و مز  کلـمه 

 افعال ناقصه، مقاربه، قلوب و تصییر 

 فعل غیر متصرّف، جامد، منحوت 
 

 لـیـم تفضـ. اس5/ غه ـ. اسم مبال4/  صفت مشبّهه .3/  . اسم مفعول2 . اسم فاعـل /1:   اسم مـشـتـقّ    
 . اسم آلت 8/  انــ. اسم زم7/  . اسم مكان6            

 

 تـئـیـرّة و هــمَ. مصدر 4/  یــاعـنمصدر صِ. 3/  یـمصدر میم. 2/  یــمصدر اصل. 1:   اسم جامد مصدری       اســم  
 . مصدر مـؤوَّل / )نكته : اسم مصدر(6/  مصدر مجهول .5

 

 اره ـاسم اش. 4ر / ــیـمـض.3.علــم جنـس/ 2)اسـم،لقب،کنیه( / شخص عَلَم . 1:   اسم جامد غیر مصدری
 . ظــرف زمـان و مكــان 8 اسم استفهام /. 7. اسم شرط / 6/  ولصاسم مو. 5
 . کنـایـــه13 / اسم حكایة .12/ . اسم صـوت 11م فعل / اس. 11اسم عــــدد /  .9
 نس جمعی. اسم جمع و اسم ج16. اسم مصغّر / 15.اسم منسوب / 14

 

 )جمع قلّه و کثرة، جمع الجمع و جمع منتهی الجموع( جمع مکسّر، جمع مؤنّث سالم، مذکرّ سالمجمع ، مثنّیمفرد، 
 

 )باءُ، تاءُ، کافُ، لامُ، واوُ، مُنذُ، مُذ، خَلا / رُبَّ، حاشَا، مِن، عَدَا، فِی، عَن، عَلَی، حَتَّی، إلَی( عامل جرّ     
 مّا، لام امر، لا نهی، إن شرطیّه، إذما () لَم، لَ عامل جزم    

 ) أن، لَن، کَی، إذَن ( عامل نصب عاملـه         

 (نفی جنس(،)لا :ما، لا، إن، لاتَشبیه لیس: إنَّ، أنَّ، کَأنَّ، لاکنَّ، لَعَلَّ، لَیتَ (،) مشبَّهةٌ بالفعل) ناسخه     حـرف       

 أیا () یاء، أ، أی، آی، وا، هَیا،  نـــدا    
 

 ) هَل، أ ( حروف استفهام. 2) واو، فاء، ثمَّ، حتَّی، أو، أم، إمّا، لا، بَل، لاکن ( / . حروف عطف 1    

 ) لا، مـا (  حروف نفــی. 4) ما، لا، أل، إن، أن ، بـعــض حـروف الـجــرّ (  /  حروف زایده. 3 غیر عامله        
 ) أی، أن ( حروف تفسیر. 5، ألا، أما، لـَولا، لَـومــا ( / ) هَلّا، ألّـا حروف عرض و تحـضـیـض. 5  
 (  ) قَد حرف تحقیق و تقلیــل. 8) سین، سَوفَ ( /  حروف تنفیس. 7)ألا، أما، هَا( /  حروف تنبیه. 6  

 )لَو، لَولا، لَوما (  بعض حروف شرط. 12)ما، لَو( /  بعض حروف مصدریّه. 11)إذ، إذا( /  حروف مفاجاة. 9
 ( ) نَّ، نْ حروف تأکید. 16) واو( /  حرف حالیّه. 15)ال( /  حرف تعریف. 14) کَلّا ( /  حرف ردع. 13  
 واو، فاء، ثُمَّ، حتَی، بَل ()  حروف استئـنـاف.18، لام ( / «فجــائیـّه»، إذا ) فاء  حروف ربط. 17  

 ) نَعَم، لا، جَیر، أجَل، إی، بَلی ( حروف جواب.19
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      تعریف علم صرف ـ

 فایده علم صرف ـ

 موضوع علم صرف ـ

 تعریف کلمه و اقسام آن ) اسم و فعل و حرف ( ـ


 فهرست مطالب

  :جلسه درسی     

  :صفحه کتاب     
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 صرف  علمآشنایی با مقدّمه علم صرف: . 1 
 

 

2جلسه 

51الی    48ص 



      
 

 1(مطلب اوّل : تعریف علم صرف)

   2علم تصریف:  نام ديگرـ     صرفعلم  

 )برگرداندن شیء از حالتی به حالت دیگر یا تبدیل شیء به چیز دیگر(:  لغوی ـ   معنایـ 

 كند.آن بحث می تغییراتو از  ساختار كلمهعلمی است كه از :  اصطلاحاً ـ  

 از جهت تعداد حروف و نوع حروفی كه در آن وجود دارد . : شکل كلمه  ساختار كلمه*    

باشد و تمام حروف آن صحیح است و كلمه ) ضَرَبَ ( دارای ساختار سه حرفی است و بر وزن فعََلَ میمثلاً    
 شود.و حرف همجنس در آن مشاهده نمیحرف علّه یا همزه یا د

 یکی از، مثلاً اگر اسم باشد به حرفی پنج ، بعضیحرفی چهاراند، بعضی حرفی سهبعضی كلمات مثلاً    
آشنا ها كه در آینده با آنآید می یهای دیگرشکل اگر فعل باشند بهآید، می) فعََلٌ ، فعُْلٌ و ... ( ی هاشکل
  م شد.خواهی

 : قَوَلَ = قَالَ(لفظظاهری سهولت در تلفّظ )تغییر شکل ـ   :  ز تغییر كلمهغرض ا*    

 :(ایجاد معنای جدید )تغییر معناییـ   

 الْضَرْب = ضَرَبَ = ضَرَبُوا = یَضْربُِ = لَمْ یَضْرِبْ =  اَضْربُِ       

 زنمزند = نزده است = می= می  زدن  =  زد   = زدند          

 (فایده علم صرف )مطلب دوّم :

 ) شناخت ساختار كلمات و معانی آن ( کلمه شناسيـ    دو فايده 

-فهمید و می، معنایی را از آن میشنوید) ضَرَبَ ( را در عربی می وقتی شما فعل ) زد ( را در فارسی یا فعل  مثلاً

 . صادر شده است كند كه این فعل از یک مرد در زمان گذشتهمیگویید این فعل ماضی است و دلالت 

 ) قدرت بر ساختن كلمات مناسب برای معانی مورد نظر (   کلمه سازیـ  

 كنید. ( استفاده میمی زند)می + بن مضارع + شناسه = ـ در فارسی از  استاگر بخواهید بگویید كه زید در حال زدن :مثال
 كنید. ه می( استفادیَضْرِبُ ضمیر متصل=  + فعل + )علامت مضارع در عربی از ـ

 ( )مطلب سوّم : موضوع علم صرف 

 ( ساختار و تغییرات آن/ )  كلمهموضوع علم صرف : 

 موضوع /  محمول ) مسایل علم صرف (  

 ـ در این جمله دقت كنید : ) ضَرَبَ زیدٌ عمروً (

 ـ كلمات ) ضَرَبَ ، زید ، عمرو (  = موضوع علم صرف  ده ازــ این عبارت تشکیل ش

 ۳رساند ( = موضوع علم نحو له ) مجموع كلمات كه با همدیگر معنای كاملی را میـ جم    

 
 

 

                                                           
 برای علم صرف دو تعریف عمده در كتب صرفی وجود دارد:. 1

 لٍ یُعرفَُ بها احوالُ ابنیة الکلمةَ التی لیست باعرابٍ و لابناءٍ )كه این تعریف صرف را به عنوان یک علم معرّفی می كند(علمٌ باُصوالف( 
د(كنمعرّفی میتحویل الاصل الواحد الی امثلةٍَ مختَلفِةَ لِمَعانٍ مقصودَةٍ لاتُحصَلُ الاّ بهذه الامثلَة )كه این تعریف صرف را به عنوان یک عمل  ب(

لازم به  .شودالى و از كارى بکارى گفته میدر بر گرداندن از حالى بح غالباًباشد و [ میتغییر دادن ]زیاد به معنای  ، پس[ است همراه تأكید و مبالغهصرف[ در لغت به معنای ]گوید: ]تصریفاغب در مفردات می. ر2
، و هنگامی كه از علم بحث گوییم )ضرََبَ( را صرف كن اصطلاح دوّم مراد استباشد، به عنوان مثال وقتی میم و دیگری به معنای عمل میصرف و تصریف دو اصطلاح هستند كه یکی به معنای علذكر است كه 

 بریم.كنیم، اصطلاح صرف را به كار میمی


هاست .. موضوع علم نحو كلمه و كلام است و محمول آن اعراب و بنای آن۳



       
 

 

 (ه و اقسام آن به اسم و فعل و حرف)مطلب چهارم : تعریف کلم

 را كلمه گویند ( مفردو  معنا)  لفظِ با  تعريفـ   هـکلم

 [، مِتاب زلِیبمستب  مثال:]: لفظ بدون معنا ـ مهملتوضیح:  لفظ              

جزء معنای آن دلالت نکند، به عبارت دیگر از یک واژه یا چند واژه كلمه بر : ) جزء  مفردـ  لفظ با معنا   ـ مستعمل: 

   [زید ، عبدالله]مثال:  رساند(تشکیل كه مجموعاً معنای واحدی را می

 (است موضوع علم صرفکلمه: )  

چند  ، به عبارت دیگرء معنای آن دلالت كندبر جز كلمه: )جزء [مركّب اضافی] مركبّـ   
رند و معنای اند كه هر كدام معنای مستقل از یکدیگر داواژه

 [كتابُ زیدٍ]: ( مثالرسانندواحدی را نمی
 

 ( : موضوع علم صرف نيست) مرکّب    

 : كار لغةً ـ  ـ فعل امـاقسـ  

و مقترن و همراه با یکی از  ،داردام كار یا پذیرفتن حالت [ ] انجكلمه ای كه معنای كامل و مستقلی : ) اصطلاحاً ـ 

 باشد(میحال ، آینده [  ] گذشته ،گانه های سهزمان
 

 زند ، بزن (/ مثال در عربی ) ضرََبَ ، یَضْرِبُ ، إضْرِبْ () زد ، می مثال در فارسی:             

 4علامت و نشانه  : لغةـ    اسمـ 

 و مقترن و همراه با یکی از زمان های سه گانه نیست(   دارد،ای كه معنای كامل و مستقلی مه)كل  :  اصطلاحاًـ  

 5 ) دیوار (/ مثال در عربی ) الجِدار ( :فارسیمثال در                     

 ، گوشه، كنار طرف :لغة  ـ : حرفـ 

مقارن و همراه با زمان نیست، بلکه معنای آن  طبیعتاًای كه معنای كامل و مستقلیّ ندارد و كلمه: ) اصطلاحاًـ   

 (د.بایست در ضمن كلمات دیگر به كار رووابسته به دیگر اجزای جمله است و می
 

یقیناً لفظِ )از( به تنهایی هیچ معنایی را به ذهن ؛ عربی ) مِنْ (مثال در فارسی :) از (/ مثال در 
ی )من از خانه به كه مثلاً در ضمنِ جملهدهد بلکه زمانی معنا میو كند شما یادآوری نمی

 مدرسه آمدم( قرار گرفته باشد. 
 

 .باشندحروفی كه قسمی از اقسام كلمه اند و دارای معنای غیر مستقل می  : معانی حروف ـ   اقسام

 مثال : ) مِنْ ، فِی ، الْ ، هَلْ و ... ( 

و در مقابلشان معنایی قرار اند ی از اجزای كلمهالفباء، صوت، واج[: حروفی كه جزئ ]حروف مبانی حروفـ   
 .مثال : )ض ، ر ، ب ، كه فعلِ ضَرَبَ را ساخته اند( .ندارد

 ؟ نشده استشود و از حرف بحثی ( چرا در علم صرف فقط از اسم و فعل بحث میسوال     

 موجبِ ،كه وجود دارد ( چون ساختار حرف قابلیتّ دگرگونی و تغییرات را ندارد و تغییرات اندكی همپاسخ
خواندن و شکل ظاهری حروف است  چگونگیی حیطه در ات آن فقطشود بلکه تغییرتغییر معنا نمی

 . های آن بحث كنیمكلمات و دگرگونیخواهیم از ساختار و حال آن كه در علم صرف می
  ت گرفته است. صورط در فتحه و كسره تغییر ه ( = فقـــلَزید و ـــلِمثال : ) الکتاب         

                                                           
4غیر لفظٍ یا  لفظاً،  عقلاًیا  حساًشان بدهد كه چیز دیگر را ن . چیزی 

 

5 . ؟ آورندبه حساب نمیافعال از نامند و كنند، پس چرا آن ها را اسم میسِ : دیروز( ، )غَداًَ : فردا( و ... دلالت بر زمان نمی: مگر كلماتِ )أمْاشکال 
  .عنای زمان دارندكلمات مقترن و همراه با زمان نیست، بلکه خودشان م این : معانیخـپاس

 



      

  :جلسه درسی     

  :صفحه کتاب     

  اشتقاق ـ

  دحروف اصلی و زای  ـ

 ابنیه کلمه ـ

 تعریف ـ وزن کلمه ـ

 فواید وزن  ـ

 مقام و مکان استفاده از اوزان  ـ

 قواعد هفت گانه ـ

 صرف علم در کلمه از مراد ـ

  کلمه انواع بیان ـ

  کلمه انواع اجتماع ـ

  کلمات انواع در جاری قواعد ـ

الحاق ـ

 

 

 

 2درس
 
 

           

 ، وزن، انواع کلمهابنیه کلمه ،اشتقاق :مقدّمه علم صرف .2 
 

 

10 ـ 3جلسه 

66الی    52ص 

 فهرست مطالب



       
 

 )مطلب اوّل : اشتقاق(  

 ی دیگر (ای از كلمهـ تعریف ) گرفته شدن كلمه  اشتقاق  

 ضَرَبَ مثال:  .(ی دیگر گرفته شده استكه از كلمهای )كلمه 6مُشتقّـ اركان اشتقاق  ـ  
 مثال: الْضَّرْب .(شودكلمات دیگر از آن گرفته می ای كهكلمه)] مأخوذ منه ، مبدا اشتقاق ، اصل [  منه مُشتقٌَّـ 

 . مثال: عِلمْ ، ضَرَبَ ، كَتبََ و ... (: كلماتی كه با یکدیگر رابطه اشتقاق ندارند )ریشه مشتركی ندارند غیر متجانسـ  ات ـكلم 

 .(ی اشتقاق دارند )ریشه مشترک دارند: كلماتی كه با یکدیگر رابطه[ جنس، هم خانواده]هم متجانسـ  

 شده و ... زند ، زننده ، زدهـ مثال در زبان فارسی : زدن ، زد ، می     
 وبٌالْضَرْب ، ضَرَبَ ، یَضرِْبُ ، اِضْرِبْ ، ضَارِبٌ ، مَضْرُ  ـ در بخش افعال :  ـ مثال در زبان عربی :     
 ـ در بخش اسماء : رجَُل ، رجَُیْل ، رِجَال             

 ( بضَّرْالْ          ضَرَبَ) مثال :  واسطهبیـ      اشتقاق  :نکته
 (  بالضَّرْ         ضَرَبَ         رِبُیَضْ        ضَاربٌِ ـ با واسطه ) مثال :            

 دیگریگردد و کن یکی با واسطه به مصدر بر می( است ل( و )ضارِبٌ(، مصدر )الضَّرْبضَرَبَمبدأ اشتقاق ) كنید كهدر دو مثال بالا مشاهده می
 .كندواسطه به مصدر رجوع میدونِ ب

 

 ) مطلب دوّم : حروف اصلی و زاید (
 نامند .شود حروف اصلی میجنس تکرار می: حروفی را كه در تمام كلمات هم اصلیـ  حروف 

 . 0نامندآید ، حروف زاید میآید و در بعضی نمیجنس می: حروفی را كه در بعضی كلمات هم زاید ـ 
  (. د : یاء ، الفـحروف زای( ، )حروف اصلی : ر ، ج ،  ل)مثال: رجل ، رجیل ، رجال 

 

 شوند.گاه زاید نمیر حروف دیگر ، هیچیا تبدیل شدن به حرف دیگر یا ادغام د  ، یعنی با حذف شدنحروف اصلی ، همیشه اصلی هستند : ةتبصر 

  : ض / ر / ب (  ) یَضْرِبُ = حروف اصلی تغییر نکردهكه     مثال برای جایی  

 است(: ق / و / ل ؛ چون در اصل قُوِلَ بوده ) قِیلَ = حروف اصلی تبدیل صورت گرفته      

 است(چون در اصل مَدَدَ بوده: م/ د/ د ؛  )مَدَّ = حروف اصلی ادغام صورت گرفته      

 : خ / و / ف ؛  چون در اصل خَافَ ] تَخْوَفُ [ بوده است(  ) خَفْ = حروف اصلی 9حذف صورت گرفته      

 آمده است() عِدَة = حروف اصلی : و / ع / د؛ در مصدر مثال واوی به جای واو، )ة(  حرفی عوض از حرف دیگر آمده باشد      
 

 نیه کلمه () مطلب سوّم : اب

 و) وضعیّتی كه برای هر كلمه كه عبارت باشد از تعداد حروف  به عبارت ديگر( زایدساختار كلمه از جهت تعداد حروف اصلی و ) تعريف ـ اءـبنِ 

 بناء كلمه گویند ([ در نظر گرفتن حركت و سکون كلمات ]بدون اصلی و زاید بودن حروف
 مثال فعل   مثال اسم          

 ) ضَرَبَ (  ) زید ( ـ مجردّ     ـ ثلاثی      ات عربـــــاقسامِ بناء ) ساختمان ( کلمـ  

  ) أكْرَمَ (  ) أحمَْد ( ـ مزید             

 ) دحَْرَجَ (  عْفَر () جَ ـ مجردّ        ـ رباعی             
 ) تَدحَْرَجَ (  ) جَعَافِر ( ـ مزید             

 ندارد  ) سَفَرجَْل ( ـ مجرّد      ـ خماسی               
  ندارد  ( رجَلیِّ) سَفَ ـ مزید                 

                                                           
6 : ای كه از مشتق در باب اشتقاق: )كلمه .2؛ (اسم تفضیل، ، اسم مکان و زمان و آلتمشتق در باب اسماء : ) اسم فاعل، مفعول، صفت مشبّهه، صیغه مبالغه .1. در علم صرف برای مشتق دو اصطلاح وجود دارد

 كند(. خواه اسم از اسم گرفته شود یا فعل از اسم و ... هیچ فرقی نمی یک كلمه از كلمه دیگر است،شدن مجردِّ گرفتهدر آن،  یعنی ملاک ،شود را مشتقّ گویندی دیگر گرفته میكلمه

 شد. در مبحث اسم مطرح خواهد مشتقّ اصطلاحی، كنیم، مشتق در باب اشتقاق است و بحثچه در حال حاضر از آن بحث مینتیجه : آن      
 

0حرف الفبا در صورت مشدد بودن و الحاق . 29حرف است كه همه اش در این كلمه جمع شده است = سألتمونیها +  17ید . تمام حروف زا 
9آید اصلی به حساب می ،شود ولی در حروف. هر چند در وزن حذف می. 



      
 

س چرا ـــ، پحرف زاید قرار دارد ] یـ /  أ [ هامگر نه این كه در هر دوِ آن ؟ضْربٌ ( وجود داردیَكْرَمَ ( و ) أسوال ( چه فرقی میان دو فعلِ ) 
 ؟ دانیمكْرَمَ (  را ثلاثی مزید میأمجرّد و ) ضْربٌ ( را ثلاثی یَ )

 آن دارایِ حرف زاید نباشد ( ی اوّل ماضیصیغهـ فعلِ مجرّد ) فعلی كه       در افعال     ک مجرّد و مزیدپاسخ ( ملا 

 آن دارایِ حرف زاید باشد ( ی اوّل ماضیصیغهـ فعلِ مزیدٌ فیه ) فعلی كه              

 ، خماسی مجرّد باشد (رباعی  ،جردّ ) جزء اوزان ثلاثیـ  اسم م    ر اسماء د         

 فیه ) جزء اوزان مذكور نباشد ( ـ اسم مزیدٌ

 مثال : ضَارِبٌ ، اسم ثلاثی مزید و اسم فاعلِ گرفته شده از ثلاثی مجرّد است.
 مثال : ذِهابٌ ، اسم ثلاثی مزید و مبداء اشتقاق افعال مجرّد است.

 

 حرفی است. ( سهی اوّل ماضی این فعل )ضربصیغه و .... ثلاثی مجرّد هستند ، چون . فعل )ضَرَبتُ(، )یَضرِبُ(1      :یجهنت 

ی اوّل شود كه در صیغهشود، بلکه حرف زایدی سبب مزیدٌ فیه شدن كلمه می. هر حرفِ زایدی سبب مزیدٌ فیه شدن كلمه نمی2 
 ماضی فعل باشد .

 (وزن کلمه : چهارم)مطلب 

ار كلمه از ی بنای كلمه )ساختدهندهشده و نشانوزن كلمه قالبی است كه از حروف ) ف (، ) ع (، ) ل ( و احیاناً حروف دیگری تشکیل تعریف:

 . جهت حروف اصلی و زاید( است
 

 لـلِـلَـرِش = فعَْمثال : جَحمَْ    شود : فاء الفعل گویند .ـ ) فاء ( واقع می به حرفی كه در مقابل     

 عین الفعل گویند .  شود :ـ ) عین ( واقع می   

 شود : لام الفعل اوّل گویند .ـ ) لامِ اوّل ( واقع می   

 لام الفعل دوّم گویند .  [ :در كلماتِ رباعی، خماسیشود ]ـ ) لامِ دوّم ( واقع می   

 لام الفعل سوّم گویند .   [ :در كلماتِ خماسی] شود ـ ) لامِ سوّم ( واقع می   

 . تشخیص حروف اصلی از زاید.1ـ   

 .ها و نوع حركتِ هر یک از حروفون. تشخیص حركات ، سک2ـ  فواید وزن     

 . تشخیص جا به جایی كه در حروف اصلی رخ داده در موردی كه حروف كلمه جا به جا شده باشد.۳ـ   

 رخ داده است در موردی كه بعضی از حروف اصلی حذف شده باشد. . تشخیص حذفی كه در برخی از حروف اصلی4ـ   

-: استاد برای نشان دادن حروف اصلی از زاید و دیگر خصوصیّات كلمه از وزن كمک میتعليم مقام .1   

 گیرد . 

تواند در هنگام زانِ اسماء و افعال، میمتعلّم با حفظ كردن و در نظر گرفتن او  :تعلّم و فراگيری مقام .2   اوزان از جایگاه استفاده و مقام   

و بدون مراجعه به كلماتِ  تشخیص دادهای نوع آن كلمه را برخورد با كلمه
 متجانس، حروف اصلی و زاید آن را پیدا كند. 

دهد تا به میعلم : وزن یک قالبی را به دست مدوّن این صرفدر مقام تدوين علم]خارج از كتاب[  .3   

ان قواعد صرفی را به صورت كلیّ بیان ی آن بتووسیله
كه بیایم تک تک افعال را ذكر یعنی ما به جای آن  كرد،

آییم كنیم و قواعد را جدا جدا برای هر كدام نام ببریم، می
گوییم به از طریق اوزان افعال، قواعد را به صورت كلیّ می

 .شامل شودگونه ای كه تک تک افعال را 



       
 

 
 
 

 گیرند . ) مثل ضرََبَ  = فعََلَ  (اصلی ، به ترتیب ) ف ( ، ) ع ( ، ) ل ( قرار می . در برابر حروف1 

 شود .. اگر كلمه ای بیش از سه حرف اصلی داشت ، لام الفعل وزن تکرار می2

 آوریم ) عَلمَِ = فعَِلَ ( ، ) أعلَمَ = أفعَلَ (ـ ثلاثی ) مجرّد و مزید ( : یک لام می        
 آوریم ) دِرْهمٌَ = فعِْللٌَ ( ، ) دَراَهِمٌ = فَعَالِلٌ (دو لام می  ی     ـ رباعی ) مجردّ و مزید ( :كلمه یعنی برای  
 آوریم ) جَحْمرَِش = فَعْللَِلٌ ( ، ) خزَُعبِیل = فعَُلّیل (ـ خماسی ) مجردّ و مزید ( : سه لام می        

 ربََ = فعََلَ (. حركات وزن بر اساس حركات كلمه است . ) ض5َ

كند و حالت اصلی كلمه مراعات ای قواعدِ اعلال یا ادغام یا تخفیف جاری شود و حركات كلمه را تغییر دهد = حركت وزن تغییری نمیـ در كلمه   اگر

 قِیلَ  (      قِولَْ             بوده است ، سپس تغییرات رخ داده و شده  شود .  ) قِیلَ = فُعِلَ ؛ در اصل قوُلَِِمی

 كند و حركت و سکون كنونی كلمه مراعات می شود . حركت وزن تغییر می      ای حذف رخ داد ـ  در كلمه 

 شد ( قلُْنَشد ،  قلَْنَشد ،  قالْنَبود ،  قَولَْنَـ مثال برای حذف : ) قلٌْنَ = فلُْنَ ؛ در اصل   ـ در كلمه ای حرفی زاید شد 

ادت : ) إدّارکََ = إفّاعَلَ ؛ در اصل تَدارکََ بر وزن تَفاعَلَ ولی در قواعد خصوصی باب ـ مثال برای زی  

تَفاعُل آمده كه جایز است تاء تبدیل به دال گردد و در دال ادغام شده و بعد از 

 ادغام در كلمه اولّش همزه زیاد گردد (

= خود حرف زاید در وزن تکرار  تکرار حرف اصلی نیستیا    ـ  پیدا شد ، این حرف كلمه زاید غیر مشدّدی. اگر حرف زاید در 4
 شود ) مَضْرُوبٌ = مَفعُْولٌٌ ( می

 شود= همان حرف اصلی تکرار می تکرار حرف اصلی استـ  

جَلْببََ = فعَْللََ : باء دومّ حرف زاید است و از باب ملحق  ) 
 است و تکراركردن كلمه به فعل رباعی به كلمه اضافه شده

 باشد (همان حرف اصلی می

 آید ) مرََّ = فَعَلَ (هستند : در وزن بدون تشدید می هر دو حرف اصلیـ  ای دارای. اگر كلمه6
 = اِفْْعِوَّال (ذ شود ) اِجلِْوّا: همان حرف مشددّ در وزن تکرار می هر دو زاید اندـ  بود حرف مشددّ    

 آید ) سَلَّمَ = فَعَّلَ (از زاید مشخّص نیست : در وزن با تشدید می ـ اصلی  است یکی اصلی و دیگری زایدـ  
 ـ اصلی از زاید مشخّص است ، سه صورت دارد :   

 در وزن بدون تشدید می آید  ـ حرف اصلی و زاید از یک جنس اند :  
 ( ] وزن قیاسی صفت مشبّهه [) وَفِیّ = فَعِیل     

خواهد در حرف زاید ادغام اند ـ حرف اصلی میـ حرف اصلی و زاید از دو جنس
 آید.شود : در وزن بدون تشدید می

 است () إدَّكَرَ = اِفتَْعَلَ ؛ إذْدكََر بوده   

خواهد در حرف اصلی ـ حرف زاید می  
 آید .ادغام شود : در وزن با تشدید می

 است () إذكَّرَ = إفَّعَلَ ؛ إذْدكََر بوده   

 كنیم. ) قُلْ = فُلْ (باشد، آن را از وزن حذف می روف اصلی طبق قواعد اعلال حذف شده. اگر یکی از ح۳

؛ چون با  دهد ) جاه = عفَلََ، در وزن هم جا به جایی رخ می. اگر در كلمه ای قلب مکانی ) جا به جایی حروف ( صورت گیرد0
 ین كلمه در اصل ] وَجَهَ [ بوده است (فهمیم كه امراجعه به كتاب لغت و مشاهده ی كلمات هم خانواده می

 
 
 
 
 

ن
قواعـــد وز

 



      

 

 
 
 

 بیشتر بدانید !

دانید جایگاه بحث وزن در کجای علم صرف است ؟. آیا می1

چرا كه متعلّم شود؛ شایسته بود كه این بحث در ابتدای كتاب به شکل مختصر و اجمالی و در انتهای كتاب به شکل مفصَّل مطرح می
تنها با گذشت زمان است كه متعلّم  ، وتواند وزن كلمه را تشخیص دهدلی و زاید را نشناخته است و نمیهنوز انواع كلمه و حروف اص

 تواند قواعد بحث وزن را به خوبی فهم نماید.می
 

به عنوان قالب را ی )ضرب( ؟ و چرا مادهّاستعل( به عنوان وزن انتخاب شدهی )فدانید که چرا مادّهآیا می .2

 ( 185) راجع شرح تصریف ص  اند؟هانتخاب نکرد

 :كلمات برتری دادهسایر هایی است كه آن را نسبت به ی )فعل( دارای ویژگیمادهّ

، فلذا این كلمه از جهت تلفظّ (، مخَرَج زبان )لج حلق )ع(، مخَرَ(فها )كنید، مَخرجَ لب. در تلفظّ )فعل( شما از سه مَخرج استفاده می1
  گیرد. در بر میه سایر افعال را دارای شمولیتّی است ك

گیرد، به عنوان وزن قرار گرفت؛ چون )فعل( به معنای انجام دادن است و هر نوع كار و فعلی را در بر می فعلی ) فعل (     ـ در . ماده2ّ
 .نداردشود و سایر افعال را در بر بخلاف )ضرب( كه فقط شامل فعل زدن می

 

عنوان قالب در  ( را بهنی چون كه ما وزن )فعل، یعرار گرفت؛ به خاطر تابعیتّ از افعالبه عنوان وزن ق اسمدر ـ  
نیز به جاری كردیم و آن را  اسم بخش را در برای از بین نبردن این قالب، آمدیم آن  ،بخش فعل انتخاب كردیم

درهم معنای فعلی ندارد یعنی معنای ی درِْهَم = فعِْلَل كه در این مثال كلمه  :به عنوان قالب قرار دادیم. )مثال
 ( به جهت الحاق به افعالآمده است؛  [علف]دهد ولی وزنِ آن از مادّه انجام وقوع فعل را نمی

 ؛ اشکال به فایده اولّ وزن و پاسخ به آن. 3

 برای شناخت حروف اصلی از زاید        

 شناخت وزن كلمات  یص حروف اصلی از زاید و ... : در این جا محذور دُور وجود دارد :       تشخاشکال  

 برای ساختن وزن كلمه               

 .در نتیجه، باید به كتاب لغت مراجعه كرد            
 

جایگاه هركدام متفاوت از  اگر لییکدیگر وابسته باشند و هاف دور در یک مقام و یک جایگاه بكه اطرآید دور به وجود می: زمانی  پاسخ
 .آیدنمی، دیگر این اشکال به وجود بودیگری د

 

 ها.گیری اوزان كلمه و حفظ آنبعد از یاد: ـ تشخیص حروف اصلی از زاید و ... متوقفّ بر اوزان كلمه است جادر این  
لغت ردی كه با قبل از یادگیری اوزان كلمه و یا در موا: ـ شناخت وزن كلمه متوقفّ بر تشخیص حروف اصلی از زاید است

 .مبهمی برخورد كنید

 

  : مراد از کلمه در علم صرف(پنجممطلب ) 

ی رابطهشود؛ چرا كه و در این علم از ) اسم مبنی و حروف مبانی و معانی ( بحث نمی استاسم معرب (  ومراد از كلمه در علم صرف ) فعل 

كند و حال آن كه در این صرف از ساختار كلمات و تغییرات آن صحبت می به عبارت دیگر علم ،ها وجود ندارددر ساختار آن تصرّفو  تغییرو  اشتقاق

 لمات تغییر و تبدّل راه ندارد.ك

 



       
 

 (: انواع کلمه ششم)مطلب 

 ) أزَّ ، مَدَّ ، نَصَرَ (. نباشد« علّه » ای كه هیچ یک از حروف اصلی آن ، حرفِ كلمه :. صحیح 1

 .باشد« و ، ی ، ا   علّه :» ن ، حرفِ ای كه یکی از حروف اصلی آكلمه : معتلّ. 2

 : فاء الفعل حرف علّه باشد ) یَسَرَ ]مثال برای فعل [ ( ، ) وَقتٌْ ] مثال برای اسم [ (  ـ مثال  

  : عین الفعل حرف علّه باشد ) خَافَ ( ، ) بَیعٌْ ( ـ اجوف  

 ( ، ) رَمیٌْ ( اعلهّ باشد ) دَعَ: لام الفعل حرف  ـ ناقص انواع 

  ( ، ) وَحیٌْ ( : فاء الفعل و لام الفعل حرف علّه باشد ) وَفَی ـ لفيف مفروق  

   ( ، ) حیٌَّ ( الفعل و لام الفعل حرف علّه باشد ) لَویَ ـ عین     

 مخصوص اسم                 ـ فاء الفعل و عین الفعل حرف علهّ باشد ) وَیْلٌ ( ) یَوْمٌ ( ـ لفيف مقرون  

 (8اءیَ ییی = ( ، )= واو ء و عین و لام الفعل تماماً حرف علّه باشد ) ووَوَ ـ فا    

 : چند نکته

 أ، یَأیَأ(. بیشتر اقسام معتلّ مختصّ به كلمات ثلاثی است و فقط رباعی معتلّ الفاء و معتلّ اللفاء و الّام شنیده شده است. مثل )وَرَ نتَل، وَأوَ. 1
 علّه سه بود ای طلبه ( / ) واو و یاء و الف منقلبه ( ) حرف  ـ واو . حروف علّه2

 : وجه تسمیه و نام گذاری  ـ یاء   
گونه كه شخص بیمار بیشتر در معرض تغییر و دگرگونی است در لغت به معنای بیماری است، همان« علتّ» ـ الف منقلبه 

در معرض تغییر و دگرگونی است ،  شود، حروف علّه هم از میان ما بقی حروف بیشترو از درد زیر و رو می
 فلذا این حروف را علّه نامیدند .

 باشد ) قُوْلْ = قُلْ (ـ خواه حرف علّه در آن حذف شده . كلمه معتل ، همیشه معتلّ است۳
 باشد ) قایِلٌ = قائِلٌ (ـ خواه حرف علّه در آن تبدیل به  ـ همزه شده    
 ) اوِْتَحَدَ = اِتَّحَدَ ( باشدـ حرف دیگری شده               

 ( ، بیَعٌگویند. ) وَعَدَ ، قَالَ« حرف علّه» جزء حروف اصلی كلمه،ـ           
 أمِیرٌ ، سُوءٌ (كاتبٌِ، ،  قالَگویند. ) بَیْعٌ ، « حرف لین» ،ساكن ) الف (  ـ ، ) یا ( ، . ) واو (4

 أمِیرٌ ، سُوءٌ (قالَ، كاتبٌِ، یند . )گو« حرف مد »  ،ـ ساكن و حركت ماقبل متناسب          

 باشد. همیشه حرف مدّ است؛ چون حركت ما قبل آن متناسب مینکته: الف    
 

 .ای كه یکی از حروف اصلی آن همزه باشد(كلمه). مهموز  3

 ( 17( ، ) إصْطَبلْ ـ مهموز الفاء ) أبیَ 
 ( 11( ، ) بِئرٌْ ـ مهموز العین ) رَأیَ  
 ( ، ) جُزءٌْ (  ـ مهموز اللام ) جَاءَ انواع   
 ( 12بَاءوز الفاء و اللام ) أبَأَ (،) الإـ مهم  
 ـ مهموز العین و اللام ) جَأجَْأ ( ، ) دَأدَأ (  

 ) أءُْخُذْ = خُذْ  ( .: كلمه مهموز همیشه مهموز است  ـ خواه حرف همزه حذف شده باشد نکته
 ) أءْمرُُ = آمُرُ ( ، ) رَأسٌ = رَاسٌ ( .دیل به حرف علّه شده باشدتبـ خواه حرف همزه                 

                                                           
 از ) وَوَوَ ( آمده باشد .در زبان عرب ف ) واو ( یعنی بر فرض كه حر ،این مثال در فرضی است كه این دو اسم در زبانِ عربی استعمال شده باشد  .8

طویله. مَوقفُِ الداَبَّة : 17

. چاه11

 . نی 12

 علهّ
 )وَعَدَ/ بَیعٌ/ قالَ(   

قالَ       مدّ                     
 )كاتبٌِ/قال(



      

 باشد ( جمع شدهدر كنار یکدیگر جنس ای كه در آن دو حرف هم) كلمه. مضاعف 4

 ( 1۳جنس باشد ) دَدنٌَالفعل حروف همفاء الفعل و عین   
 جنس باشد ) مَدَّ (الفعل حروف همالفعل و لامعین  ـ ثلاثی 

 این كلمه از انواع مضاعف نیست . جنس باشد ) سَلِسَ (  = الفعل حروف همفاءالفعل و لام   نواعا

 ـ فاء الفعل و لام الفعل اوّل كلمات هم جنس باشند ) زَلْزََََلَ (   ـ رباعی یا خماسی  
 ـ عین الفعل و لام الفعل آخر كلمات همجنس باشند ) سَلْسَبِیلٌ ( 

 (لام)( دو زَلزَلَ، كلمه رباعی یا خماسی كه در آن دو حرف اصلی هم جنس كنار یکدیگر جمع شده باشند نداریم مثلاً در كلمه )ان عربیر زبد  :  نکته
 . 14 آیندجنس كنار هم نمیگاه دو حرف همچون در رباعی هیچ ؛انددیگر نیامدهكنار یک (زاء)یا دو 

 ف نباشد (ای كه معتلّ، مهموز و مضاع) كلمه. سالم  5

 (: اجتماع انواع کلمههفتم)مطلب 

 ـ صحیح و مهموز  ) أمَرَ ( 

 ـ صحیح و مضاعف ) مَدَّ ( 

 ـ صحیح و مهموز و مضاعف ) أزَّ ( 

 ( ـ معتلّ و مهموز ) أبیَ كلمه

 ـ معتل و مضاعف ) حیََّ ( 

 ـ معتلّ و مهموز و مضاعف ) وَأوَأَ ( 

 ـ سالم و صحیح ) نَصَرَ ( 

 : قواعد جاری در انواع کلمات (شتمه) مطلب 

 ( گویند. ) مَدَدَ = مدّ ( ادغامـ كلمه مضاعف را )   

 ( گویند. ) أءْمُرُ = آمُرُ ( تخفیفـ كلمه مهموز را )  قواعد جاری در  

 . ) قَوَلَ = قَالَ (( گویند اعلالـ كلمه معتل را )   

 إصْطَبَرَ (( گویند. ) إصْتَبَرَ =  ابدالـ كلمه صحیح را )   

 ( گویند. ) جلَبََ = جَلْببََ ( الحاقـ بعضی كلمات صحیح ، معتل و ... برای ملحق كردن آن كلمه به كلمه دیگر را )   
 

 (لحاق إ:  نهممطلب ) 

تفاده از آن ه جهت تغییر در آهنگ و معنای كلمه و اسای به كلمه دیگر، باضافه كردن یک یا دو حرف به جهت ملحق كردن كلمه : تعریف
آن را تبدیل  آییم ساختار( ثلاثی است و احکام خاصّ خود را دارد، ما میمثلاً ساختار كلمه )جَلبََ : جذب كرددر مواضع گوناگون؛ 

 سازیم. ( و احکام رباعی را در آن جاری میجلباب پوشیدجَلْببََ : كنیم )به رباعی می

 ت الحاق گویند (لحاق ) به نفس عملیاإـ   اقــلحإالفاظ باب 

 ای كه این تغییر در آن رخ داده () به كلمه قٌّلحَـ مُ   

 به ) به ساختاری كه كلمه به آن ملحق شده است ( قٌّلحَـ مُ   

                                                           
. اسم به معنای لهو و لعب1۳

 كنار یکدیگر جمع شده است؟ در جنس از قبیل ) جَلبَْبَ و إقعَْنْسَسَ و ... ( رباعی یا خماسی نیستند، پس چرا دو حرفِ هم . سوال ( مگر كلماتی 14
 .شوندشمرده میبه رباعی و خماسی  ملحقّ باشند بلکه ثلاثی مزید بوده وپاسخ ( خیر این كلمات رباعی و خماسی نمی      





       

 

 اضی م ـتعریف فعل و بیان اقسام آن    ـ

 مضارع  ـ        

 امر        ـ    

 مبداء اشتقاق فعل  ـ

 تقسیم فعل به معلوم و مجهول  ـ

 چگونگی اشتقاق در اقسام فعل ـ

 های فعلصیغه ـ

 اوزان فعل ثلاثی مجرّد ـ

  :جلسه درسی     

  :صفحه کتاب     
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 مقدّمه بخش فعل      
 

       

   فهرست مطالب

12،  11جلسه 

82و ص 74الی    69ص 



      

 )مطلب اوّل : تعریف فعل و بیان اقسام آن(

 گانه است (های سهو مقترن و همراه با یکی از زمان دارد،] انجام كار یا روی دادن حالتی [ لالت بر معنای مستقل ای است كه د) كلمه  فعل 

 ، حَسُنَ ( : ضَرَبَا پدیدارشدن حالتی در زمان گذشتهبر وقوع فعل ی كندمیای كه دلالت كلمه)ماضی  ـ   

 ، یَحسُنُ : یَضْرِبُ (بر وقوع فعل یا پدیدارشدن حالت در زمان حال یا آیندهدارد ه دلالت ای ككلمه)مضارع ـ  ]به اعتبار زمان[اقسام         

  ، احُسُنْ بر طلب انجام فعل در زمان آینده( : إضْرِبْدارد ای كه دلالت كلمه)امر  ـ   

 (مطلب دومّ: مبداء اشتقاق فعل)

 شوند .از مصدر گرفته می أفعال. 1

 دارد و مقترن به زمان نیست(] انجام فعل یا روی دادن حالت [ دلالت بر معنای مستقل  اسمی كه). تعریف مصدر 2

 مثال در زبان عربی      مثال در زبان فارسی   

 آید بدون واسطه از مصدر می  ضَربََ الضرَب     زدم ) بن ماضی + شناسه ( زدن   
 آید با واسطه از مصدر می  یَضرْبُِ    زنم ) می + بن مضارع + شناسه (می 
 إضْربْ     بزنم ) بـ + بن مضارع + شناسه ( 

 ـ فارسی ) دَن ( ، ) تَن (  . علامت مصدر در زبان   ۳
 ـ عربی ) اوزان قیاسی و سماعی مذكور در كتاب لغت (   

 

 زبان عربی استعمال نشده باشد. ای رایج و كاربردی باشد یا اصلاً درآید، خواه مصدر كلمه. ) فعل ( از ) مصدر ( می4
 ـ مستعمل و رایج : ) الْضَّربْ : ضرََبَ (    مصدر 
 ( : عسَیَ] امید داشتن [ ـ غیر مستعمل و غیر كاربردی ) العسَْی   

 

 .ه زمین زیاد شد[پنب]قَطنََت الارض           ]پنبه[.  قُطنٌْ شودنمی آید و از مصدر گرفته. گاهی فعل از اسم جامد غیرمصدری می5
 

 (] به اعتبار ذکر فاعل [  )مطلب سوّم : تقسیم فعل به معلوم و مجهول
 فعلی كه فاعلش در كلام روشن و معلوم و موجود است (به عبارت دیگر شود ، . فعل ـ معلوم ) فعلی كه به فاعلش نسبت داده می 1

  راًبکَ     زیدٌ       ضَرَبَ  را بَکر    زید     زد       
 فعل   / فاعل /  مفعول    فعل/ فاعل /  مفعول        

 فاعل در كلام مجهول و نامعلوم است(به عبارت دیگر است، ـ مجهول ) فعلی كه فاعل آن در كلام ذكرنشده و مفعول به جای آن آمده   
 بَکرٌ       ضُربَِ         زده شده است         بَکر 

 عل    /   نایب فاعلف   فعل نایب فاعل        

كند و در مقابل فعل مجهول قرار گیرد، اعراب خودش را از دیگر وقتی كه مفعول جایش را عوضشود؛ به عبارتچه جانشین فاعل می)آن نایب فاعل. 2
 شده انجامآن ی كار نیست بلکه كار روی ـ فاعل نیست؛ چون انجام دهنده شودو نامش نیز عوض می دادهدست 

   آید.است و فضله و زاید به حساب نمیعول نیست؛ چون فعل به آن نسبت داده شدهـ مف 
 نامند.آن را نایب فاعل می در نتیجه

 

 ام ، زده می شوم ، زده بشوم+ حالات مختلف مصدر شدن( : زده شده]صفت مفعولی [ فارسی )بن ماضی + ه  . فعل مجهول در زبان ۳

 مر ) لیُِفْعلَْ (/ ا  مضارع ) یفُْعلَُُ ( /  ماضی ) فُعلَِ ( عربی :    
 

 چگونگی اشتقاق در اقسام فعل ( ) مطلب چهارم :

 ) لِيضَْرِبْ ( ، ) إضرِْبْ (امر معلوم       مضارع معلوم  ماضی معلوم   مصدر حروف الفباء
 امر مجهول   مضارع مجهول       ) يَضْرِبُ (  ) ضرََبَ (   )الْضّرْب(      )ض/ر/ب( 

 ) لِيُضرَْبْ (             ) يُضْرَبُ (      ) ضُرِبَ (ماضی مجهول       
 



       
 

 

 های فعل ( ) مطلب پنجم : صیغه
 . استصیغه به صورت مستقل وضع شده 14، معنا 14 یشود امّا در زبان عربی برای تماممعنا از آن برداشت می 14و  رودمیصیغه به كار  6در زبان فارسی 

 معادل عربی معنا صیغه معادل عربی معنا صیغه وع خطابن

 نَاضرََبْ نُحْنَ ما جمع متکلمّ مزدي  ما تُضرََبْ أنا منِ متکلمّ مزد  من متکلمّ

 يزد  تو مخاطب
 تو یک مرد

 
 تو یک زن

 تَضرََبْ تَنْأ
 

 تِضرََبْ تِنْأ
 يدزد شما

 شما دو مرد
 شما دو زن

 شما جمع مردان
 شما جمع زنان

 ماضرَبَْتُ ماتُنْأ
 ماضرَبَْتُ ماتُنْأ
 تمُضرََبْ تُمنْأ
 نَّضرَبَتُ نَّتُنْأ

 زد  او غایب
 او  یک مرد

 
 او یک زن

 ضرَبََ وَهُ
 

 ضرََبتَْ یَهِ

 ايشان / آن ها 

 ندزد

 آن دو مرد
 آن دو زن

 آن جمع مردان
 آن جمع زنان

  اضرََبَ ماهُ
 اضرَبََتَ ماهُ
 واضرََبُ مهُ
 نَضرَبَْ نَّهُ

 

 . مفرد ) ضَرَبتَْ (0     ) ضَرَبَ ( . مفرد1  
    . مثنّی ) ضَرَبْتما (9 مذكّر    ) ضَرَبا ( . مثنی2ّ مذكّر 
 . وحده  ) ضَرَبتُْ (1۳      . جمع  ) ضَرَبْتُم (8     ) ضَرَبُوا ( . جمع ۳  

 . مع الغیر ) ضَرَبْنا (14  متکلّم          مخاطب            غایب 
 . مفرد ) ضَرَبتِْ (17     ) ضَرَبتَْ ( . مفرد4  
 . مثنّی ) ضَرَبْتُما (11 مؤنثّ    ) ضَرَبَتَا ( . مثنی5ّ مؤنثّ 
 . جمع ) ضَرَبْتُنَّ (12     ) ضَرَبْنَ ( . جمع6  

 

 .استـ فعلِ غایب : فعلی كه فاعل آن غایب      نکته : 
 .استاعل آن حاضر و مورد خطاب ـ فعلِ مخاطب : فعلی كه ف   . تعریف 1

 .استفعلی كه فاعل آن شخص گوینده   ـ فعلِ متکلّم :  

كه جنسیتّ و تعداد سبب تکثّر در مغایب و  استاین است؛ دو صیغه  دارای . علتّ این كه دو فعل غایب و مخاطب شش صیغه دارد و فعل متکلّم2
 گردد.نمیی سبب تکثّر در متکلّم شود ولمی مخاطب

 
 

 : اوزان فعل ثلاثی مجرّد(ششم)مطلب 

  نوع باب         علامت اختصاری             

 فروع           ] م [     یَفعَْلُ  ) مَنَعَ ، یَمْنَعُ (     
 اصول           ] ض [    ) ضَربََ ، یَضْربُِِ (یَفعِْلُ  فَعَلَ    

 اصول           ] ن [     ینَْصُرُ (   نَصرََ ، عُلُ )یَفْ  . اوزان فعل ثلاثیِ مجرّدِ معلوم  1

 اصول           ] س [    ) سَمِعَ ، یسَْمَعُ ( یَفعَْلُ     
 فروع           ] ح [     ) حَسبَِ ، یَحْسبُِ ( یَفعِْلُ فَعِلَ    

 فروع            ] ک [    ) كَرمَُ ، یکُْرمُُ ( یَفعُْلُ فَعُلَ     
 

 .اندت عین الفعل آن ها با هم مخالفـ اصول: ابوابی كه حرك    واب اب
 .اندركت عین الفعل آن ها با هم موافقابوابی كه ح  ـ فروع: 

     ماضی : فعُلَِ    
 ماضی و مضارع و امر در فعل ثلاثی مجردّ فقط یک صورت دارد .   یُفعَْلُ   مضارع : . وزن فعل ثلاثی مجرّد مجهول2

 امر : لِیفُْعلَْ     



      

 

  معلوم مجرّد ثیثلا فعل اوزان ـ
  

 فارسی زبان در معنی   معلوم ماضی ـ

  ساختن ی طریقه   معلوم مضارع ـ

                    منفصل و متّصل ضمایر    معلوم امر ـ

  نکات   مجهول ماضی ـ

  مجهول مضارع ـ

 مجهول امر ـ

  :جلسه درسی     

  :صفحه کتاب     

 

 

 

 4درس     
 

           

 

 

 فعل سالم            
 

       

 فهرست مطالب 

15،  14،  13جلسه 

89الی    75ص 



       
 

 ) مطلب دوّم : ماضی معلوم ( 

 شماره 
 طریقه ساختن معنا فعل صیغه

 نوع ضمیر فاعلی
 متصل منفصل فعل

 هوَُ هوَُ ف كردیم / ـ عین الفعل را حركت دادیم .ـ از الضَّرب ]مصدر[ آمده/ ـ ) الِ ( مصدری را حذ آن مرد زد  ضَرَبَ 1
 )مستتر (

ب
غای

 

 ا هُماَ ـ از ضرََبَ آمده/  ـ ) الف ( علامت مثنیّ به آخرش اضافه كردیم . آن دو مرد زدند ضَرَبا 2

 آن جمع مردان زدند ضَرَبُوا 3
ــ ماقبـل واو را بـه    / ـ از ضرََبَ آمده / ـ ) واو ( علامت جمع مذكرّ به آخرش اضـافه كـردیم    

  مناسبت با واو ، ضمّه دادیم .
 وا هُمْ

 هیَِ  هیَِ ـ از ضرََبَ آمده/ ـ تاء تأنیث ساكنه ) تْ (  به آخرش اضافه كردیم . آن زن زد  ْضَرَبَت 4
 )مستتر (

 ا هُماَ یم .ـ از ضرََبَ آمده / ـ ) تا ( علامت تثنیه مؤنثّ به آخرش اضافه كرد آن دو زن زدند ضَرَبتََا 5

 آن جمع زنان زدند ضَرَبْنَ 6
 ـ از ضرََبَ آمده 

 ـ نون مفتوح ) نَ ( علامت جمع مؤنثّ در آخرش آوردیم / ـ لام الفعل را ساكن كردیم . 
 ن هنَُّ

 تَ أنتَْ ساكن كردیم .ـ از ضَرَبَ آمده/ ـ تاء مفتوحِ مفرد مذكّر مخاطب ) تَ ( آوردیم / ـ لام الفعل را  تو یک مرد زدی ضَرَبْتَ 7

ب
اط

مخ
 

 شما دو مرد زدید ضَرَبتُْما 8
 ـ از ضرََبَ آمده 

 ـ ) تُما ( علامت تثنیه مخاطب به آخرش اضافه كردیم / ـ لام الفعل را ساكن كردیم .
 تُماُ أنْتُماَ

 ضَرَبتُْم 9
شما جمع مردان 

 زدید
 ـ از ضرََبَ آمده 

 آخرش اضافه كردیم/ ـ لام الفعل را ساكن كردیم. ـ ) تُمْ ( علامت جمع مذكّر مخاطب به
 تُمْ أنْتُمْ

 تو یک زن زدی ضَرَبْتِ 11
 ـ از ضرََبَ آمده

 ـ تاء مکسور ) تِ ( علامت مفرد مؤنثّ مخاطب آوردیم / ـ لام الفعل را ساكن كردیم.
 تِ أنتِْ

 شما دو زن زدید ضَرَبتُْما 11
 ـ از ضرََبَ آمده 

 تثنیه مخاطب به آخرش اضافه كردیم / ـ لام الفعل را ساكن كردیم.ـ ) تُما ( علامت 
 تُماَ أنْتُماَ

 تُنَّ أنْتنَُّ ـ از ضرََبَ آمده / ـ ) تُنَّ ( علامت جمع مؤنثّ اضافه كردیم/ ـ لام الفعل را ساكن كردیم. شما جمع زنان زدید ضَرَبتُْنَّ 12

 من زدم ضَرَبْتُ 13
 ـ از ضرََبَ آمده 

 تُ ( مضموم علامت متکّلم وحده را اضافه كردیم / ـ لام الفعل را ساكن كردیم .ـ ) 
 تُ أنا

لمّ
تک

م
 نَا نَحْنُ ـ از ضرََبَ آمده/ ـ ) نا ( علامت جمع متکلّم اضافه كردیم / ـ لام الفعل را ساكن كردیم . ما زدیم  ضَرَبنَْا 14 

 نکات : 
 . باشدلکه علامت تأنیث مینیست ب رضمی،  4( ساكنه در صیغه ْ. ) ت1

 ضمیر مستتر دارد .  4و  1ی . فقط صیغه2

 به صورت آشکار وجود داشته باشد (    های فعلصیغهـ بارز ) ضمیری كه در انتهای   . ضمیر ۳
 است (به صورت آشکار وجود ندارد بلکه در خود فعل پنهان شده های فعلصیغه) ضمیری كه در انتهای  مستترـ   

 4و  1ـ در فعل ماضی : صیغه   
 ) مفردات ( 14و  1۳و  0و  4و  1ـ در فعل مضارع ، امر و ... : صیغه  

 
  



      

 ) مطلب سوّم : مضارع معلوم (

 نکات : 

،  فارسی [زبان )می( در  علامت ] مثل ؛گیردباشد كه در ابتدای افعال مضارع قرار میع در زبان عربی حروف ) أتین ( می. علامت مضار1

شناسند .مینیز ( (، )زواید اربعهم فعل مضارععلائاین حروف را به )حروف مضارعه(، )

 است. حرف 4( كه ماضی آن بر ، فَعلَلَةیل، مُفاعَلَةفعِمگر در چهار باب )افِعال، تَ باشد،میمعلوم مفتوح  هایفعل تمامی . حروف مضارعه در2

 كند (ها به حسب عوامل تغییر نمی: مبنی هستند ) یعنی حركت آن   12و  6ـ صیغه ی    اعراب و بناء در فعل مضارع  .۳

 نَ رِبْنَ ــــ أن یَضْربِْنَ ــــ لَم یَضْرِبْنَ ــــ لیضَْربِْمثال :  یَضْ       

 كند (كت آن ها به حسب عوامل تغییر نمیـ ما بقی صیغه ها : معرب هستند ) یعنی حر 

 رِبَ یضَْ أنْــــ  رِبْیَضْ ــــ لَمْ ربِْرِبُ ــــ لیَضْمثال :  یَضْ       

 (رِبُ یضَْ( = ضمّه )  14و  1۳و  0و  4و  1ـ مفردات )   علامت اعراب رفع در صیغه های* 

 رِبانِ (ـ ما تثنیه ها و جمع های مذكّر و مفرد مونّث مخاطب = نون عوض رفع ) یضَْ

 .  باشدنمینون صیغه ی جمع مؤنثّ ضمیر است و نون عوض از رفع   نکته :         

 ربُِ (.) یَضْ .شود؛ چون هیچ ضمیر بارزی در انتهای آن مشاهده نمی( مستتر است14و  1۳و  0و  4و  1ضمیر در صیغه های مفردات ). 4
ها مفرد و خالی از ضمیر بارز وآشکار هستند. چون این صیغه ها مفردات گویند؛به این صیغه   

 شماره 
 طریقه ساختن معنا فعل صیغه

 نوع  ضمیر فاعلی

 متصل منفصل فعل

 آن مرد می زند  يَضْرِبُ 1
 ـ از ضرََبَ ] ماضی معلوم [ آمده .

 بل بر سرش آوردیم .ـ یاء مفتوحه مفرد مذكرّ مستق
 ـ فاء الفعل را ساكن ، عین الفعل را مکسور ] به سبب استعمال عرب [ ، لام الفعل را مضموم كردیم .

 هوَُ هوَُ
 )مستتر (

ب
غای

 

 ا هُماَ .  ـ از یَضرِبُ آمده / ـ ) انِ ( علامت مثنی را اضافه می كنیم / ـ لام الفعل را مفتوح می كنیم آن دو مرد می زنند يَضْرِبانِ 2

 وا هُمْ ـ از یَضرِبُ آمده / ـ واو ساكن و نون مفتوحه ) ونَ (  علامت جمع را اضافه می كنیم . آن جمع مردان می زنند يَضْرِبُونَ 3

 هیَِ  هیَِ ـ از یَضرِبُ آمده / ـ یاء صیغه ی اوّل را به تاء مفتوحه تبدیل می كنیم .  آن زن می زند تَضْربُِ 4
 )مستتر(

 آن دو زن می زنند تَضْرِبانِ 5
ـ از یَضرِبُ آمده / ـ یاء صیغه ی اوّل را به تاء مفتوحه تبدیل می كنیم / ـ ) انِ ( علامت مثنی را اضـافه مـی    

 كنیم / ـ لام الفعل را مفتوح می كنیم .
 ا هُماَ

 ن هنَُّ می كنیم / ـ نون مفتوحه جمع مؤنّث ) نَ ( در آخرش آوردیم . ـ از یَضرِبُ آمده / ـ لام الفعل را ساكن آن جمع زنان می زنند يَضْرِبْنَ 6

 أنتَ أنتَْ ـ از یَضرِبُ آمده / ـ یاء صیغه ی اوّل را به تاء مفتوحه تبدیل می كنیم .  تو یک مرد می زنی تَضْربُِ 7
 )مستتر(

ب
اط

مخ
 

 شما دو مرد می زنید تَضْرِبانِ 8
ی اوّل را به تاء مفتوحه تبدیل می كنیم / ـ ) انِ ( علامت مثنی را اضـافه مـی     ـ از یَضرِبُ آمده / ـ یاء صیغه

 كنیم / ـ لام الفعل را مفتوح می كنیم .
 ا أنْتُماَ

 شما جمع مردان می زنید تَضْرِِبُونَ 9
) ونَ (   ـ از یَضرِبُ آمده/ ـ یاء صیغه ی اوّل را به تاء مفتوحه تبدیل می كنیم /  ـ واو سـاكن و نـون مفتوحـه     

 علامت جمع را اضافه می كنیم .
 و أنْتُمْ

 تو یک زن می زنی تَضْرِبينَ 11
ـ از یَضرِبُ آمده /  ـ یاء صیغه ی اوّل را به تاء مفتوحه تبدیل می كنیم / ـ یاء ساكن و نون مفتوح ) ینَ ( بـه    

 آخرش در می آوریم . 
 ی أنتِْ

 شما دو زن می زنید تَضْرِبانِ 11
ضرِبُ آمده / ـ یاء صیغه ی اوّل را به تاء مفتوحه تبدیل می كنیم / ـ ) انِ ( علامت مثنی را اضـافه مـی    ـ از یَ

 كنیم / ـ لام الفعل را مفتوح می كنیم .
 ا أنْتُماَ

 شما جمع زنان می زنید تَضْرِبنَْ 12
 لام الفعل را ساكن می كنیم. ـ از یَضرِبُ آمده / ـ یاء صیغه ی اوّل را به تاء مفتوحه تبدیل می كنیم / ـ 

 ـ نون مفتوحه جمع مؤنّث در آخرش آوردیم
 ن أنْتنَُّ

 من می زنم أضْرِبُ 13
 ـ از یَضرِبُ آمده .

 ـ یاء صیغه ی اوّل را به همزه مفتوحه تبدیل می كنیم .
 أناَ أناَ

 )مستتر(

لمّ
تک

م
 ما می زنیم نَضْربٌِ 14 

 ـ از یَضرِبُ آمده .
 ل را به نون مفتوحه تبدیل می كنیم .ـ یاء صیغه ی اوّ

 نحْنُُْ نَحْنُ
 )مستتر(



       

 ) مطلب چهارم : امر معلوم (

  نکات :

 رْ (ـتَنْظُـ) وَ لْ .جایز است : ساكن باشد ـ ) ثمَُّ ( قرار گیرد    ) فاء ( ،  ـ بعد از ) واو ( ،    ـ لام امر ] لِـ یَضرِْبْ [ . حركت  1
 ) ثمّ لیَِضْربِْ ( .ـ جایز است : متحرّک باشد         رویِ    

 ـ در تمام موارد : مکسور است ) لیَِضْربِْ (     

 ثمََُّ ارجِْعِ البَصَرَ ()  .شودشود ولی خوانده نمینوشته می  ـ همزه در صیغه های مخاطب  ـ در صورتی كه در وسط كلام بیاید :      

 ـ در صورتی كه در ابتدای كلام بیایید : ضمهّ یا كسره است. ) أكُْتبُْ ( ، ) إِضرِْبْ (              

 . ) أعبُْدُ ( شودالت هم نوشته و هم خوانده میـ قطع : همیشه و در همه ح . همزه 2

 (= وَ اضرِب ) إِضْربِْ  .شودنده نمیخواشود ولی كلام نوشته می  ثناءای كه در اـ وصل : همزه 

 . در زبان فارسی رـــام= فعل   گویند )امر حاضر(ی مخاطب صیغه 6ـ به    در اصطلاح علم صرف . ۳

 .در زبان فارسی مضارع التزامی= فعل   گویند امر به لام()های غایب و متکلمّ ـ به صیغه   

 

 ش 
 ساختن طریقه معنا فعل صیغه

نوع  ضمیر فاعلی
 متصل منفصل فعل

] ـ از یَضرِْبُ آمده ] مضارع معلوم [ / ـ لام امر بر سر آن آوردیم  / ـ لام الفعل را مجزوم كـردیم     آن مرد باید بزند ليَِضْرِبْ 1

 هوَُ هوَُ یعنی علامت رفع را می اندازیم [.
 )مستتر (

لام
ه 

ر ب
ام

   /
ب  

غای
 

 ا هُماَ ـ از یَضرْبِانِ آمده / ـ لام امر بر سر آن آوردیم  / ـ لام الفعل را مجزوم كردیم . ن دو مرد باید بزنندآ ليَِضْرِبا 2

 وا هُمْ ـ از یَضرْبِونََ آمده / ـ لام امر بر سر آن آوردیم  / ـ لام الفعل را مجزوم كردیم . آن جمع مردان  باید بزنند ليَِضْرِبُوا 3

 هیَِ  هیَِ ـ از تَضرِْبُ آمده/ ـ لام امر بر سر آن آوردیم  / ـ لام الفعل را مجزوم كردیم . آن زن  باید بزند لتَِضْرِبْ 4
 )مستتر(

 ا هُماَ ـ از تَضرْبِانِ آمده / ـ لام امر بر سر آن آوردیم  / ـ لام الفعل را مجزوم كردیم . آن دو زن  باید بزنند لتَِضْرِبا 5

 ن هنَُّ ـ از یَضرْبِنَ آمده / ـ لام امر بر سر آن آوردیم . آن جمع زنان باید بزنند ليَِضْرِبْنَ 6

 تو یک مرد بزن إضِْرِبْ 7

 ـ از تَضرِْبُ آمده .
 ـ حذف علامت مضارع . 

 قُلْ (  ـ اگر ابتدا به حركت بود ، نیاز به همزه ندارد و به همان حال خوانده می شود ) مثل :
 كت نبود ، اوّلش را همزه می آوریم . ) مثل : إضرِب ، اُُكتُبْ (ـ اگر ابتدا به حر

ـ حركت دادن علامت همزه بر اساس حركت عین الفعل مضارع می باشد .اگر عین الفعل مضموم 
 بود ، همزه هم مضموم می شود ، اگر مفتوح یا مکسور بود ، همزه هم مکسور می شود .

 فع را می اندازیم [.] یعنی علامت رـ مجزوم كردن آخر كلمه 

 أنتَ أنتَْ
 )مستتر(

ه 
یغ

 ص
به

مر
  ا

ر/
اض

 ح
مر

/ ا
ب 

اط
مخ

 

 ا أنْتُماَ ـ از تَضرْبِانِ آمده / ـ قواعدی كه در إضرب جاری شد در این جا هم جاری است .  شما دو مرد بزنید إضْرِبا 8

 و أنْتُمْ در إضرب جاری شد در این جا هم جاری است .ـ از تَضرْبِوُنَ آمده / ـ قواعدی كه  شما جمع مردان بزنید إضْرِِبُوا 9

إضْرِبي 11
 ی أنتِْ ـ از تَضرْبِینََ آمده/ ـ قواعدی كه در إضرب جاری شد در این جا هم جاری است . تو زن بزن

 ا أنْتُماَ ست .ـ از تَضرْبِانِ آمده / ـ قواعدی كه در إضرب جاری شد در این جا هم جاری ا شما دو زن بزنید إضْرِبا 11

 ن أنْتنَُّ ـ از تَضرْبِنَ آمده / ـ قواعدی كه در إضرب جاری شد در این جا هم جاری است . شما جمع زنان بزنید نَإضْرِبْ 12

 أناَ أناَ ـ از أضرِْبُ آمده/ ـ لام امر بر سر آن آوردیم  / ـ لام الفعل را مجزوم كردیم من باید بزنم لِأضرْبِْ 1۳
 )مستتر(

/ 
لّم

تک
م

لام 
ه 

ر ب
ام

 نحْنُُْ نَحْنُ ـ از نَضرِْبُ آمده/ ـ لام امر بر سر آن آوردیم  / ـ لام الفعل را مجزوم كردیم ما باید بزنیم لِنَضرْبِْ 14 
 )مستتر(



      
 

 مضارع ، امر و ... ( :   ی کلّي ) در تمام افعال ماضي ،نکته

 شود ؟غایب ، مخاطب و متکلّم به چه شکلی استعمال میهای سوال( فاعل در صیغه 

 ( ، ) تَضْرِبوُنَ ( ، ) إِضْرِبُوا ( تُمــْـضَربَهای    ـ مخاطب و متکلّم : فاعل فقط به شکل ضمیر می آید ) پاسخ( در صیغه 
 فعل / فاعل        
 (،) زیدان یَضْرِبانِ (،) زیدانِ لِیَضْرِبا (] هو مستتر[  ضَرَبَ زیدٌـ ضمیر )   اعل در آن به دو شکل می آید غایب : فـ        

 مبتدا / خبر ) فعل و ضمیر فاعل (        
 

 ( / ) یَضْرِبُ الزِّیدانِ ( / ) لِیَضْرِبْ الزِّیدانِ ( زیدٌ   ضَرَبَـ اسم ظاهر )  
  /  فاعل اسم ظاهرخالی از ضمیر (  )فعل                    

آید اجتماع دو فاعل و حال آن كه فعل را یک نفر ی ) الرَّجُلانِ ( هم فاعل باشد لازم میی  ـ ) ضَرَبا الرَّجُلانِ ( غلط است ؛ چون اگر ) ا ( فاعل باشد و كلمهجمله
انتساب فعل به دو فاعل فاعل نحوی نباشد و  كه یک فعل دارای دوگونه توافق شده این در علم نحودهد و انجام می

 . جایز نیست
 

 باشد و كلمه ) الرَّجُلانِ ( مبتدا است . جا فقط ) ا ( فاعل میـ ) الرَّجُلانِ ضَرََبا ( صحیح است ؛ چون در این  

  کلّي پيرامون بحث فعل مجهول: یدو نکته

فعل مجهول نیز صادق است. یعنی ضمایر بارز و مستتر فعل مجهول دقیقاً به مانند ضمایر  چه پیرامون ضمایر فعل معلوم گفته شد، در موردـ هر آن
نامند و ضمایر فعل مجهول را )ضمایر نایب فاعلی( به باشد ، با این تفاوت كه ضمایر فعل معلوم را )ضمایر فاعلی( میمستتر و بارز فعل معلوم می

 آورند.حساب می
 

، همیشه ضمیر  شود، مثلاً نایب فاعل فعل مخاطب و متکلّم ) ضُربتُْ (، در فعل مجهول نیز تکرار میبیان شدر فعل معلوم ـ تمام قواعد و نکاتی كه د
 آید. است و نایب فاعل فعل غایب گاهی ضمیر و گاهی اسم ظاهر می

 

 ()مطلب پنجم : ماضی مجهول
 تلف فعل شدن + شناسه (های مخطریقه ساخته شدن در زبان فارسی : ) صفت مفعولی + حالت

 شماره
 طریقه ساختن معنا فعل صیغه

 ضمیر 
 نوع نایب فاعلی

 فعل
 متصل منفصل

 هوَُ هوَُ / ـ فاء الفعل را مضموم و عین الفعل را مکسور كردیم] ماضی معلوم [ ـ از ضَرَبَ آمده  آن مرد زده شد ضُرِبَ 1
 )مستتر (

ب
غای

 

 ا هُماَ ـ از ضُرِبَ آمده/  ـ ) الف ( علامت مثنیّ به آخرش اضافه كردیم . آن دو مرد زده شدند ضُرِبا 2

 آن جمع مردان زده شدند ضُرِبُوا 3

 باشد .ی ساختن دقیقاً به مانند فعل ماضی معلوم میطریقه

 وا هُمْ

 هیَِ  هیَِ آن زن زده شد ضُرِبَتْ 4
 )مستتر(

 ا هُماَ آن دو زن زده شدند ضُرِبتَا 5

 ن هنَُّ آن جمع زنان زده شدند ضُرِبْنَ 6

 تَ أنتَْ تو یک مرد زده شدی ضُرِبْتَ 7

ب
اط

مخ
 

 تُماُ أنْتُماَ شما دو مرد زده شدید ضُرِبتُْما 8

 تُمْ أنْتُمْ شدید شما جمع مردان زده ضُرِبتُْم 9

 تِ أنتِْ شدی تو یک زن زده ضُرِبْتِ 11

 تُماَ أنْتُماَ ن زده شدیدشما دو ز ضُرِبتُْما 11

 تُنَّ أنْتنَُّ شما جمع زنان زده شدید ضُرِبتُْنَّ 12

 تُ أناَ من زده شدم ضُرِبْتُ 13

لمّ
تک

م
 نا نَحْنُ ما زده شدیم ضُرِبنَْا 14 



       

 مجهول ( امر:  هفتم) مطلب 

 

 

 شماره 
 طریقه ساختن معنا فعل صیغه

 نوع  ضمیر نایب فاعلی

 متصل منفصل فعل

 زده می شودآن مرد  رَبُيُضْ 1
 ـ از یَضرِْبُ ] مضارع معلوم [ آمده / ـ حرف علامت مضارع ) یـ ( را مضموم 

 ـ حرف ماقبل آخر را مفتوح می كنیم  .
 هوَُ هوَُ

 )مستتر (

ب
غای

 

 ا هُماَ مفتوح می كنیم . ـ از یُضرَْبُ آمده / ـ ) انِ ( علامت مثنی را اضافه می كنیم / ـ لام الفعل را  آن دو مرد زده می شوند رَبانِ يُضْ 2

 وا هُمْ ی ساختن دقیقاً به مانند فعل مضارع معلوم می باشد .طریقه آن جمع مردان زده می شوند يُضْرَبُونََ  3

 هیَِ  هیَِ آن زن زده می شود تُضْرَبُ  4
 )مستتر(

 ا هُماَ آن دو زن زده می شوند تُضْرَبانِ 5

 ن هنَُّ زده می شوندآن جمع زنان  يُضْرَبْنَ 6

 أنتَْ أنتَْ تو یک مرد زده می شوی  تُضْربَُ 7
 )مستتر(

ب
اط

مخ
 

 ا أنْتُماَ شما دو مرد زده می شوید تُضْرَبانِ 8

 و أنْتُمْ شما جمع مردان زده می شوید تُضْرَبُونَ 9

 ی أنتِْ تو یک زن زده می شوی تُضْرَبيِنََ 11

 ا أنْتُماَ ن زده می شویدشما دو ز تُضْرَبانِ 11

 ن أنْتنَُّ شما جمع زنان زده می شوید تُضْرَبنَْ 12

 أنا أناَ من زده می شوم اضُْربَُ 13
 )مستتر(

لمّ
تک

م
 نَحْنُ نَحْنُ ما زده می شویم نُضْرَبُ  14 

 )مستتر(

 شماره 
 طریقه ساختن معنا فعل صیغه

نوع  ضمیر نایب فاعلی
 تصلم منفصل فعل

] یعنـی  / ـ لام امر بر سر آن آوردیم / ـ لام الفعـل را مجـزوم كـردیم      ] مضارع مجهول [ ـ از یُضرَبُ آمده  آن مرد باید زده بشود رَبْليُِضْ 1

 هوَُ هوَُ علامت رفع را می اندازیم [.
 )مستتر (

لام
ه 

ر ب
ام

   /
ب  

غای
 

 ا هُماَ / ـ لام امر بر سر آن آوردیم/ ـ لام الفعل را مجزوم كردیم .] مضارع مجهول [ انِ آمده ـ از یُضربَ آن دو مرد باید زده بشوند ليُِضْرَبا  2

 وا هُمْ / ـ لام امر بر سر آن آوردیم / ـ لام الفعل را مجزوم كردیم .] مضارع مجهول [ ـ از یُضربَونََ آمده  آن جمع مردان باید زده بشوند ليُِضْرَبوا 3

 هیَِِ  هیَِ / ـ لام امر بر سر آن آوردیم  / ـ لام الفعل را مجزوم كردیم .] مضارع مجهول [ ـ از تُضرَبُ آمده ن زن باید زده بشودآ لتُِضْرَبْ  4
 )مستتر(

 ا هُماَ وم كردیم / ـ لام امر بر سر آن آوردیم  / ـ لام الفعل را مجز] مضارع مجهول [ ـ از تُضربَانِ آمده  آن دو زن باید زده بشوند لتُِضْرَبا 5

 ن هنَُّ / ـ لام امر بر سر آن آوردیم .] مضارع مجهول [ ـ از یُضربَنَ آمده  آن جمع زنان باید زده بشوند ليُِضْرَبْنَ 6

 أنتَْ أنتَْ م كردیم ./ ـ لام امر بر سر آن آوردیم/ ـ لام الفعل را مجزو] مضارع مجهول [ ـ از تُضرَبُ آمده  تو یک مرد باید زده بشوی لتُِضْرَبْ 7
 )مستتر(

م 
 لا

به
ر 

ام
 /

ب 
اط

مخ
 

 ا أنْتُماَ / ـ لام امر بر سر آن آوردیم/ ـ لام الفعل را مجزوم كردیم .] مضارع مجهول [ ـ از تُضربَانِ آمده  شما دو مرد باید زده بشوید  لتُِضْرَبا 8

 و أنْتُمْ / ـ لام امر بر سر آن آوردیم/ ـ لام الفعل را مجزوم كردیم .] مضارع مجهول [ آمده  ـ از تُضربَوُنَ شما جمع مردان باید زده بشوید لتُِضْرَبُوا 9

لتُِضْرَبيِ 11
 ی أنتِْ / ـ لام امر بر سر آن آوردیم/ ـ لام الفعل را مجزوم كردیم .] مضارع مجهول [ ـ از تُضربَینََ آمده  تو یک زن باید زده بشوی

 ا أنْتُماَ / ـ لام امر بر سر آن آوردیم/ ـ لام الفعل را مجزوم كردیم .] مضارع مجهول [ ـ از تُضربَانِ آمده  و زن باید زده بشویدشما د لتُِضْرَبا 11

 ن أنْتنَُّ كردیم ./ ـ لام امر بر سر آن آوردیم/ ـ لام الفعل را مجزوم ] مضارع مجهول [ ـ از تُضربَنَ آمده  شما جمع زنان باید زده بشوید لتُِضْرَبْنَ 12

 أنا أناَ / ـ لام امر بر سر آن آوردیم  / ـ لام الفعل را مجزوم كردیم .] مضارع مجهول [ ـ از أُضرَبُ آمده  من زده باید بشوم لِاضُْرَبْ 13
 )مستتر(

/ 
لّم

تک
م

لام 
ه 

ر ب
ام

 نَحْنُ نَحْنُ م امر بر سر آن آوردیم  / ـ لام الفعل را مجزوم كردیم ./ ـ لا] مضارع مجهول [ ـ از نُضرَبُ آمده  ما زده باید بشویم لنُِضْرَبْ  14 
 )مستتر(

 ) مطلب ششم : مضارع مجهول (



      

 

 مفعولی ضمایر و فاعلی نایب،  فاعلی ضمایر ـ

  لازم ـ  فعل تعریف ـ

 بنفسه ـ    متعدّی ـ

  ـ لازم فعل و بنفسه متعدّی فعل از اعم ـ جرّ حرف به ـ          

  ـ شده متعدّی که لازمی فعل ـجر حرف به متعدّی و بنفسه متعدّی فعلِ کردن مجهول یطریقه ـ

 مجهول و معلوم،  ـ شده متعدّی که لازمی فعل ـ جرّ حرفِ به متعدیّ و بنفسه یمتعدّ،  لازم فعلِ صُوَر ـ

  :جلسه درسی     

  :صفحه کتاب     

 

 

 5درس 
 

           

 

 

 طریقه مجهول کردن فعلِ لازم و متعدیّ    

 
 

  

      

 

 فهرست مطالب

20،  19،  18،  17،  16جلسه 

97الی    89ص 



       
 

 ) مطلب اوّل : ضمایر فاعلی ، نایب فاعلی و ضمایر مفعولی (
 فارسی :  الف (  آشنایی با ضمایر مفعولی در زبان

نوع خطاب 

 معادل در زبان عربی معنا صیغه معادل در زبان عربی معنا صیغه در مفعول

 ملّمتک
 مزد  من

 خودم را
ایّایَ  تُضَرَبْ أنا نیـتُضَرَب أنا منِ متکلّم

 مزد  من

 خودمان را
ایّانا  تُضَرَبْ أناناـتُضَرَبْ أنا ما جمع متکلّم

 مخاطب
 مزد  من

 تو را

 تو یک مرد
 

 تو یک زن

 کَـتُضَرَبْ أنا


کِـتُضَرَبْ أنا

 إیّاکَ  تُضَرَبْ أنا


إیّاکِ  تُضَرَبْ أنا

 مزد  من

 شما را

 شما دو مرد

 شما دو زن

 شما جمع مردان

 شما جمع زنان

کمُاـتُضَرَبْ أنا

ماـکُتُضَرَبْ أنا

تُـکمُْضَرَبْ أنا

نّکُتُـضَرَبْ أنا

ایّاكمُا  تُضَرَبْ أنا

ایّاكمُا  تُضَرَبْ أنا

ایّاكمُْ  تُضَرَبْ أنا

ایّاكُنُّ  تُضَرَبْ أنا

 مغایب
 مزد  من

 او را

 او  یک مرد
 

 او یک زن

 هُـتُضَرَبْ أنا


هاـتُضَرَبْ أنا

 إیّاهُ  تُضَرَبْ أنا


إیاّها  تُضَرَبْ أنا

 مزد  من

 آن ها را

 آن دو مرد

 آن دو زن

 آن جمع مردان

 آن جمع زنان

هُماـتُضَرَبْ أنا

هُماـتُضَرَبْ أنا

هُمـتُضَرَبْ أنا

نَّهُـتُضَرَبْ أنا

ایاّهمُا  تُضَرَبْ أنا

ایاّهمُا  تُضَرَبْ أنا

ایاّهمُ  تُضَرَبْ أنا

ایاّهُنّ  تُضَرَبْ أنا

 ب ( فهرست ضمایر فاعلی ، نایب فاعلی و ضمایر مفعولی  : 

شماره 
 صیغه

 ضمیر مفعولی ضمیر فاعلی و نایب فاعلی

 متصّل منفصل متصّل منفصل نوع ترجمه

 مشترك مشترك مختصّ مضارع مختصّ ماضی مشترك

 هوَُ هوَُ 1
 )مستتر (

 هوَُ
 )مستتر (

 او / آن یک مرد هُ إیّاهُ

 ضمایر مغایب

 آن دو مرد هُما إیّاهُما ا ا هُما 2

 آن جمع مردان هُم إیّاهمُْ وا وا ْهُم 3

 هیَِ هیَِ 4
 )مستتر (

 هیَِ
 تر()مست

 او / آن یک زن ها إیّاها

 آن دو زن هُما إیّاهُما ا ا هُماَ 5

 آن جمع زنان هنَُّ إیّاهنَُّ نَ نَ هنَُّ 6

 أنتَْ تَ أنتَْ 7
 )مستتر(

 تو یک مرد کَ إیّاکَ

 ضمایر مخاطب

 شما دو مرد كُما إیّاكُما ا تُماَ أنْتُما 8

 انشما جمع مرد كُمْ إیّاكُمْ و ْتُم أنْتُمْ 9

 تو یک زن کِ إیّاکِی تِ أنتِْ 11

 شما دو زن كُما إیّاكُما ا تُماَ أنْتُما 11

 شما جمع زنان كُنَّ إیّاكنَُّ نَ تُنَّ أنْتنَُّ 12

 أنا تُ أنا 13
 )مستتر(

 من ی إیّایَ
 ضمایر متکلمّ

 نَحْنُ نـَا نَحْنُ 14
 )مستتر(

 ما نا إیّانا



      

 شود و نیازی به مفعول ندارد (  ) فعلی كه با فاعل معنای آن كامل میلازم  ـ  مطلب دوّم: تعریف فعل)

 مثال در زبان فارسی : ) زید رفت ( = فعل ) رفت ( نیاز به مفعول ندارد .

 مثال در زبان عربی : ) ذَهبََ زیدٌ ( = فعل ) ذَهبََ ( نیاز به مفعول ندارد .

فعل ، به مفعول هم نیاز دارد = یعنی ایش علاوه بر فاعلی كامل شدن معن) فعلی كه برا متعدیّ ـ 

 (كرده استبه مفعول تجاوز و تعدیّ پیدا گذشته فاعل از 

) فعلی كه ذاتاً متعدّی است و نیاز به مفعول دارد و مفعولِ آن دارای حرف جرّ  بنفسه ـ

 ) یاری كرد زید سعید را (  باشد (    مثال در زبان فارسی :نمی
 زبان عربی : ) نَصرََ زیدٌ سَعیداً ( مثال در  

باشد و ذاتاً نیاز به مفعول ) فعلی كه ذاتاً متعدیّ نمیـ فعل لازمی  که متعدیّ شده است ـ حرف جرّ به ـ

لازم است ولی بالعرض معنای متعدیّ پیدا كرده و به ندارد و بلکه فعلِ
 واسطه حرف جرّ مفعول گرفته است (  

 سی : ) برد زید سعید را ( مثال در زبان فار
 مثال در زبان عربی : ) ذَهبََ  زیدٌ بسعیدٍ (

اش تغییر فعل لازم معنای متعدّی پیدا كند ، كمپلت قیافهاگر ـ در زبان فارسی 
رود ] رفت ــ بُرد [ ولی در زبان عربی كرده و فعل دیگری به جای آن به كار می
شود ، به همان شکل قبلی متعدیّ میاین گونه نیست ، یعنی فعل لازم وقتی كه 

 شود   ] ذَهبََ = ذَهبََ به [.آید فقط یک حرف جرّ به آخر آن اضافه میمی

 توان یک فعل لازم را متعدّی كرد ؟سوال ( چگونه در زبان عربی می

 . استفاده از حرف جرّ   ـ غالباً : ) بــ ( 1ـ  پاسخ ( 
 ) جلََسَ زیدٌ : زید نشست ( متعدّی ندارددر اكثر موارد معنای  ـ غیر غالبی )سایر حروف جرّ(   ـ  

 ) جَلسََ زیدٌ علََی الکُرسِْیِّ : زید روی كرسی نشست (            

 ـ در موارد كمی معنای متعدّی دارد ) رَغبَِ فِیهِ : میل پیدا كرد او را (           

 ) أنْزَلَ : نازل كرد او را (      شد ( ـ باب افعال ) نَزلََ : نازل       
 ) كَرَّمَ : بزرگداشت او را ( شد (    ـ باب تفعیل ) كَرمَُ : بزرگ داشته ی بردن به برخی از ابواب ثلاثی مزید. به وسیله2ـ  
 ) باعدََ : دور كرد ( شد (               ـ باب مُفاعَلَه ) بعَُدَ : دور       
 ) إسْتَخْرجََ : خارج كرد ( شد (          خَرَجَ : خارج ـ باب استفعال )       

   ها :نکته
. ندارد ی معنای آن در دو حالت فرقیحرف جرّ ولشوند و هم به شکل متعدّی بهنفسه استعمال میها هم به شکل متعدیّ ببعضی فعل. 1

 ( شکر كردمخدای را ( = ) شَکَرتُْ لِلّهِ :  شکر كردم) شَکَرتُْ اللهَ : خدای را مانندِ 

حرف جرّ ولی معنای آن در دو حالت با یکدیگر تفاوت و هم به شکل متعدّی به شدهنفسه استعمال ها هم به شکل متعدّی ب. بعضی فعل2
 : او را خواند (  اهُا   ـ متعدّی بنفسه ) دَعَعَمثلاً  فعل دَ  دارند .  

 ا كرد ( ، ) دَعا عَلَیْهِ : او را نفرین كرد (او را دع  ـ متعدّی به حرف جر ) دَعاَ لهَُ : 

 . بعضی از فعل ها با تغییر حروف جرّی ، معنای آن ها متفاوت می شود . ۳
 ـ فیه : آن كار را دوست داشت( مثلاً فعل ) رَغبَِ 

 ـ عنَْهُ : آن كار را ترک كرد (  
 آن كار را خواست (  ـ اِلَیْهِ :  

 

  

 بيشتر بدانيد !

 برای فعل متعدّی دو تعریف و دو اصطلاح وجود دارد : 

 ا كرده است . . فعلی كه با حرف جرّ معنای تصییر پید1

این در بعضی حروف جرّ امکان دارد و ما نحن فیه از 

 همین قسم است. 

. فعلی كه به واسطه حرف جرّ به یک امر و یک چیزی 2

 این قسم در تمام حروف جرّ امکان دارد . :شودمربوط می



       
 

 

 (ـ فعل لازمی که متعدّی شده ـ  مجهول کردن فعلِ متعدّی بنفسه و متعدیّ به حرف جر طریقه ی  ) مطلب سوّم :

مجهول ندارد؛ چون فعل لازم مفعول ندارد كه ما آن مفعول را نایب فاعل قرار دهید، بلکه ما در  ـ فعل لازم 
حرف جر( را  ابتدا فعل لازم را به فعل متعدیّ به حرف جرّ تبدیل كرده سپس آن فعل )متعدیّ به

 ذُهبَِ غلط است ( =كنیم نه فعل لازم را !! ) ذَهبََ مجهول می

 خواهد آمد .  پایینطریقه مجهول كردن فعل متعدّی به حرف جر در قسمت      طریقه مجهول كردن

 كنیم .. ضمیر فاعلی را حذف می1ـ فعل متعدّی   ـ بنفسه :    
 دهیم . اعل قرار می. معادل ضمیر مفعولی نایب ف2         
 نویسیم . ی شکل مجهول را می. صیغه۳         

 سازیم ( ی مجهول آن فعل را می) خلاصه : معادل ضمیر مفعولی صیغه         

 ) نَصَروُنا = نُصِرْنا (،) ضَرَبکََ = ضُرِبتَْ (،) إضْربِِهُ = لیِضُْرَبْ (             

 نویسیم .ی مفرد مذكرّ غایب را به شکل مجهول می. صیغه1  ـ به حرف جرّ :      
 آوریم . . حرف جرّ را با ضمیر مفعولی بی تغییر می2      

 بکِِ = لیُِذهبَْ بکِِ ( هبََ بِکُما = ذُهبَِ بِکُما (،) یذَْهَبانِ بِهمِْ = یُذهبَُ بهم (،) إذْهبَیِ) ذَ       

، چرا همان ) بِکَ ( را گذاریددارید و به جایش ضمیر نایب فاعلی نمیضمیر مفعولی را بر نمی جرّ متعدیّ به حرفسوال( چرا در مجهول كردن فعل 
 كنید ؟ در فعل مجهول به عینه تکرار می

را در توانید ضمیر ! بخلاف مجهول كردن فعل متعدیّ بنفسه كه شما میجدا كنید و به داخل فعل ببرید توانید ضمیر را از حرف جرّپاسخ( چون نمی
شود بلکه ضمیر توایند ضمیر را به داخل فعل ببرید ، فلذا فعل صرف نمیدل فعل قرار دهید و فعل را صرف كنید ولی در این جا شما نمی

 شود . صرف می

ه كسی است، بفهمانیم، اوّل این كه فاعل این كار چ مخاطبخواهیم دو چیز را به بریم میرا به كار می فعل معلومما وقتی  نکته مهم :
خواهیم بگوییم كه مثلاً در جمله )ضَربََ زیدُ عمروً( می خواهیم بفهمانیم كار بر روی چه چیزی واقع شده است.میدومّ این كه 

خواهیم ببینیم مفعول چه ، فقط و فقط میما كاری با فاعل نداریم فعل مجهولکن در ل .ضروب )عمرو( استضارب )زید( و م
 سازیم. ی مجهول آن فعل را میصیغه ،كنیم و معادل مفعولرا حذف می فاعلكسی است، فلذا 

 (. شود و غالباً معنای مرض و آفت داردكه از فعل معلوم گرفته نمی )فعل مجهولینکته : فعل مجهول سماعي 

مجهول  هایفعله شکل اند بلکه از زبان عرب شنیده شده و چون ظاهر آنها بمند درست نشدهاین افعال به شکل متعارف و قاعده
آن  در ساختنِ فعلِ مجهول مندشکل قیاسی و قاعدهبه عبارت دیگر  به حساب آوردیم،افعال مجهول ی ر زمره، ما آنها را دماندمی

 گونه نیست. كه در این موارد اینو حال آنو به جایش نایب فاعل بیاوریم است كه فعل مجهول از معلوم بیاید و ما مفعول را حذف 

 ) زُهیَِ : كبر ورزید (/ هوش شد ( بی  ) غشُِیَ عَلَیْهِ :/ ) سلَُّ : مبتنا به سل شد ( / ) جُنَّ : دیوانه شد ( /  ) حمَُّ : طب كرد (چند نمونه : 
 به او علاقه شدید پیدا كرد (  ) اُولِعَ بِِهِ :/ ) عنُِیَ بهِِ : به او اهتمام ورزید ( / هوش شد ( بی  ) غُمیَِ عَلَیْهِ ، أغُْمیَِ علََیْهِ :
 كنی؟ (آیا گمان می :  ) أَتُریَ/ ) طُلَّ دَمُهُ : خونش هدر رفت ( / ) دهُِشَ : سرگردان شد ( 

 شوند. های مختلف صرف میو به شکل دارندتصریف  یتّقابل هافعلالب این خوب است بدانید كه غ

 

 

 



      

 ، معلوم و مجهول(ـ فعل لازمی که متعدّی شده ـ فسه و متعدّی به حرفِ جرّ )مطلب چهارم : صُوَر فعلِ لازم ، متعدیّ بن  

 صیغه است، چون در این جا فقط فاعل وجود دارد و هیچ مفعولی 14؛             ذَهَبتَْ     ذَهبََ   : معلوم  

 ی زیادی پیدا كند .هاوجود ندارد كه در آن ضرب شود و صورت  ذَهَبتُْ  ذَهَبْتمُا     ذَهَبا   صورت 14

    ذَهَبْنا      ذَهَبْتمُ     ذَهَبُوا         فعل لازم

 ذَهَبتِْ     ذَهَبتَْ
 ذَهَبْتمُا     ذَهَبَتا
 ذَهَبتْنَُّ     ذَهَبنَْ

 آن مفعول بتواند جای فاعل بنشیند و نایب فاعل شود  چون كه فعل لازم اصلاً مفعول ندارد تاندارد ؛  مجهول :

       ورتهیچ ص 

 کَ  هُ           ضَرَبتَْ  ضَربََ      معلوم  :        

 یِ كُما هُما          ضَرَبتُْ    ضَرَبْتُما  ضَرَبا      صورت 186      
 نا كُمْ همُْ          ضَرَبْنا    ضَربَْتُم  ضَرَبُوا    

 کِ  ها           ضَرَبتِْ ضَرَبتَْ         بنفسه

 كُمَا هُماَ           ضَرَبْتُما  ضَرَبَتا    
 كُنَّ هنَُّ              ضَرَبْتُنَّ     ضَرَبنَْ    

     مفعول ضرب می شوند.  14فاعل در  14صورت دارد ؛ چون  186؛         فعل متعدیّ

 ل ــكاری با فاع صیغه است چون در فعل مجهول ما 14؛         ضُرِبتَْ ضُرِبَ       مجهول :       

 ط وـول فقـ، ما در فعل مجه كنیمنداریم و آن را حذف می       ضُرِبتُْ   ضُرِبْتُما  ضُرِبا      صورت 14   
 عــــآن واق خواهیم در مورد كسی كه فعل رویفقط می       ضُرِبْنا   ضُربِْتُم ضُرِبُوا     
 .حالت خارج نیست 14آن شخص هم از  شده بحث كنیم و        ضُرِبتِْ ضُرِبتَْ     
  شودنمی جا فاعل در مفعول ضربر در اینــدیگ به عبارت         ضُرِبْتُما ضُرِبَتا     
 .بلکه فقط نایب فاعل داریم        ضُرِبْتنَُّ ضُرِبْنَ     

 بکَِ  بهِِ         ذَهَبتَْ ذَهبََ       : معلوم     

بی بِکُما  بِهمِا        ذَهَبتُْ    ذَهَبْتمُا ذَهَبا    رتصو 186               
 بِنا بِکُمْ  بِهمِْ        ذَهَبْنا   ذَهَبْتمُْ ذَهَبُوا             

 بکِِ  بِها         ذَهَبتِْ ذَهَبتَْ       
 بِکُما  بِهمِا         ذَهَبْتمُا ذَهَبَتا       

 بِکُنَّّ  بِهنَِّ         ذَهَبْتنَُّ بنَْذَهَ            به حرف جرّ

 شوند.مفعول ضرب می 14فاعل در  14صورت دارد ؛ چون  186؛      

 ا ــصیغه است ، چون در فعل مجهول ما كاری ب 14؛   بکَِ   بِهِ ذُهبَِ         : مجهول     

 ل ــم ، ما در فعـــكنینداریم و آن را حذف می فاعل  بی   بِکمُا   بِهِما             صورت 14                 
 م در مورد كسی كه ـــخواهیمجهول فقط و فقط می  بِنا   بِکمُْ   بِهِمْ       

 شده بحث كنیم و آن شخص هم ازآن واقع فعل روی  بکِِ   بِها  
 اعلـفجا حالت خارج نیست به عبارت دیگر در این 14  بِکمُا   بِهِما  

 داریم.شود، بلکه فقط نایب فاعل در مفعول ضرب نمی بکِنَُّّ       بِهِنَّ 
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 ()مطلب اوّل : تعریف فعل مضاعف

 . ) مدََدَ : مَدَّ (هم ـ باشدن دو حرف متماثل ـ مثلالفعل آالفعل و لامفعلی كه عین

 گویند؟اند مانند ) سَلسَِ ( را اصطلاحاً مضاعف نمیالفعل آن یکیالفعل و لامه  ـ فاءهایی كسوال ( چرا به فعل
 گویند؟اند مانند ) یَیَّیتُْ یاءً ( را اصطلاحاً مضاعف نمیالفعل آن یکیالفعل و عینـ فاء     

 شود . الف: چون هیچ قاعده ای در آن جاری نمی    پاسخ (
 ثالی به جز ) یَیَّیتُْ یاءً ( ندارد .: چون نادر است و مب   

 (مطلب دوّم : ادغام)

كه دو حرف هم جنس كنار هم قرار )داخل كردن حرف اولّ در حرف دومّ و مشددّ خواندن حرف دومّ در جایی  . تعریف ادغام1

 گرفته باشد را ادغام گویند(
 دَ (دَـ مدغمَ ) داخل شده ( : حرف اوّل   ) مَــ اصطلاحات   

 ( دَ:   حرف دومّ      ) مَــدَ ـ مُدغَمٌ فیه ) داخل شده در آن (  
 ( دَ   دَـ ادغام : نفس عملیّات را گویند :   ) مَــ 

 

 ـ بین دو حرف متماثل ـ هم جنس، مثل هم ـ  ) مدَدَ : مدََّ (. موارد ادغام 2 

کی باشند كه در علم تجوید مفصلّاً ـ بین دو حرف متقارب ]حروفی كه در مخرج به هم نزدیک یا در صفت ی 
 ذكر شده است[ ) ألرَْجلُ : الرَّجلُ (

 

داخل شود و فقط در تلفظّ یکی بشود نه در [ ]حرف دوّمدر مدغمٌ فیه ]حرف اولّ[ : در صورتی كه مدغم لفظيـ  . انواع ادغام 3 

 گویند. ) ألْرجَُل : الرَّجلُ (كتابت و نوشتن، این ادغام را لفظی می

داخل هم در تلفظّ و هم در كتابت ]حرف دوّم[ در مدغمٌ فیه ]حرف اولّ[ : در صورتی كه مدغم کتبي و لفظيـ                           

 و یکی بشود. ) مدََدَ = مدَّ (  شده

 .و حرف دومّ متحرّک باشد : حرف اولّ ساكن یا جایز التسکین واجب ـ 

 ) مَددََ = مَددَْ = مَدَّ (  

: هر كجا حرف اولّ را نتوان ساكن كرد و حرف دومّ ساكن باشد و سکون آن  ممتنع  ـ. احکام و قواعد ادغام در فعل   4

 به خاطر اتّصال به ضمیر باشد. ) مَددَنَْ ( / ) یمَْددُْنَ (
 

: جایی كه حرف اولّ متحرّک و حرف دومّ ساكن باشد و سکون آن به  جايز ـ 

 ده باشد .خاطر مجزوم شدن عارض ش

 ) مطلب سوّم :کلمه مضاعف (

 علُِ  ) فرََّ ، حلََّ ، خلََّ و ... (ـ یفَْ ـ فَعَلَ  آید كلمه مضاعف از ابواب اصول می
 علُُ  ) مَدَّ ، مرََّ ، صدََّ ، شکََّ ، شَدَّ ، سرََّ ، فکََّ ، شَقَّ و ... (ـ یفَْ   دُ (دــضُــنَــسَ)   

 علَُ ) عضََّ (ـ یفَْ  ـ فَعلَِ      

      5الی  1ـ واجب :   فعل ماضی معلوم و مجهول  ـ

 الی آخر 6ـ ممتنع : 
  

 (مَدَدْنا ، مَدَدْتُ ،  مَددَْتُنَّ ،مَدَدتُْما  ،مَدَدْتِ  ،مَدَدتُْم  ،مَددَتُْما  ،مَدَدْتَ  ،مَدَدْنَ  ،مدََّتا  ،مَدَّتْ  ،مَدُّوا   ،مَدّا  ،: ) مَدَّ  مثالِ معلوم

 مُدِدْنا ( ،مُدِدْتُ  ،مدُِدْتُنَّ ، مُدِدتُْما ، مُدِدْتِ ، مُدِدتُْم ، مُدِدتُْما ، مُدِدْتَ ، مُدِدنَْ  ،مدُّتا ، مُدَّتْ ، مُدُّوا ، مُداّ  ،: ) مُدَّ  مثالِ مجهول
 

 



       
 

  12و  6ـ ممتنع :    فعل مضارع معلوم و مجهول ـ

 هاـ واجب : بقیهّ صیغه     

 نمَُدُّ  (  ،امَُدُّ  ،تَمدُدنَْ  ،تَمُداّنِ  ،ینَ تمَُدِّ ،ونَ تَمُدُّ ،  تمََُدّانِ ،تَمدُُّ  ،یمَدُدنَْ  ،تَمُداّنِ  ، تمَُدُّ ،یَمُدُّونَ  ،یمَُدّانِ  ،: ) یَمدُُّ  لوممثالِ مع

 نُمدَُّ ( ،امَُُدُّ  ،تمُددَْنَ  ،تُمَداّنِ  ،  ینَتمَُدِّ ،  ونَتمَُدُّ ،تُمَداّنِ  ،تُمدَُّ  ،  یمُددَنَْ ،تمَُدّانِ  ،تمَُدُّ  ،  یمَُدُّونَ ،یمَُدّانِ  ، : ) یُمدَُّ مثالِ مجهول

  12و  6ـ ممتنع :   فعل امر معلوم و مجهول ـ

 و مفردات ( 12،  6ـ واجب : مابقی صیغه ها ) به جز  
 م ؛ چون سکون وجود دارد ) لِیمَددُْ (ـ فکّ و عدم ادغا  ردات ( ــ) مف 14،  1۳ ، 0،  4،  1  ـ جایز : 

 ـ ادغام به  ـ ضمهّ ؛ تبعیّت از عین الفعل ) لِیمَُدُّ (           
 ) لِیمَُدَّ (ـ راحت تر تلفظّ می شود ـ فّ حركات ـ فتحه ؛ أخَ               
 ـ كسره ؛ التقاء ساكنَین ) لیَِمُدِّ (                

 ) مُدَّ ، مدُِّ ، مدُُّ ، امُْددُْ (   دِّ ، لِیمَُدُّ ، لیَِمدُْدْ () لِیمَُدَّ ، لیَِمُ  
  مُدّا     لِیَمُداّ  

 ) لِأمُدَّ ، لِأمدُِّ ، لِأمُدُّ ، لِاَمدُْدْ (    مُدُّوا     لِیَمُدُّوا : مثالِ معلوم

 دَّ ، لنََمُدِّ ، لِنمَُدُّ ، لنَِمدُْدْ () لِنمَُ   مُدَّی   لتَِمدُْدْ (  لتَِمُدِّ ، لِتمَُدُّ ،  ) لِتمَُدَّ ،  
 مُدّا     لِتَمُداّ  
 اُمْدُدنَْ     مدُْدنَْ یَلِ  

 

 ) لِتمَُدَّ ، لتُِمَدِّ ، لِتمُْددَْ (   ) لیُِمَدَّ ، لِیمَُدِّ ، لیُِمدَْدْ (   
 لِتُمَداّ     لِیمَُداّ   

 اُمدََّ ، لِامَُدِّ ، لِاُمْددَْ () لِ   لِتُمَدُّوا     لِیمَُدُّوا  :مثالِ مجهول

 ) لِنمَُدَّ ، لنُِمَدِّ ، لِنمُْددَْ (   لِتُمَدیّ   ) لتُِمَدَّ ، لِتمَُدِّ ، لتُِمدَْدْ (   
 لِتُمَداّ     لتُِمَداّ    
  لِتُمدَْدنَْ     لیُِمدَْدنَْ     

 نکته : 

 . ) لِیَمدَُّ ، لِیمَُدِّ ، لیَِمدُُّ ، لِیمَْددُْ (شودمی اندهمضموم باشد : به چهار وجه خو  ـ  اگر عین الفعل 
 شود ) لیُِمَدَّ ، لِیمَُدِّ ، لیُِمدَدْ ( / ) لیَِحلَِّ ، لِیحَِلِّ ، لیَِحْللِْ (: به سه وجه خوانده میـ مفتوح یا مکسور باشد 

 شود . مانند فعل امر صرف می :معلوم و مجهول، نهی  ود حفعلِ ج ـ

 . شود صرف میمانند فعل مضارع  :معلوم و مجهول ، استفهام ونفی فعلِ  ـ

مادّاتٌ ( ،مادتّانِ  ، ةٌمادّ ،مادُّونَ ، مادّانِ  ،) مادٌّ  مثال     ها واجب است .ادغام در تمام صیغه :اسم فاعل  ـ

 ممَْدُوداتٌ ( ،مَمْدوُدَتانِ  ، ةٌمَمْدودَ ،ونَ ممَْدُودُ ، مَمْدوُدانِ ،) مَمْدُودٌ مثال ها ممتنع است .   ادغام در تمام صیغه : اسم مفعول ـ

 :  تبصرة

 .در مبحث افعال تركیبی خواهد آمد احکام خاصّ خود را دارند كه واند، ( از قواعد جاری در مضاعف استثناء شدهعیََّ)(،دو فعل )حیََّ

  

  



      

 ()مطلب چهارم: قواعد ادغام
] مُعلَلْمِ = مُعلَِّم [            ( در یک كلمه ـ دو حرف متماثل ) مثل هم        

 ـ اوّلی ساكن ، دومّی متحرکّ    1ـ قاعده    وجوبی ـ   
           شودـ لفظاً و كتباً ادغام می    

 ] مدََدَ = مَدَّ [   ـ دو حرف متماثل ) مثل هم ( در یک كلمه                          قواعد ادغام
 ـ اوّلی جایزالتسکین ، دوّمی متحرکّ   2قاعده  ـ 

 ـ در فعل ثلاثی مجرّد یا ثلاثی مزید غیر ملحق 
           شودـ لفظاً و كتباً ادغام می 

 مْکنٌِ [ (مُـ: معنای جایز التسکین  ـ حرف اوّل كلمه نباشد ]  1) نکته 
 ـ خودش ادغام نشده باشد ] مَدَّدَ [  (                

كنیم ، دو حالت دارد یا این كه این حركت به كمپلت می افتد مثل  ) مارِرٌ : مارٌّ ( و یا این : وقتی حركتش را می اندازیم و ادغام می 2) نکته 
 مُدُّ (ـ مورد اوّل : حرف قبل صحیح و ساكن باشد ) یَمْددُُ = یَ  كه این فقط دو مورد دارد : ماقبل انتقال داده می شودكه آن حركت به 

 فاء الفعل و ساكن باشد ) یوَددَُ : یوَدَُّ (، قبل علهّ  ما ـ مورد دوّم : حرف  

 ـ دو حرف متماثل ) مثل هم ( در دو كلمه       

 ـ اوّلی ساكن ، دوّمی متحرکّ 3ـ قاعده      

 ا = مَنّا [نْ نْتُّ [،] مَ= سَکَ تُتْشود  ] سَکَـ رفع یا جریّ ، لفظاً و كتباً ادغام می  ـ در حالت   
 حمّداً [مْ مْشود  ] أكرِـ نصبی ، لفظاً ادغام می     

 ـ كنار هم قرار گرفتنِ لامِ )ال( و حروف شمسی ) ت،ث،د،ذ،ر،ز،س،ش،ص،ض،ط،ظ،ل،ن (    ] الرّجل [  4ـ قاعده   

    شوند .ـ لفظاً ادغام می 

 ون ساكن و هر یک از حروف ) ی،ر،م،ل،و،ن = یَرْملَُون ( ـ كنار هم قرار گرفتنِ ) ن ( ن  5ـ قاعده  

 ـ اگر در   ـ یک كلمه باشند  ـ ) ن ( به ) ن ( برسد : ادغام لفظاً و كتباً واجب است . ] مَنْنَ = مَنَّ [
 یا [] دُنـْـ ) ن ( به ) ی ، ر ، م ، ل ، و ( برسد : ادغام ممتنع است.      

 ن ( به ) لا ( ، ) مِن ( به ) عنَ ( برسد : ادغام لفظاً و كتباً است. ـ )   ـ دو كلمه باشند 
 مَا : مِمّا [ ْلا : ألّا [ ، ] منِ ْ] أن                     
 ـ ) ن ( به ) ما بقی ( برسد : ادغام لفظاً است . ] مَنْ یّتّقِ [   

  ـ دو حرف متماثل ) مثل هم ( در یک كلمه  
 ) مفردات فعل امر و نهی و ... (ولّی متحرکّ ، دومّی ساكن و سکون آن به سبب مجزوم شدن عارض شده است ـ ا    6قاعده ـ 

  ] لِیمَُدَّ ، لِیمَُدِّ ، لِیمَُدُّ ، لِیمَْدُدْ [ گانه و جایز است فکّ ادغامـ جایز است ادغام لفظی و كتبی به حركات سه

 ل هم ( در دو كلمه ـ دو حرف متماثل ) مث          جوازی ـ

 ـ هر دو متحرکّ     7ـ قاعده  

 مَکّنِّی [ یای نَنِـ جایز است ادغام لفظی و كتبی و جایز است فکّ ادغام ] مَکّ ـ در برخی موارد 
 لقلََم [بّاكَتَب  یاـ جایز است ادغام لفظی و جایز است فکّ ادغام ] كَتَبَ بالقلم  

 إصَّبَرَ  [ یابَرَ صْطَ] إ    در یک كلمه  یا صفات نزدیک دارند (  ) مخارج حروف وـ دو حرف متقارب  

 ـ خواه ساكن یا متحرکّ  8ـ قاعده  

 شود [بخلاف ] وَطَدَ كه در صورت ادغام ط ، د با كلمه ودََّ خلط می، ـ در صورتی كه ادغام موجب اشتباه نشود  

 فظی و كتبی و جایز است فکّ ادغامـ جایز است ادغام ل 

 هَل رّأیتَ [ یاأیتَ رَ لْ] هَ: 1مثال    ـ دو حرف متقارب ) مخارج حروف و یا صفات نزدیک دارند ( در دو كلمه   
  [ تُ یا مددتُّمدََدْ] :  2مثال             گذشت [ 4] حکم آن در قاعده ـ حرف اولّ ساكن و غیر از لام ) ال (  9ـ قاعده  

 است فکّ ادغام ـ جایز است ادغام لفظی و جایز 

 / ] دَدَن [ ] مَدَّدَ [مثال :  مورد اولّ  ـ دو حرف متماثل یا متقارب در یک كلمه  
 ـ حركت حرف اولّ لازم و ضروری باشد ] یعنی حرف اولّ كلمه یا حرف مدغم فیه باشد [        

 دُدْنَ [] مدََدْنَ [ ، ] یَمْ لمهمورد دوّم   ـ دو حرف متماثل یا متقارب در یک ك     11ـ قاعده   امتناعی ـ

 ] یعنی به خاطر اتّصال ضمیر فاعلی باشد [ـ حرف دوّم ساكن است و سکون آن اصلی و ضروری باشد             

 ( در باب تعجّب ] أعْزِزْ بِزَیدٍ [ عِلْمورد سومّ   ـ وزن ) أفْ          
 عر (طِطَ الشَّـ موارد سماعی ) قَ مورد چهارم            



       

 تعریف و اقسام مهموز  ـ

 تخفیف ـ

 فعل ماضی معلوم و مجهول ـ  

 فعل مضارع معلوم و مجهولـ   

 فعل امر معلوم و مجهول ـ     ز الفاءکلمه مهموـ 

 نهی ، جحدِ معلوم و مجهول ـ  

 نفی ، استفهامِ معلوم و مجهول ـ  

 اسم فاعل ـ  

 اسم مفعول ـ  

 : موارد وجوبی و جوازیقواعد قلبی  ـ قواعد تخفیف همزه  ـ

 : موارد وجوبی و جوازی قواعد حذفی  ـ   

 

  :جلسه درسی     

  :فحه کتاب ص    

 

 

 7درس 
 
 

 

  هموزفعل م             
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 (: تعریف و اقسامِ مهموزمطلب اوّل )

 حروف اصلی آن همزه باشد (از ای كه یکی ) كلمهتعریف  ـ

 ـ مهموز الفاء ) أخَذَ ( 

 ( یَأَـ مهموز العین ) سَألَ (،) رَ   اقسام ـ

 (  ،) جَاءَـ مهموز اللام ) قَرأََ (  
 ـ مهموز الفاء و اللام ) أبأََ : تیر زد (،) أثأََ : تیر زد (  

 )مطلب دوّم: تخفیف( 

       شود .در فعل مهموز قاعده تخفیف جاری می

        : سبک كردن  تلغـ در  تخفیف  
 یا با حذف همزه . و ،] حرف سبک [  ف مدّبه حر ] حرف سنگین [ تبدیل كردن همزهی مهموز با سبک كردن تلفّظ كلمهـ در اصطلاح : 
   ءمَنُ = آمنَُ ( شود ) أـ فتحه بود : تبدیل به الف می اگر ماقبل همزه    

 ومَنُ (اُءمَنُ = اُشود ) ـ ضمّه بود : تبدیل به واو می          
 مان (مان = ای/ ) أءْ( ثرَ= ایثَر ئْإ ) شودره بود : تبدیل به یاء میـ كس           

 ـ تخفیف : تبدیل به حرف متناسب .  شود: برای همزه دو حالت تصوّر می نکته   

 تحقیق : عدم تبدیل به حرف مدّ .  ـ               

: هرگاه همزه ساكن بعد از همزه متحركّی قرار گیرد ، همزه ساكن را باید به حرف  وجوبیـ   ـ اقسام  ـ قیاسی ) در مهموز الفاء (
 تبدیل كرد ) أَأمَنُ = آمَنُ (مدّ 

آن را توان روف غیر از همزه قرار بگیرد ، می: هرگاه همزه ساكن بعد از یکی از ح جوازیـ  
 (امنَُ ت یاأمنَُ تَ)  .توان آن را حرفَ مدّ تبدیل نکردبه حرف مدّ تبدیل كرد و می

و غالباً نکته : صورت جوازی ، استعمال كلمه به شکل حرف مدّ بسیار كم است 
 . كنندآن را به تحقیق همزه استعمال می

 ی ) أخذََ ، أمَرَ ، أكلََ ، سَألَ ، رَأَیَ ( ـــ حذف همزه در بعضی موارد. ـ سماعی : در پنج كلمه  

 )مطلب سوّم :کلمه مهموز(

 آید. گانه مینکته : فعل مهموز از تمام ابواب شش

    شود . اعده ای جاری نمیدر آن هیچ ق  :فعل ماضی معلوم و مجهول  ـ

 أمِنَّا ( ،أمِنتُْ  ،أمِنتُْنَّ  ،أمِنْتُما  ،أمِنتِْ  ،أمِنْْتُم  ،أمِنْتُما  ،أمِنتَْ  ،أمِنَّ  ،أمِنَتا  ،أمِنتَْ  ،أمِنُوا  ،أمِنا  ،) أمِنَ :  معلوم ماضي

 اُمِنَّا ( ،اُُمِنتُْ ، اُمِنتُْنَّ  ،تُما اُمِنْ ،اُُمِنتِْ  ،اُمِنْتُم  ،نْتُما اُمِ ،اُمِنتَْ  ،نَّ اُمِ ،اُمِنَتا  ،اُمِنتَْ  ،اُمِنُوا  ،اُمِنا  ،) اُمِنَ :  مجهول ماضي

  1۳ی ـ تخفیف واجب : صیغه  :فعل مضارع معلوم و مجهول  ـ

 هاـ تخفیف جایز : ما بقی صیغه       
 

 (نَأمُرُ ، آمُرُ ،تَأمُرْنَ  ،تَأمُرانِ  ،تَأمُرینَ  ،تأَمُرُونَ  ،تأَمُرانِ  ،تَأمُرُ  ،یَأمُرنَْ  ،تَأمُرانِ  ،تَأمرُُ  ،ونَ یأَمُرُ ،یَأمُرانِ  ،) یَأمُرُ  :ـ وجه اوّل:  معلوم مضارع

 ناَمُرُ ( ، آمُرُ ،تَامُرنَْ  ،تَامُرانِ  ،تَامُرینَ  ، تَامُرُونَ ،تَامُرانِ  ،تَامُرُ  ،یَامُرنَْ  ،تَامُرانِ  ،تَامرُُ  ،یَامُرُونَ  ،یَامُرانِ  ،ـ وجه دوّم : ) یَامرُُ             

 



       
 

 نؤُمرَُ ( ، اُومرَُ ،نَ ْتُؤمرَ ،تُؤمرَانِ  ،تُؤمَرینَ  ،تُؤمَرُونَ  ،تُؤمرَانِ  ،تُؤمرَُ  ،نَ ْیؤُمرَ ،تُؤمرَانِ  ،تُؤمرَُ  ،یُؤمَرُونَ  ،یؤُمَرانِ  ،یؤُمرَُ  ) اوّل: وجه : ـمجهول مضارع

 نُومرَُ ( ، اُومرَُ ،نَ ْتُومرَ ،توُمَرانِ  ،توُمرَینَ  ،تُومَرُونَ  ،توُمَرانِ  ، تُومرَُ ، نَْیُومرَ ، تُومَرانِ ، توُمَرُ ، یُومَرُونَ ، یُومَرانِ ،یوُمرَُ  )ـ وجه دوّم:               


مخاطب  12تا  0ی و صیغه 1۳ی ـ تخفیف واجب : صیغه  :معلوم  ـ فعل امر ـ ( ) 

 ها  ـ تخفیف جایز : ما بقی صیغه 

  1۳ی ـ تخفیف واجب : صیغه :مجهول  ـ 

 ها  ـ تخفیف جایز : مابقی صیغه  

 لِنَأمرُْ ( ، لِآمرُْ ، نَاوُمُرْ ، اوُمُرا ، اوُمُری ، اوُمُروُا ، اوُمُرا ، اوُمرُْ ،لِیَأمُرْنَ  ،لِتأَمُرا  ،لِتأَمُرْ  ،لِیَأمُروُا  ،لِیَأمُرا  ،) لِیَأمُرْ ـ وجه اولّ :   :  معلوم امر

 ( لِنَأمَنْ ، لِآمَنْ ، اِیمَنَّ ، اِیمَنَا ، اِیمَنیِ ، اِیمَنُوا ، إیمَنا،  اِیمَنْ ، لِتَأمَنا ، لِیَأمنََّ ، لِتَأمَنْ ،لِیَأمَنُوا  ،لِیَأمَنا  ، ) لِیَأمَنْ   

 لِنَامُرْ ( ، لِآمُرْ ، نَاوُمُرْ ، اوُمُرا،  اوُمُری ، اوُمُروُا ، اوُمُرا ، اوُمُرْ ،لِیَامُرنَْ  ،لِتَامُرا  ،لِتَامُرْ  ،لِیَامُروُا  ،لِیَامُرا  ،ـ وجه دوّم : ) لِیَامُرْ          

 (مَنْلِنُؤْ ، مَنْاوُلِ ، منََّؤْتُلِ مَنا ،لِتُؤْ مَنِی ،لِتُؤْ ،مَنُوا لِتُؤْ ،مَنا لِتُؤْ ، نْمَلِتؤُْ ،مَنَّ لِیُؤْ مَنا ،لِتُؤْ ، مَنْلِتؤُْ ،مَنُوا لِیؤُْ ،مَنا لِیُؤْ،  مَنْلِیُؤْ )اوّل:  ـ وجه :مجهولامر 

 (مَنْولِنُ ، مَنْاوُلِ ، منََّتُولِ ، مَناولتُِ، مَنیِ ولِتُ ،لِتُومَنُوا  ،لِتُومَنا  ، لِتُومَنْ ،لِیُومنََّ  ، لِتُومَنا ، لِتوُمَنْ ، لِیُومَنا ، لِیُومَنُوا ، لِیُومَنْ )دوّم:  ـ وجه         

 موارد استثناء : 

 نَ (ْ، خُذا ، خذُ ، خُذا ، خُذُوا ، خُذی ْ) خذُ وجوب حذف همزه در امر مخاطب  ـ أخَذَ   

 ، كُلا ، كلُْنَ ( ، كُلا ، كلُواُ ، كُلی ْْ) كلُ     لَـ أكَ 

 نَ (ْمرُا ، مرُ  مُری ،  ، مُرا ، مرُُوا ، ْ) مرُ جواز حذف همزه در امر مخاطب  ـ أمرََ  

 اوُمُرْ ، اوُمُرا ، اوُمُروُا ، اوُمُری ، اوُمُرا ، اوُمُرْنَ ()        
 در بحث كلمات تركیبی خواهد آمد .  ـ سألَ  
 در بحث كلمات تركیبی خواهد آمد .  ـ رَأیََ  

  د (         در بحث كلمات تركیبی خواهد آمد .  ـ أزّ ، أنّ ، ... ) هر فعلی كه مهموز و مضاعف باش 

 ، فقط آخر آن مجزوم است .  مثل مضارع صرف می شود   1۳ی ـ تخفیف واجب : صیغهمعلوم و مجهول ، دِ حج ونهی  ـ

 ها  ـ تخفیف جایز : مابقی صیغه       

 .  شودل مضارع صرف میمث    1۳ی ـ تخفیف واجب : صیغهمعلوم و مجهول  ، استفهامِ  ونفی  ـ

 ها  ـ تخفیف جایز : مابقی صیغه           

 (آمِنٌ ـ آمِنانِ ـ آمِنُونَ ـ آمِنةٌ ـ آمِنَتانِ ـ آمِناتٌ ) :  مثال ها واجب است.  تخفیف در تمام صیغهاسم فاعل :  ـ

 ( مَأمُونُونَ، مأمُونةٌَ ، مَأموُنَتانِ ، مَأمُوناتٌ  نٌ، مَأمُونانِ،مَأمُو ) وجه اوّل :ـ   مثال:  ها جایز است.تخفیف در تمام صیغهاسم مفعول :  ـ

 ( مَامُونُونَ، مامُونةٌَ ، مَامُونَتانِ ، مَامُوناتٌ  مَامُونٌ، مَامُونانِ،)  : وجه دوّم ـ              

 



      

 (ه ) مطلب چهارم : قواعد تخفیف همز

 ر یک كلمهبعد از همزه متحرکّ د همزه ساكن: ـ  1قاعده 

 است ] اءَْمَنُ = آمنَُ [ واجبـ قلب به حرف مدّ    

 بعد از حرفی غیر از همزه در یک كلمه همزه ساكن:  ـ  2قاعده     قواعد قلبی

 تاریخ [ یااست ] تَـأرْیخ  جایزـ قلب آن به حرف مدّ   

 بعد از همزه متحرکّ در یک كلمه همزه متحرکّ: ـ  ۳ قاعده

 / ]خَطائِئٌ = خَطائِیٌ[ ] أئِلَ = أیلَِ [ ـ قلب به )یاء( : در صورتی كه همزه دوّم مکسور باشد  است واجبلب آن ـ ق        

 در صورتی كه همزه دوّم مفتوح یا مضموم باشد ] أءَامِر = اوَامِر [   ـ قلب به )واو( :    
 ] الأَؤُبّ = الاوَُبّ [   

 در یک كلمه  و زایده بعد از )واو( و )یاءِ( ساكن تحرکّهمزه م:  ـ  4قاعده       قواعد

 [ة= نَبُوَّ ةءَوْءٌ = نَبیٌِّ [ / ] نَبُیْشود  ] نَبِـ غالباً قلب به )واو( و )یاءِ( ما قبل شده و در آن ادغام می       تخفیف 

 پس از حرفی غیر از همزه ] مضموم یا مکسور [  همزه مفتوح:  ـ  5قاعده 

 [  و مُوَرّخٌ [/] مُؤَرِّخٌ و مِيةٌَ مِأةٌَاست قلب به حرف علهّ شود ]  جایزـ          

 ی ) فَعائِل ( در جایی كه لام الفعل ) یاء ( باشد . در صیغه همزه مکسور:  ـ  6قاعده 

  بَقایَا [  ـــ ( اعلال  9) قاعده  بَقاییٌَ ــــ یٌاست قلب به یاءِ مفتوحه شود ] بَقائِ واجبـ           
 [ اعلال ( 9) قاعده ــــ خَطَایا  (  6) قاعده ـــ خطاییٌَ (  ۳) قاعده ] خَطائئٌِ ـــ خطائیٌِ         

  همزه لام الفعلـ      

 ـ در آخر كلمه :   7قاعده     

 ـ بعد از حرف متحرکّ         
 [/] قَارئٌِ = قارِیٌ [/] تَکَفُّؤ = تَکَفُّو [است قلب به حرف علهّ مناسب شود ] مَلَأ = ملَا  جایزـ          

 ـ همزه عین الفعل مادّه سؤال   : 8قاعده 

 لَ یا سَالَ و .... (است ) سَأَ جایزـ قالب آن به الف          

 : همزه وصل اوّل كلمه بعد از همزه استفهام 9 قاعدهـ   قاعده قلبی و حذفی

 طُفیَِ [طُفیَِ= أصْصْاُشود. ] أوجوباً حذف می]همزه وصل[  اشد : همزه دوّممضموم یا مکسور ب ،اگر  ـ همزه دوّم 
 [ طَفَیصْأ=  طَفیصْإ] أَ   

 لآن = آلآن [            أشود ] اَمفتوح باشد : وجوباً قلب به )الف( می ،ـ همزه دوّم  

 [ كُلْ ، = خُذْأكَلَ  ، أخَذَ ]های .  وجوباً : امر حاضر فعل2و1ـ     شود : همزه در این موارد حذف می 11قاعده   ــــ  قاعده حذفی

 [ یا   مُرْ  ] اوُمُرْ.  جوازاً : امر حاضر فعل های ۳ـ     
 .  وجوباً : عین الفعل مادّه ) رَأیََ ( در فعل مضارع و امر 4ـ     

 ، یَرَیانِ ... [ = یَریَ ] یَرأی                    
 : همزه باب افعال در فعل مضارع و امر  .  وجوبا5ًـ     

 ] یُأكرِمُ = یُکرِمُ [                      
 

  

: در صورتی كه همزه اولّ برای وصل باشد ، در هنگام وصل ما قبل  تبصره 

 به همزه تخفیف واجب نیست . ) وَاأمُر = وأَمُر (

 شود . وأَمُر  ــــ و امُر : تخفیف همزهتبصره بالا شامل این قاعده می نکته : 

 : تحقیق همزه وَ أمُر   

 

 در دو مورد قلب به حرف مدّ جایز است .  تبصره : 

 أیمَِّه ( ی ائمّه ) أئمِّه   یا كلمه.1

 مهموز و مضاعف ) أؤمُُّ  یا أوُمُّ  (  1۳ی صیغه.2

) شَیءٌ ( ، ) سُوء ( ، چون یاء ، واو  در این جا اصلی است  : بخلاف 

 . 



       

  



      

 

 قواعد عمومی اعلال ـ

 توضیح نکاتی پیرامون قواعد اعلال ـ

 تبصره بر قواعد اعلال ـ

  :جلسه درسی     

  :صفحه کتاب     

 

 

 

 8درس 
 

 

 

 

 

  

 

  قواعد اعلال            

 

 فهرست مطالب

32،  31،  30لسه ج
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 ) مطلب اوّل : قواعد عمومی اعلال (

 : در بخش اسم خواهد آمد . قواعد خصوصی بخش اسم ـ  

 : در آینده خواهد آمد .   ی از انواع معتلّقواعد خصوصی بعض ـ قواعد اعلال    

 قواعد مشترك بین اسم و فعل به تمام اقسامش   ـ

 ـ واو و یاء متحرکّ                
 شود ] یَقْوُلُ = یَقُولُ [باشد، حركت به ماقبل نقل داده می        ـ عین الفعل  : هرگاه   نقل حركت .1 
 ] یَبیِعُ = یَبِیعٌ [           اكنما قبل صحیح و س  ـ           

 ـ )واو( و )یاء( مضموم یا مکسور       

 باشد،حركت ما قبل را حذف كرده و حركت حرف           ـ در اثناء ] میان [ كلمه  : هرگاه   حذف و نقل حركت. 2    سکونی  ـ

 دهیم ] قُوِلَ = قوِْلَ [می علّه را بر روی آن قرار          ـ ما قبل صحیح و متحرکّ       

 ـ واو مضموم ما قبل مضموم   
 افتد ] یَدْعُوُ = یَدْعُو [باشد ، حركت آن می    ـ یاء مکسور یا مضموم ما قبل مکسور    هرگاه     : حذف حركت. ۳

 ] یَرمِیُ = یرَمیِ [           ـ حرف آخر كلمه                قواعد  

 واو ساكن              مشترك

 ] قِوْلَ = قِیلَ [ ما قبل مکسور  . )واو( قلب به )یاء(   4     اعلال  

 واو لام الفعل          

 ] دُعِوَ = دُعیَِ [ ما قبل مکسور  . )واو( قلب به )یاء(   5  قلبی ـ

 واو لام الفعل          
 ] یُدْعوَُ = یُدْعیَُ [          ما قبل مفتوح  . )واو( قلب به )یاء(    6

 حرف چهارم به بعد        

 یاء ساكن      
 ] ییُْسِرُ = یُوسِرُ [     . )یاء( قلب به )واو(    ما قبل مضموم 0

 فاء الفعل      

 (فاءالفعل نباشد كه شرطی به ()]عارضی نباشد[  حركت اصلی بودن شرط به ) یاء و واو متحرکّ     
 [ ] قَوَلَ = قالَ [ / ] یُدْعَیُ = یُدْعی ماقبل مفتوح  یاء( قلب به )الف( . )واو(و)9

 )واو( : در صورتی كه ما قبل الف ضمّه باشد ] ضُارِبَ = ضُورِبَ [ 
 ح [یح = مُصَیْبِا. )الف( قلب به     )یاء( : در صورتی كه ما قبل الف كسره باشد ] مُصَیْب8ِ
 

 ( باشد .ه )التقاء ساكنین غیر علی حَدّه[ به شرط آن كلْشود ]قُوْلْ = قُاكنینِ حرف علّه حذف می. در التقاء س17 حذفی : ـ 

 ) مطلب دوّم : نکاتی پیرامون قواعد اعلال (

این مانند ، بنابرویندگدر صورتی كه حرف علّه اعلال شده باشد به آن معَُلّ میو گویند، ای كه بعضی از حروف اصلی آن علّه باشد مُعتَلّ میبه كلمه .1

 .  كلمه ) عَوِرَ ( فعل معتلّ است نه معَُلَّ و كلمه ) قالَ ( هم معتلَّ است و هم معَُلّ

 جاری است . 9شود بلکه قاعده جاری نمی 2در تعارض قاعده قلبی و سکونی ، قاعده قلبی مقدّم است ] خَوِفَ = خَافَ [ در این جا قاعده  .2

 [  مقدّم است ] یُدعَوُ = یُدعَیُ = یدُعیَ 6، قاعده  9 و 6. در تعارض قاعده ۳
 



      
 

 :  9. توضیح شروط مذكور در قاعده 4

ها برای اصل كلمه باشد،  و عارضی نباشد، به عبارت دیگر حركت آن بودهشود كه حركتِ )واو( و )یاء( اصلی زمانی جاری می 9: قاعده  شرط اولّ
 به خاطر آمدن ضمیر و نون تأكید و ... . باشد نه عَُِلُ ( برای خودِ ) فعََُِلَ (،) یَفیعنی 

   حركتش افتاده و حركت جدیدی پیدا كرده است: دفع التقاء ساكنینـ ذاتاً حركت داشته ولی به خاطر  ( موارد عارضی بودن حركت  1نکته

 است .دادهدیگر رسیده و التقاءساكنین رخی جدا از هم كه به یک. دو كلمه1ـ 
شود ؛ چون حركتِ كسره ای  ( در این جا )یاء( قلب به )الف( نمیالله یِ) إخشَ  :ثالم

كه در آن وجود دارد به خاطر التقاء ساكنین میانِ )ش(و)لام اوّل( كلمه )الله( 
 پدید آمده است و بر آن عارض شده است . 

 ه است.. نون تأكید در انتهای فعل ظاهر شده است و التقاء ساكنین رخ داد2ـ 
شود؛ چون حركتِ فتحه ای كه ) یَخشَیَنَّ ( در این جا )یاء( قلب به )الف( نمی  مثال:

نون اوّل( تأكید پدید  و) در آن وجود دارد به خاطرِ التقاء ساكنین میانِ )یاء(
 آمده است و بر آن عارض شده است.

، حركت خود را از دست داده و اضافه شدن چیزی به آخر كلمه خاطر داشته ولی به ـ ذاتاً حركت 
 . حركت جدیدی پیدا كرده است

. )الف( ضمیر تثنیه اضافه شده: ) دعََوَا ( اگر )الف تثنیه( نبود )واو( قلب به )الف( 1ـ 
می شد و ما می خواندیم ) دَعاَ ا ( ولاكن )الف تثنیه( آمد و فتحه ما قبل را از 

ون الف ( عارض كرد ]چبین برد و یک فتحه مخصوص خودش بر روی )واو
 [شودبدون فتحه خوانده نمی

 

وانِ ( در این جا )واو( تبدیل به )الف( نمی دعَلامت تثنیه )ان( اضافه شده: ) یُ. ع2ـ   
 ی )واو( به سبب )ان( عارض شده است . شود، چون حركت فتحه

ن حركت شود؛ چو. یاء نسبت: ) رَضَویِّ ( در این جا )واو( تبدیل به )الف( نمی۳ـ 
 است .ی )واو( به سبب ) یاء نسبت ( عارض شدهكسره

ها بالفعل بر رویِ حرف علهّ مشاهده شود، چه حركت آن ها بالفعل ، چه حركت آنشودو یاء متحرکّ قلب به الف می ( واو2نکته
اصل  در مهم آن است كه، مشاهده نشود ولی در اصل متحرکّ باشد، به عبارت دیگر خواه الآن ساكن باشد یا ساكن نباشد

  د . نمتحرکّ باش
  9قاعده         1قاعده                        

 یُقَالُ (            یُقوَْلُ    ( یعنی )واو( و )یاء( در اصل متحرکّ بوده ولی الآن ساكن به نظر می رسد مثال ) یقُْوَلُ        موضع حركت)     

 ، بخلافِ ) یَوَدُّ (و) تَیَسَّرَ ( .الفعل نباشدءشود كه )واو( و )یاء( فامی زمانی جاری 9: قاعده  شرط دوّم

  : 17. توضیح شرط مذكور در قاعده 5

 ) یعنی در اثر التقاء ساكنین حرفی حذف و یا حركتی صورت نمی گیرد بلکه بر همان حالت خود باقی است ( علی حَدّةـ   . التقاء ساكنین1
 ( نْــیـف : ) الحَمدلله ربّ العالم. وق1موارد    ـ 

 (  ر ٌ [  ْ] ضـا ر  رّ ا(،) ضــ] الضالـلْین [ ــیـن لّـ ـا. حرف اولّ ، حرف )مدّ( یا )لین( و حرف دوّم )مدغَمٌ( باشد : )الضـ2ـ 

 ـ و ... 

 (گیردمی شود و یا حركتی صورت می ) یعنی در اثر التقاء ساكنین حرفی حذف  غیر علی حَدّةـ   

 ـ حرفِ علّه ساكن ، ما بعد صحیح و ساكن : حرف علّه حذف می شود ) قُولْْ = قُلْ (موارد حذف  

 شود ) مبَُیوْْعٌ = مبیِعٌ (ـ حرفِ علّه ساكن ، ما بعد حرف علّه و ساكن ـ حرف علّه دوّم ضمیر نیست : حرف علّه دوّم حذف می 
 شود ) یرَمیُْـونَْ = یَرمُونَ (لّة اولّ حذف میـ حرف علّه دوّم ضمیر است : حرف ع           

 
 
 
 



       
 

آیند و در التقاء ساكنین حرف علهّ است باز هم ساكن به حساب میهددر حال حاضر حركت بر آنها عارض شاند ولی . حروفی كه در اصل ساكن2
 عارض شده است. ] دَعاتَا = دَعَتا [ به خاطر واقع شدن قبل از )الف( حركت فتحه بر آن  ـ مورد اولّ :    شود.حذف می

 ] قُوْلِ الحَْقّ = قُلِ الْحقَّ [. ـ مورد دوّم : به خاطر دفع التقاء ساكنین حركت بر آن عارض شده است    

 نکته:    

   ـ حروف معانی        
 ( ) إلیَ ) هُوَ ( ، ( ، یاصلی و اصیل است ) فِ ) واو (،) یا (،) الف (  حرف علّه      در    ـ اسم مبنی    

 ـ اسماء حروف مبانی        

 زاید و اصیل     ) كاتبٌِ ( ، ) مِفتَْاحٌ ( ) الف (        ـ در    اسم معرب                     
 اصلی و منقلب  ) حَالَ (،) قَالَ (   فعل         

 اصلی و اصیل   ) بَیْعٌ (،) وعَدََ (      
 اصلی و منقلب  ) مِیزانٌ (،) یُوقِنُ ( واو (،) یاء ( )       
 زاید و اصیل     ) مَضْروُبٌ (،) تبََیَّنَ (      
 زاید و منقلب    ) مٌصَیْبِـیحٌ (،) ضُوربَِ (      

 .حروف اصلی باشد و حرف زاید نباشدكه جزء  حرفی  اصلی : 
 د و مقلب نباشد. كه در آن تبدیل و تغییر رخ نداده باش حرفیاصیل :  

 باشد . ـ در این جا مخصوص حروف ) واو (،) یاء (،) الف ( می نکته : بحث اصلی و اصیل 
 .ـ صفت حرف می باشد نه صفت كلمه    

 

 )مطلب سوّم : تبصره بر قواعد اعلال (

 شود: حرف علّه در موارد زیر حکم صحیح را دارد و اعلال نمی   

 . جاری نمی شود 9= قاعده قوَیَِ [   رع ، امر و برخی مصادر لفیف مقرون ]. عین الفعلِ ماضی ، مضا1

 جاری نمی شود. 9= قاعده . عین الفعلِ كلماتی كه به معنای عیب و رنگ باشد ] عَوِرَ ، حَوِلَ [ 2

 شود.جاری نمی 9و2= قاعده . عین الفعلِ كلمه ای كه بعد از آن حرف مدّ است ] طَوِیْلٌ [ ۳

 شود.جاری نمی 1= قاعده علّه غیرِ آخرِ كلمه ملحقّ ] جَهْوَرٌ = در اصل جَهرََ است و واو اضافه شده برای ملحق كردن آن به كلمه رباعی[ . حرفِ 4

 جاری نمی شود . 0= قاعده . حرفِ علّه مشددّ ] صُیِّرَ [ 5

 شود .یجاری نم  9و 1 = قاعده. در كلمات سماعی ] اِزْدوََجَ ، اِسْتَحْوَذَ [ 6

 شود . جاری نمی 1= قاعده . عین الفعلِ اسمِ آلت ] مخِْیَط [ 0

 جاری نمی شود . 1= قاعده دوُْر [ أ. عین الفعلِ جمعِ قلّه ] 9

 جاری نمی شود . 1= قاعده . عین الفعلِ مصدر مشهور باب تفعیل ] تَقْوِیْمْ [ 8

 جاری نمی شود . 1= قاعده بْیضٌَ [ ] أهْوَن ، أ صفت مشبّهه. عین الفعلِ افعلِ تفضیل و 17

 جاری نمی شود . 1= قاعده [   ی تعجبّ ] ما أقْوَمَ زیداً. عین الفعلِ صیغه11

 جاری نمی شود . 9= قاعده . عین الفعلِ وزنِ فَعَلان ] جَوَلان [ 12

 

 

 

 

 

 

    



      

 تعریف مثال  ـ

 اقسام مثال   ـ

 جاری در مثال قواعد ـ

 تصریفات ـ

  :جلسه درسی     

  :صفحه کتاب     



 ) رحمة الله عليه (شیخ بهایی  منسوب به  شعر معروف در باب معتلّات

 

 ( ــحِیَسْوَضـْ،  یسَضَـــوِ،  یسِضَمْ،  کُو وَنَسْ( / )  نوُسَ ، سیََضْ،  کَسُ، یَضْ کَحْمَسَوَضْ) 

 ( لفیف مفروق/  لفیف مقرون/  نــــــاقـــــــص/  اجـــــــوف/  مثــــــــــــــال) 

 

 

 9درس 

 

 

 

 [ کَسُ، یَضْ مَسَکَحْوَضْ]  مثال              

  

 فهرست مطالب

35،  34،  33جلسه 

118و     117ص 



       
 

 یف مثال()مطلب اوّل : تعر

 ) كلمه ای كه فاء الفعل آن حرف علهّ باشد (  مثال

 .شودرد مِثل و مانند صحیح صرف می: چون در بسیاری از موا وجه تسمیه    

 

 )مطلب دوّم : اقسام مثال(

 ضْکَسُ (یـَمثال یایی در ثلاثی مجردّ )    ضمَْسَکحَْ (وَ  مثال واوی در ثلاثی مجردّ )

 در افعال 0قاعده        ض ـ یَفعِْلُ ) یسََرَ ، یَیْسِرُ ( فعََلَ  قاعده خصوصی باب مثال ـ یَفعِْلُ ) وَعَدَ ، یعَِدُ ( ض فعََلَ 

 مجهول مضارع و امرـ یَفعَْلُ ) یَنَعَ ، یَیْنعَُ (                    در معلومِ مضارع و امر  م ـ یَفعَْلُ ) وَضَعَ ، یَضعَُ ( 

 در امر حاضر 0قاعده   ـ یَفعُْلُ ) یَمَنَ ، یَیْمُنُ (                        

  س ـ یَفعَْلُ ) یَقنَِ ، یَیْقَنُ (  فعَِلَ      در امر حاضر 4قاعده     س ـ یَفعَلُ ) وجَِلَ ، یَوجَلُ ( فعَِلَ 

  عِلُ ) یَبِسَ ، یَیْبِسُ (ـ یَفْ         قاعده خصوصی باب مثال    ح ـ یَفعِلُ ) وَرِثَ ، یَرِثُ ( 

 در امر حاضر 0قاعده       ک ـ یَفعُْلُ ) یَقُظَ ، یَیْقُُظُ (  فعَُلَ       ، یَوسُمُ ( مَ) وَسُ/  ( هُ، یَوجُ هَک ـ یَفعُلُ ) وجَُ فعَُلَ 

 

 (مطلب سومّ : قواعد جاری در مثال)

شود . این قاعده در بعضی وزن ) یَفعِْلُ ( باشد، فاء الفعل آن در فعل مضارع وجوباً حذف می . مثال واوی : مضارعی كه بر 1قواعد   ـ خصوصی    ـ 
 گردد. ) یَوعِدُ = یعَِدُ ( / ) یَوضعَُ : یَضعَُ (از وزن ) یَفعَْلُ ( نیز جاری می

 عَ ، وذََرَ ، وَرَعَ ، وَزَعَ ، وَسعََ ، وَضعََ ، وَطأََ ، وَقعََ ، وهََبَ ، وَلعََ ، وَلغََ () ودََ  شود عبارتند از :ها جاری می: بعضی از افعال وزنِ یَفْعَلُ كه قاعده در آن 1نکته

 شود؛ چرا كه مضارع مجهول بر وزن ) یُفْعلَُ( است.باید دقّت شود كه این قاعده در مضارع و امر مجهول جاری نمی  : 2نکته 

افتد و به جای آن اشد ، غالباً واو فاءالفعل پس از نقل حركتش به ما بعد می. مثال واوی اگر مصدر آن بر وزن ) فعِْلْ ( ب2ـ 

 ( وِصْل = صِلةَ( / )  وِعْد = عِدةَشود ) ( در آخر ایجاد می ةیک تاء ) 

 آید ) إوجَْلْ = إیجَلْ (: در امر حاضر معلوم واوی بر وزن ) یَفعَْْلُ ( می 4ـ قاعده  ـ عمومی

 مجهول مضارع و مشتقّات آن ) یُیْمَنُ = یُومنَُ (  در    0ـ قاعده  

  در امر حاضر معلوم یایی بر وزن ) یَفعُْْلُ ( ) اُیمُْنْ = اوُمنُْ (  

 

 

 

 

 
 



      
 

 

 ) مطلب چهارم : تصریفات ( 

  مثال واوی :

 ، وَصَلَ ، وَزَرَ ، وَقَفَ ، وَرنََ ، وتََرَ ، وئََلَ ، وَئَمَ ، وبَقََ ، وجَدََ ( چند نمونه از افعال ) وَزنََ ، وهَنََ ، وَصَفَ  فَعَلَ ، یَفْعِلُ : وعََدَ ، یَعدُِ ( ـ) ض 

   شود . مثل صحیح صرف میفعلِ ماضی معلوم و مجهول :   ـ

 ، وَعدَْتمُا ، وَعدَْتُنَّ ، وَعَدْتُ ، وَعَدْنا ( وَعَدْتِ  ) وَعَدَ ، وَعَدا ، وَعَدوُا ، وعََدَتْ ، وَعدََتا ، وَعَدْنَ ، وَعَدْتَ ، وَعَدْتمُا ، وَعَدْتُم ، : معلوم
 ، وُعِدْنا ( وُعِدْتُ  وُعِدْتُم ، وُعِدْتِ ، وُعِدْتمُا ، وُعدِْتُنَّ ،  وُعدِْتمُا ،  وُعِدْتَ ،  وُعِدْنَ ،  وُعِدَتْ ، وُعدَِتا ،  ) وُعِدَ ، وُعِدا ، وُعِدوُا ، : مجهول

 ده خصوصی مثال ] یَوعِدُ = یعَِدُ [قاع  معلوم : ـفعلِ مضارع    ـ

 شود .مثل صحیح صرف می مجهول : ـ           

 نعَِدُ (  أعِدُ ،  نَ ،) یَعِدُ ، یعَِدانِ ، یعَدِوُنَ ، تعَِدُ ، تعَِدانِ ، یَعِدْنَ ، تعَِدُ ، تَعِدانِ ، تَعدُِونَ ، تعَِدینَ ، تَعِدانَ ، تعَِدْ : معلوم

 نُوعَدُ (  اوُعَدُ ،  ،  تُوعَدانِ ، تُوعَدنَْ  تُوعَدانِ ، تُوعدَُونَ ، تُوعَدینَ ،  یُوعَدْنَ ، تُوعَدُ ،  تُوعَدانِ ،  یُوعدَُونَ ، تُوعَدُ ،  وعَدانِ ،) یوُعَدُ ، یُ :مجهول 

 [ ْ= لیَعدِ ْقاعده خصوصی مثال ] لیوَعدِ  معلوم : ـفعلِ امر   ـ

 شود .حیح صرف میمثل ص مجهول : ـ                    

 لِنعَِدْ (  لِأعِدْ ،  ، عِدا ، عِدْنَ ، ) لِیَعِدْ ، لِیعَِدا ، لِیعَِدوُا ، لِتَعِدْ ، لِتعَِدا ، لِیَعِدْنَ ، َعِدْ ، عِدا ، عِدوُا ، عِدیِ : معلوم

 لِنُوعَدْ (  لِاوُعَدْ ،  ،  لِتُوعَدا ، لِتُوعَدْنَ  ، لِتُوعَدا ، لِتُوعَدوُا ، لِتُوعَدی  ، لِتُوعَدْ ،لِیُوعَدْنَ   لِتُوعَدا ،  لِیُوعَدوُا ، لِتُوعَدْ ،  ) لِیُوعَدْ ، لِیُوعَدا ، :مجهول 

 لا یعَِدا ، لا یعَِدوُا ، ... ( ) لا یَعِدْ ، مثال :گردد . آن مجزوم می، فقط آخر  شودمثل مضارع صرف می :نهی ، جحدِ معلوم و مجهول  ـ

 ) لا یَعِدُ ، لا یعَِدانَ ، لا یعَِدوُنَ ، ... ( مثال :.   شودمثل مضارع صرف می :معلوم و مجهول  نفی ، استفهامِ ـ

 ، واعدِتَانِ ، واعِداتٌ ( ةٌ) واعِدٌ ، واعِدانِ ، واعدُِونَ ، واعِد:  مثالشود . مثلِ صحیح صرف می اسم فاعل : ـ

 موَعدُتانِ ، مَوعُوداتٌ (  ، ةٌوعوُدٌ ، مَوعُدانِ ، مَوعُودوُنَ ، مَوعُودَ) مَمثال : شود . مثلِ صحیح صرف می اسم مفعول : ـ

 چند نمونه از افعال ) ودََعَ ، وَذَرَ ، وَرَعَ ، وَزَعَ ، وَسَعَ ، وَضَعَ ، وَطَأَ ، وقََعَ ، وَهَبَ ، وَلَعَ ، وَلَغَ (  فَعَلَ ، یفَْعَلُ : وَضعََ ، یَضعَُ ( ـ) م 

 .  شودیعَِدُ ( صرف می  دقیقاً مثل ) وَعَدَ ،نفی ، استفهام ، اسم فاعل و مفعول :  ارع ، امر ، نهی ، جحد ، فعلِ ماضی ، مض ـ

 ( عال ) وحَِمَ ، وجَِعَ ، وَکِمَ چند نمونه از اف فَعِلَ ، یفَْعَلُ : وَجِلَ ، یَوجَلُ ( ـ)س  

 شود.دقیقاً مثل صحیح )ضَرَبَ ، یَضْرِبُ( صرف می م ، اسم فاعل و مفعول :نفی ، استفها فعلِ ماضی ،مضارع ،امرِ مجهول ،نهی ،جحد ،  ـ

 [ ْ= اِیجلَ ْجَلْشود ] إوجاری می 4صیغه مخاطب قاعده  6در  فعلِ امرِ معلوم : ـ

 ، لِاوَجَلْ ، لِنَوجَلْ ( ، اِیجَلا ، اِیجَلْنَ اِیجَلُوا ، اِیجَلی، اِیجَلا ،  اِیجَلْ) لِیَوجَلْ ، لِیَوجَلا ، لِیَوجَلُوا ، لِتَوجَلْ ، لِتَوجَلا ، لِیَوجَلْنَ ،   مثال : 

   فَعِلَ ، یفَعِلُ : وَرِثَ ، یرَِثُ ( ـ) ح 

  .  شودیعَِدُ ( صرف می  دقیقاً مثل ) وَعَدَ ، نفی ، استفهام ، اسم فاعل و مفعول : فعلِ ماضی ، مضارع ، امر ، نهی ، جحد ،  ـ

 (، وَسُمَ  وَضُؤَ  چند نمونه از افعال )  ( هُ، یَوجُ هَلُ : وَجُفَعُلَ ، یفَعُ ـ) ك 

 شود.دقیقاً مثل صحیح ) ضَرَبَ ، یَضْرِبُ ( صرف می نفی ، استفهام ، اسم فاعل و مفعول : فعلِ ماضی ، مضارع ، امر ، نهی ، جحد ،  ـ

 

 
 



       
 

 

 

    مثال یائی :

 ( ییَْسرُِ  فَعَلَ ، یَفعِلُ : یَسرََ ، ـ) ض 

   شود . مثل صحیح صرف میفعلِ ماضی معلوم و مجهول :   ـ

 سَرْتُنَّ ، یَسَرْتُ ، یَسَرْنا () یَسَرَ ، یَسَرا ، یَسَروُا ، یسََرَتْ ، یَسَرَتا ، یَسَرْنَ ، یَسَرْتَ ، یَسرَْتمُا ، یَسَرْتُم ، یَسَرْتِ ، یَسَرْتمُا ، یَ : معلوم
 (نا بِها ، بِهما ، بِهِنَّ ، بِکَ ، بِکمُا ، بِکمُ ، بِکِ ، بِکمُا ، بِکنَُّ ، بِی ، بِبهم ، بهِ ، بِهما ، ِ ) یُسِرَ : مجهول

 شود .مثل صحیح صرف می معلوم : ـفعلِ مضارع    ـ
 شود . ] یُیْسرَُ = یُوسَرُ [در آن جاری می 0قاعده  مجهول : ـ           

 ، أیْسرُِ ، نَیْسِرُ (  تَیْسِرِینَ ، تیَْسِرانِ ، تَیْسِرنَْ  روُنَ ، تَیْسِرُ ، تَیْسِرانِ ، یَیسِْرْنَ ، تَیْسرُِ ، تَیْسِرانِ ، تَیْسِرُونَ ،) ییَْسِرُُ ، یَیْسِرانِ ، یَیْسِ : معلوم

  (نا ، بِی ، بِ بِها ، بِهما ، بهِِنَّ ، بِکَ ، بِکمُا ، بکُِم ، بِکِ ، بِکمُا ، بِکُنَّبِه ، بِهما ، ِبهم ، ) یُوسرَُ  :مجهول 

 شود .مثل صحیح صرف می معلوم : ـ فعلِ امر  ـ

 شود .در آن جاری می 0قاعده  مجهول : ـ                   

 ، لِأیْسرِْ ، لِنَیْسِرْ (   اِیسِرا ، ایِسِرْنَ،  اِیسِری  ) لِیَیْسرِْ ، لِیَیْسِرا ، لِیَیْسِروُا ، لِتَیْسِرْ ، لِتَیْسِرا ، لِیَیْسِرنَْ ، اِیسرِْ ، اِیسِرا ، ایِسِروُا ، : معلوم

 (نا  بِها ، بِهما ، بهِِنَّ ، بِکَ ، بِکمُا ، بکُِم ، بِکِ ، بِکمُا ، بِکُنَّ ، بِی ، بِ ، بهمهما ، ِه ، بِبِ) لِیُوسَرْْ  :مجهول 

 ) لا یَیْسرِْ ، لا یَیْسِرا ، لایَیْسِروُا ، ... ( مثال :د . ، فقط آخر آن مجزوم می گرد  مثل مضارع صرف می شود :نهی ، جحدِ معلوم و مجهول  ـ

 ... ( به ، بهما ، بهم ، بها ،یُوسَرُ ) لایَیْسِرُ، لایَیْسِرانِ ، ... (/) هَل:مثال .   مثل مضارع صرف می شود :نفی ، استفهامِ معلوم و مجهول  ـ

 ، یاسِرتانِ ، یاسِراتٌ ( ةٌ، یاسِرانِ ، یاسِروُنَ ، یاسِر) یاسِرٌ :  مثالمثلِ صحیح صرف می شود .  اسم فاعل : ـ

 ( به ، بهما ، بهم ، بها ، ...) میَْسُورٌ مثال : مثلِ صحیح صرف می شود .  اسم مفعول : ـ

 فَعَلَ ، یفَعَلُ : یَنعََ ، یَینعَُ ( ـ) م 

  .  شوددقیقاً مثل ) یَسَرَ ، ییَْسِرُ ( صرف میمفعول : نفی ، استفهام ، اسم فاعل و  فعلِ ماضی ، مضارع ، امر ، نهی ، جحد ،  ـ

  فَعَلَ ، یفَعُلُ : یَمَنَ ، یَیمُنُ ( ـ) ن 

 . شوددقیقاً مثل ) یَسَرَ ، یَیْسرُِ ( صرف می نفی ، استفهام ، اسم فاعل و مفعول : فعلِ ماضی ، مضارع، امرِ مجهول ، نهی ، جحد ،  ـ

 [ ْ= اوُمنُ ْجاری می شود ] اُیمْنُ 0غه مخاطب قاعده صی 6در  فعلِ امرِ معلوم : ـ

 ، لِأیمُْنْ ، لِنَیْمُنْ ( ، اوُمُنَا ، اوُمُنُوا ، اوُمُنِی ، اوُمُنَا ، اوُمُنَّ اوُمُنْ) لِیَیمُْنْ ، لِیَیْمُنا ، لِیَیْمُنُوا ، لِتَیمُْنْ ، لِتَیْمُنا ، لِیَیمُْنَّ ،  : مثال

 : یَقِنَ ، یَیقَنُ (فَعِلَ ، یفَعَلُ  ـ)س  

  .  شوددقیقاً مثل ) یَسَرَ ، ییَْسِرُ ( صرف مینفی ، استفهام ، اسم فاعل و مفعول :  فعلِ ماضی ، مضارع ، امر ، نهی ، جحد ،  ـ

 فَعِلَ ، یفَعِلُ : یبَِسَ ، ییَبِسُ ( ـ) ح  

  .  شوددقیقاً مثل ) یَسَرَ ، ییَْسِرُ ( صرف میو مفعول : نفی ، استفهام ، اسم فاعل  فعلِ ماضی ، مضارع ، امر ، نهی ، جحد ،  ـ

  فَعُلَ ، یفَعُلُ : یَقُضَ ، ییَقُضُ ( ـ) ك  

 . شوددقیقاً مثل ) یَسَرَ ، یَیْسرُِ ( صرف می نفی ، استفهام ، اسم فاعل و مفعول : فعلِ ماضی ، مضارع ، امرِ مجهول ، نهی ، جحد ،  ـ

 [ ْ= اُوقضُ ْجاری می شود ] ایُْقضُ 0صیغه مخاطب قاعده  6در  فعلِ امرِ معلوم : ـ

  ، لِأیْقُضْ ، لِنَیْقضُْ ( نَ، اوُقُضَا ، اوُقُضْ ، اوُقُضا ، اوُقُضُوا ، اوُقُضِی اوُقضُْ) لِیَیْقُضْ ، لِیَیْقُضَا ، لِیَیْقُضُوا ، لِتَیْقُضْ ، لِتَیْقُضَا ، لِیَیْقُضْنَ ،  : مثال



      

  اجوفتعریف  ـ

 اجوفاقسام   ـ

 اجوفقواعد جاری در  ـ

 تصریفات ـ
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 [ سَیَضْ ، سَنوُْ ]اجوف              

  

 فهرست مطالب

39،  38،  37،  36جلسه 

121الی    118ص 



       
 

   ()مطلب اوّل : تعریف اجوف

 ای كه عین الفعل آن حرف علّه باشد () كلمه  اجوف     

: اجوف را اجوف گویند چون میان آن از حرف صحیح خالی است و همچنین عین الفعل آن از حروف علّه تشکیل  وجه تسميه

ز جوف و وسط دهان خارج شود . شود صوت اشده كه سبب می

 )مطلب دوّم : اقسام اجوف(

 ن ـ فعََلَ ، یَفعُْلُ ) قَـالَ ، یَقـُولُ (    واوی ) نُوسَْ (   اجوف
 س ـ فعَِلَ ، یَفعَْلُ ) خَـافَ ، یَخَـافُ (        

              س ـ فعَِلَ ، یَفعَْلُ ) هَـابَ ، یَهَـابُ (    یایی ) سیََضْ (   
 ض ـ فعََلَ ، یَفعِْلُ ) بَـاعَ ، یَـبِـیعُ  (      

 (مطلب سومّ : قواعد جاری در اجوف)

 شود .تا آخر ، ماضی معلوم و مجهول آن فاء الفعل مضموم می 6صیغه از  ـ   یَفعُْلُ  قواعد     ـ خصوصی  : اجوف ) واوی ( و ) یائی ( كه مضارعِ آن بر وزنِ

 ، قالا ، ... ، قُلْنَ ، قُلتَْ ، ... ( ) قَال        

 شود .تا آخر ، ماضی معلوم و مجهول آن فاء الفعل مکسور می 6صیغه از  ـ یَفعِْلُ    
 ) خَافَ ، خَافَا ، ... ، خِفْنَ ، خفِتَْ ، ... (      یَفعَْلُ 

 .  17و   9و   4و   2و   1قاعده     ـ عمومی  :

 :  خلاصه قواعد جاری در اجوف

 ) قَولََ = قاَلَ (/) خَوِفَ = خَافَ (/) هَیِبَ = هَابَ (/) بَیَعَ = بَاعَ (  ها : در تمام صیغه 9قاعده  ـ معلوم : فعلِ ماضی    ـ

 ) قَالْنَ = قلَْنَ (/) خاَفْنَ = خَفْنَ (/) هَابْنَ = هَبْنَ (/) بَاعْنَ = بَعْنَ (  الی آخرِ 6در صیغه   : 17قاعده ـ  
 ) قلَْنَ = قلُْنَ (/) خَفْنَ = خِفْنَ (/) هَبْنَ = هِبْنَ (/) بَعْنَ = بِعْنَ ( الی آخِر 6: در صیغه  قاعده خصوصی اجوفـ  

 ) قُولَِ = قِوْلَ (/) خُوِفَ = خِوْفَ (/) هُیِبَ = هِیْبَ (/) بُیِعَ = بِیْعَ (     ها : در تمام صیغه 2قاعده ـ  مجهول :   

 ) قِولَْ = قِیلَ (/) خِوفَْ = خِیفَ ( 5الی  1: ] در اجوف واوی [ در صیغه  4قاعده ـ    
 ) قِولْْنَ = قلِْنَ (/) خِوْفْنَ = خِفْنَ (/) هیِْبْنَ = هِبْنَ (/) بیِْعْنَ = بِعْنَ (     الی آخِر  6: در صیغه  17قاعده ـ    
  نَ (عْبِنَ = عْبِنَ = قلُْنَ (/) خِفْنَ = خِفْنَ (/) هِبْنَ = هِبْنَ (/) ) قلِْ    الی آخِر  6: در صیغه  قاعده خصوصی اجوفـ    

 ها  ) یَقْولُُ = یَقُولُ (/) یَبْیِعُ = یَبِیعُ (: در تمام صیغه 1قاعده ـ   :مضموم یا مکسور العین  فعلِ مضارع     ـ

 بیِْعْنَ = یبَِعْنَ () یَقُولْنَ = یَقلُْنَ (/) یَ 12و  6های : در صیغه 17قاعده ـ  

 ها ) یَخْوَفُ = یَخَوفُ (/) یهَْیَبُ = یهََیْبُ (/) یُقْولَُ = یُقَولُ (/) یُبْیَعُ = یُبَیْعُ (/) یُخْوَفُ = یُخَوْفُ (: در تمام صیغه 1قاعده ـ  

 /) یُقَولُْ = یُقالُ (/) یُبَیْعُ = یبُاعُ (/) یُخَوْفُ = یُخافُ (ها ) یَخَوْفُ = یَخافُ (/) یهََیْبُ = یهَابُ (: در تمام صیغه 9قاعده ـ  :مفتوح العین  

 ) یَخافْنَ = یَخَفْنَ (/) یهَابْنَ = یهََبْنَ (/) یُقالْنَ = یُقلَْنَ (/) یُباعْنَ = یبَُعْنَ ( 12و  6های : در صیغه 17قاعده ـ  

 (:) لِیَقُولْ = لِیَقُلْ (/) لِیَخافْ = لِیَخَفْ (/) لیَِبِیعْ = لِیَبِعْ ( 12،  6(و)  14،  1۳،  0،  4 ،1: در مفردات )  17قاعده  :امر ، نهی ، جحدِ معلوم و مجهول  ـ

 ئعٌ (قاعده خصوصی اسم ] تبدیل یاء و واو به همزه وجوباً [ ) قاولٌِ = قائِلٌ (/) خاَوِفٌ = خائِفٌ (/) هایِبٌ = هائِبٌ (/) بایِعٌ = بااسم فاعل :  ـ

 ها ) مَقْوُولٌْ = مَقُووْْلٌ (/) مَخْوُوفٌ = مَخُووْْفٌ (/) مهَْیُوبٌ = مهَُیْوْبٌ (/) مَبْیُوعٌْ = مَبُیْوعٌْ ( : در تمامِ صیغه 1ـ قاعده  فعول :اسم م ـ

 بُیْوعٌْ = مَبِیعٌ (ها ) مَقُوْولٌْ = مَقُولٌ (/) مَخُوْوْفٌ = مَخوُفٌ (/) مهَُیْوْبٌ = مهَِیبٌ (/) مَ: در تمامِ صیغه 17ـ قاعده  

ه حذف نمی : باید دقّت كرد كه در اسم مفعول دو حرف مدّ ) یکی علّه و دیگری واو اسم مفعول ( در كنار یکدیگر جمع شده اند و در این صورت حرف علّ نکته

 مبَُــیْعٌ = مبَِـــیعٌ (  . )گرددمیشده و حركت ما قبل از یاء مکسور حذف تر ( ) حرف زایده و ضعیفشود بلکه واو اسم مفعول 
 

 

 



      
 

 

 

 ) مطلب چهارم : تصریفات (

  اجوف واوی :

 ذارَ ، مَاتَ ، صامَ ، زارَ ، تابَ ، طالَ ، فازَ ، طارَ ، صَانَ به ، قامَ فیه (  چند نمونه از افعال ) دامَ ،  فَعَلَ ، یفَْعُلُ : قاَلَ ، یَقُولُ ( ـ) ن 

     فعلِ ماضی معلوم و مجهول : ـ

 قُلْتِ ، قُلْتمُا ، قُلْتُنَّ ، قُلْتُ ، قُلنَا (  قُلْنَ ، قُلْتَ ، قُلْتمُا ، قُلْتُم ،  ) قَالَ ، قَالَا ، قَالُوا ، قَالَتْ ، قَالتَا ، : معلوم

 لْتمُا ، قُلْتُنَّ ، قُلْتُ ، قُلْنَا  (قُلْتِ ، قُ  ) قِیلَ ، قِیلَا ، قِیلُوا ، قِیلَتْ ، قِیلَتا ، قُلْنَ ، قُلْتَ ، قُلْتمُا ، قُلْتُم ، : مجهول

   فعلِ مضارع معلوم و مجهول : ـ

 نَقُولُ (  اَقُولُ ،  تَقُلْنَ ،  تَقُولِینَ ، تَقُولانِ ،  تَقُولانِ ، تَقُولُُونَ ،  تَقُولُ ،  تَقُولُ ، تَقُولانِ ، یَقُلْنَ ،  ) یقَُولُ ، یَقُولانِ ، یَقُولُوُنَ ، : معلوم

 نُقالُ ( ،   اُقالُ  تُقالیِنَ ، تُقالانِ ، تُقَلْنَ ،  تُقالانِ ، تُقالُونَ ، تُقالُ ،   تُقالُ ، تُقالانِ ، یُقَلْنَ ،  ،  ) یُقَالُ ، یُقالانِ ، یُقالُونَ : مجهول

 :امر ، نهی ، جحدِ معلوم و مجهول  ـ

 ( نَقُلْ، لِ لِأقُلْ،  نَقُلْ، قُولا ،  ، قوُلا ، قُولُوا ، قُولی قُلْ،  نَلِیَقُلْ، لِتَقُولا ،  تَقُلْ، لِیَقُولا ، لِیَقُولُوا ، لِ یَقُلْ) لِ : امرِ معلوم

 ( لِنُقَلْ،  لِاُقَلْ،  نَلِتُقَلْ، لِتُقالا ،  ، لِتُقالا ، لِتُقالوا ، لِتُقالِی لِتُقَلْ،  نَیُقَلْ، لِتُقالا ، لِ تُقَلْ، لِیُقالا ، لِیُقالُوا ، لِ لِیُقَلْ)  :امرِ مجهول 

 ( لانَقُلْ،  لاأقُلْ،  نَلاتَقُلْ، لاتَقُولا ،  ،لاتَقُولا ، لاتَقُولوا ، لاتَقُولی لاتَقُلْ،  نَلایَقُلْ،لاتَقُولا،  لاتَقُلْ،لایَقُولا، لایَقُولُوا ،  لایَقُلْ) :  نهيِ معلوم

 ( نُقَلْم، لَ اُقَلْم، لَ نَتُقَلْمتُقالا، لَ، لَم تُقالِیتُقالوا ، لَمتُقالا، لَم، لَم تُقَلْم، لَ نَیُقَلْمتُقالا، لَ، لَم تُقَلْمیُقالُوا، لَیُقالا، لَم، لَم یُقَلْم) لَ  : جحد مجهول

 یَقُولانِ ، ... (، هل یَقُولُ) لایَقُولُ ، لایَقُولانِ ، ... ( ، ) هل مثال :.   مثل مضارع صرف می شود :نفی ، استفهامِ معلوم و مجهول  ـ

 ، قَائِلَتانِ ، قَائلِاتٌ ( ئِلةٌٌ) قَائِلٌ ، قَائلِانِ ، قَائِلُونَ ، قَا اسم فاعل : ـ

 ، مَقُولَتَانِ ، مَقُولَاتٌ ( لَةٌ) مَقوُلٌ ، مَقُولانِ ، مَقُولُونَ ، مقَُو اسم مفعول : ـ

 کنیم.نکته : اکثر افعال این باب از افعال لازم هستند ولی برای تمرین ذهن مشتقات آن را صرف میه از افعال ) نامَ ( = چند نمون  فَعِلَ ، یفَعَلُ : خاَفَ ، یَخَافُ ( ـ) س 

 فعلِ ماضی معلوم و مجهول :  ـ

 خِفتُْ ، خِفْنا  (  ، خِفْتُنَّ ،، خِفْنَ ، خِفْتَ ، خِفْتمُا ، خِفتُم ، خِفْتِ ، خِفْتُما   ) خَافَ ، خَافَا ، خَافُوا ، خَافتَْ ، خَافَتا : معلوم
 خِفتُْ ، خِفْنا  (  ) خِیفَ ، خِیفَا ، خِیفُوا ، خِیفتَْ ، خِیفَتا ، خِفْنَ ، خِفْتَ ، خِفْتمُا ، خِفتُم ، خِفْتِ ، خِفْتمُا ، خِفْتُنَّ ، : مجهول

  فعلِ مضارع معلوم و مجهول : ـ

 نَخافُ (  ، أخَافُ ،  تَخَفْنَ تَخافانِ ،  ،  ، تَخافِینَ  ، تَخافُونَ  ، یَخَفْنَ ، تَخافُ ، تَخافانِ  تَخافُ ، تَخافانِ ،  ) یَخَافُ ، یَخَافَانِ ، یَخافُونَ : معلوم

 نُخَافُ (  ، اُخَافُ ،  تُخَفْنَ خَافَانِ ،تُ  ،  ، تُخافِینَ  ، تُخافُونَ  ، یُخَفْنَ ، تُخافُ ، تُخَافَانِ  ، تُخافُ ، تُخَافَانِ  ) یُخَافُ ، یُخَافَانِ ، یُخَافُونَ :مجهول 

 :امر ، نهی ، جحدِ معلوم و مجهول  ـ

 ، خَافا ، خَفْنَ ، لِأخَفْ ، لِنَخَفْ ( ، خَفْ ، خَافَا ، خَافُوا ، خَافی  ) لِیَخَفْ ، لِیَخَافا ، لِیَخافُوا ، لِتَخَفْ ، لِتَخافا ، لِیَخَفْنَ : امرِ معلوم

 ، لِتُخَافا ، لِتُخَفْنَ ، لِاُخَفْ ، لِنُخَفْ ( ، لِتُخَفْ ، لِتُخَافَا ، لِتُخَافُوا ، لِتُخَافی  یُخَفْ ، لِیُخَافا ، لِیُخافُوا ، لِتُخَفْ ، لِتُخافا ، لِیُخَفْنَ) لِ :امرِ مجهول 

 ، لاتَخَافا، لاتَخَفْنَ ، لااَخَفْ ، لانَخَفْ ( خَفْ ، لاتَخَافَا ، لاتَخَافُوا، لاتَخَافی، لاتَ  ) لایَخَفْ، لایَخَافا، لایَخافُوا ، لاتَخَفْ ، لاتَخافا ، لایَخَفْنَ:  نهيِ معلوم
 نُخَفْ (اُخَفْ، لَمتُخَفْنَ، لَمتُخَافا، لَم، لَمتُخَافیتُخَافُوا، لَمتُخَافَا، لَمتُخَفْ، لَمیُخَفْنَ، لَمتُخافا، لَمتُخَفْ، لَمیُخافُوا، لَمیُخَافا، لَمیُخَفْ ، لَم) لَم : جحد مجهول

 ، ... (یُخَافَانِ یُخَافُ ، هل، ... ( ، ) هلیَخَافُ ، لایَخَافَانِ )لا مثال :.   مثل مضارع صرف می شود :نفی ، استفهامِ معلوم و مجهول  ـ

 (]خوائِفٌ[  ، خَائِفَتانِ ، خَائِفاتٌ ئِفَةٌ)خَائِفٌ ، خَائِفانِ ، خَائِفُونَ ، خَا اسم فاعل : ـ

 ، مَخُوفَتانِ ، مَخُوفاتٌ ( فَةٌ) مَخُوفٌ ، مَخُوفاَنِ ، مَخُوفُونَ ، مَخُواسم مفعول :  ـ

 

 



       
 

  اجوف یائی :

 چند نمونه از افعال ) نالَ ( = نکته : اکثر افعال این باب از افعال لازم هستند .   فَعِلَ ، یفَعَلُ : هاَبَ ، یَهابُ ( ـ) س 

 لوم و مجهول : فعلِ ماضی مع ـ

 هِبتُْ ، هِبْنَا (  ) هَابَ ، هَاباَ ، هَابوُا ، هَابتَْ ، هَابَتا ، هِبْنَ ، هِبْتَ ، هِبْتُما ، هِبْتُم ، هِبْتِ ، هِبْتمُا ، هِبْتُنَّ ، : معلوم
 نا  (، بِکمُا ، بِکُنَّ ، بِی ، بِبِهما ، بِهمِ ، بِها ، بِهما ، بهِِنَّ ، بِکَ ، بِکمُا ، بکُِم ، بِکِ  ،) هِیبَ بِهِ  : مجهول

  فعلِ مضارع معلوم و مجهول : ـ

 تَهَبْنَ ، اَهابُ ، نَهابُ ( ) یَهابُ ، یَهابَانِ ، یَهَابُونَ ، تَهابُ ، تَهابَانِ ، یَهَبْنَ ، تَهَابُ ، تَهابَانِ ، تَهابُونَ ، تَهابِینَ ، تَهابَانِ ، : معلوم

 ، بِهمِ ، بِها ، بِهما ، بهِِنَّ ، بِکَ ، بِکمُا ، بکُِم ، بِکِ ، بِکمُا ، بِکُنَّ ، بِی ، بنا  ( بِهما ،) یُهابُ بِه  :مجهول 

 :امر ، نهی ، جحدِ معلوم و مجهول  ـ

 ، هَابَا ، هَبْنَ ، لِاَهَبْ ، لِنَهبَْ ( ) لِیَهَبْ ، لِیَهابَا ، لِیَهَابُوا ، لِتَهَبْ ، لِتَهابَا ، لِیَهَبنَْ ، هَبْ ، هَابَا ، هَابُوا ، هَابیِ : امرِ معلوم

 بِهما ، بِهِم ، بِها ، بِهما ، بِهِنَّ ، بکَِ ، بِکمُا ، بِکُم ، بِکِ ، بِکمُا ، بِکُنَّ ، بِی ، بنا  ( ،) لِیُهبَْ بِهِ  :امرِ مجهول 

 ، لاتهَابَا ، لاتهَبْنَ ، لااَهبَْ ، لانَهبَْ ( هَبْنَ ، لاتَهَبْ ، لاتَهَابَا ، لاتهَابُوا ، لاتهَابِی) لایَهبَْ ، لایَهابَا ، لایَهَابُوا ، لاتَهَبْ ، لاتَهابَا ، لایَ:  نهيِ معلوم

 بهِما ، بِهِم ، بِها ، بِهما ، بِهِنَّ ، بِکَ ، بِکمُا ، بِکُم ، بِکِ ، بِکمُا ، بِکنَُّ ، بِی ، بنا  ( ،) لَم یُهبَْ بهِِ   : جحد مجهول

 ... ( یُهابُ بِه ، بِهما ، و، ... ( ، ) لا یَهابُ ، هلَ یَهابَانِ ) هَل  مثال :.   مثل مضارع صرف می شود :مِ معلوم و مجهول نفی ، استفها ـ

 ، هَائِبَتانِ ، هَائِباتٌ ( ئِبَةٌ) هَائبٌِ ، هَائِبانِ ، هَائِبُونَ ، هَا اسم فاعل : ـ

 بِها ، بِهما ، بِهِنَّ ، بِکَ ، بکِمُا ، بِکُم ، بِکِ ، بِکمُا ، بِکنَُّ ، بِی ، بنا  (بِهما ، بِهِم ،  ،) مَهِیبٌ به اسم مفعول :  ـ

 چند نمونه از افعال ) سَارَ الیه ، غَابَ عنه ، یَانَ به ، خَابَ الیه ، زاَدَ فیه ، زاَغَ ، سال ، شاء ، ساء ، جاء (  فَعَلَ ، یَفعِلُ : باَعَ ، یَبیِعُ ( ـ) ض 

 ی معلوم و مجهول : فعلِ ماض ـ

 بِعْنَا (  بِعْتُنَّ ، بعِْتُ ،  بِعْتمُا ، بِعْتُم ، بعِْتِ ، بِعْتمُا ،  ،  ، بعِتَْ  ) بَاعَ ، بَاعا ، بَاعُوا ، باَعَتْ ، بَاعَتا ، بعِنَْ : معلوم
 بِعْنَا (  بِعْتُنَّ ، بعِْتُ ،  ، بِعْتُم ، بعِْتِ ، بِعْتمُا ، بعِْتُما  ،  ، بعِتَْ  بِیعُوا ، بِیعَتْ ، بِیعَتا ، بِعْنَ  ) بِیعَ ، بِیعا ، : مجهول

  فعلِ مضارع معلوم : ـ
 بِیعُ (اَبِیعُ ، نَ  تَبعِْنَ ،  تَبِیعانِ ،  ، تَبِیعِینَ ،  ، تَبِیعُ ، تَبِیعَانِ ، یَبعِْنَ ، تَبِیعُ ، تَبِیعانِ ، تَبِیعُونَ  ) یَبِیعُ ، یَبِیعَانِ ، یَبِیعُونَ : معلوم

 تُبَعْنَ ، اُباعُ ، نُبَاعُ (  تُبَاعَانِ ،  تُبَاعِینَ ،  ، تُبَاعُونَ ،  تُبَاعُ ، تُباعَانِ  ، یُبعَْنَ ،  تُبَاعُ ، تُبَاعَانِ  ) یُبَاعُ ، یُبَاعَانِ ، یُبَاعُونَ ، :مجهول 

 :امر ، نهی ، جحدِ معلوم و مجهول  ـ

 لِاَبِعْ ، لِنَبعِْ (  بعِْنَ ،  بِیعَا ،  ، ، بِیعِی  ، لِتَبعِْ ، لِتَبِیعَا ، لِیَبعِْنَ ، بِعْ ، بِیعا ، بِیعُوا  ا ، لِیَبِیعُوا) لِیَبعِْ ، لِیَبِیعَ : امرِ معلوم

 لِتُبعَْنَ ، لِاُبَعْ ، لِنُبعَْ (  لِتُبَاعَا ،  ، لِتُبَاعِی  بَاعُوا ،، لِتُ  لِتُبَعْ ، لِتُباعَا  ، لِیُبعَْنَ ،  لِتُبعَْ ، لِتُبَاعَا  ) لِیُبعَْ ، لِیُبَاعَا ، لِیُبَاعُوا ، :امرِ مجهول 

 لانَبعِْ ( لااَبِعْ ،  لاتَبعِْنَ ،  لاتَبِیعا ،  ، ، لاتَبِیعِی  ، لاتَبِعْ ، لاتَبِیعَا ، لایَبعِْنَ ، لاتَبِعْ ، لاتَبِیعا ، لاتَبِیعُوا  ) لایَبعِْ ، لایَبِیعَا ، لایَبِیعُوا:  نهيِ معلوم

 نُبعَْ (اُبَعْ ، لَمتُبعَْنَ ، لَملَم  تُبَاعَا ،لَم  ، تُبَاعیِلَم  تُبَاعُوا ،، لَم  تُباعَاتُبَعْ ، لَملَم  یُبعَْنَ ،، لَم  تُبَاعَاتُبَعْ ، لَملَم  یُبَاعُوا ،یُبَاعَا ، لَمیُبَعْ ، لَم) لَم  : جحد مجهول

 ) هَل یَبِیعُ ، هَل یَبِیعَانِ ، ... (،) لا یَبِیعٌ ، لا یَبِیعَانِ ، ... ( مثال :.   مثل مضارع صرف می شود :وم و مجهول نفی ، استفهامِ معل ـ

 ، بائِعتانِ ، بائعاتٌ ( ئِعَةٌ) بائِعٌ ، بائِعانِ ، بائعِونَ ، با اسم فاعل : ـ

 ، مَبِیعَتانِ ، مَبِیعَاتٌ ( ةمَبِيعَ) مَبِیعٌ ، مَبِیعانِ ، مَبِیعُونَ ،  اسم مفعول : ـ

 



      

  ناقصتعریف  ـ

 ناقصاقسام   ـ

 ناقص قواعد جاری در ـ

 تصریفات ـ
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  )مطلب اوّل : تعریف ناقص(
 ای كه لام الفعل آن حرف علّه باشد () كلمه  ناقص 

 گویند. آن ناقص می : ناقص به معنای دم بریده است، چون انتهای آن از حرف صحیح بریده شده به وجه تسميه 

 )مطلب دوّم : اقسام ناقص( 

 عُــو (عُلُ ) دعََــا ، یَدْن ـ فعََلَ ، یَفْ    واوی ) نَسکُو (   ناقص
 (  ضَیعَلُ ) رَضِیَ ، یَرْس ـ فعَِلَ ، یَفْ       
 خوُ (عُلُ ) رخَُوَ ، یَرْک ـ فعَُلَ ، یَفْ       

              ( میِ، یَرْ عِلُ ) رَمیَلَ ، یَفْض ـ فعََ    ضَمسی ( یایی )  

 ( عَی، یَرْ یعَلُ ) رَعَم   ـ فعََلَ ، یَفْ    
 (  شیَعَلُ ) خَشِیَ ، یخَْس ـ فعَِلَ ، یَفْ            

 )مطلب سومّ : قواعد جاری در ناقص(
= لِیُدعَ (. عَیعُو = لِیَدعُ ( / ) لِیُدْافتد ) لیَدْ، در مفردات لام الفعل میو ... [  ]  مجزوم به لـ ، لا ، لم قواعد     ـ خصوصی : در امر و مضارع مجزوم

 .  17و   9و  6و  5و   4و  ۳و   2و   1قاعده     ـ عمومی  :

 = در صفحه بعد خواهد آمد . )مطلب چهارم : تصریفات( 

 (پنجم : خلاصه قواعد جاری در ناقص)مطلب 

 ۳در صیغه  17و  2ل مکسور یا مضموم : قاعده ـ عین الفع ـ ماضی

  5،  4،  ۳،  1:  9ـ عین الفعل مفتوح  ـ قاعده             
  5،  4،  ۳:  17ـ قاعده   

 : در مفردات ۳ـ قاعده  ـ عین الفعل مکسور یا مضموم   مضارع  ـ  خلاصه قواعد ناقص
  17،  8،  ۳: در  17،  2ـ قاعده       

  17،  8،  ۳: در مفردات و  9ین الفعل مفتوح  ـ قاعده ـ ع  
  17،  8،  ۳: در  17ـ قاعده                

 افتد [ .ـ امر و نهی و جحد : قاعده خصوصی ناقص ] لام الفعل در مفردات می   

 شود . ـ نفی و استفهام : مثل مضارع صرف می  

 واوی های: در تمام صیغه 5ـ قاعده    ـ اسم فاعل 
  1: در صیغه  ۳ـ قاعده      
 ۳: در صیغه  2ـ قاعده      
 ۳و  1: در صیغه  17ـ قاعده      

 شود .ـ اسم مفعول : قاعده ادغام جاری می

 

 

 



      
 

 ) مطلب چهارم : تصریفات (

  ناقصِ واوی :

 ا ، بدَا ، عَلا ، خَلا ، بَلا ، رجَا  (چند نمونه از افعال ) عزا ، محَا ، نَج  فَعَلَ ، یفَْعُلُ : دعَا ، یَدعُو ( ـ) ن 

 . دعََوُواْ = دعََاواْ = دعََوا (۳. دعََواَ = قاعده جاری نمی شود چون حركت عارضی است (/) 2. دعََوَ = دعََا (/) 1)   5، 4، ۳، 1: در صیغه 9قاعده ـ     :معلوم  ـ فعلِ ماضی  ـ

 = دعََتَا (] تاء در اصل ساكن است و حركت بر آن عارض شده [ . دعََوَتَا = دعََاتَا 5عَوَتْ = دعََاتْ = دعََتْ (/)  . دَ 4)   5،  4،  ۳: در صیغه 17قاعده ـ      

 ) دعُِوَ = دعُِیَ (ها  : در تمامِ صیغه 5قاعده ـ   :مجهول  ـ

 () دعُِوُواْ = دُعیُِواْ = دُعُوْواْ = دعُُوا      ۳در صیغه      2قاعده ـ      
   17قاعده ـ      

 ( ناَ دَعَوْ  تُ ،دَعَوْ  تُنَّ ،دَعَوْ  تُما ،دَعَوْ  تِ ،دَعَوْ  تُم ،دَعَوْ  تُما ،دَعَوْ  تَ ،دَعَوْ  نَ ،، دَعَوْ دَعَتَا،  دَعتَْ،  دَعَوا  ، دَعَوَا ، دَعَا)  : معلوم
 دُعِینَا (  دُعِیتُ ،  دُعِیتُنَّ ،  دُعِیتِ ، دُعِیتُمَا ،  دُعِیتُم ،  دُعِیتَ ، دُعِیتمُا ، دُعِینَ ،،  دُعِیَتَا  ، دعُِیتَْ،  دُعُوا) دُعیَِ ، دُعِیَا ،  : مجهول

 ) یَدعُوُ = یَدعُو (: در مفردات   ۳قاعده ـ    :معلوم  ـفعلِ مضارع   ـ

 . تَدعُوِیْنَ = تَدعِوْیْنَ = تَدعِیْنَ ( 17. تَدعُوُوْنَ = تَدعُوْوْنَ = تَدعُونَ (/ )  8(/) . یَدعُوُوْنَ = یَدعُوْوْنَ = یَدعُوْنَ ۳) 17، 8، ۳در صیغه      2قاعده ـ     
   17قاعده ـ    

 (/) یُدعَواَنِ = یُدعَیانِ (/) و .... ( ) یُدعَوُ  = یُدعَیُ  = یُدعَی    ها: در تمام صیغه 6قاعده ـ    :ول مجهـ  

 . تُدعَوِیْنَ = تُدعیَِیْنَ = تُدعایْنَ = تُدعَیْنَ ( 17. یُدعَوُوْنَ = یُدعیَُوْنَ = یُدعاوْنَ = یُدعَوْنَ (/) ۳)   17،  8،  ۳ : در مفردات و 9قاعده ـ      

      17،  8،  ۳: در صیغه  17قاعده ـ        

 ، تَدعُوانِ ، تَدعُونَ ، اَدعُو ، نَدعُو ( دعِینَ، تَ تَدعُونَتَدعُوانِ ،  ، تَدعُو ، تَدعُوانِ ، یَدعُونَ ، تَدعُو ، دعُونَ) یَدعُو ، یَدعُوَانِ ، یَ : معلوم

 ( ، نُدعیَ تُدعَیْنَ ، اُدعیَ  ، تُدعَیانِ ، تُدعَینَ،  تُدعَونَتُدعَیانِ ،   ، ، تُدعَیانِ ، یُدعَیْنَ ، تُدعَی ، تُدعیَ یُدعوَنَ، یُدعَیَانِ ،  ) یُدعیَ :مجهول 

 افتد ) لیَدعُو = لِیَدعُ (شود ، یعنی در مفردات لام الفعل میقاعده خصوصی ناقص در آن جاری می :، جحدِ معلوم و مجهول امر ، نهی  ـ

 ( نَدعُ، لِ لِاَدعُ،  ، اُدعُوا ، ادُعوُنَ ، اُدعُوَا ، ادُعُوا ، اُدعیِ اُدعُ، لِتَدعُوا ، لِیَدعُونَ ،  لِتَدعُ، لِیَدعُوَا ، لِیَدعُوا ،  لِیَدعُ)  : امرِ معلوم

 ( عَلِنُدْ،  عَلِاُدْلِتُدعَیْنَ ،   لِتُدعَیا ، لِتُدعَوا ، لِتُدعَیْ ، لِتُدعَیا ،  ، لِتُدعَ، لِتُدعَیا ، لِیُدعَیْنَ ،  لِتُدعَ، لِیُدعَیَا ، لِیُدعَوا ،  یُدعَ) لِ :امرِ مجهول 
 ( لانَدعُ،  لااَدعُ، لاتَدعُوا ، لاتَدعُونَ ،  ، لاتَدعُوا ، لاتَدعُوا ، لاتَدعِی لاتَدعُ، لاتَدعُوا ، لایَدعُونَ ،  لاتَدعُ، لایَدعُوَا ، لایَدعُوا ،  لایَدعُ) :  نهيِ معلوم

 (نُدعَم، لَ اُدعَلَمتُدعَیْنَ ، لَم  تُدعَیا ،تُدعَیْ ، لَمعَوا ، لَمتُدتُدعَیا ، لَملَم  ، تُدعَلَمیُدعَیْنَ ، تُدعَیا ، لَم، لَم تُدعَلمَیُدعَوا ، یُدعَیَا، لَم، لَم یُدعَلَم) :  جحد مجهول

 یَدعُوَانِ ، ... (یَدعُو ، هلَ) لایَدعُو ، لایَدعُوَانِ ، ... ( ، ) هل مثال :.   مثل مضارع صرف می شود :نفی ، استفهامِ معلوم و مجهول  ـ

 ) داَعِوٌ = داعِیٌ (  ها  : در تمام صیغه 5ـ قاعده  :اسم فاعل  ـ

 نْ = داعِ نْ ] داعٍ [ ( ْ[ = داَعِی ْ) داَعِیٌ ] داعیُ ن          1در صیغه   : ۳ـ قاعده 
 ) داعِوُوْنَ = داعیُِوْنَ = داعیُْوْنَ = داعُوْنَ (          ۳: در صیغه  2ـ قاعده 
  ۳و  1: در صیغه  17ـ قاعده 

 (] دَواعٍ [ داعِیاتٌ   ، داعِیَتانِ ، عِيَةٌدا  ، ) داعٍ ، داعِیانِ ، داعُونَ مثال :

 مَدعُوَّتانِ ، مَدعُوّاتٌ (  ، ةٌ) مَدعُوٌّ ، مَدعُوّانِ ، مَدعُوُّونَ ، مَدعُوَّ مثال :) مَدعُوْوٌ = مَدعُوٌّ (   ها جاری استقاعده ادغام در تمام صیغه :اسم مفعول  ـ

 چند نمونه از افعال ) بَزوَُ ، سَروَُ  (  و (فَعُلَ ، یفَْعُلُ : رَخُوَ ، یرَخُ ـ) ك 

 شود.دقیقاً مثلِ ) دَعا ، یَدعُو ( صرف می :نفی ، استفهام ، اسم فاعل و مفعول  فعلِ ماضی مجهول ، مضارع ، امر ، نهی ، جحد ،  ـ

 ) رخَُوُوا = رخَُووا = رخَُوا ( ۳در صیغه   :      2قاعده ـ     :فعلِ ماضی معلوم  ـ
  :  17قاعده ـ  

 رخَُونَا (  رخَُوتُ ،  رخَُوتُنَّ ،  رَخُوتمُا ،  رخَُوتِ ،  رَخُوتُم ،  رخَُوتمُا ،  رخَُوتَ ،  رخَُونَ ،  ، رخَُوَتْ ، رَخُوَتا ، رخَُوا: ) رخَُوَ ، رخَُوَا ، مثال 



       
 

 چند نمونه از افعال ) شَقِیَ (  (  داند [ضِوَ می] بنا بر قولی که اصل آن را رَ  فَعِلَ ، یفَْعَلُ : رَضِیَ ، یرَضَی ـ) س 

 ) رَضِوَ = رَضِیَ (/) رُضِوَ = رُضِیَ (ها  : در تمامِ صیغه 5قاعده ـ       :فعلِ ماضی معلوم و مجهول  ـ

 ) رُضِوُواْ = رُضیُِوا = رُضـِیْـواْ = رُضُوا (    ۳در صیغه        2قاعده ـ    
   17قاعده ـ    

 ( رَضِینَ ، رَضِیتَ ، رَضِیتُما ، رَضِیتُم ، رَضِیتِ ، رَضِیتُما ، رَضِیتُنَّ ، رَضِیتُ ، رَضِینَا   رَضِیَتَا ،  ، رَضِیَتْ ، رَضُوا) رَضِیَ ، رَضِیَا ،  : معلوم
 تُم ، رُضِیتِ ، رُضِیتمُا ، رُضِیتُنَّ ، رُضِیتُ ، رُضِینَا (، رُضِیَتْ ، رُضِیَتَا ، رُضِینَ ، رُضِیتَ ، رُضِیتمُا ، رُضِی رُضُوا) رُضِیَ ، رُضِیَا ،  : مجهول

 ) یَرْضَوُ = یَرْضَیُ (/) یُرْضَوُ = یُرْضَیُ (/) یَرْضَوانِ = یَرْضَیَانِ ( ) و .... (        ها: در تمام صیغه 6قاعده ـ     :فعلِ مضارع  معلوم و مجهول  ـ

 . یَرضَوُونَْ = یَرضیَُوْنَ = یَرضَاوْنَ = یَرضَوْنَ (۳)    17،  8،  ۳: در مفردات و  9قاعده ـ 

 . تَرضَوِیْنَ = تَرضیَِِیْنَ = تَرضَایْنَ = تَرضَیْنَ (17)      17،  8،  ۳: در صیغه  17قاعده ـ 

 ( ، نَرضیَ ، اَرضیَتَرضَیْنَ نَ ، تَرضَیانِ ، ، تَرضَیْ رضَونَْتَ ، تَرضَیَانِ ، نَ ، تَرضَی، تَرضَیانِ ، یَرضَیْ ، تَرضیَ یَرضوَْنَ، یَرضَیَانِ ،  ) یَرضیَ : معلوم

 ( ، نُرضَی ، اُرضیَ تُرضَیْنَنَ ، تُرضَیانِ ، ، تُرضیَْ تُرضَوْنَ، تُرضَیَانِ ،  نَ ، تُرضیَ، تُرضَیانِ ، یُرضَیْ ، تُرضیَ یرُضَونَ، یُرضَیَانِ ،  ) یُرضیَ :مجهول 

 افتد ) لیَدعُو = لِیَدعُ (شود ، یعنی در مفردات لام الفعل میقاعده خصوصی ناقص در آن جاری می : معلوم و مجهول امر ، نهی ، جحدِ ـ

 ( نَرْضَ، لِ لِارَْضَنَ ، ضَیْضَیا ، اِرْ، اِرْ ضیَْضَوا ، اِِرْ، اِرضَیَا ، اِرْ ارِضَنَ ، ، لِتَرضَیا ، لِیَرضَیْ لِتَرضَ، لِیَرضَیَا ، لِیرَضَوا ،  یَرضَ) لِ : امرِ معلوم

 ( لِنُرضَ،  ارُضَنَ ، لِ، لِتُرضَیا ، لِتُرضَیْ ، لِتُرضَیَا ، لِتُرضَوا ، لِتُرضیَْ لِتُرضَنَ ، ، لِتُرضَیا ، لِیُرضَیْ تُرضَ، لِیُرضَیَا ، لِیُرضَوا ، لِ لِیُرضَ)  :امرِ مجهول 

 ( نَرضَ،لا  ارَضَنَ ،لا،لاتَرضَیا ،لاتَرضَیْ ،لاتَرضَیَا ،لاتَرضَوا ،لاتَرضیَْ تَرضَنَ ،لا،لاتَرضَیا ،لایَرضَیْ رضَلاتَ،لایَرضَیَا ،لایَرضَوا ، یَرضَ)لا:  نهيِ معلوم
 (نُرضَم، لَارُضَمنَ، لَتُرضَیْتُرضَیا، لَم، لَمتُرضیَْتُرضَوا، لَمتُرضَیَا، لَم، لَمتُرضَمنَ، لَیُرضَیْتُرضَیا، لَم،لَمتُرضَمیُرضَوا،لَیُرضَیَا،لَم،لَمیُرضَم)لَ:  جحد مجهول

 یَرضَیَانِ ، ... (، هل یَرضَی، لایَرضَیَانِ ، ... ( ، ) هل ) لایَرضَی مثال :.   مثل مضارع صرف می شود :نفی ، استفهامِ معلوم و مجهول  ـ

 ، راضِیَتانِ ، راضِیاتٌ ( اضِيَةٌ) راضٍ ، راضِیانِ ، راضُونَ ، ر مثال :است . همان قواعدی كه در )دَعَوَ( گفته شده ، در این جا نیز جاری  :اسم فاعل  ـ

 . ها جاری استقاعده ادغام در تمام صیغه :اسم مفعول  ـ

 وٌّ (وٌ = مَرضُْو. ) مَرضُ شود: فقط قاعده ادغام جاری میرا بدون جاری شدن قاعده اعلال فرض كنیم (  وَ) رَضِكه ما در صورتی ـ مثال : 

 ، مَرضُوَّتَانِ ، مَرضُوّاتٌ( ةٌ)مَرضُوٌّ ، مَرضُوّانِ ، مَرضُوُّونَ ، مرَضُوَّ

)هرگاه واو وياء در يك شود قاعده خصوصی اسم جاری می  : فرض كنیم(  یَ) رَضِرا با جاری شدن قاعده اعلال (  وَ) رَضِدر صورتی كه ما ـ 

ا به دوّمي تبديل ، حرف اوّلي رع بشوندکلمه درکنار يکديگر جم

کنيم، سپس به مناسبت آن ضمّه يا کرده و در يکديگر ادغام مي

 یُّ نْ = مَرضِیٌّ (یْ یُ نْ = مَرضُ= مَرضُویٌ ) مَرضُکسره مي آوريم(. 
 ، مَرضِیّتَانِ ، مَرضِیّاتٌ( ضِيَّةٌ)مَرضِیٌّ ، مَرضِیّانِ ، مَرضیُِّونَ ، مَر             

 چند نمونه از افعال ) رقَِیَ ، عَمِیَ ، بَنِیَ ، لَقیَِ ، نَسِیَ ، بَقیَِ ، جَبِیَ (  (  عَلُ : خَشِیَ ، یَخشَییَفْ ،فَعِلَ  ـ) س  

 شود.( صرف می دقیقاً مثلِ ) رَضِیَ ، یَرضَی :نفی ، استفهام ، اسم فاعل و مفعول  فعلِ ماضی ، مضارع ، امر ، نهی ، جحد ،  ـ

شود و در جاری می در مضارع 6قاعده و  در ماضی 5قاعده ( در این است كه در فعل ) رَضِوَ ( ،  با فعِل ) رَضیَِ ، یَرضَی  ( خشَیخَشیَِ ، یَتفاوت فعلِ ) 
 نیست.  6و قاعده   5رای  قاعده گردد ولی در این جا دیگر نیازی به اجنتیجه ) واو ( به ) یاء( تبدیل می

 

 ) خَشیُِوا = خَشیُْواْ = خَشُواْ (  ۳در صیغه        2قاعده ـ      :فعلِ ماضی معلوم و مجهول  ـ

   17قاعده ـ   

 . یَخشْیَُوْنَ = یَخْشَاوْنَ = یَخْشَوْنَ (  (/)۳. یَخْشَیُ = یَخشَی 1)   17،  8،  ۳: در مفردات و  9قاعده ـ    :فعلِ مضارع  معلوم و مجهول  ـ

 . یَخْشیََیْنَ = یَخْشَایْنَ = یَخْشَیْنَ (17)      17،  8،  ۳: در صیغه  17قاعده ـ 

 ) اِخْشَیْ = اِخْشَ (افتد شود ، یعنی در مفردات لام الفعل میقاعده خصوصی ناقص در آن جاری می :امر ، نهی ، جحدِ معلوم و مجهول  ـ

 .  شودمثل مضارع صرف می :نفی ، استفهامِ معلوم و مجهول  ـ

 ، مَخشِیَّتَانِ ، مَخشیَِّاتٌ ( مخَشِيَّةٌٌ) مَخشِیٌّ ، مَخشِیّانِ ، مَخشِیُّونَ ،  :اسم مفعول / ، خاَشِیتََانِ ، خَاشیَِاتٌ (  شِيةٌَخَا، خَاشیَِانِ ، خَاشُونَ ،  ) خَاشٍ :اسم فاعل  ـ

  ناقصِ یائی :

 



      
 

 ( ، رَأی ، نَهَی چند نمونه از افعال ) طَغیَ  (  ، یرَعَی فَعَلَ ، یفَْعَلُ : رعََی ـ) م 

 . رعََیُواْ = رعََاواْ = رعََواْ (۳شود ، چون حركت یاء عارضی است (/). رعََیَا = قاعده جاری نمی (/)2. رعََیَ = رعََی1) 5، 4، ۳، 1: در صیغه  9قاعده ـ   :معلوم  ـفعلِ ماضی   ـ

 = رعََتا (]حركت تاء عارضی است و در اصل سکون است[ یَتَا = رعََاتَا . رَع5َ. رعَیََتْ = رعََاتْ = رَعَتْ (/)4)     5،  4،  ۳: در صیغه  17قاعده ـ 

 ) رعُیُِواْ = رعُُیْواْ = رعُُوا (  ۳در صیغه       2قاعده ـ     :مجهول  ـ  

   17قاعده ـ   
 یْتُم ، رَعَیْتِ ، رَعَیْتُما ، رَعَیْتُنَّ ، رَعَیتُْ ، رَعَیْنَا (، رَعَیْنَ ، رَعَیْتَ ، رَعَیْتُما ، رَعَ رَعَتَا،  رعَتَْ،  رَعَوا، رَعَیَا ،  رَعیَ)  : معلوم

 ، رعُِیتَْ ، رُعِیَتَا ، رُعِینَ ، رُعِیتَ ، رُعِیتُما ، رُعِیتُم ، رُعِیتِ ، رُعِیتُما ، رُعِیتُنَّ ، رُعِیتُ ، رُعِینَا ( رُعُوا) رُعیَِ ، رُعِیَا ،  : مجهول

 . یَرعَیُوْنَ = یَرعَاوْنَ = یَرعَْوْنَ (  (/)۳. یَرعَیُ = یَرعَی 1)   17،  8،  ۳: در مفردات و  9قاعده ـ    :ول فعلِ مضارع  معلوم و مجه ـ

 . یَرعیَِیْنَ = یَرعَایْنَ = یَرعَیْنَ (17)      17،  8،  ۳: در صیغه  17قاعده ـ  

 ( ، نَرعیَ تَرعَیْنَ ، اَرعیَ  ، تَرعَیاَنِ ، نَرعَیْ، تَ نَتَرعَوْ  ، تَرعَیَانِ ، تَرعیَ  یَانِ ، یَرعَیْنَ ،، تَرعَ ، تَرعیَ نَیَرعَوْ، یَرعَیانِ ،  ) یَرْعیَ : معلوم

 ( ، نُرعیَ تُرعَیْنَ ، اُرعیَ  ، تُرعَیَانِ ، نَتُرعَیْ،  نَرعَوْتُ  ، تُرعَیَانِ ، تُرعَی  ، تُرعَیَانِ ، یُرعَیْنَ ، ، تُرعیَ نَیُرعوَْ، یُرعَیانِ ،  ) یرُعیَ :مجهول 

 ) اِرعَی = ارِعَ (افتد شود ، یعنی در مفردات لام الفعل میقاعده خصوصی ناقص در آن جاری می :امر ، نهی ، جحدِ معلوم و مجهول  ـ

 ( لِنَرعَ،  لِاَرعَاِرعَیْنَ ،   اِرعَوا ، اِرعَیْ ، اِرعَیَا ،  یَا ،، اِرعَ رعَاِ  ، لِتَرعَیَا ، لِیَرعَینَْ ،لِتَرعَ ، لِیَرعَیا ، لِیَرعوَا ،  یَرعَ) لِ : امرِ معلوم

 ( لِنُرعَ،  لِاُرعَلِتُرعَیْنَ ،   لِتُرعَوا ، لِتُرعَیْ ، لِتُرعَیاَ ،  ، لِتُرعَیَا ، لِتُرعَ  ، لِتُرعَیاَ ، لِیُرعَیْنَ ، لِتُرعَ، لِیُرعَیا ، لِیُرعَوا ،  لِیُرعَ)  :امرِ مجهول 
 ( لانَرعَ،  لااَرعَلاتَرعَینَ ،   لاتَرعَوا ، لاتَرعَیْ ، لاتَرعَیَا ،  ، لاتَرعَیَا ، لاتَرعَ  ، لاتَرعَیَا ، لایَرعَیْنَ ، لاتَرعَ، لایَرعَیا ، لایَرعَوا ،  لایَرعَ) :  هيِ معلومن

 ( نُرعَم، لَ اُرعَمتُرعَیْنَ ، لَلَم  تُرعَیَا ،تُرعَیْ ، لَمتُرعَوا ، لَملَم  تُرعَیَا ،، لَم تُرعَلَم  یُرعَیْنَ ،یَا ، لَمتُرعَ، لَم تُرعَلَمیُرعَوا ، یُرعَیا ، لَم، لَم یُرعَلَم) :  جحد مجهول

 رعَیانِ ، ... (، لایَ یَرعَیانِ ، ... (/) لایَرعَی، هلَ یَرعیَ) هَل  . مثال :  مثل مضارع صرف می شود :نفی ، استفهامِ معلوم و مجهول  ـ

 ، مَرعِیَّتَانِ ، مَرعیَِّاتٌ ( عِيَّةٌ) مَرعِیٌّ ، مَرعیِّانِ ، مَرعیُِّونَ ، مَر :اسم مفعول / ، راعِیتَانِ ، راعِیاتٌ (  عِيةٌَ) راعٍ ، راعیِانِ ، راعوُنَ ، را :اسم فاعل  ـ

 ( ، هدَیَ ، مشََی ، قَلیَ ، قضََی ، کَفیَ ، قضَیَ ، بَکَی ) جَریَ چند نمونه از افعال  (  ، یرَمِی فَعَلَ ، یَفْعِلُ : رمََی ـ) ض 

 . رَمَیُوا = رَمَاواْ = رَمَواْ (۳شود ، چون حركت یاء عارضی است (/). رَمَیَا = قاعده جاری نمی (/)2. رَمَیَ = رَمَی1) 5،  4، ۳، 1: در صیغه 9قاعده ـ   :معلوم  ـ فعلِ ماضی   ـ

 = رَمَتَا (]حركت تاء عارضی است و در اصل سکون است[ . رَمیََتَا = رَمَاتَا = 5. رَمیََتْ = رَمَاتْ = رَمَتْ (/)4)     5،  4،  ۳: در صیغه  17اعده قـ   

 ) رُمیُِوا = رُمُیْواْ = رُمُوا  (  ۳در صیغه       2قاعده ـ     :مجهول  ـ

   17قاعده ـ   
 رَمَیْنا (  ، رَمَینَْ ، رَمَیْتَ ، رَمَیْتُما ، رمََیْتُم ، رَمَیْتِ ، رَمَیْتُما ، رَمَیْتُنَّ ، رَمیَْتُ ، رَمَتَا  ، رَمتَْ،  رَمَوامَیَا ، ، رَ رَمیَ)  : معلوم

 ، رُمِیتُما ، رُمِیتُنَّ ، رُمِیتُ ، رُمِینَا ( رُمِیتِ  ، رُمِیتَْ ، رُمِیَتَا ، رُمِینَ ، رُمِیتَ ، رُمِیتُما ، رُمِیتُم ، رُمُوا) رُمیَِ ، رُمِیَا ،  : مجهول

 ( ) یرَمِیُ = یرَمِی: در مفردات   ۳قاعده ـ     :معلوم  ـفعلِ مضارع   ـ

 . تَرمِیـِیْنَ = ترَمِیْـْینَ = ترَمِیْنَ (17. تَرمیُِوْنَ = تَرمیُْوْنَ = تَرمُوْنَ (/ )8. یَرمیُِوْنَ = یَرمیُْوْنَ = یرَمُوْنَ (/) ۳) 17،  8،  ۳در صیغه       2قاعده ـ      
   17قاعده ـ     

 . تُرمیَُوْنَ = تُرمَایْنَ = ترُمَیْنَ (17. یُرمیَُونَ = یُرمَاوْنَ = یرُمَوْنَ (/) ۳)   17،  8،  ۳: در مفردات و  9قاعده ـ  :مجهوُل  ـ

      17،  8،  ۳: در صیغه  17قاعده ـ       

  ( ، نرَمیِ تَرمِیَانِ ، تَرمِینَ ، اَرمیِ  ، تَرمِیَانِ ، تَرمُونَ ، تَرمِینَ ، یَرمِینَ ، ترَمیِ  ، تَرمِیَانِ ، ، یرَمِیَانِ ، یرَمُونَ ، تَرمیِ ی) یَرمِ : معلوم

 ( ، نُرمیَ تُرمَیاَنِ ، تُرمَیْنَ ، اُرمیَ  ، ترُمَوْنَ ، ترُمَیْنَ ، ، تُرمَیَانِ یُرمَینَْ ، تُرمیَ  ، تُرمَیَانِ ، ، یُرمَیَانِ ، یُرموَْنَ ، تُرمیَ ) یرُمیَ :مجهول 

 ) ارِمَی = اِرمَ (افتد شود ، یعنی در مفردات لام الفعل میقاعده خصوصی ناقص در آن جاری می: امر ، نهی ، جحدِ معلوم و مجهول  ـ

 ( لِنَرمِ،  لِاَرمِاِرمِیَا ، اِرمِینَ ،   ، ، اِرمیَِا ، اِرمُوا ، اِرمیِ اِرمِلِیَرمِینَ ،   ، لِتَرمِیَا ، لِتَرمِ، لِیَرمِیاَ ، لِیَرمُوا ،  لِیَرمِ)  : امرِ معلوم

 ( نُرمَ، لِ لِاُرمَا ، لِتُرمَیْنَ ، لِتُرمَیَ  ، لِتُرمَیَا ، لِتُرمَوا ، لِتُرمیَْ ، لِتُرمَلِیُرمَیْنَ ،   ، لِتُرمَیَا ، لِتُرمَ، لِیُرمَیَا ، لِیُرمَوا ،  لِیُرمَ)  :امرِ مجهول 

 ( لانَرمِ،  لااَرمِلاتَرمِیَا ، لاتَرمِینَ ،   ، ، لاتَرمِیَا ، لاتَرمُوا ، لاتَرمِی لاتَرمِلایَرمِینَ ،   ، لاتَرمِیَا ، لاتَرمِ، لایَرمِیَا ، لایَرمُوا ،  لایَرمِ) :  نهيِ معلوم
 ( نُرمَم، لَ اُرمَلَمتُرمَیْنَ ، تُرمَیَا ، لَملَم  تُرمَیْ ،تُرمَوا ، لَمتُرمَیَا ، لمَ، لَم تُرمَلَمیُرمَیْنَ ، لَم  تُرمَیَا ،، لَم تُرمَمیُرمَوا ، لَا ، لَمیُرمَیَ، لَم یُرمَلَم) :  جحد مجهول

 یَرمِیَانِ ، ... (، هلَ یَرمیِیَانِ ، ... ( / ) هَل، لایَرمِ ) لایَرمیِ مثال.   شودمثل مضارع صرف می :نفی ، استفهامِ معلوم و مجهول  ـ

 تٌ (، مَرمِیَّتانِ ،  مَرمیِّا مِيَّةٌمَر) مَرمِیٌّ ، مَرمیِّانِ ، مَرمِیُّونَ ،  : اسم مفعول/  ( ، رُماءٌ[ رُماةٌ] رَوامٍ ، ، رامِیتََانِ ، رامیَِاتٌ مِيَةٌٌ) رَامٍ ، رامیِانِ ، رامُونَ ، را : اسم فاعل ـ



       

 لفیفتعریف  ـ

 لفیف مفروق و مقروناقسام   ـ

 لفیف و قواعد جاری در اقسامِ آن تصریفات ـ

  :جلسه درسی     

  :صفحه کتاب     
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 [ یوِضَسَ]  لفیف مقرون     

 [ حِیسَْضْوَ]   لفیف مفروق   

 

 فهرست مطالب

48،  47،  46ه جلس
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 )مطلب اوّل : تعریف لفیف(

 ای كه در آن دو حرف علّه وجود داشته باشد () كلمه  لفیف

 (م : اقسام لفیف)مطلب دوّ

 (  یَ ، یقَویَس ـ فعَِلَ ، یَفعَْلُ ) قَوِ     مقرون ) سَضوَِی (   لفیف
 ( ، یرَوِی ض ـ فعََلَ ، یَفعِْلُ ) روََی           

              ( ، یَقیِ ض ـ فعََلَ ، یَفعِْلُ ) وَقیَ     مفروق ) وَضْحِیسَْ (  

 ( ح ـ فعَِلَ ، یَفعِْلُ ) ولَِیَ ، یَلِی         
 (  وجَیس ـ فعَِلَ ، یَفعَْلُ ) وجَِیَ ، یَ                

 ) مطلب سومّ : قواعد جاری در لفیف (
 ندارد . و مخصوصی  گردد و قاعده جدیدنیز جاری می جادر ایناست، شده دقیقاً همان قواعدی كه در مثال و ناقص گفته

 ) مطلب چهارم : تصریفات (

 شود .فقط قواعد ناقص در آن جاری می لفیف مقرون :

 شود .( صرف می مثلِ ) رَضِیَ ، یَرضیَ چند نمونه از افعال ) حَیِیَ ، عَیِیَ  (   ( یَ ، یَقْوَیفَعِلَ ، یفَْعَلُ : قَوِ ـ) س 

  شود .( صرف می ، یرَمیِ مثلِ ) رَمیَ      ( ، یرَوِِی فَعَلَ ، یَفْعِلُ : رَوَی ـ) ض 

 شود .هم قواعد ناقص و هم قواعد مثال در آن جاری می  لفیف مفروق :

 :  ای ميان لفيف ، مثال ، ناقصمقايسه

 

 ( ، یَقِی فَعَلَ ، یفَْعِلُ : وقََی ـ) ض  

 . وَقَیُواْ = وَقَاواْ = وَقَوا (۳. وَقَیَا = قاعده جاری نمی شود چون حركت عارضی است (/)   (/)2. وَقَیَ = وَقَی1)  5، 4، ۳، 1: در صیغه  9قاعده ـ     :معلوم  ـ فعلِ ماضی  ـ
 = وَقَتَا (] تاء در اصل ساكن است و حركت بر آن عارض شده [ . وَقیََتَا = وَقَاتَا 5. وَقیََتْ = وَقَاتْ = وَقَتْ (/)   4)    5،  4،  ۳: در صیغه  17قاعده ـ       

 یْواْ = وُقُوا () وُقیُِواْ = وُقُ     ۳در صیغه        2قاعده ـ    :مجهول  ـ
   17قاعده ـ       

 = قواعد مثال و ناقص جاری استمضارع  فعل

 لفیف مفروق ناقص مثال

یَقِییَرمیِ یعَِدُ

 یَقِیانِ یَرمِیانِ یعَِدانِ

 یَقُونَ یَرمُونَ یعَِدوُنَ

 تَقِی تَرمیِ تعَِدُ

 تَقِیانِ تَرمِیانِ تعَِدانِ

 = قواعد مثال و ناقص جاری استفعل امر 

 لفیف مفروق ناقص مثال

 قِ اِرمِ عِدْ

 قِیا اِرمِیا عِدا

 قُوا اِرمُوا عِدوُا

 قِی اِرمِی عِدی

 قِیا اِرمِیا عِدا

 قِینَ اِرمِینَ عِدْنَ

 = فقط قواعد ناقص جاری استفعل ماضی 

 لفیف مفروق ناقص مثال

وَقَی رَمَی وَعَدَ

 وَقَیَا رَمَیَا وَعَدا

 وَقَوا رَمَوا دوُاوَعَ

 وَقَتْ رَمَتْ وَعَدَتْ

 وَقَتَا رَمَتَا وَعدََتا



       
 

 ( ، وَقَیْتِ ، وَقَیْتمُا ، وَقَیْتُنَّ ، وَقَیْتُ ، وَقَیْنا   وَقَیْتَ ، وَقَیْتمُا ، وَقَیْتُم  ، وَقَیَا ، وَقَوا ، وَقَتْ ، وَقَتَا ، وَقَیْنَ ، ) وَقیَ : معلوم
 وُقِینَ ، وُقِیتَ ، وُقِیتُما ، وُقِیتُم ، وُقِیتِ ، وُقِیتمُا ، وُقِیتُنَّ ، وُقِیتُ ، وُقِینا  (  یَتا ،) وُقِیَ ، وُقِیا ، وُقُوا ، وُقِیَتْ ، وُقِ : مجهول

 ) یَوْقِیُ = یَقِیُ (ها ـ قاعده خصوصی مثال : در تمام صیغه   :معلوم  ـفعلِ مضارع  ـ

 ( ) یَقِیُ = یقَِی: در مفردات   ۳قاعده ـ   

 . تَقیِِیْنَ = تَقیِْیْنَ = تَقِیْنَ (17. تَقِیُوْنَ = تَقیُْوْنَ = تَقُوْنَ (/ )  8. یَقیُِوْنَ = یَقیُْوْنَ = یَقُوْنَ (/) ۳)  17،  8،  ۳در صیغه       2قاعده ـ     
   17قاعده ـ    

 . تُوقیَِیْنَ = تُوقَایْنَ = تُوقَیْنَ ( 17ن (/) . یُوقیَُوْنَ = یُوقَاوْنَ = یُوقَو۳ْ)   17،  8،  ۳: در مفردات و  9قاعده ـ   :مجهوُل  ـ

      17،  8،  ۳: در صیغه  17قاعده ـ        

 (  ، نَقِی تَقِینَ ، أقیِ  تَقِینَ ، تَقِیانِ ،  ، تَقِیانِ ، تَقُونَ ، ، تَقِیانِ ، یَقِینَ ، تَقیِ ، یَقِیانِ ، یَقُونَ ، تَقِی ) یَقیِ : معلوم

 ( ، نُوقیَ تُوقَیْنَ ، تُوقَیانِ ، تُوقَیْنَ ، اوُقَی ، تُوقَیانِ ، تُوقَوْنَ ، ، تُوقَیانِ ، یُوقَیْنَ ، تُوقیَ ، یُوقَیانِ ، یُوقَونَْ ، تُوقیَ وقیَ) یُ :مجهول 

 = قِ ( ) قِی = لِیَقِ ( / ) لِیَقِیافتد شود ، یعنی در مفردات لام الفعل میقاعده خصوصی ناقص در آن جاری می :امر ، نهی ، جحدِ معلوم و مجهول  ـ

 ( نقَِ، لِ لِأقِقِینَ ،   ، قِیا ، قِی  ، قِیا ، قُوا ، قِ، لِتَقِیا ، لِیَقِینَ ،  لِتقَِ، لِیَقِیا ، لِیَقُوا ،  لِیقَِ)  : امرِ معلوم

 ( نُوقَ، لِ لِاوُقَلِتُوقَیْ ، لِتُوقَیا ، لِتُوقَیْنَ ،   ، لِتُوقَیا ، لِتُوقَوا ، لِتُوقَیُوقَیْنَ ، ، لِتُوقَیا ، لِ لِتُوقَ، لِیُوقَیَا ، لِیُوقَوا ،  لِیُوقَ)  :امرِ مجهول 
 ، لانقَِ (لاتَقِینَ ، لاأقِ   ، لاتَقِیا ، لاتَقِی  ) لایَقِ ، لایَقِیا ، لایَقُوا ، لاتَقِ ، لاتَقِیا ، لایَقِینَ ، لاتقَِ ، لاتَقِیا ، لاتَقُوا ،:  نهيِ معلوم

 ( نُوقَم، لَ اوُقَلَمتُوقَیْنَ ، تُوقَیا ، لَمتُوقَیْ ، لَملَم  تُوقَوا ،تُوقَیا ، لَم، لَم تُوقَلَمیُوقَیْنَ ، تُوقَیا ، لَم، لَم تُوقَلَمیُوقَوا ، یُوقَیا ، لَم، لَم یُوقَلَم) :  جحد مجهول

 ، لایَقِیانِ و ... ( یَقِیانِ و ... ( ، ) لایَقِی، هَل یَقیِ) هل مثال :.   رع صرف می شودمثل مضا :نفی ، استفهامِ معلوم و مجهول  ـ

 ) واقِیٌ ] واقِیُ نْ [ = واقِیْ نْ = واقِ نْ ] واقٍ [ (         1در صیغه   : ۳ـ قاعده  :اسم فاعل  ـ

 ونَ () واقیُِوْنَ = واقیُْوْنَ = واقُ         ۳: در صیغه  2ـ قاعده 
  ۳و  1: در صیغه  17ـ قاعده 

 واقِیاتٌ (  ، واقِیَتانِ ، قِيَةٌ) واقٍ ، واقِیانِ ، واقُونَ ، وا مثال :

 یٌ = مَوقیٌِّ ( یٌ = مَوقیِْ) مَوقُوْیٌ = مَوقُیْ ها جاری استدر تمام صیغه] كه در بحث ناقص گفته شد [ قاعده خصوصی اسم  :اسم مفعول  ـ

 ، مَوقِیَّتَانِ ، مَوقِیّاتٌ ( قيَِّةٌ، مَوقِیّانِ ، مَوقِیُّونَ ، مَو ) مَوقیٌِّ مثال :

 ( فَعِلَ ، یفَْعِلُ : وَلِیَ ، یَلِی ـ) ح 

 ) وَلیُِوا = وَلیُوا = وَلُوا (  ۳در صیغه       2قاعده  ـ :فعلِ ماضی معلوم و مجهول  ـ

   17قاعده ـ 

 ولَِیَتْ ، ولَِیَتا ، ولَِینَ ، وَلِیتَ ، وَلِیتمُا ، ولَِیتُم ، ولَِیتِ ، ولَِیتمُا ، ولَِیتُنَّ ، ولَِیتُ ، وَلِینا ( ) ولَِیَ ، ولَِیَا ، ولَُوا ، معلوم :

 ، ولُِیتُ ، وُلِینا ( ) ولُِیَ ، ولُِیا ، ولُُوا ، ولُِیَتْ ، ولُِیَتا ، ولُِینَ ، ولُِیتَ ، ولُِیتمُا ، وُلِیتُم ، ولُِیتِ ، ولُِیتمُا ، ولُِیتُنَّ مجهول :

 شود . ( صرف می دقیقاً مثل مضارعِ ) وَقَی ، یَقِی   :فعلِ مضارع معلوم و مجهول  ـ

 ( ، نَلیِ ألِی  تَلِینَ ،  تَلِیانِ ،  ، تَلِیانِ ، تَلُونَ ، تَلِینَ ، ، یَلِینَ ، تَلِی تَلِیانِ ، ، یَلُونَ ، تَلیِ ، یَلِیانِ : ) یَلیِ معلوم

 ( ، نُولیَ تُولَیْنَ ، تُولَیانِ ، تُولَیْنَ ، اوُلَی ، تُولَیانِ ، تُولَوْنَ ، ، تُولَیانِ ، یُولَیْنَ ، تُولیَ ، یُولَیانِ ، یُولَوْنَ ، تُولَی ) یُولیَ :مجهول 

 ) لِی = لِ ( ) لیَِلِی = لِیَلِ ( /افتد م الفعل میشود ، یعنی در مفردات لاقاعده خصوصی ناقص در آن جاری می :امر ، نهی ، جحدِ معلوم و مجهول  ـ

 ( نَلِ، لِ لِألِلِینَ ،   ، لِیا ، لِی  ، لِیا ، لُوا ، لِ، لِتَلِیا ، لِیَلِینَ ،  لِتَلِ، لِیَلِیا ، لِیَلُوا ،  لِیَلِ)  : امرِ معلوم

 ( نُولَ، لِ لِاوُلَلِتُولَیْ ، لِتُولَیا ، لِتُولَیْنَ ،   ، لِتُولَیا ، لِتُولَوا ، لِتُولَیا ، لِیُولَیْنَ ، ، لِتُولَ لِتُولَ، لِیُولَیا ، لِیُولَوا ،  لِیُولَ)  :امرِ مجهول 
 ، لاألِ ، لانَلِ (لاتَلِینَ   ، لاتَلِیا ، لاتَلِی  ) لایَلِ ، لایَلِیا ، لایلَُوا ، لاتَلِ ، لاتَلِیا ، لایَلِینَ ، لاتَلِ ، لاتَلِیا ، لاتَلُوا ،:  نهيِ معلوم

 ( نُولَم، لَ اوُلَلَمتُولَیْنَ ، تُولَیا ، لَمتُولَیْ ، لَملَم  تُولَوْا ،تُولَیا ، لَم، لَم تُولَلَمیُولَیْنَ ، تُولَیا ، لَم، لمَ تُولَلَمیُولَوا ، یُولَیا ، لَم، لَم یُولَلَم) :  جحد مجهول



      
 

 ، لایَلِیانِ و ... ( یَلِیانِ و ... ( ، ) لایَلِی، هَل یَلیِ) هل مثال :.   مثل مضارع صرف می شود : نفی ، استفهامِ معلوم و مجهول ـ

 والِیاتٌ (  ، والِیَتانِ ، لِيَةٌ) والٍ ، والِیانِ ، والُونَ ، وا مثال :شود . ( صرف می ، یَقیِ دقیقاً مثل اسم فاعل ) وَقَی :اسم فاعل  ـ

 . ها جاری استدر تمام صیغه] كه در بحث ناقص گفته شد [ شود ، یعنی قاعده خصوصی اسم ( صرف می ، یَقیِ دقیقاً مثل اسم فاعل ) وَقیَ :اسم مفعول  ـ

 ، مَولِیَّتَانِ ، مَولِیّاتٌ ( لِيَّةٌ) مَولِیٌّ ، مَولِیّانِ ، مَولِیُّونَ ، موَ مثال :                     

  ( جَیْفْعَلُ : وَجِیَ ، یَوفَعِلَ ، یَ ـ) س  

 ) وَجیُِوا = وَجیُوا = وجَُوا (    ۳در صیغه        2قاعده ـ  :معلوم و مجهول  فعلِ ماضی  ـ
   17قاعده ـ  

 وجَیتُ ، وَجینا (  وجَیتُنَّ ، ) وجَِیَ ، وجَِیَا ، وجَُوا ، وجَِیَتْْ ، وَجِیَتا ، وجَِینَ ، وجَیتَ ، وَجیتُما ، وَجیتُم ، وجیتِ ، وجَیتمُا ، معلوم :

 ، وُجِِیَتْ ، وُجِِیَتا ، وُجِینَ ، وجُِیتَ ، وجُیتمُا ، وُجیتُم ، وجُیتِ ، وُجیتمُا ، وجُیتُنَّ ، وجُیتُ ، وُجینا ( ) وجُِیَ ، وجُِیَا ، وجُُوا مجهول :

 . یَوجَیُوْنَ = یَرجَاوْنَ = یَوجَوْنَ (  (/)۳. یوَجَیُ = یَوجَی1 )   17،  8،  ۳: در مفردات و  9قاعده ـ     :فعلِ مضارع  معلوم و مجهول  ـ

 . یوَجیَِیْنَ = یَوْجَایْنَ = یَوجَْیْنَ (17)      17،  8،  ۳: در صیغه  17قاعده ـ 

 ( نَوجیَ  ، ، اوَجَی  تَوجَیانِ ، تَوجَیْنَ  ،  وْنَ ، تَوجَیْنَ، تَوجَیانِ ، تَوجَ ، تَوجَیانِ ، یَوجَیْنَ، تَوجیَ ، یَوجَیانِ ، یَوجَوْنَ ، تَوجَی : ) یَوجیَ معلوم

 ( ، نُوجَی ، تُوجَیْنَ ، تُوجَیانِ ، تُوجَیْنَ ، اوُجَی  ، تُوجَیانِ ، تُوجَونَْ تُوجَیانِ ، یُوجَیْنَ ، تُوجَی ، ، یُوجَیانِ ، یُوجوَْنَ ، تُوجَی ) یُوجیَ :مجهول 

 صیغه مخاطب ) إوْجَ = ایجَ ( 6عمومی : در  4قاعده ـ     :امر معلوم  ـ
 = لِیوَجَ ( ) لیَِوجَیافتد شود ، یعنی در مفردات لام الفعل میـ قاعده خصوصی ناقص در آن جاری می 

 لِنَوجَ (  ، لِاوَجَ ،  نَاِیجَیا ، اِیجَیْ  ، ْ ، اِیجیَ اِیجَ ، ایِجَیا ، اِیجَوا) لِیَوجَ ، لِیَوجَیا ، لِیَوجوَا ، لِتَوجَ ، لِتَوجَیا ، لِیَوجَیْنَ ،  : امرِ معلوم

 = لِیوُجَ ( ) لِیوُجَیافتد شود ، یعنی در مفردات لام الفعل میقاعده خصوصی ناقص در آن جاری می :امر مجهول ، نهی ، جحدِ معلوم و مجهول  ـ

 ، لِتُوجیَْ ، لِتُوجَیا ، لِتُوجَیْنَ ، لِاوُجَ ، لِنُوجَ (  وجَیا ، لِیُوجَیْنَ ، لِتُوجَ ، لِتُوجَیا ، لِتُوجَوا) لِیُوجَ ، لِیُوجَیا ، لِیوُجَوا ، لِتُوجَ ، لِتُ :امرِ مجهول 
 لانَوجَ (  ، لااوَجَ ،  یا ، لاتَوجَیْنَلاتَوجَ  ْ ، ) لایَوجَ ، لایَوجَیا ، لایَوجَوا ، لاتَوجَ ، لاتَوجَیا ، لایَوجَیْنَ ، لاتَوجَ ، لاتَوجَیا ، لاتَوجَوا ، لاتَوجیَ:  نهيِ معلوم

 نُوجَ (اُوجَ ، لمتُوجَیْنَ ، لَمتُوجَیا، لَمتُوجَیْ ، لَم، لَم  تُوجَواتُوجَیا، لَمتُوجَ ، لَمیُوجَیْنَ ، لَمتُوجَیا ، لَم تُوجَ ، لَمیُوجَوا ، لَمیُوجَیا ، لَمیُوجَ ، لَم) لم:  جحد مجهول

 ، لایَوجَیانِِ و ... ( یَوجَیانِ و ... ( ، ) لایَوجَی، هَل یَوجیَ) هل مثال :.   مثل مضارع صرف می شود :مِ معلوم و مجهول نفی ، استفها ـ

 تٌ (واجِیا  ، واجِیَتانِ ، جِيَةٌ) واجٍ ، واجِیانِ ، واجُونَ ، وا مثال :شود . دقیقاً مثل اسم فاعل ) وَقَی ، یَقیِ ( صرف می :اسم فاعل  ـ

 . ها جاری استدر تمام صیغه] كه در بحث ناقص گفته شد [ شود ، یعنی قاعده خصوصی اسم دقیقاً مثل اسم فاعل ) وَقَی ، یَقیِ ( صرف می :اسم مفعول  ـ

 ، مَوجِیَّتَانِ ، مَوجِیّاتٌ ( جِيَّةٌ) مَوجِیٌّ ، مَوجِیّانِ ، مَوجِیُّونَ ، موَ مثال :  

  



       

 

  



      

 مهموز و مضاعف ـ

 مهموز و مثال  ـ

 مهموز و اجوف ـ

 مهموز و ناقص ـ

 مهموز و لفیف مقرون ـ

 مهموز و لفیف مفروق ـ

 مثال یا مضاعف ـ

 لفیف یا مضاعف ـ

  :جلسه درسی     

  :صفحه کتاب     
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  ترکیبی افعالِ           

 ] تصریفات و قواعد جاری در آن [                 
 
 

 
 فهرست مطالب

50،  49جلسه 

 پراکنده



       
 

 ـ 86،  85،  84،  99و  90ـ صرف ساده ص مهموز و مضاعف ) أزَّ ، یَأَزُّ (،) أمَّ ، یَأُمُّ (،) أنَّ ، یَإنُّ ( 

 شود .( صرف می : فقط قواعد مضاعف جاری است . مثل ) مدَّ فعلِ ماضی معلوم و مجهول ـ

 ـ قواعد مضاعف جاری است .:  معلوم ـ  فعل مضارعـ 

 ) أؤُمّ = أوُمُّ (/) أأزُّ = أوَزُّ ( / ) أئِنُّ = أیِنُّ (  [ ۳] قاعده : تخفیف واجب است  1۳ـ در صیغه   قواعد مهموز جاری است  ـ   

 نَ = یازَزْنَ () یَأزَزْ[  2] قاعده : تخفیف جایز است  12و  6ـ در صیغه     
 ها قواعد تخفیف جاری نیست . ـ در مابقی صیغه   

 ـ قواعد مضاعف جاری است . :مجهول ـ  

 ) أُؤَمُّ = أُوَمُّ ( / ) أأَُزُّ = أُوَزُّ ( / ) أأُنُّ = أُوَنُّ ([  ۳] قاعده : تخفیف واجب است  1۳ـ قواعد مهموز جاری است ـ در صیغه    
 نَ (ْنَ = یُوزَزْزَزْ) یؤُ[  2] قاعده : تخفیف جایز است  12و  6یغه ـ ص              
 ) یُؤَزُّ = یُوَزُّ ([  5] قاعده ـ مابقی صیغه ها : تخفیف جایز است               

 ـ همزه متحرّک بعد از همزه متحرّک در یک كلمه  ( ۳ قاعده) 

 كه همزه دوّم مکسور باشد ] أئِلَ = أیِلَ [ـ قلب آن واجب است  ـ قلب به )یاء( : در صورتی     
 در صورتی كه همزه دوّم مفتوح یا مضموم باشد ] أءاَمِرٌ = اَوامِرٌ [   ـ قلب به )واو( :           

 ( :  ـ همزه مفتوح پس از حرفی غیر از همزه ] مضموم یا مکسور [  5قاعده ) 

 [/] مُؤرِّخ و مُورَّخ [  مِأة و مِيَة]  ـ جایز است قلب به حرف علّه شود                

 : ـ همزه ساكن بعد از حرفی غیر از همزه در یک كلمه(  2قاعده )   

 ـ قلب آن به حرف مدّ جایز است ] تَأریخ = تاریخ [     

 ، تَؤُمّانِ ، تؤَُمُّونَ ، تَؤُمِّینَ ، تَؤُمّانِ ، تأمُمْنَ ] تامُمْنَ [ ، أوُمُّ ، نَؤُمُّ ( ) یَؤُمُّ ، یؤَُمّانِ ، یَؤُمُّونَ ، تَؤُمُّ ، تَؤُمّانِ ، یَأمُمْنَ ] یامُمْنَ [ ، تؤَُمُّ :  معلوم

 وَزُّ ، نَأزُّ (انِ ، تأزَزْنَ ] تازَزْنَ [ ، أ) یَأزُّ ، یَأزّانِ ، یَأزُّونَ ، تَأزُّ ، تَأزّانِ ، یَأزَزْنَ ] یازَزْنَ [ ، تَأزُّ ، تَأزّانِ ، تأزُّونَ ، تَأزِّینَ ، تأزّ 
 ، أیِنُّ ، نَئنُِّ ([  تانِنَّ] ، تَئِنُّ ، تَئِنّانِ ، تَئنُِّونَ ، تَئِنِّینَ ، تَئِنّانِ ، تَئْننَِّ [  یانِنَّ] یَئْنِنَّ   ) یَئِنُّ ، یَئِنّانِ ، یَئِنُّونَ ، تَئنُِّ ، تََئِنّانِ ، 

 ؤَمُّ (مُّونَ ، تُؤَمُّ ، تُؤَمّانِ ، یُؤممَنْ ، تُؤَمُّ ، تُؤَمّانِ ، تُؤمَُّونَ ، تُؤَمِّینَ ، تُؤَمّانِ ، تؤُممَْنَ ، أُوَمُّ ، نُ: ـ وجه اوّل : ) یُؤمَُّ ، یُؤمَّانِ ، یُؤَ مجهول

 وَمِّینَ ، تُوَمّانِ ، تُوممَْنَ ، أُوَمُّ ، نُوَمُّ (ـ وجه دوّم : ) یُوَمُّ ، یُوَمّانِ ، یوَُمُّونَ ، تُوَمُّ ، تُوَمّانِ ، یوُممَْنَ ، تُوَمُّ ، توَُمّانِ ، تُومَُّونَ ، تُ  
 تُوزَزْنَ ، اوَُزُّ ، نُوَزُّ ( ) یُوَزُّ ، یُوَزّانِ ، یُوَزُّونَ ، تُوَزُّ ، توُزّانِ ، یُوزَزْنَ ، تُوَزُّ ، تُوزّانِ ، تُوزُّونَ ، تُوَزّینَ ، تُوزّانِ ،      

 ونَ ، تُوَنُّ ، تُونّانِ ، یُونَنَّ ، تُونَُّ ، تُونّانِ ، تُونُّونَ ، تُوَنّینَ ، تُونّانِ ، تُونَنَّ ، اوَُنُّ ، نُوَنُّ () یُوَنُّ ، یُوَنّانِ ، یُونَُّ      

 در مفردات سه یا چهار وجه جایز است . : امر ، نهی ، جحد معلوم و مجهول ـ

 (]لنَِؤمُمْ[ ، لِنَؤُمَُِّ ]لِآمُمْ[، أُماّ ، أوممُْنَ ، لِأوُمَُِّ  ، أُمّا ، أُمُّوا ، أُمِّی]أوُمُمْ[، أمَُُِّ ] لِیامُمْنَ [، لِتَؤُماّ ، لِیَأمُمْنَ ] لتَِؤمُمْ [مُّوا ، لِتَؤُمُُِّ ، لِیَؤُمّا ، لِیَؤُ] لیَِؤُمُمْ [: ) لِیَؤُمَُِّ  امر معلوم

]لأِوُممَْ[ ، لتِوُمَاّ ، لتِوُممَنَْ ، لأِوُمََِّ  ، لِتُوَمّا ، لِتُوَمُّوا ، لِتوُمَِّی]لتُِومَمْ[ ، لتُوَمّا ، لِیُومَمْنَ ، لِتُوَمُّ ]لتُِومَمْ[ وَمُّوا ، لِتُوَمَِّ ، لِیُوَمّا ، لِیُ]لِیُومَمْ[ : ) لِیُوَمَِّ ] وجه دومّ [ امر مجهول 

 (]لنِومَمْ[ ، لِنُوَمَِّ 

، لاتأمُاّ ، لاتأَممُنَْ  ، لاتأُمّا ، لاتأُمُّوا ، لاتأمُِّی]لاتأمُمْ[، لاتَأُمَُِّ ] لایامُمْنَ [، لاتَؤُمّا ، لایَأمُمْنَ ]لاتَؤمُمْ[یَؤُمُّوا ، لاتَؤُمُُِّ ، لایَؤُمّا ، لا]لایَؤُمُمْ[) لایَؤُمَُِّ   : نهي معلوم 

 (]لانَؤمُمْ[ ، لانَؤُمَُِّ ]لاآمُمْ[، لاأوُمَُِّ 

توُمَاّ ، لَم توُمَِّیتوُمَُّوا ، لمَتوُمَاّ ، لمَ، لَمتُومَمْ[ ]لَمتُوَمُّ یُومَمْنَ ، لَمتُوَمّا ، لَم، لَمتُومَمْ[ ]لَمتُوَمَِّ یُوَمُّوا ، لَمیُوَمّا ، لَم، لَمومَمْ[یُ]لَمیُوَمَِّ : ) لم] وجه اوّل [  جحد مجهول

 ( نومَمْ[]لَمنُوَمَِّ ، لَمأوُمَمْ[ ]لَمأوَُمَِّ تُوممَْنَ ، لَم، لَم

 / ) لایَؤُمُّ ، لایَؤُماّنِ ، .... ( یَؤُمّانِ ، ... (یَؤُمُّ ، هَل: ) هلَ مثالشود . مثل مضارع صرف می : نفی و استفهام ـ

 ، آمَّتانِ ، آمّاتٌ ( مَّةٌ) آمٌّ ، آمّانِ ، آمُّونَ ، آ مثالهم قواعد مضاعف و هم قواعد مهموز جاری است .  : اسم فاعل ـ

 مَأموُماتٌ (  ، مأموُمَتانِ ، مةٌَوجه اوّل : ) مأمُومٌ ، مأَمُومانِ ، مأَمُومُونَ ، مأمُوـ    مثال: ] تخفیف جوازی [ شود فقط قواعد مهموز جاری می : لاسم مفعو ـ

 ماموُماتٌ (  ، ماموُمَتانِ ،مَةٌوجه دوّم : ) مامُومٌ ، ماموُمانِ ، مامُومُونَ ، مامُو ـ        
 

 

 



      
 

 و مثالمهموز 

 ـ 90، صرف ساده ص  108العربیهّ ص ـ علومیئَِلُ (  ،یئَدُِ ( ، ) وَألَ  ،: ) وَأَدَ  مهموز العین و مثال

 ـ قواعد مثال جاری است ) قاعده خصوصی مثال در مضارع و امر معلوم (
 (شود ه متحرّک در صورتی كه همزه دوّم مکسور باشد قلب به یاء میهمزه متحرّک بعد از همزمضارع معلوم =  1۳وجوب تخفیف در صیغه  )ـ قواعد مهموز جاری است 

 مثال : ] أئِدُ = أیِدُ / أئِلُ = أیِلُ [

 ، نَئِلُ (تَئِلانِ ، تَئِلْنَ ، أیلُِ   : ) یَئِلُ ، یَئلِانِ ، یَئِلُونَ ، تَئِلُ ، تَئِلَانِ ، یَئِلْنَ ، تَئِلُ ، تَئِلانِ ، تَئِلُونَ ، تَئِلِینَ ، مضارع معلوم

 ئِلا ، ئِلْنَ ، لِأیِلْ ، لِنَئِلْ (  ، : ) لِیَئِلْ ، لِیَئلِا ، لِیَئِلُوا ، لِتَئِلْ ، لِتَئِلَا ، لِیَئِلْنَ ، ئِلْ ، ئِلا ، ئِلوُا ، ئِلیِ امر معلوم

 ـ 108العربیّه ص علومـ  یَوثَئُ ( ،) وَثِئَ  ، یَطَأُ ( ،) وَطَأَ  ، یَوضُؤُ ( ،: ) وَضُؤَ  مهموز اللاّم و مثال

( به مانند ) وَضعََ ( ، فعل  باشد . یعنی فعل ) وَضُؤَ ( به مانند ) وَسُمَ ( ، فعل ) وَطَأَـ قواعد مثال جاری است و هیچ یک از قواعد مهموز جاری نمی
 شود .وَثئَِ ( به مانند ) وَعَدَ ( صرف می)

 مهموز و اجوف

 ـ 99،  90، صرف ساده ص  198العربیهّ ص ـ علوم یئَِـیضُ ( ،یَؤُودُ ( ، ) أیَضَ ، یَئیِْضُ = آضَ  ،ؤْوُدُ = آدَ : ) أوَدَ ، یَ مهموز الفاء و اجوف

 ـ قواعد اجوف جاری است.
 [/] أئیِْضُ = أئِیضُ = أییضُ [] أَؤوُْدُ = أَؤوُدُ = أووُدُ  .[  ۳] قاعده  مضارع معلوم : تخفیف واجب است1۳ها جاری است  ـ صیغه ـ قاعده تخفیف در بعضی صیغه

 وَدُ = یُؤوَدُ = یُؤَادُ = یوُاَدُ [ْ] یُؤ. [ 5]قاعده های مضارع مجهول : قلب به حرف علّه جایز است ـ تمام صیغه       

 ؟ شود پس ) الف ( دیگر چیستشود ؟ اگر جاری نمی) آضَ ( ماضی جاری می 5تا  1سوال ( آیا قاعده تخفیف وجوبی در صیغه 
 شود همزه دوّم است . كند و تبدیل به حرف مدّ میشود . در تخفیف همزه اولّ سر جای خود باقی است ، آن چه تغییر میپاسخ ( خیر جاری نمی

 (آضَ ] نوشتار [ أ اضَ = ] قاعده اعلال [ آخُذُ ( در ما نحنُ فیه ) أَیَضَ = ] نوشتار [ ءَاخُذُ = ] قاعده تخفیف [ خُذُ =  ْ) أ ء

 : بر وزن یَفعُلُ )یَقُولُ(      (  اُدْتُنَّ ، اُدْتُ ، اُدْنا   ،آدا ، آدوُا ، آدَتْ ، آدَتا ، اُدنَْ ، اُدْتَ ، اُدْتمُا ، اُدْتُم ، اُدْتِ ، اُدتُْما   : ) آدَ ، ماضي  معلوم

 : بر وزن یَفعِلُ ) یَبِیعُ (     ضْتِ ، إضْتمُا ، إضْتُنَّ ، إضْتُ ، إضْنَا () آضَ ، آضَا ، آضُوا ، آضَتْ ، آضَتا ، إضْنَ ، إضْتَ ، إضْتمُا ، إضْتُم ، إ

 اُدْتُنَّ ، اُدْتُ ، اُدْنا (  : ) إیدَ ، إیدا ، إیدوُا ، إیدَتْ ، إیدَتا ، اُدْنَ ، اُدْتَ ، اُدْتمُا ، اُدْتُم ، اُدْتِ ، اُدتُْما ،مجهول  

 إضْنَ ، إضتَْ ، إضْتُما ، إضْتُم ، إضْتِ ، إضْتمُا ، إضْتُنَّ ، إضْتُ ، إضْنَا ( إیضَتا ،) إیضَ ، إیضَا ، إیضُوا ، إیضَتْ ،  

 نَؤُودُ ( نِ ، تَؤُدْنَ ، أووُدُ ،) یَؤوُدُ ، یَؤُودانِ ، یَؤوُدُونَ ، تَؤوُدُ ، تَؤُودانِ ، یَؤُدنَْ ، تَؤُودُ ، تَؤوُدانِ ، تَؤوُدُونَ ، تَؤُودِینَ ، تَؤُودا :مضارع  معلوم 

 ، تَئِیضِینَ ، تَئِیضَانِ ، تَئِضْنَ ، أیِیضُ ، نَئِیضُ (  ) یَئِیضُ ، یَئِیضانِ ، یَئِیضُونَ ، تَئِیضُ ، تَئِیضانِ ، یَئِضْنَ ، تَئِیضُ ، تَئِیضانِ ، تَئِیضُونَ

 دُ ، تُوَادانِ ، تُوَادُونَ ، تُوَادِینَ ، تُوَادانِ ، توُدَْنَ ، اوَُادُ ، نُوَادُ (: ) یُوَادُ ، یُوَادانِ ، یُوَادوُنَ ، تُوَادُ ، تُوَادانِ ، یوَُدْنَ ، تُوَا مجهول

 تُوَضْْنَ ، اوَُاضُ ، نُوَاضُ (،  ) یُوَاضُ، یُوَاضانِ ، یُوَاضُونَ ، تُواَضُ ، تُوَاضانِ ، یُوَضْنَ ، تُوَاضُ ، تُواَضانِ ، تُوَاضُونَ، تُوَاضِینَ ، تُوَاضانِ  

  آئِدانِ ، آئِدونَ ، آئِدَةٌ ، آئدَِتانِ ، آئِداتٌ ( / ) آئِضٌ ، آئِضانِ ، آئِضونَ ، آئِضَة ، آئِضَتانِ ، آئِضاتٌ ( ، دٌئ: ) آ اسم فاعل

 مَؤُودٌ به ، بهما ، ... ( / ) مَئِیضٌ به ، بهما ، ... ( : ) اسم مفعول

 ـ 2۳۳، شرح تصریف ص  ۳7، شرح نظام مکتبه عزیزی ص  99، صرف ساده ص  198العربیهّ ص ـ علوم ( یَسُوءُ ،یَجیِئُ ( ، ) ساءَ  ،: ) جاءَ  مهموز اللاّم و اجوف

 شود . یَقوُلُ ( صرف می ـ قواعد اجوف جاری است ؛ یعنی فعلِ ) جاءَ ، یَجِیئُ ( به مانند ) بَاعَ ، یَبِیعُ ( و فعل ) ساءَ ، یَسُوءُ ( به مانند ) قَالَ ،
 شود .[همزه متحرّک بعد از همزه متحرّک در صورتی كه همزه لام الفعل باشد در هر حالتی قلب به یاء می ] ۳شود : تبصره بر قاعده اسم فاعل جاری می ـ قواعد مهموز در

 اعلال [ 17] قاعده                 اعلال [ ۳] قاعده                  مهموز [ ۳] قاعده خصوصی اسم ، تبدیل به علهّ به همزه [                   ] تبصره بر قاعده                        

 جاءٍ         ْجاءِ ن      ْجائِی ن  [ ْجائِیٌ ] جائیُ ن   جائئٌِ       جایِئٌ      

 ساءٍ             ْساءِ ن     ْ سائِی ن  [ ْسائِیٌ ] سائِیُ ن   سائئٌِ       ساوِءٌ       

 ، جاءیَِتانِ ، جاءیِاتٌ ( يَةٌ) جاءیٌِ ، جاءیِانِ ، جاءیُِونَ ، جاءِقال خلیل ریشه اش ) جأَیَ ( بود و قلب مکانی رخ داده : جائِیاتٌ (/   ، جائِیَتانِ ، ئِيَةٌ) جاءٍ ، جائِیانِ ، جائوُنَ ، جا :اسم فاعل

 ، ساءوَِتانِ ، ساءوِاتٌ (ةٌ) ساءوٌِ، ساءوِانِ ، ساءوِوُنَ ، ساءوَِقال خلیل ریشه اش ) سَأَوَ ( بود و قلب مکانی رخ داده : (/  ، سائِیَتانِ ، سائِیاتٌ ئِيَةٌ) ساءٍ ، سائِیانِ ، سائُونَ ، سا     

 ، مَسُوءَتانِ ، مَسُوءاتٌ (ةٌوءَ) مَسُوءٌ ، مسَُوءانِ ، مسَُوءوُنَ ، مَسُ/  ، مَجِیئَتانِ ، مجَیئَاتٌ ( مَجِيئَةٌ: ) مَجیِءٌ ، مَجِیئانِ ، مَجِیئُونَ ،  اسم مفعول
 



       
 

 ـ 98، صرف ساده ص  168العربیهّ ص ـ علوم: ) سَأَلَ ، یَسْألُ (  مهموز العین یا اجوف

 شود . مضارع و امر مجهول : فقط به شکل مهموز صرف می  سَأَلَ  ـ ماضی ،
 وز و هم به شکل اجوف .شود ، هم به شکل مهمـ ماضی ، مضارع و امر معلوم : به دو شکل صرف می 

  نکته مهم :
شود . یعنی سایر افعال این مادّه كثرت كاربرد آن است و لذا در افعال دیگر مثل ) جَأرََ ، یَجْأرُ ( ، ) فئَِدَ ، یَفْئَدُ ( و ... جاری نمیبعضی موارد علّت حذف همزه در 

 گردد .  ی نمیها جارای در آنشوند و هیچ قاعدهمهموزالعین مثل سالم صرف می

  ، سَألْتُ ، سَألْنا (:  ) سَألَ ، سَألا ، سَألُوا ، سَألتَْ ، سَألَتا ، سَألْنَ ، سَألْتَ ، سَألْتمُا ، سَألْتُم ، سَألْتِ ، سَألْتمُا ، سَألْتُنَّ ] مهموز [وجه اولّ ـ   ماضي معلوم
 الَتْ ، سَالَتا ، سَلْنَ ، سَلْتَ ، سَلْتمُا ، سَلْتُم ، سَلْتِ ، سَلْتمُا ، سَلْتُنَّ ، سَلْتُ ، سَلْنا (: ) سَالَ ، سَالا ، سَالُوا ، سَ ] أجوف [وجه دوّم ـ        

 شود ، بلکه فقط قواعد عمومی اعلال جاری است.دقتّ شود كه در وجه دوّم ، قاعده خصوصی اجوف جاری نمی  نکته :              

 تَسْألْنَ ، أسْألُ ، نَسْألُ ( ) یَسْألُ ، یَسْألانِ ، یسَْألُونَ، تَسْألُ، تسَْألانِ، یسَْألنَْ ، تَسْألُ، تسَْألانِِ ، تسَألُونَ ، تسَْألِینَ ، تَسألانِ ، : [ وجه اوّل ] مهموزـ  مضارع معلوم
 تسالانِِ ، تَسالُونَ ، تَسالینَ ، تسَالانِ ، تسََلْنَ ، أسالُ ، نسَالُ ( ) یسَالُ، یسَالانِ ، یسَالُونَ ، تسَالُ ، تسَالانِ ، یسََلنَْ ، تسَالُ ،: وجه دومّ ] أجوف [ـ  

 ( إسأَلا ، إسأَلْنَ ، لِأسألْ ، لِنَسألْ  ، ، إسألا ، إسألَُوا ، إسألَِی ْ، لِتَسألا، لِیَسألْنَ ، إسأَل ْ، لِیَسألا، لِیَسألُوا ، لِتَسأل ْ: ) لِیَسأل ] مهموز [وجه اولّ ـ امر معلوم 
 ، لِأسَلْ ، لِنَسَلْ ( نَسَلْ،  سلَا،  سَلی،  سَلُوا،  سلَا،  سَلْ: ) لِیَسَلْ ، لِیَسالا ، لِیَسالُوا ، لِتَسلْ ، لِتَسالا ، لِیَسَلْنَ ،  ] أجوف [وجه دوّم ـ   

 شود .ه حذف می، الف بر خلاف قاعد 11،  17،  8،  9دقتّ شود كه در وجه دوّم ، در صیغه   نکته :              

 مهموز و ناقص

 ـ 275، علوم العریبهّ ص  84ـ صرف ساده ص ( : دَعا ، یدَعُو ( ، ) أبا ، یَأبُو   یرمِ، یَ ی: رمََ ، یَأتِی : ) أتَی مهموز الفاء و ناقص

 بُو = آبوُ [ْ[ / ] أأَ ] أأتَیَ = آتَی ـ قواعد مهموز به تمامه در آن جاری است

 تمامه در آن جاری است . ـ قواعد ناقص به

 :  چند نمونه از تصريفات

 أتَیْتُنَّ ، أتَیْتُ ، أَتَیْنا (  ، أتَیا ، أتوَا ، أَتَتْ ، أَتَتا ، أتَیْنَ ، أتَیْتَ ، أتَیْتُما ، أتَیْتُم ، أتَیْتِ ، أَتَیْتمُا ، : ) أتَی معلوم   ماضي

 اُتِیتِ ، اُتِیتمُا ، اُتِیتُنَّ ، اُتِیتُ ، اُتِینَا (  ا ، اُتِیَتْ ، اُتِیَتَا ، اُتِینَ ، اُتِیتَ ، اُتِیتمُا ، اُتِیتُم ،: ) اتُِیَ ، اُتِیَا ، اُتُو مجهول            

 ( ، نَأتیِ آتِی  ، تَأتِینَ  تَأتِیانِ ،  ، ، تَأتِیانِ ، تَأتُونَ ، تَأتِینَ تَأتِی  یَأتِینَ ،  تَأتِیانِ ،  ، تَأتِی  ، یَأتِیانِ ، یَأتُونَ ، : ) یَأتِی معلوم  مضارع

 ، آبُو ، نَأبُو (  تَأبُونَ ، تَأبِینَ ، تَأبوُانِ ، تَأبُونَ  ، تَأبُو ، تَأبُوانِ ، یَأبُونَ ، تَأبوُ ، تَأبُوانِ ،  یَأبُونَ  ) یَأبُو ، یَأبُوانِ ،

 ( نُؤتیَ  ، تُؤتَیانِ ، تُؤتَیْنَ ، اوُتَی  ،  تُؤتَیْنَ  تُؤتَوْنَ ،  ، تُؤتَیانِ ، ، تُؤتَی  تُؤتَیانِ ، یُؤتَینَْ ، تُؤتیَ  ، یُؤتَیَانِ ، یُؤتَونَْ ، : ) یُؤتیَ مجهول 

 لِآتِ ، لِنَأتِ (  ، إتِینَ  إتِیا ،  ، إیتِ ، إیتِیا ، إیتُوا ، إتیِ  لِیَأتِینَ ،  لِتَأتِیا ،  لِتَأتِ ،  ) لِیَأتِ ، لِیَأتِیا ، لِیَأتُوا ،  :معلوم    امر

 ، لِآبُ ، لِنَأبُ (  بُونَوبُوَا ، اُو، اُ بِیوبُوا ، اُواُ  بُوَا ،و، لِتَأبُ ، لِتَأبُوا ، لِیَأبُونَ ، اُوبُ ، اُ  لِیَأبُوا  ) لِیَأبُ ، لِیَأبُواَ ،       

 لِنُؤتَ (  لِتُؤتَیا ، لِتُؤتَیْنَ ، لِاُوتَ ،  ،  لِتُؤتیَْ  لِتُؤتَوا ،  ، لِتُؤتَ ، لِتُؤتَیا ،  ؤتَیا ، لِیُؤتَینَْلِتُؤتَ ، لِتُ  : ) لِیُؤتَ ، لِیُؤتَیَا ، لِیُؤتَوا ، مجهول       

 ، مَأتِیَّتانِ ، مَأتِیّاتٌ ( ةٌتِيَّ: ) مَأتیٌِّ ، مَأتِیّانِ ، مَأتِیُّونَ ، مَأ اسم مفعولآتِیاتٌ (   /     ، آتِیَتانِ ، تِيَةٌ: ) آتٍ ، آتِیانِ ، آتُونَ ، آ اسم فاعل

 ـ 8۳،  82،  81ـ صرف ساده صـ   استثناء  ـ ( ، یرَْأَی : ) رَأَی مهموز العین و ناقص

 شود و فقط قواعد ناقص در آن جاری است .ـ قواعد مهموز در آن جاری نمی
 ( = یَریَ شود . ) یَرأیَزه عین الفعل حذف شده و حركت آن به ماقبل منتقل می( هم ، یَرأی در مضارع ، امر معلوم و مجهول فعل ) رأَیـ قاعده خصوصی : 

 : نکات

 شود .( و ... همزه حذف نمی ، یَنْأی . علّت حذف همزه در این مادّه كثرت كاربرد آن است و لذا در افعال مهموزالعین و معتلّ الامِ دیگر مثل ) نَأی1
 ( مین مادهّ نیز جاری می شود ) یُریِ. این قاعده در باب افعال از ه2

اند و و مشتقّاتهم ( از قاعده خصوصی فوق استثناء شده ، تمََرأی ، استَرأی ، رَأّی ة، مَرآ ة، مِرآ . برخی از كلمات این مادّه از قبیل ) مَرْئیٌِّ ، مَرْأی۳

 .  شودحذف نمیها همزه در آن



      

 :  چند نمونه از تصريفات

 رَأیْنا ( ، رَأیَا ، رئََوا ، رَئَتْ ، رَئَتا ، رَأیْنَ ، رَأیتَْ ، رَأیْتمُا ، رَأیْتُم ، رَأیْتِ ، رَأیْتُما ، رَأیْتُنَّ ، رَأیْتُ ، : ) رَأَی لوممع   ماضي

 ئِیتُم ، رُئِیتِ ، رُئِیتمُا ، رُئِیتُنَّ ، رُئِیتُ ، رُئِینا (: ) رُئِیَ ، رُئِیا ، رُؤوُا ، رُئِیَتْ ، رُئِیَتا ، رُئِینَ ، رُئِیتَ ، رُئِیتُما ، رُ مجهول            

 ( ، نَریَ تَریانِ ، ترََیْنَ ، أریَ  ،  ، تَرَینَْ  ، تَریَانِ ، تَرَوْنَ ، تَرَیانِ ، یَریَْنَ ، تَریَ ، یَرَیانِ ، یَروَْنَ ، تَریَ : ) یَریَ معلوم  مضارع

 ( ، نُریَ تُریانِ ، تُرَیْنَ ، أرَُی  ،  ، تُرَینَْ  ، تُریَانِ ، تُرَوْنَ ، تُرَیانِ ، یُرَینَْ ، تُریَ ، یُروَْنَ ، تُریَ ، یُرَیانِ : ) یُریَ مجهول 

 ، لِأرَ ، لِنَرَ ( ، رَیَا ، رَیْنَ  ، ریَْ  ) لِیَرَ ، لِیَرَیا ، لِیَروَْا ، لِتَرَ ، لِتَرَیا ، لِیَرَیْنَ ، رَ ، ریَا ، روَْا  :معلوم    امر

 لِتُریَا ، لِتُرَیْنَ ، لِأُرَ ، لِنُرَ (  ،  ، لِتُریَْ  : ) لِیُرَ ، لِیُرَیا ، لِیُروَْا ، لِتُرَ ، لِتُرَیا ، لِیُرَیْنَ ، لِتُرَ ، لِتُریَا ، لتُِروَْا مجهول       

 ، مَرئِیَّتانِ ، مَرئِیّاتٌ ( ئِيَّةٌ: ) مَرئِیٌّ ، مَرئِیّانِ ، مرَئیُِّونَ ، مَر اسم مفعولرائِیاتٌ (  /    ، رائِیَتانِ ، ئِيَةٌ، را  : ) راءٍ ، رائِیانِ ، رائُونَ اسم فاعل

 ـ 275، علوم العربیةّ ص  84ـ صرف ساده ص ( ، یَنْأَی : ) نَأی مهموز العین و ناقص 

 شود . فقط قواعد ناقص جاری است و هیچ یک از قواعد مهموز جاری نمی
 :  چند نمونه از تصريفات

 ، نَأیَْتُ ، نَأَیْنا (، نَأَیَا ، نأَوَْا ، نَأَتْ ، نََأَتَا ، نَأَینَْ ، نَأَیْتَ ، نَأَیْتمُا ، نَأَیْتُم ، نَأَیْتِ ، نَأَیْتُما ، نَأَیْتنَُّ  : ) نَأی معلوم   ماضي

 ، نُئِیَتا ، نُئِینَ ، نُئِیتَ ، نئُِیتمُا ، نُئِیتُم ، نُئِیتِ ، نُئِیتمُا ، نُئِیتُنَّ ، نُئِیتُ ، نُئِینا ( نُؤوُا ، نُئِیتَْ نُئِیا ،   : ) نُئیَِ ، مجهول            

 ( ، نَنأیَ تَنْأَیاَنِ ، تَنْأَیْنَ ، أنْأیَ، تَنْأَیانِ ، تَنْأَوْنَ ، تَنْأَیْنَ ،  ، تَنْأَیَانِ ، یَنْأَینَْ ، تَنْأیَ ، یَنْأَیانِ ، یَنْأَونَ ، تَنْأیَ : ) یَنْأیَ معلوم  مضارع

 ( ، نُنأیَ ، تُنْأَیَانِ ، تُنْأَوْنَ ، تُنْأَیْنَ ، تُنْأَیَانِ ، تُنأیَْنَ ، أُنأیَ ، تُنْأَیَانِ ، ینُْأَیْنَ ، تُنْأیَ ، یُنْأَیانِ ، یُنْأَوْنَ ، تُنْأیَ : ) یُنْأیَ مجهول 

 لِأنْأَ ، لِنَنأَْ ( ، لِیَنْأَیا ، لِیَنْأوَا ، لِتَنْأَ ، لِتَنْأَیا ، لِیَنْأَینَْ ، إنأَْ ، إنْئَیا ، إنْأوَا ، إنْأَیْ ، إنْأَیا ، إنأَیْنَ ، ) لِیَنْأَ  :معلوم    امر

 نْأَیا ، لِتُنْأوَا ، لِتُنْأَیْ ، لِتُنْأَیا ، لِتُنْأَیْنَ ، لِأُنأَْ ، لِنُنْأَ (: ) لِیُنْأَ، لِیُنْأَیا ، لِیُنْأوَا ، لِتُنْأَ ، لِتُنْأَیا ، لِیُنْأَینَْ ، لِتُنْأَ ، لِتُ مجهول       

 اتٌ (، مَنئِیَّتانِ ، مَنئِیّ منَئِيَّةٌ: ) مَنئِیٌّ ، مَنئِیّانِ ، مَنئیُِّونَ ،  اسم مفعول، نائِیَتانِ ، نائِیاتٌ  (   /    ئِيَةٌ: ) ناءٍ ، نائِیَانِ ، نائُونَ ، نا اسم فاعل

 ـ 227ـ علوم العربیةّ ص  ( ، یأَوِی مهموز و لفیف مقرون ) أوَی
 ـ قواعد لفیف ] ناقص [ جاری است . 

 [ [ / ] أءُوَْیُ = اُوَی = آوِی مضارع معلوم و مجهول . ] أءوْیِ 1۳ـ قواعد مهموز جاری است   وجوب تخفیف    در صیغه 
 اضر معلوم  ] إءْوِ = إیوِ [صیغه مخاطب فعل امر ح 6در        
 در اسم فاعل ] أءْوٍ = آوٍ [       

 های مضارع . جواز تخفیف : در مابقی صیغه             
 :  چند نمونه از تصريفات

 ( ، نأَوِی ، تَأوُونَ ، تَأوِینَ ، تَأوِیانِ ، تَأوِینَ ، آویِ، تَأوِیانِ  ، تَأوِیانِ ، یَأوِینَ ، تَأویِ ، یَأوِیانِ ، یَأوُونَ ، تَأوِی : ) یَأوِی]وجه اولّ[  معلوم  مضارع

 ( ، نُوویَ ، تُووَیانِ ، تُووَونَ ، تُووَیْنَ ، تُووَیانِ ، تُووَیْنَ ، اوُوَی ، تُووَیانِ ، یُوویَْنَ ، تُوویَ ، یُووَیانِ، یُووَوْنَ ، تُووَی: ) یُوویَ ]وجه دوّم[مجهول  

 ، إوِیا ، إوِینَ ، لآِوِ ، لِنَأوِ ( ) لِیَأوِ ، لِیَأوِیا ، لِیَأووُا ، لِتَأوِ ، لِتَأوِیا ، لِیَأوِینَ ، إیوِ ، إیوِیا ، إیووُا ، أیویِ  :]وجه اولّ[ معلوم    امر

 ووَ ، لِتُووَیا ، لِتُوووَْا ، لِتُوویَْ ، لِتُووَیا ، لِتُووَیْنَ ، لِاُووَ ، لِنُووَ (: ) لِیُووَ ، لِیُووَیا ، لِیُوووَْا ، لِتُووَ ، لِتُووَیا ، لِیُووَیْنَ ، لِتُ]وجه دوّم[ مجهول        

 (  مَأوِیّاتٌ  مَأوِیَّتانِ ،  ،يَّةٌ: ) مَأوِیٌّ ، مَأوِیّانِ ، مَأوِیُّونَ ، مَأوِ اسم مفعول، آوِیَتانِ ، آوِیاتٌ (  /    يَةٌ: ) آوٍ ، آوِیانِ ، آووُنَ ، آوِ اسم فاعل

 ـ 114ـ تمرینات صرف ساده ص  ( ، یئَِی مهموز و لفیف مفروق ) وَأی
 ـ قواعد لفیف ] ناقص و مثال [ جاری است . 

 (شود همزه متحرّک بعد از همزه متحرّک در صورتی كه همزه دوّم مکسور باشد قلب به یاء میمضارع معلوم =  1۳وجوب تخفیف در صیغه  )ـ قواعد مهموز جاری است 

 :  چند نمونه از تصريفات

 تُ ، وَأَینَا (، وَأَیَا ، وَأوَْا ، وَأَتْ ، وَأَتَا ، وَأَیْنَ ، وَأَیْتَ ، وَأَیتُما ، وَأیتُم ، وَأَیتِ ، وَأَیتمُا ، وَأَیتُنَّ ، وَأَی : ) وَأَی معلوم   ماضي

 تا ، وُئِینَ ، وُئِیتَ، وُئِیتُما ، وُئِیتُم ، وُئِیتِ ، وُئِیتُما ، وُئِیتُنَّ ، وُئِیتُ ، وُئِینا (: ) وُئیَِ ، وُئِیا ، وُئُوا ، وُئِیتَْ ، وُئِیَ مجهول            



       
 

 ( ی، نَئِ ، تَئِیانِ ، تَئُونَ ، تَئِینَ ، تَئِیانِ ، تَئِینَ ، أییِ ، تَئِیانِ ، یَئِینَ ، تَئیِ ، یَئِیانِ  ، یَئُونَ ، تَئیِ : ) یَئِی معلوم  مضارع

 ( ، نُوئیَ ، تُوئَیانِ ، تُوئَونَْ ، تُوئَیْنَ ، تُوئَیانِ ، توُئَیْنَ ، اُوئیَ ، تُوئَیانِ ، یُوئَیْنَ ، توُئیَ ، یُوئَیانِ ، یُوئَونَْ ، تُوئیَ : ) یُوئیَ مجهول 

 ، إیا ، إینَ ، لِأیِ ، لِنئَِ ( إ ، إیا ، أوُا ، إی) لِیئَِ ، لِیَئیا ، لِیَئُوا ، لِتئَِ ، لِتَئِیا ، لِیَئِینَ ،   :معلوم    امر

 ئَیا ، لِتُوئَیْنَ ، لِاوُئَ ، لِنُوئَ (: ) لِیُوئَ ، لِیُوئَیا ، لیُِوئَوا ، لِتُوئَ ، لِتُوئَیا ، لِیُوئَیْنَ ، لِتُوئَ ، لِتُوئَیا ، لِتُوئَوا ، لِتُوئَیْ ، لِتُو مجهول       

 ، مَوئِیَّتانِ ، مَوئِیّاتٌ ( ئِيَّةٌ: ) مَوئِیٌّ ، مَوئِیّانِ ، مَوئیُِّونَ ، مَو اسم مفعول، وائِیَتانِ ، وائِیاتٌ (  /   ئِيَةٌیانِ ، وائُونَ ، وا: ) واءٍ ، وائِ اسم فاعل

 ـ 99ساده ص ، صرف  109العربیهّ ص ـ علوم مثال و مضاعف ) وَدَّ ، یَوَدُّ ( ، ) وَبَّ ، یَوِبُّ ( ، ) وَصَّ ، یَوُصُّ (

 ـ قواعد مضاعف در آن جاری می شود .
 امر حاضر جاری است . ) اِودَد = ایدَد (  12و  0عمومی در صیغه  4ـ قاعده خصوصی مثال در این جا جاری نمی شود و فقط قاعده 

 عمومی جاری است .  4امر ، قاعده  12و  0دقیقاً مثل مدّ صرف می شود ، فقط در صیغه   : در نتيجه

 ، وَدّا ، ایدَدْنَ ، لِاوََدَُِّ ، ] لِاَودَدْ[ ، لِنوََدَُِّ ] لِنَودَدْ[ ( ] لِتَودَدْ[ ، لِتَوَدّا ، لِیوَدَدْنَ ، وَدَُِّ ] اِیدَدْ[ ، وَدّا ، وَدُّوا ، وَدیّ  ] لِیَودَدْ[ ، لِیَوَداّ ، لِیَوَدُّوا ، لِتَوَدَُِّ  : ) لِیَوَدَُُِّ  ر معلومام

 ـ 224،  22۳، شرح تصریف ص  94ـ صرف ساده ص  ضاعف ) حَیَّ ، یَحَیُّ ( ، ) عَیَّ ، یَعَیُّ (م  یا لفیف 

صیغه از مادهّ  5گویند كه در این یعنی علمای علم صرف می: ادغام واجب نیست بلکه راجح است ؛  5الی  1صیغه ـ    فعلِ ماضي معلوم و مجهول ـ

را به دو شکلِ مضاعف و ناقص صرف كرد ، ولی صرف كردن به توان این فعل عَیَّ ( می  ) حَیَّ ،
 شکل مضاعف راجح است .) حیََّ یا حَیِیَ (

 جاری نیست . اعلال: هیچ یک از قواعد ادغام و  تا آخر 6صیغه ـ  

 یتُم ، حَیِیتِ ، حَیِیتُما ، حَیِیتُنَّ ، حَیِیتُ ، حَیِینَا () حَیَّ ، حَیَّا ، حَیُّوا ، حَیَّتْ ، حَیَّتا ، حَیِینَ ، حَیِیتَ ، حَیِیتمُا ، حَیِ:  1ـ وجه معلوم

  ، حَیِیتُ ، حَیِینَا () حَییَِ ، حَیِیا ، حَیُوا ، حَیِیتَْ ، حَیِیَتا ، حَیِینَ ، حَیِیتَ ، حَیِیتمُا ، حَیِیتُم ، حَیِیتِ ، حَیِیتُما ، حَیِیتُنَّ:  2ـ وجه 

 نَا (، حُیُّوا ، حُیَّتْ ، حُیَّتا ، حُیِینَ ، حُیِیتَ ، حُیِیتمُا ، حُیِیتُم ، حُیِیتِ ، حُیِیتمُا ، حُیِیتُنَّ ، حُیِیتُ ، حُیِی) حیَُّ ، حُیَّا  : 1ـ وجه مجهول

 حُیِیتُنَّ ، حُیِیتُ ، حُیِینَا ( ) حُییَِ ، حُیِیا ، حُیُوا ، حُییِتَْ ، حُیِیَتا ، حُیِینَ ، حُیِیتَ ، حُیِیتمُا ، حُیِیتُم ، حُیِیتِ ، حُیِیتمُا ، : 2ـ وجه 

  علی المشهور جاری نیست .قواعد ادغام :  ــ فعل مضارع ، امر ، جحد و ... معلوم و مجهول 

  علی المشهور جاری است .: ] لفيف مقرون [  قواعد ناقص ـ             

عد ادغام جاری نیست ؟ به عبارت دیگر چرا قواعد اعلال بر قواعد ادغام سوال ( مگر زمینه اجرای قواعد ادغام وجود ندارد ، پس چرا در این جا قوا
 اولویتّ دارد ؟ 

ای گیرد و پس از اعلال زمینهشود بیش از تخفیف حاصل از ادغام است ؛ لذا اعلال بر ادغام پیشی میپاسخ ( تخفیفی كه با اعلال عاید كلمه می
 اند.ز معاجم لغوی مثل لسان العرب ، قاموس المحیط، المنجد ) یَحیَُّ و یعیَُّ ( را مستعمل دانستهماند .با این حال برخی ابرای ادغام باقی نمی

 ( ، نَحیَی ، تَحیَیانِ ، تَحیَوْنَ ، تَحیَیْنَ ، تَحیَیانِ ، تَحیَیْنَ ، أحیَی ، تَحیَیانِ، یَحیَیْنَ ، تَحیَی، یَحیَیانِ ، یَحیَوْنَ ، تَحییَ ) یَحیَی : معلوم   مضارع

 ( ، نُحییَ ، تُحیَیانِ ، تُحیَونَ ، تُحیَینَ ، تُحیَیانِ ، تُحیَینَ ، أحُیَی ، تُحیَیانِ ، یُحیَینَ ، تُحیَی، یُحیَیانِ ، یُحیَونَ ، تُحییَ ) یُحییَ:  مجهول  

 یَیْنَ ، إحْیَ ، إحْیَیا ، إحْیَوا ، إحْییَْ ، إحْیَیا ، إحْیَیْنَ ، لِأحْیَ ، لِنَحیَْ () لِیَحیَ ، لِیَحیَیا ، لِیَحیَوا ، لِتَحیَ ، لِتَحیَیا ، لِیَح :معلوم    امر

 حیَ (یا ، لِتُحیَیْنَ ، لِأُحیَ ، لِنُ) لِیُحیَ ، لِیُحیَیا ، لِیُحیَوا ، لِتُحیَ ، لِتُحیَیا ، لِیُحیَیْنَ ، لِتُحیَ ، لِتُحیَیا ، لِتُحیَوا ، لِتُحیَیْ ، لِتُحیَ : مجهول 

ت : مادّه ) حَیاة : زنده بودن ( در ثلاثی مجرّد اسم فاعل ندارد بلکه دارای صفت مشبّهه ) حیٌّ ( است ؛ چون اسم فاعل دالّ بر حدوث اس اسم فاعل

 و این مادهّ معنای ثبوتی دارد .

 ] استعمال ندارد [  ، عیَّتانِ ، عایّاتٌ ( يّةٌ، عا) عایٌّ ، عایّانِ ، عایُّونَ :  1ـ وجه  مادّه ) عَیَّاً : خسته و ناراحت بودن (  

 ، عایِیَتانِ ، عایِیاتٌ ( يِيَةٌ) عایٍ ، عایِیانِ ، عایُونَ ، عا:  2ـ وجه      

  ] استعمال كمی دارد [    عییٌِّ به ، بهما ، بهم ، ... ( : ) مَحییٌِّ به ، بهما ، بهم ، ... ( / ) مَ اسم مفعول

  



      

  :جلسه درسی     

 :صفحه کتاب     

 های فعل ماضی ژگیوی ـ

 های فعل مضارع ویژگی ـ

 أن ناصبه  ـ

 نون تأکید ـ

 (افعال عربی و معادل آن در زبان فارسی ) بیشتر بدانید  ـ
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 های فعل ماضی و مضارعویژگی     
 

 

54،  53،  52،  51جلسه 

149الی   137ص 

 فهرست مطالب



       
 

  ) مطلب اوّل : ویژگی های فعل ماضی (

 . ) ضَربََ = زدم (] معنای اصلی و حقیقی [ ـ لفظاً و معناً ماضی است  

 / ) إشتَرَیتُ : الآن خریدم (  لآن (اهمین  فروشممی=  بعِتُْ )  . ] معنای غیراصلی و مجازی [ لفظاً ماضی و معناً حال است  ـ   فعل ماضی

 ) أنکَحتُ : عقد نکاح جاری كردم ( / ) آجَرتُ : اجاره دادم (
علی معنی مستقلّ ... : اسم كلمه ای است كه دلالت بر معنای  دَلّ) الاسم ما 

 مستقلیّ در همین الآن دارد (

 = خدا شما را مورد تأیید قرار دهد ( اللهُ دكَُمُ) أیَّ. ] معنای غیراصلی و مجازی [ لفظاً ماضی و معناً مستقبل است  ـ 

 ) لعََنَهُ الله : خدا او را لعنت كند ] بعد از كلام و انشای لعنت [ (            
 ایستم ( ) إن قمُتَ ، قمتُ : اگر بایستی می            
        

 
 
 
  

 

 

 

  

 بیشتر بدانید !

آن  ی چنین كاری این است كه مفادیجهكنند و نتمعنایی را در خارج ایجاد می طباشند. بلکه فقنمی مقیدّ به زمان ئیافعال انشا

 عقد یا دعا و نفرین و .... باشد معنای گوییم افعال ماضی اگر دالّ بر انشاءفلذا این كه می شود،آینده محقق میحال یا طبیعتاً در 

 از روی مسامحه است. داردآینده 

متکلّم با این عبارت قصد نکرده است كه خبر بدهد ( یر : خداوند صبح شما را به خیر گرداند بالخَ اللهُ مُ) صَبَّحَکُبه عنوان مثال در 

خواهد یک فعلی در گذشته اتّفاق افتاده است و همچنین قصد ندارد كه بگوید خداوند این كار را درگذشته انجام بدهد ! بلکه فقط می

 .شود ق میطبیعتاً چنین اتّفاقی بعد از زمان تکلّم محقّتحقق صبح به خیر را از خدا طلب كند و 



      

 لب دوّم : ویژگی های فعل مضارع () مط

 15) حروف تنفیس : سـ ، سوف ( ) حرف تعیینِ حال : لَـ (  ترک بین حال و آیندهمش.  1    

 زند [رِبُ : دارد میـ حال : لَـ + فعل مضارع ] لَیَضْ  فعل     

 = خواهد زد [  سیََضْرِبُـ آینده :  سـ ] آینده نزدیک [     +   فعل مضارع   ]             
 [ وف ] آینده دورسَ            

  16، أ ( ْ) حروف استفهام : هلَ        معنای خبری دارد. 2   های فعل مضارعويژگي

 رِبُ [رِبُ ، أیضَْهَل + فعل مضارع ] هَل یضَْ /فعل استفهام : أ     

 10) حروف نفی : ما ، لا (   مثبت بودن. ۳ 

 رِبُ [رِبُ ، لا یضَْ+ فعل مضارع ] ما یضَْ 19لا /فعلِ منفی : ما     

 ) أدات و حروف جزم و نصب (   مرفوع بودن. 4    

 مختصّ به     : باید بزند ( رِبْـ لام امر ) لِیضَْ      
 مضارع      : نباید بزند ( رِبْـ لای نهی ) لا یضَْ جزمـ      
 : هنوز نزده است ( رِبْمّا یضَْ: نزده است ( / ) لَ رِبْیضَْ ) لمَْ 18ـ لم و لمّا       
 [  ْآید : إنو بر فعل مضارع در می استعمالِ زیادی دارندكه  ی اداتیاز جمله] ـ ادات شرط   ادات    

 زنم ( می  : اگر بزنی ، رِبْ، أضْ رِبْتضَْ ) إنْ

 [ رِبْدر مفردات ] لِیضَْ  ـ سکون :  چگونگی جزم دادن   نکته :      

ا و جمع های مذكّر و مفرد حذف نون عوض از رفع : در تثنیه هـ  ـ حذف  
 رِبا [ .مؤنّث مخاطب ] لِیضَْ

 ضَ [ـ حذف حرف علّه : در مفرداتِ فعل ناقص ] لِیَرْ 

ـ حذف نون فقط در فعل كانَ ، یکُونُ : در مفردات به شرط  
 أکُ [ مْ= لَ أكُنْ عدم اتصّال ضمیر و عدم رسیدن به ساكن ] لمَْ

 / لاتَکن الظّالم [ بخلاف : ] لاتَکُنهُ               

 رِبَ (یضَْ ) أنْ برد [] مختص كردن فعل مضارع به مستقبل و تأویل به مفرد میـ أن       

 زند (گاه نمیهیچ  رِبَ :تضَْ ) لَنْ ]مختص كردن فعل مضارع به مستقبل و نفی ابد [ـ لن  نصبـ      

 لمََ : به خاطر این كه یادبگیری (تَعْ كَیْ)  ]مختص كردن فعل مضارع به مستقبل و تعلیل [ـ كی       

« أزوُرکَُ » گوید ) زید به من می جایی كه شما انتظار شنیدن جوابی را از جمله قبل دارید [  : ] در این هنگام ـ إذَن 

 « : در این هنگام اكرامت می كنم تو را رِمکََ اكُْ نْإذَ» و من در جواب می گویم 

27) نصب مستقبل دهند این جمله دائم اقتضاء این چهار حرف معتبر(/،  نْذَإ،  یْكَ، پس  نْلَو  أنْ)                      
 ) 

 ) نون تأكید ثقیله و خفیفه (   دمعنای بدون تأكی. 5    

 

                                                           
أكید ، هل استفهامی و ... [ حروف وف ، لا نفی ، نون ت. به تمامی حروفی كه بر سر مضارع می آیند و مضارع را مختص به زمان گذشته ] لم و لمّا [ ، حال ] لَـ ، ما نفی [ ، استقبال ] سـ ، س15

 نامند . تعیین می

 هل مختصّ به استفهام تصدیقی است .  شود .. همزه و هل مختصّ به فعل مضارع نیست بلکه بر سر فعل ماضی نیز داخل می16

شود و از )إن( صحبتی و لمّا ( ذكری به میان نیاوردیم چون در بحث جوازم به آن پرداخته می. حروف نفی فعل مضارع ) ما ، لا ، إن ، لَم ، لمّا ( نام برده شده است ، ولی در این جا ما از ) لم 10
 ند.ك) ما ( فعل را مختصّ به زمان حال می كند و ) لا ( فعل مضارع را مختصّ به زمان حال یا آینده مینکردیم به خاطر این كه موارد آن بسیار كم است و حتّی مورد اختلاف واقع شده است .  

) ما ( مضارع را مختصّ به زمان آید و شود و ) لا ( با شرایطی مثل تکرار فعل ) لاصدقّ و لا صلّی ( بر سر ماضی داخل می) ما ( بدون هیچ شرطی بر ماضی داخل می. لازم به ذكر است كه 19
 كند . حال می كند و ) لا ( مضارع را مختصّ به استقبال می

. لمّا 2گویید استاد هنوز نیامده است : لَمّا یَجء الاستاذ [/ رساند ] مثلاً شما در حجره ایستاده اید و می. لمّا دلالت بر عدم تحقق فعل تا زمان تکلّمِ متکلّم را می1: لمّا  . تفاوت های میان لَم و 18
شود . می ۳برید كه هم حجره ایتان منتظر شنیدن این جمله از شما است . [ / ذ را زمانی به كار میدر جایی به كار می رود كه مخاطب انتظار شنیدن مطلب را دارد ] شما این جمله لمّا یجء الاستا

د به كتاب مغنی و لمّا ( در این جا بوده است ) و لمّا یدخُل ( و فعل به خاطر قرینه حذف شده است . ] تفصیل بحث مراجعه شو فعل بعد از لمّا را حذف كرد با وجود قرینه بخلاف لم ) دَخَلَ زیدٌ
 الادیب پایه سوّم ، بحث لم و لمّا [

 آیند . . این ادات بر سر فعل ماضی در نمی  27



       
 

 ناصبه ( ْن) مطلب سوّم : أ

 ربَِ ( یضَْ ْفی ) أنلِأ: در مفردات به جز لام الفعل  فتحه ظاهریـ    
 ( أنْ یَخْشیَ: در مفرداتِ لام الفعل الفی )  فتحه مقدرّـ    دادن چگونگی نصب

 رِبا (یضَْ های مذكّر و مفرد مؤنّث مخاطب ) أنْها و جمع: در تثنیه حذف نون عوض از رفعـ    

 شود و هم بر سر مضارع مجهول .: أن ناصبه هم بر سر مضارع معلوم داخل می 1نکته 

 شود . چ یک از حروف دیگر جمع نمی: أن ناصبه با هی 2نکته 

 

 

 

 

 

 

 

 ای از تصریفاتنمونه 

،  ضرْبِنَْتَ تضَرْبِا ، أنْ تضَرْبِی ، أنْ تضَرْبِوُا ، أنْ تضَرْبِا ، أنْ تضَرْبَِ ، أنْ أنْ  یضَرْبِنَْ ، تَضْرِبا ، أنْ تَضرْبَِ ، أنْ ، أنْ یَضرْبُِوا ، أنْ یَضرِْبا ، أنْ ) أنْ یَضرْبَِ  : سالم

 أنْ أضرْبَِ ، أنْ نَضرْبَِ (

  نَمُدَّ (أن ،اَمُدَّ أن ،نَ دُدْتَمْأن ،تَمُداّ أن ،تَمُدِّی أن ،تَمُدّوا أن ،  تََمُداّأن ،تَمُدَّ أن ،نَ دُدْیَمْأن ،تَمُداّ أن ،تَمُدَّ أن ،یَمُدُّوا أن ،یَمُداّ أن ، یَمُدَّ) أن:  مضاعف

 نَأمُرَ (أن ، آمرَُأن ،نَ تَأمرُْأن ،تَأمرُا أن ، تَأمُرِیأن ،تَأمرُُوا أن ،تَأمرُا أن ،تَأمرَُ أن ،نَ یَأمرُْأن ،تَأمرُا أن ،تَأمرَُ أن ،یَأمرُُوا أن ،یَأمرُا أن ،رَ یَأمُ) أن:  مهموز

 نَعِدَ (أن  أعِدَ ،أن  تَعِدْنَ ،تَعِدا ، أن، أن تَعِدیتَعِدوُا ، أنتَعِدا ، أنتَعِدَ ، أنیَعِدْنَ ، أنتَعِدا ، أنتَعِدَ ، أنوا ، أنیَعِدُیَعِدا ، أنیَعِدَ ، أن) أن:  الـمث

 نَقُولَ (أن  اقَُولَ ،أن  تَقُلنَْ ،أن  تَقُولا ،، أن ولِیتَقُأن  تَقوُلُُوا ،تَقُولا، أنأن  تَقُولَ ،أن  یَقُلنَْ ،تَقُولا، أنتَقوُلَ ، أنأن  یَقوُلُواُ ،یَقُولا ، أنیَقوُلَ ، أن) أن:  اجوف

   نَ ،وعُتدَْتدَعوُا ، أن، أن تَدْعِیتَدْعُوا ، أنتَدعُْوا ، أنتَدعُْوَ ، أنیَدْعُونَ ، أنتَدعُْوا ، أنتَدعُْوَ ، أنیَدعُْوا ، أنیَدعُْواَ ، أنیَدعُْوَ ، أن) أن  : غيرالفيـ   ناقص

 نَدْعُوَ (اَدعُْوَ ، أنأن
     ترَْمِینَ ، ترَمِْیَا ، أنأن  ، ترَْمِیترَْمُوا ، أنترَمِْیَا ، أنترَمِْیَ ، أنیرَْمِینَ ، أنأن  ترَْمِیَا ،ترَمِْیَ ، أنیرَمُْوا ، أنیرَمِْیَا ، أنیرَْمِیَ ، أن) أن
 ( نَرمِْیَ ، أن اَرمِْیَأنْ

نَ ، ضَیْترَْترَضَیا ، أن، أن ضَیْترَْضوَا ، أنترَْضَیَا ، أنترَْ، أن ضَیترَْنَ ، أنضَیْیرَْضَیا ، أنترَْ، أن ضَیترَْضوَا ، أنیرَْضَیَا ، أنیرَْ، أن ضَییرَْ) أن:  الفيـ 

  ( ضَینرَْ، أن اَرضَیأن

 نَقِیَ  (أقِیَ ، أنتَقِینَ ، أنأن  تَقِیا ،، أن تَقِیأن  تَقُوا ،تَقِیا ، أنتَقِیَ ، أنیَقِینَ ، أنتَقِیا ، أننتَقِیَ ، أیَقُوا ، أنیَقِیا ، أنیَقِیَ ، أن) أن:  لفيف

 

  

 بیشتر بدانید !

هیچ وقت بر سر فعل ماضی  به همین خاطر. كندرد و زمانِ فعل را مستقبل میب) أن ( ناصبه جمله ما بعد خود را تأویل به مصدر می
 شود. كنند جمع نمیحال ] لـَ ، ما نفی [ می ا [ یاآید و با اداتی كه فعل را مختصّ به زمان ماضی ] لم و لمّدر نمی

 شود.كند، فلذا با ادات جزم ) لام امر و لای نهی ، ادات شرط و ... ( جمع نمی) أن ( ناصبه مضارع ما بعد خود را منصوب می

)سـ ، سوف(، )لا دهند نمیكنند و به فعل جزم تواند با حروفی كه معنای فعل را مستقبل میسوال این جاست كه آیا ) أن ( ناصبه می
تواند؟ به عبارت دیگر ) أن ( در جمله ) أن لا یضربَِ ( چیست؟ در پاسخ این سوال میانِ علمای علم نحو یا نمیجمع شود نفی( 

ه گویند أن مخففه از ثقیلشود، أن ناصبه است و بعضی میها مشاهده میگویند آن چه كه با این فعلاختلاف پدید آمده، بعضی می
 باشد. كند و اسم آن همیشه ضمیر محذوف است و خبر آن جمله ما بعد میاست كه عمل می



      
 

 ) مطلب چهارم : نون تأکید (

 د [ . شدَّ: نون تأكید بر دو قسم است ، خفیفه ] بدون تشدید [ و ثقیله ] مُ 1قاعده   

 در شدیده بیشتر از خفیفه است . معنای تأكید  : نکته

 می آید . مجهولو  معلومدر آخر فعل مضارع ، امر ، نهی ، جحد ، استفهام ، نون تأكید   : 2قاعده   

 آید .صیغه می 14ـ ثقیله : در تمام   : نون تأكید  ۳قاعده   
 آید .می 17،  8،  ۳ـ خفیفه : در مفردات و صیغه                

 (یَضْربَِنَّ ـ فتحه : در مفردات و جمع مذكّر و مفرد مؤنّث مخاطب . )  حركتِ نون تأكید ـ ثقیله   : 4قاعده ومی    عم     
 رِبانِّ (های مؤنثّ . ) یضَْـ كسره : در تثنیه و جمع                   

 ( رِبَنْـ خفیفه : همیشه ساكن است . ) یضَْ       

 رِبنََّ (در مفردات ) یَضْ  : حركتِ ما قبل نون تأكید ـ فتحه : 5عده قا             قواعد   
 رِبُنَّ (ـ ضمهّ : در جمع مذكرّ پس از حذف واو ) یضَْ              نون تأكید

 ( نَّربِِـ كسره : در مفرد مؤنثّ مخاطب پس از حذف یاء  ) تَضْ      

 رِبانِّ (فتد ) یَضْاها می: علامت رفع در تمام صیغه 6قاعده        

 انِّّ ( نَرِبْشود . ) یَضْهای مؤنّث بین نون ضمیر و نون تأكید ، الف فاصله می: در جمع 0قاعده        

 : امر ، نهی و جحد ، در مفردات فقط یک وجه جایز است به خاطرِ مفتوح بودنِ ما قبل نون تأكید مضاعف. 1 
 ) لِیمَُدنََّ (           خصوصی  

 = لیَِقوُلنََّ ( گردد . ) لِیقَُلْ: امر ، نهی و جحد ، در مفردات حرف علّه بر می اجوف. 2 

 عوَُنَّ (گردد . ) لیَِدعُ = لیَِدْ: امر ، نهی و جحد ، در مفردات حرف علّه بر می ناقص غیر الفیـ   ناقص. ۳ 

 یَرضیَنََّ ( =ضیَیَرْ شود )یاء تبدیل می در مفردات بهـ الف    :] مختوم به الف [ ـ ناقص الفی           

شود ـ در جمع مذكّر و مفرد مؤنثّ مخاطب ، واو و یاء ضمیر حذف نمی
ضمهّ و ، ] واو بلکه حركت قبلی را از دست داده و حركت مناسب با خود

 ضیَِنَّ (نَ = یَرْضَیْ) یَرْوُنَّ (/ضَنَ = یَرْضوَْ) یرَْ گیردیمكسره [ ، یاء

  
 بیشتر بدانید !

، مبنی بر حذف نون عوض از رفع. در 12و  6و در سایر صیغه ها به جز  ، در مفردات مبنی بر فتحهكند. نون تأكید فعل مضارع را مبنی می1
     لکه دارای اعراب محلیّ است .  نتیجه فعل مضارع اعراب لفظی ندارد ب

 ) امر ، نهی ، تمنیّ ، عَرض و خواهش ، .... (] انشاء [ . افعالی كه معنای طلب دارند 1     
 . مضارع منفی به ) لا ( 2   . موارد استعمال نون تأكید2

 . مضارع مثبت بعد از قسم۳     
 زایده ( . مضارع مثبت بعد از ) إمّا = إن شرطیّه + ما 4     

 نمایید ؟و آن را در تمام مشتقّات صرف میكنید میسوال ( پس چرا از نون تأكید بحث 

كنیم .پاسخ ( در این جا ما كاری با استعمالات نون تأكید نداریم بلکه به منظور روشن شدن صیغه و صورت فعل از آن بحث می



       
 

 مونه تصریفات نون تأکیدن 

های تصریف را بیشتر از فعل امر آوردیم تر است و از طرفی نون تأكید در آن كاربرد شایعی دارد ، نمونهسخت سایرِ افعال] چون صرف كردنِ فعل امر به ظاهر از 
 موفّق خواهد بود [، فلذا كسی كه بتواند نون تأكید را با این فعل صرف كند ، یقیناً در تصریف سایر افعال نیز 

 ( یَضْرِبَنْ ، یَضْرِبُنْ ، تَضْرِبَنْ ، تَضْرِبَنْ ، تَضْربُِنْ ، تَضْرِبِنْ ، أضْرِبنَْ ، نَضْرِبنَْ: )  نون خفيفه ـسالم  

انِّ ، نَرِبْضْتَرِبانِّ ، رِبِنَّ ، تَضْرِبُنَّ ، تَضْرِبانِّ ، تَضْ، تَضْ رِبَنَّانِّ ، تَضْنَرِبْرِبانِّ ، یَضْرِبَنَّ ، تَضْرِبُنَّ ، تَضْرِبانِّ ، یَضْرِبَنَّ ، یَضْ: ) یَضْ نون ثقيله ـ

 رِبنََّ (رِبَنَّ ، نَضْأضْ

  ( نْنمَُدَّ ، نْاَمُدَّ ، نْتمَُدِّ ، نْتمَُدُّ ،  نْتمَُدَّ ، نْتمَُدَّ ، نْیمَُدُّ ، نْ) یمَُدَّنون خفيفه :  ـمضاعف  

 ( لِنَمُدَّنَّ ،لِاَمُدَّنَّ  ،نَانِّ دُدْمْاُ ،مُدّانِّ  ،نَّ مُدِّ ،مُدُّنَّ ،   مُدّانِّ، مُدَّنَّ  ،نَانِّ دُدْلِیمَْ ، لِتَمُدّانِّ ،لِتَمُدَّنَّ  ،لِیَمُدُّنَّ  ،لِیَمُدّانِّ  ، : ) لِیَمُدَّنَّ نون ثقيله ـ  

 ( لِنَأمُرنْ ، لِآمُرَنْ ،[ ]مُرِنْ اوُمُرِنْ ، []مُرُنْ اوُمُرُنْ ،[ ]مُرَنْ رنَْاوُمُ ، لِتأَمُرَنْ ، لِیَأمُرُنْ ، ) لِیَأمُرنَْنون خفيفه :  ـمهموز  

 ]مُرانِّ[ اُومُرانِّ  ،]مُرِنَّ[ اُومُرِنَّ  ،[ ]مُرُنَّاُومُرنَُّ  ،]مُرانِّ[ اُومُرانِّ  ،]مُرَنَّ[ اُومُرَنَّ  ،نَانِّ ْلِیَأمرُ ،لِتَأمُرانِّ  ،نَّ لِتَأمُرَ ،لِیَأمُرُنَّ  ،لِیَأمُرانِّ  ،) لِیَأمُرَنَّ :  نون ثقيله ـ

 لِنَأمُرنَّ (  ،لآِمُرَنَّ  ،]مُرنانِّ[ اُومُرنَانِّ 

 ( لِنَعِدَنْ  ، ، لِأعِدَنْ ، عِدِنْ ، عِدُنْ دَنْعِ،  ، لِتَعِدَنْ ، لِیَعِدُنْ ) لِیَعِدَنْنون خفيفه :  ـمثال  

 لِنَعِدَنَّ (  لِأعِدَنَّ ،  نَانِّ ،نَانِّ ، َعِدَنَّ ، عِدَانِّ ، عِدُنَّ ، عِدِنَّ ، عِدانِّ ، عِدْدَانِّ ، لِیعَِدُنَّ ، لِتعَِدَنَّ ، لِتعَِدانِّ ، لِیعَِدْ: ) لِیعَِدَنَّ، لِیَعِ نون ثقيله ـ 

 ( ، لِنَقُولَنْ ، لِأقُولَنْ ، قُولِنْ ، قُولُنْ ، قُولَنْ ، لِتَقُولَنْ ، لِیَقُولُنْ ) لِیَقُولَنْ  نون خفيفه : ـاجوف  

 نَانِّ ، لِأقُولَنَّ ، لِنَقُولَنَّ (نَانِّ ، قُولَنَّ ، قُولانِّ ، قُولُنَّ ، قُولِنَّ ، قُولانِّ ، قُلْ: ) لِیَقُولَنَّ ، لِیَقُولانِّ ، لِیَقُولُنَّ ، لِتَقُولَنَّ ، لِتَقُولانِّ ، لِیَقُلْ نون ثقيله ـ           

 ( عُوَنْ، لِنَدْ عُونَْ، لِاَدْ عِنْ، ادُْ عُنْ، اُدْ ، ادُعُوَنْ عُوَنْ، لِتَدْ عُنْ، لِیَدْ عُوَنْ) لِیَدْ  :نون خفيفه  ـ لفي ناقص غير ا

 ( مِیَنْ، لِنَرْ مِیَنْ، لاَِرْ منِْ، اِرْ مُنْ، اِرْ مِیَنْ، اِرْ مِیَنْ، لِتَرْ مُنْ، لِیَرْ مِیَنْ) لِیَرْ  :نون خفيفه  ـ 

عوُناَنِّ ، عُوانِّ ، ادُْعِنَّ ، اُدْعُنَّ ، اُدْعُوَانِّ ، اُدْعُوَنَّ ، ادُْعُونَانِّ ، اُدْعُوانِّ ، لیَِدْعُوَنَّ ، لِتَدْعُنَّ ، لِتَدْعُوَانِّ ، لِیَدْعُوَنَّ ، لِیَدْ: ) لِیَدْ نون ثقيله ـ

 عُوَنَّ ( عُوَنَّ ، لِنَدْلِاَدْ

مِینَانِّ ، مِیَانِّ ، اِرْاِرْ  مِنَّ ،منَُّ ، اِرْمِیَانِّ ، اِرْمِیَنَّ ، اِرْمِینانِّ ، اِرْلِیَرْ  مِیَانِّ ،مِینََّ ، لِتَرْمنَُّ ، لِتَرْمِیاَنِّ ، لِیَرْ، لِیَرْ مِینََّ: ) لِیَرْ نون ثقيله ـ 

  مِیَنَّ (مِیَنَّ ، لِنَرْلِاَرْ

 ( ضَیَنْ، نرَْ ضَیَنْ، اَرْ ضَینِْ، تَرْ ضَوُنْ، تَرْ نْضیََ، تَرْ نْضَیَ، تَرْ ضَونُْ، یَرْ ضَیَنْ) یَرْنون خفيفه :  ـناقص الفي   

،  ضَیانِّضَیِنَّ ، تَرْضَوُنَّ ، تَرْضَیَانِّ ، تَرْنَّ ، تَرْضَیَنَانِّ ، تَرْضَیْضَیانِّ ، یَرْنَّ ، تَرْضَیَضَوُنَّ ، تَرْضَیَانِّ ، یَرْضَیَنَّ ، یَرْ) یَرْ  : نون ثقيله ـ 

 ضَیَنَّ (ضَیَنَّ ، نَرْنَانِّ ، اَرْضَیْتَرْ

 ( ، لِنَقِیَنْ ، لِأقیَِنْ قِنْ  ، ، قُنْ ، قِیَنْ ، لِتَقِیَنْ ، لِیَقُنْ : ) لِیَقِیَنْنون خفيفه  ـلفيف  

 قِینَانِّ ، لِأقِیَنَّ ، لِنَقِیَنَّ (  قِنَّ ، قِیانِّ ،  ینَانِّ ، قِیَنَّ ، قِیانِّ ، قنَُّ ،: ) لِیَقِیَنَّ ، لِیَقِیانِّ ، لِیَقُنَّ ، لِتَقِیَنَّ ، لِتَقِیانِّ ، لِیَقِ نون ثقيله ـ          

 

  



      
 

 ) چگونگی افعال عربی و معادل آن در زبان فارسی (بیشتر بدانید ! 

 یحیی معروف ( دكتر كتاب فن ترجمه  منبع :)           . افعال ماضی1

منفیعربی به صورت  مثبتورت عربی به ص فارسی نوع فعل ش

 تُ (بْرَ) ما ضَ: . ما نافیه + فعل ماضی 1
بْ (ضرِْأ) لمْ : + مضارع  مْ. ل2َ

( تُ) ضرََب:  فعل ماضی ساده
 بن ماضی + شناسه

( زدم )

ماضی 

 ساده

)مطلق(

1

 ( زیداً بتُْرَنْتُ ضَكُ)ما : . ما نافیه + كان + ماضی مورد نظر 1

 ( هُتُبْرَضَ نْكُأ مْلَ ): ماضی همان فعل  + ونُکُ+ یَ مْ. ل2َ
 :ی به همراه فعل بعدیتَّ+ مضارع همان فعل + حَ کادُ+ یَ مْ. ل۳َ

  (روٌمْعَ اءَی جَتَّحَ زیداً بُرِضْأ كَدْأ مْلَ )
ی به همراه فعل تَّ. ما نافیه + كاد + مضارع همان فعل + ح4َ

( روٌمْعَ ی جاءَتَّحَ زیداً بُرِضْأتُ دْما كِ ):  بعدی

 ( بتُْ زیداًرَدْ ضَنتُْ قَكُ ): كان + قد + ماضی فعل مورد نظر .1
فعل ماضی + فاعل و یا مفعول )معرفه( + واو حالیه + قد +  .2

( زیداً تُبْرَضَ دْو قَ تکَُئْجِ ): ماضی فعل مورد نظر 

بن ماضی + ه + فعل بودن + 
 شناسه

( زده بودم )
ماضی بعید

2

 شودساخته می بعیدنند ماضی به ما دقیقاً
( در عربی كاربد آن چنان ندارد )

 شودساخته می بعیدبه مانند ماضی  دقیقاً
( د آن چنان نداردردر عربی كارب )

 ماضی بعید + ه + شناسه جدا 

 (  زده بوده ام )
 ( در فارسی كاربرد آن چنان ندارد )

 ۳ بعدأماضی 

 ( بُرِضْأن ) ماكا: . ماكان + مضارع همان فعل 1
 : ود + مضارع منصوب همان فعلح. ماكان + لام ج2
 ( بَرِضْلاأأنْما كان  ) 
 ( بُرِضْأ)كان لا: . كان + لا + مضارع همان فعل ۳
 ( بُرِضْأ نْكُأ مْ) لَ:  + یکون + مضارع همان فعل مْ. ل4َ
( بُرِضْأ دْعُأ مْ) لََ: + یعود + مضارع همان فعل  مْ. ل5َ

 بُ(ضْرِأدْتُ )عُ/بُ(ضْرِأنْتُ )كُ:عاد( + مضارع همان فعل.)كان(یا)1

 ( تُبْرَتَ ضَبْرَو ضَ) لَ:  + فعل شرط و جواب آن . )لو(2
فعل ماضی + فاعل )و یا( مفعول معرفه + واو حالیه + مبتدا  .۳

 ( مْروًعَ بُضْرِأنا أو  ی زیدٌنِ)جاءَ: + خبر)فعل مضارع( 
ه كه ول نکره + جمله وصفیّ. فعل ماضی + فاعل )و یا( مفع4

 ( وًمْرَعَ بُضْرِل یَجُ)جائنی رَ:  فعلش مضارع باشد

 می + بن ماضی + شناسه

( زدممي )
ماضی 

استمراری

4

 ( بْضرِْأماّ ) لَ: مّا + فعل مضارع . ل1َ
 ( دُعْبَبْ ضرِْأمّا ) لَ:  دُعْمّا + فعل مضارع + بَ. ل2َ
( دُعْبَبْ ضرِْأ مْلَ ):  دُعْ+ فعل مضارع + بَ مْ. ل۳َ

 تُ (بْرَضَ دْ) قَ: . قد + فعل ماضی 1
( تُ زیداًبْرَما ضَ)طالَ:  . طالما ، قلّما ، كثرُ ما + فعل ماضی2

 بن ماضی + ه + شناسه جدا

( ) زده ام
ماضی 

نقلی

5

دقیقا به مانند ماضی استمراری ساخته می شود و با توجه 
مراری فرق می گذارند.به قرینه معنای آن را با ماضی است

دقیقا به مانند ماضی استمراری ساخته می شود و با توجه به 
قرینه معنای آن را با ماضی استمراری فرق می گذارند.

 می + بن ماضی + ه + شناسه جدا

( زده استمي )

ماضی 

نقلی 

مستمر

6

+  ونُکُ+ ضمیر متصل یا اسم ظاهر + لایَ لَعَّتَ )یا( لَیْ. ل1َ
 :  ماضی فعل مورد نظر + دْقَ
 ( تُکَبْرَضَ دْقَ ونُكُأی لانِتَیْ) لَ   

 :+ فعل ماضی  دْ+ قَ ونُکُما + لایَبَّرُ. 2
 کَ (تُبْرَضَ دْقَ ونُكُأما لابَّرُ )   

 :+ فعل ماضی  دْ+ قَ ونَکُ+ لایَ نْأ+  لُمَِتَحْ. ی۳َُ
( بتکَُرَضَ دْونَ قَکُلایَ نْأ لُمَتَحْ) یُ   

+ ضمیر متصل یا اسم ظاهر + یکون + قد +  لَعَّ)یا( لَ تَیْ. ل1َ
  :ماضی فعل مورد نظر

 تُکَ(بْرَضَ دْقَ ونُكُأی نِتَیْ) لَ  

 :  + فعل ماضی دْ+ قَ ونُکُما + یَبَّ. ر2ُ
 ( بْتّکَرَدْ ضَقَ ونُكُأما بَّرُ )   

 : + فعل ماضی  دْ+ قَ ونَکُ+ یَ نْأ+  لُمَِتَحْ. ی۳َُ
( تکَُبْرَضَ دْونَ قَکُیَ نْأ لُمَتَحْ) یُ   

 بن ماضی + ه + باش + شناسه

( زده باشم )
ماضی 

التزامی

0

در عربی كاربرد چندانی ندارند و برای منفی كردن می 
!درآورید توانید بر سر فعل مورد نظر علامت نفی 

 : + مصدر فعل مورد نظر کٍشَ)یا( علی وَ لة. كان + فی حا1

 ( بِرْالضَّ ةلتُ فی حانْ) كُ

 ( بُرِضْأنا أتُ دْ)كِ : . كاد + فعل مضارع مورد نظر2
 ( کَبُرِضْأنا أو  یدٌی زِنِ)جائَ: . فعل ماضی + جمله حالیه ۳
 : . بینما + كان + فعل مضارع + اذ + فعل ماضی4
( تُکَبْرَضَ ذْإ ارِتُ فی الدّلْخَتُ دَنْما كُنَیْ) بَ  

داشت + شناسه + مضارع اخباری 
 ابق فعل داشتن مط

( زدمداشتم مي )

ماضی 

ملموس

9

 



       
 

 . افعال مضارع2

 ش فعل نوع فارسی مثبت صورت به عربی منفی صورت به عربی

 ( بُرِضْأ) لا  :. لا نافیه + فعل مضارع 1
 ( بُرِضْأ) ما : . ما نافیه + فعل مضارع 2
( بُرِضْستُ أ) لَ: . لیس + فعل مضارع ۳

 ( بُضرِأخالی بودن از نواصب و جوازم )  ط. فعل مضارع به شر1
 : . اسم فاعل به عنوان خبر در جمله اسمیّه قرار گیرد2
وً (رَمْ) انا ضاربٌ عَ   

 می + بن مضارع + شناسه 

( زدممي )

مضارع 

خباریإ

1

 ( اًیدَزِ بُرِضْأما لا بَّ)رُ:  مضارعما + لا + فعلبَّ. ر1ُ
 بَ (رِضْأ) الاّ  ناصبه + لا + فعل مضارع نْأ. 2
+ لا +  نْأ+ اسم ظاهر یا ضمیر متصل +  یلَ. ع۳َ

 وً (رََمْعَ بَرِضْأالّا  یَّلَفعل مضارع ) عَ
 : . لابدّ + ان + لا + فعل مضارع5

 وً (رَمْعَ بَرِضْأالاّ  دَّ)لابُ 
 :. من الواجب + ان + لا + فعل مضارع 6
( بَرِضْأالواجب الّا  نَمِ )

 ( زیداً بُرِضْأما بَّ) رُ: فعل مضارع ما + بَّ. ر1ُ
 ب َ (رِضْأ نْأ) : ناصبه + فعل مضارع  أنْ. 2
 وً (رَمْعَ بُرِضْأی نِتَیْ) لَ: تَ + اسم ظاهر یا ضمیر + فعل مضارع یْ. ل۳َ
 :+ اسم ظاهر یا ضمیر متصل + ان + فعل مضارع ی لَعَ. 4

 روً (مْعَ بَرِضْأ نْأ یَّلَ) عَ
 وً (رَمْعَ بَرِضْأ نْأ دَّلابُ ): + فعل مضارع  نْأ+  دَّ. لاب5ُ
 ( بْرِضْأَ) لِ: . لام امر + فعل مضارع 6
 ( بَرِضْأ نْأ بِالواجِ نَمَ ): . من الواجب + ان + فعل مضارع  0

 بــ + بن مضارع + شناسه

بزنم ( ) 

مضارع 

لتزامیإ

2

در عربی كاربرد چندانی ندارند و برای منفی كردن 
د بر سر فعل مورد نظر را علامت نفی می توانی

قرار دهید!

 :علی وشک + مصدر فعل مورد نظر(  یا ) لة. مبتدا + فی حا1

 بٍ (رْضَ لةِانا فی حَأ)    

 ( بُرِضْأ كادُأ. یکاد +  فعل مضارع ) 2

 :  یا( علی وشک + مصدر فعل مورد نظر) لة. یکون + فی حا۳

 بٍ (رْضَ کِشَوَ یلَعَ ونُكُأ)   
. )لَـ( + فعل مضارع : ) لـَـأضربُِ (4

دار + شناسه مطابق فعل بعدی + 
 می + بن مضارع + شناسه

( زنمدارم مي )

مضارع 

ملموس

3

 . فعل امر 3

فعل امر منفی ندارد بلکه فعل امر مقابل دارد 
كه مقابل آن فعل نهی می باشد .

ردن آخر امر غایب و متکلم : با اضافه كردن لام جازمه و مجزوم ك
( بْرَضَاَ) لِ آیدكلمه به دست می  + بن مضارع + شناسه  بــ

( ) بزنم
فعل امر

:   ( شودامر به این شش صیغه اطلاق می كه حقیقتاً امر حاضر )
( بْضرِْإهمان فعل امر مخاطب در عربی )

 

 . فعل نهی 4

( بْرِضْ) لا تَ: ی جازمه + فعل مضارع مجزوم  لای ناهیه
 + بن مضارع + شناسه  نـَ

) نزن (

فعل نهی

 

 . فعل استفهام 5

  لایا  مافعل ماضی یا مضارع مورد سوال را با 
( بَرَما ضَ زیدٌأ  ) :كنیم منفی می

 ؟ ( بُرِضْیَ  أ   – لْ) هَ: + فعل مضارع   أ)یا(  لْهَ
؟ ( بُرِضْیَ زیدٌ أ) : + مبتدا + فعل ماضی یا مضارع   أ)یا(  لْهَ

 ا + مبتدا + فعل ماضی یا مضارع مورد نظرآی

زند (مي ــ) آيا زيد زد 

استفهام

 

 . فعل آینده6

بَ (رِضْأ نْ) لَ: لن + فعل مضارع منصوب 

 ( خواهم زد ) خواه + شناسه + بن ماضی ( بُرِضْـأـ  + فعل مضارع ) سَ.آینده نزدیک )به زودی ( : س1َ

ت فارسی ترجمه فعل عربی آینده به صور:  نکته
اختیاری است.

 ( بُرِضْأ فَوْسَ + فعل مضارع ) فَوْ.آینده دور )در آینده ( :  س2َفعل آینده

 تُکَ (بْرَتَ ضَبْرَضَ نْإ ذا + فعل شرط و جواب )إ)ویا(  نْإ .۳




      

  :جلسه درسی     

 :صفحه کتاب     

 مزید از چه آمده است [ ] فعل ثلاثی  مبدأ اشتقاق در ثلاثی مزید ـ

 چگونگی ساخته شدنِ افعال ثلاثی مزید ـ

 قواعد جاری در ثلاثی مزید ـ

 ابواب ثلاثی مزید ـ

 فهرست ابواب مشهور ثلاثی مزید ـ
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 (] فعل ثلاثی مزید از چه آمده است [  قاق در ثلاثی مزید) مطلب اوّل : مبدأ اشت

  : مقدّمه

 آن دارایِ حرف زاید نباشد ( ] ضَربََ [ ی اوّل ماضیصیغه. تعریف فعل مجرّد و مزید :  ـ فعلِ مجردّ ) فعلی كه 1

 بَ [آن دارایِ حرف زاید باشد ( ] أضْرَ ی اوّل ماضیصیغهـ فعلِ مزیدٌ فیه ) فعلی كه        

 . شوند. افعال ثلاثی مجردّ مثل ) ضرََبَ ( با واسطه یا بدون واسطه از مصدر ) الْضَّرب ( گرفته می2

  : نتیجه

 شوند . باشند، یعنی با واسطه یا بدون واسطه از مصدر ثلاثی مزید گرفته میافعال ثلاثی مزید به مانندِ افعال ثلاثی مجردّ می

 رِمَ () اُكْماضی مجهول  ماضی معلوم     مصدر ثلاثی مزید   ولٍ حروف الفباء علی ق     

 و ...(  رَمْ) لیُِکْامر مجهول  رَمُ () یُکْمضارع مجهول       رِمُ () یُکْمضارع معلوم       رَمَ () أكْ      ) اكرام (        مصدر ثلاثی مجرّد علی قولٍ

 ...و (  رِمْ) اكَْامر معلوم               

 بیشتر بدانید !

 اقوال درباره چگونگی اشتقاق در افعال ثلاثی مجرّد و ثلاثی مزید !

  سایر افعال (  مجرّد و مزید  معلوم ماضی        مصدر ثلاثی مجرّد و مزید    حروف الفباء  ):   بصریّون و بیشتر محققینـ 

دی كه سه حرف اصلی اش در ثلاثی مجرّد البته بعضی محققین گفته اند كه مصدر ثلاثی مزید در موار
  آید [ می  ربالضَّاز    رابإضْوجود دارد ، از مصدر ثلاثی مجرّد گرفته می شود . ] مثلاً  

 مصدر ثلاثی مجرّد و مزید (       ماضی معلوم ثلاثی مجرّد و مزید    : ) حروف الفباء كوفیّونـ    اقوال

 سایر افعال (             

 سایر افعال (  ماضی ثلاثی مجرّد  مصدر ثلاثی مجرّد  : ) حروف الفباء  تفتازانی و ...ـ 

 ماضی ثلاثی مزید      مصدر ثلاثی مزید (             
سایر افعال (                  

 

 ) مطلب دوّم : چگونگی ساخته شدنِ افعال ثلاثی مزید (

هایی كه در زبان عربی برای این افعال قرار داده شده مراجعه كرد. به عبارت دیگر در زبان عربی ایست به قالبببرای ساختن فعل ثلاثی مزید می. 1
باشد و دارای معانی خاصّ خود است. اگر كسی بخواهد های مخصوص خود میها و سکونكه دارای وزنِ خاصیّ با حركت وجود داردهایی قالب

 . ها رجوع كندبایست به این قالبرا به سبب ساختن این نوع فعل بیاورد، می فعل ثلاثی مزید بسازد و آن معانی

، بلکه هر باب و باشدای قاعده و ضابطه خاصیّ نمیها در افعال ثلاثی مزید به مانند فعل ثلاثی مجرّد نیست، یعنی دارها و سکونحركت در نتیجه
 .كندو از سایر ابواب تبعیتّ نمی داردی ای مخصوصهها و سکونقالبی از افعال ثلاثی مزید برای خود حركت

نامه و سماع عرب كمک گرفت. گیرد باید از لغت، برای این كه بدانیم چه فعلی در چه قالبی قرار میآید. باید بدانید كه هر فعلی به هر قالبی در نمی2
 شود .ولی به باب انفعال داخل نمیرود به عنوان مثال فعل عَلِمَ به باب افعال و تفعیل و استفعال و ... می

 كند. باشد و هیچ فرقی نمی. ضمایر ثلاثی مزید، دقیقاً همان ضمایر ثلاثی مجرّد می۳

  



      

 ) مطلب سوّم : قواعد جاری در ثلاثی مزید (

 است .در ثلاثی مزید نیز جاری كه در ثلاثی مجرّد جاری بود ، اعلال،  تخفیف،  ادغام: قواعد  عمومیـ   قواعد جاری در ابواب ثلاثی مزید 

 أقَامَ  [   أقَوْمَ  ] مثال : أقْوَمَ   

 ) این قواعد در كنارِ هر یک از ابواب ثلاثی مزید یادآوری خواهد شد (             

 : قواعدی كه مختصّ به بعضی از ابواب ثلاثی مزید است .  خصوصیـ 

 حَدَ [إتَّ      إتْتَحَدَ   ] مثال : إوتَْحَدَ  
 ) این قواعد ذیل هر یک از ابواب ثلاثی مزید به صورت مفصلّ بحث خواهد شد (        

 ) مطلب چهارم : ابواب ثلاثی مزید (

 باب  17ـ ابواب مشهور ] پركاربرد [ :     

 باب  15ـ ابواب غیر مشهور ] كم كاربرد [  :    ابواب ثلاثی مجرّد

 باب  6ـ نادر و كمیاب :     

 

 نکته مهم :   

 در صرف افعال ثلاثی مزید دو لبه و دو نوار وجود دارد كه مشتمل بر صرف صغیر و صرف كبیر است . صرف كبیر در ثلاثی مجردّ بیان شده است   
 گوییم . و صرف صغیر را در ثلاثی مزید می

 

 

 اسم مفعول  اسم فاعل  امر به صیغه  امر به لام   مصدر     مضارع      ماضی   

  1صیغه         

  2صیغه         

  ۳صیغه         

 

 لبه بالا : صرف صغیر 

پایین : لبه
 صرف كبیر 



       
 

 ( ـصرف صغیر  ـ) مطلب پنجم : فهرست ابواب مشـهور ثلاثی مزید 

 اسم مفعول اسم فاعل امر به صیغه امر به لام مصدر مضارع ماضی نوع فعل باب

 إفعال
 مُفْعَلٌ مُفْعِلٌ أفْعِلْ عِلْلِیُفْ إفعال عِلُیُفْ عَلَأفْ معلوم

 لِتُفْعَلْ لِیُفْعَلْ یُفْعَلُ افُْعِلَ مجهول

 فعیلتَ
 مُفَعَّلٌ مُفَعِّلٌ فَعِّلْ لِیُفَعِّلْ تَفعيِل یُفَعِّلُ فَعَّلَ معلوم

 لِتُفَعَّلْ لِیُفَعَّلْ یُفَعَّلُ فُعِّلَ مجهول

 مُفاعَلَه

 مفُاعَلَة یُفاعِلُ فَاعَلَ معلوم

  

 مُفاعَلٌ مُفاعِلٌ فاعِلْ لِیُفاعِلْ

 لِتُفاعَلْ لِیُفاعَلْ یُفاعَلُ فُوعِلَ مجهول

 إفتِعال
 مُفْتَعَلٌ مُفْتَعِلٌ إفْتَعِلْ لِیَفْتَعِلْ إفتِعال یَفْتَعِلُ إفْتَعَلَ معلوم

 لِتُفْتَعَلْ لِیُفْتَعَلْ یُفْتَعَلُ اُفْتُعِلَ مجهول

 إنفِعال
 مُنْفعََلٌ به مُنْفَعِلٌ إنْفَعِلْ لِیَنْفَعِلْ إنفِعال یَنْفَعِلُ إنْفَعَلَ معلوم

 بکَ نْفَعَلْیُلِ به لِیُنْفَعَلْ یُنْفَعَلُ به اُنْفعُِلَ به مجهول

 تَفَـعُّل
 مُتَفَعَّلٌ مُتَفَعِّلٌ تَفَعَّلْ لِیَتَفَعَّلْ تَفَعُّل یَتَفَعَّلُ تَفَعَّلَ معلوم

 لِتُتَفَعَّلْ لِیُتَفَعَّلْ یُتَفَعَّلُ تُفُعِّلَ مجهول

 تَفاعُـل
 مُتَفاعَلٌ مُتَفاعِلٌ تَفاعَلْ لِیَتَفاعَلْ تفَاعُل یَتَفاعَلُ تَفاعَلَ معلوم

 لِتُتَفاعَلْ لِیُتَفَاعَلْ یُتَفَاعَلُ تُفوُعِلَ مجهول

 إستِفعال
 مُسْتَفْعَلٌ مُسْتَفْعِلٌ إسْتَفْعِلْ فْعِلْلِیَسْتَ تفِعالإسْ یَسْتَفْعِلُ إسْتَفْعَلَ معلوم

 لِتُسْتَفْعَلْ لِیُسْتَفْعَلْ یُسْتَفْعَلُ اُسْتُفْعِلَ مجهول

 إفعِلال
 مُفعَْلٌّ به مُفْعَلٌّ لْإفْعَلَِّ ، إفْعَلِ لْلِیَفْعَلَِّ ، لِیَفْعَلِ إفعِلال یَفْعَلُّ إفْعَلَّ معلوم

 بک ْلعَلَلِیُفْ ، فعَْلَِّلِیُ به ْلعَلَلِیُفْ ، فعَْلَِّلِیُ عَلُّ بهیُفْ افُْعُلَّ به مجهول

 إفعیلال
 مُفْعاَلٌّ به مُفْعاَلٌّ إفْعَالَِّ ، إفْعَالِلْ لِیَفْعاَلَِّ ، لِیَفْعَالِلْ إفعيِلال یَفعَْالُّ إفْعَالَّ معلوم

 بکَ ْعَالَلفْیُلِ ، عَالَِّفْیُلِ به ْعَالَلفْعَالَِّ ، لِیُلِیُفْ به یُفْعاَلُّ به اُفْعُولَّ مجهول



      

  :جلسه درسی     

 :صفحه کتاب     

 مجهول و معلوم ماضی فعلِ ـ

 مجهول و معلوم مضارع فعلِ ـ

 مجهول و معلوم امر فعلِ ـ    ساختنِ طریقه:  اوّل مطلب ـ

 فاعل اسم ـ

 مفعول اسم ـ

 مضاعف ـ

 مهموز ـ

 مثال ـ

 اجوف ـ     آن در جاری قواعد و فعالإ باب در فعل اقسامِ:  دوّم مطلب ـ

 ناقص ـ

 لفیف ـ

 ترکیبی افعال ـ

 إفعال باب در فعل اقسام صغیر صرف:  سوّم طلبم ـ

 فعالإ باب معانی:  چهارم مطلب ـ
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 فهرست مطالب



       

 مانند: )مُکرَمٌ، مُکرَمانِ، مُکرَمُونَ، ...(

 ( و اقسام فعل در باب إفعال : طریقه ساختن اولّ و دومّ) مطلب 

 سالم: *

 ( كْرَمَا ، أكرَْموُا ، ...أكرَْمَ، أ شود. مانند: )آورده می( : بر وزن )أفْعلََ معلوم    ماضی

 (اُكرِْمَ ، اُكرِْما ، اُكرِْمُوا ، ...  شود. مانند: )آورده می( بر وزن )افُْعلَِ:  مجهول               

 (یُکرِْمُ ، یُکرِْمانِ ، یُکرِْموُنَ ، ...  شود. مانند: )آورده می( یفُعْلُِ: بر وزنِ ) معلوم   مضارع

 و إفعال، باب هو همز 1۳ صیغه در ( بوده است، اماّ به دلیل اجتماع همزه علامت متکلمّیؤَُفعلُِاصل ) : )یفُعلُِ( در نکته

 های فعل مضارع حذف نمودیم. تلفظّ كلمه، همزه باب إفعال را از تمامی صیغه بودن سنگین همچنین
 

 ، ... (رمَُ ، یُکرَْمانِ ، یُکرَْمُونَ یُکْشود. مانند: ) آورده می( بر وزن )یُفْْعلَُ : مجهول                

های مخاطب علامت . و در صیغهلِیُفْعلِْ() در آورده های غایب و متکلمّ )لـ( امر را بر سر فعل مضارع معلومدر صیغه: معلوم ر ــــام

  (. أفْعلِْنماییم )مضارع را حذف كرده و همزه باب را بر جای خود ابقاء می

  (أكرِْمْ ، أكرِْما ، أكرِْمُوا ، ... ،  لِیُکرْمِْ ، لِیُکرِْما ، لِیُکرِْمُوا ، ...) مانند:           

 (لِِیُکرَمْ، لِیُکرَما، لیُِکرَمُوا ، ... مانند: )   آوریم.)لـ( امر را بر سر فعل مضارع مجهول در می:  مجهول                 

 (. لمَ یُکرِْمْ (، ) لا یُکرِْمْ مانند: ) . كنیمو آخرش را مجزوم می وردهآمضارع فعل بر سر  ( رالم)و  (لا) : نهی، جحد

 (.هل یُکرِمُ)، (لا یُکرِْمُ. مانند: )آوریممضارع میفعل بر سر  (لا)و  (هل):  نفی، استفهام

 .شودـ حرف مضارعه حذف می   : ]باب إفعال و سایر ابواب[ اسم فاعل

 .آیدوم به جای آن میـ میم مضم                    

 شود.ـ حرف ما قبل آخر مکسور می                    

 دهیم. ـ آخرش را تنوین می    
 

  .شودـ حرف مضارعه حذف می  :]باب إفعال و سایر ابواب[  اسم مفعول

  آید.ـ میم مضموم به جای آن می   

 شود.ـ حرف ما قبل آخر مفتوح می   

 دهیم. میـ آخرش را تنوین    
 

همزه ی سایر ابواب مزیدٌ فیه كه همزه آن ، بخلاف همزهشودثناء كلام خوانده و نوشته میاست یعنی در ا همزه قطعفعال إ: همزه باب  نکته

 باشد.می وصل
 

 .باشدمیجاری به مانند ثلاثی مجردّ  قواعد ادغام  :مضاعف *

 .نادَدْأمْ، تُدَدْأمْ ،تُنَّدَدْأمْ ،تمُادَدْأمْ ،تِددَْأمْ، تمُدَدْأمْ، تمُادَدْأمْ تَ،دَدْأمْ، نَـددَْأمْ ،دَّتاأمَ ،تْدَّ، أمَدُّواأمَـدَّ، أمَـدّا، أمَ:  وممعل ماضی
 

 .ناددِْاُمْ ،تُدِدْاُمْ  ،تُنَّدِدْاُمْ ،تمُادِدْمْاُ ،تِددِْاُمْ ،تمُدِدْاُمْ ،تمُادِدْامُْ ،تَدِدْامُْ ،نَـدِدْاُمْ، دَّتا، اُمـِاُمـِدَّتْ ،اُمِـدُّوا ،داّاُمِ ،دَّاُمِ : مجهول ماضی
 

 .نمُِـدُّ ،دُّ ، اُمـِنَدِدْتمُْ ،تُمِـدّانِ ،تُمِدِّینَ ،دُّونَـتمُِ ،دّانِـتمُِ ،تُمِدُّ، نَدِدْیمُْ ،دّانِ، تمُِدُّ، تمُِدُّونَـیمُِ ،دّانِ، یُمِـدُّیمُِ  : مضارع معلوم
 

 .نمَُـدُّ ،اُمَـدُّ ،نَدَدْتمُْ ،تمَُـداّنِ ،تمَُدِّینَ ،تُمَدُّونَ ،تُمَـدّانِ ،تمَُـدُّ، نَددَْیمُْ ،تمَُـداّنِ  ،دُّ، تمَُیُمَدُّونَ ،انِیمَُـدّ  ،دُّیمَُ : مجهول مضارع
  

أمـِــدِّی      ،أمـِدُّوا ،أمـِداّ ،(ددِْأمْ أمدِِّ، )أمدَِّ،، نَددِْلیِمُْ ،لتِمُدِاّ ،(ددِْلتِمُْ لتِمُدِِّ، )لتِمُدَِّ،، لیِمُدُِّوا ،لِیُمِداّ، (دِدْلیِمُْ لِیمُِدِّ، )لِیُمِدَّ،:  معلوم امــــــر
 .(دِدْ)لِنُمِدَّ، لِنُمِدِّ، لِنمُْ ،(دِدْ)لِامُِدَّ،لأُِمِدِّ، لِامُْ، نَـددِْأمْ ،أمِـدّا

 

، لِتُمَدُّوا ،لِتمُدَّا ،(دَدْلِتمُْ لِتُمَدِّ، )لِتُمَدَّ،، نَدَدْلِیمُْ ،لِتُمَداّ ،(دَدْلِتمُْ لِتُمَدِّ، )لِتُمَدَّ، ،لِیُمَدُّوا ،لِیمَُدّا ،(دَدْلیِمُْ لِیمُدَِّ، )لِیُمَدَّ، : مجهول امــــر
  .(دَدْلِنُمَدَّ، لِنُمَدِّ، لِنمُْ(، )دَدْلِأُمدَِّ، لِاُمْ لاُِمَدَّ،) ،نَدَدْلِتمُْ ،لِتمُدَّا، لِتُـمَــدِّی

 
 

 مانند: ) مکُرِمٌ، مُکرمِانِ، مُکرِمُونَ، ... (



      

 .لِنمُِدَّنَّ ،لِامُِدَّنَّ، ناَنِّدِدْأمْ، أمِدّانِّ، أمِـدِّنَّ ،أمِـدُّنَّ ،دّانِّأمِ ،دَّنَّ، أمِناَنِّددِْلِیمُْ ،لِتُمِداّنِّ ،لِتُمِدَّنَّ ،لِیُمِدُّنَّ ،لِیمُِدّانِّ ،یمُدَِّنَّلِ: دـــمؤکَّ امـر

 .ممُِدّاتٌ، تانِمُمِدَّ ،ممُـِدَّةٌ ،مُمِدُّونَ، ممُدِّانِ ،ممُـِدٌّ:  ـلــــــاسم فاع

 .مُمَدّاتٌ ،ممَُدَّتانِ ،ممَُـدَّةٌ،مُمَدُّونَ ،ممُدَاّنِ، ـدٌّـممَُ:  ولـــــاسم مفع
 

 و معلوم ماضی های فعلهمچنین قاعده تخفیف وجوبی در تمامی صیغه و باشد،می جاری مجردّ مانند ثلاثی به تخفیف قواعد :مهموز *

 آمنَُ (، اُءمِنُ )      اوُمنُِ (      انند: أءمنَُ )م  جاری است. مجهول
 

 .ـاـآمَـنّ، تُـآمَنْ ،تـُنَّآمَنْ ،تُمـاآمَنْ ،ـتِآمَنْ ،تُـمآمَنْ ،تمُـاآمَنْ ،ـتَآمنَْ، آمـَــنَّ ،آمنََـتـا ،آمنََـتْ ،آمَنـُـوا ،آمَـنــا، آمَــنَ:  ومــمعل ماضی
 

   .اـاُومنِّـ ،تُاوُمِنْ ،نَّـتُاوُمِنْ ،تُمااُومِنْ ،تِاوُمِنْ ،تمُاُومِنْ ،تُمااُومِنْ، تَاوُمِنْ، اُومـِنَّ ،اوُمِنَـتا، اُومنَِتْ، واـاُومِنُ ،اُومنِـا  ،اُومِــنَ : مجهـول ماضی
 

     .نُؤمـِنُ ، اُومِــنُ،تُؤمِـنَّ، تُؤمنِانِ، نِینَتؤُمِ ،تُؤمنُِونَ ،تُؤمنِانِ ،تؤُمـِنُ  ،یُؤمـِنَّ ،تُؤمِنانِ ،تؤُمـِنُ ، یُؤمِنُونَ،یؤُمِنانِ، یُؤمِـنُ   : معلـوم مضارع
 

    .نُؤمـَنُ ،ـنُـاُومَ ،تُؤمَـنَّ ،تُؤمنَانِ ،تؤُمَنِینَ ،تُؤمنَُونَ ،تُؤمنَانِ، تُؤمـَنُ ،یُؤمـَنَّ ،تؤُمَنانِ ،تُؤمَـنُ، یُؤمنَُونَ، یؤُمَنانِ، یُؤمـَنُ  : مجهول مضارع
 

 .لِنُؤمنِْ ، لاُِومِنْ ،آمـِـنَّ  ،آمنِــا، آمِـنـِـی، آمنُِـــوا، آمنِـــا ،آمـِنْ، لِیؤُمِنَّ ،لِتُؤمنِـا ،لتُِؤمِـنْ، لِیُؤمِنُـوا  ،لِیُؤمِنـا ،ؤمِنْلِیُ  : معلوم امــــــر
 

 .لنُِؤمَنْ ،لاِوُمَنْ ،لِتؤُمنََّ ،لِتؤُمَـنا ،لتُِؤمَنِـی  ،لِتُؤمنَُـوا ،منَـالتُِؤ ،لِتؤُمَنْ، لیُِؤمَنَّ ،لتُِؤمَـنا ،لتُِؤمَــنْ ،لِیُؤمَنُـوا ،لِیُؤمنَـا، نْیؤُمَلِ:  مجهـول امــــر
 

 .لنُِؤمِنَنَّ ،لاُِومنَِنَّ  ،انِّـنَّـآمِ ،انِّـآمنِ ، نَّـنِـآمِ، ننَُّـآمِ ،انِّنآمِ، نَّـآمِنَ، انِّـلِیؤُمِنَّ ،لِتُؤمنِانِّ ،لِتؤُمِننََّ ،لِیُؤمنُِنَّ ،لِیؤُمِنانِّ ،لِیُؤمنَِنَّ:  دـمؤکَّ   امـــــر
 

 .مُؤمِناتٌ، مؤُمِنَتانِ ،مُؤمِنةٌَ ،مُؤمنُِونَ ،مُؤمِنانِ ،نٌمُؤمـِ:  فاعـــل اســـم

 .مؤُمَناتٌ ،مؤُمَنَتانِ، نةٌَمُؤمَ ،مُؤمنَُونَ ،مُؤمَنانِ، مُؤمـَنٌ:  مفعــول اســـم
 

 (إیعاد  )      إوعْادردد. مانند: گمیجاری در مصدر باب  4قاعده  :واویـ مثال  :مثال*

 (. موُسِرٌ   )   مُیسِْرٌ (، یوُسِرُ   )  یُیسِْرُ مانند: جاری است. های مضارع معلوم و مجهول و مشتقّاتِ آن صیغه یدر تمام 0یایی: قاعده مثال ـ             
 

    نُوسرُِ. ،اُوسرُِ ،نَتوُسرِْ ،توُسرِانِ، تُوسرِیِنَ، توُسرُِونَ ،تُوسرِانِ ،تُوسرُِ، نَیوُسرِْ، تُوسرِانِ ،توُسرُِ ،یُوسرُِونَ ،یُوسرِانِ ،یُوسرُِ  : معلـوم مضارع

و در آخر كلمه تاء  هشد، حرفِ علهّ حذف مصدر باشد. افزون بر این كه درمیجاری اجوف اعلال به مانند ثلاثی مجردّ در فعل قواعد  :اجوف *

 (. إقامَة  )    إقْوام (، أقامَ       أقَومَْ )      أقْومََانند: م .شود( آورده میةگرد )
 

 .ـناأقَمْ ،تُأقَمْ، تُنَّأقَمْ ،تُماأقَمْ، ـتِأقَمْ ،تُـمأقَمْ ،ـتُماأقَمْ ،تَأقَمْ ،نَأقمَْ، أقامتََـا، أقامَتْ ،أقامُـوا، أقــامَا ،أقــامَ:  ومـمعل یـماض
 

 .ـنااقُمِْ ،تُاُقِمْ ،تُنَّاُقِمْ ،تُمااُقِمْ ،ـتِاقُمِْ، تُـماُقِمْ ،تُـمااُقِمْ ،تَاُقِمْ ،ـنَاقُمِْ ،اُقِیمتَـا ،اقُِیمَتْ اقُِیمُـوا، ،ـمَـااقُِی ،اقُِیــمَ : مجهول ماضـی
 

 .نُقیِـمُ ،اقُِیـمُ نَ،تُقمِْ ،تُقیِمانِ ،تُقیِمِینَ ،ونَتقُِیمُ، تُقیِمانِ ،تُقِیـمُ ،نَیُقمِْ ،تُقِیمانِ ،تُقیِــمُ ،یُقِیمُونَ ،یُقیِمانِ ،یُقِیـمُ  : معلــوم مضارع
 

 .نُقـامُ ،اقُـامُ، نَتقَُمْ ،انِـتُقام ،تقُامیِنَ، تُقامُـونَ ،تُقامانِ ،تُقـامُ  ،نَیُقمَْ ،تقُامانِ ،امُ، تقُــیُقامُـونَ ،یُقامَانِ، یقُـامُ : مجهول مضارع
 

 . لنُِقِـمْ ،لِاقُِـمْ، ـنَأقِمْ، أقِیمـا، أقِیمـِی ،أقِیمُـوا ،أقِیمـا ،قِــمْ، أنَلِیقُمِْ ،ماـلتُِقِی ،لِتقُِــمْ ،لِیُقِیموُا  ،مالیُِقِی ،لِیقُِـمْ:  معلــوم امــــــر
 

 .مْـلِنقَُ ،مْـلِاقَُ ،نَلِتقَُمْ ،لِتقُامـا ـِی،لِتُقام ،والتُِقامُـ ،لتُِقامـَا ،تُقمَْـِل ،نَلِیقَُمْ ،اـلِتُقام ،مْـلِتقَُ ،لِیُقامُـوا ،لیُِقامـَا ،مْـلِیُقَ:  مجهــول امــــر
 

  .قِیمَنَّلِنُ ،لِاُقِیمنََّ ،نَـانِّأقِمْ انِّ،أقِیم ،أقِیمِنَّ  ،أقِیمـُنَّ ،أقِیمانِّ ،أقِیمـَنَّ ،نَانِّلیُِقِمْ ،لِتُقیِمانِّ ،لِتُقیِمنََّ ،لِیُقِیمُنَّ ،نِّلیُِقِیما  ،لِیُقیِمنََّ : دـؤکَّمُ امـــر
 

 .مُقِیماتٌ ،مُقِیمتَانِ ،مُقِیمةٌَ، مُقِیموُنَ ،مُقیِمانِ ،مُقِیمٌ :  فاعـــل اســم

  .مُقاماتٌ ،مقُامتَانِ ،مُقامةٌَ، مُقامُونَ ،مقُامـانِ  ،مُقامٌ:  اســم مفعــول

 شود. میحرف علّه به همزه تبدیل ین كه در مصدر، باشد. افزون بر امیجاری ناقص  اعلال به مانند ثلاثیّ مجردّ در فعل قواعد  :ناقص *
 

 ( إشفاء    )   إشفای(،  فَیأشْ )     فَیَ اشَْمانند: 

  .ناأرضَیْ، تُأرضَیْ ،أرضَیتُنَّ ،أرضَیتمُا ،تِأرضَی ،أرضَیتُم ،أرضَیتُما، تَأرضَیْ، نَأرضیَْ ،اأرضَتَ ،ضَتْأرْ، واأرضَ ،اضَیَأر ،  یأرضَ :لومـمع یماض
 

 نا.اُرضِیْتُ، اُرضیِ ،اُرضِیتُنَّ ،اُرضِیتمُا ،ارُضِیتِ ،ارُضِیتمُ ،اُرضِیتُما، اُرضِیتَ، اُرضیِنَ، ارُضِیَتا ، ارُضِیَتْ ،واارُضُ ،اُرضیِا ،اُرضِیَ:  ولمجه یماض
 
 





       
 

 .ینرُضِ ،یارُضِ، نَرضیِتُ، انِترُضیِ ،نَرضیِتُ ،ونَترُضُ ،انِرضِیتُ ،یترُضِ ،یرُضِینَ ،ترُضِیانِ ،یترُضِ ،ونَیرُضُ ،یرُضِیانِ ،یـیرُضِ    : وممعل مضارع
 

 .ینرُضَ، یارُض ،ترُضَینَ ،ترُضیَانِ نَ،ترُضیَ ،ونَترُضَ ،ترُضیَانِ، یترُضَ ،نَ، یُرضَیتُرضَیانِ ،ی، ترُضَونَ، یرُضَیرُضیَانِ ،ییرُضَ  : ولمجه مضارع
 

 ، لاِرُضِ، لنُِـرضِ.نَ، أرضِیا، أرضیِی، أرضِوا، أرضُأرضِیا، أرضِ، لِیرُضِینَ، لِترُضِیا، لِتُـرضِ، لِیرُضوُا، ایرضِلِیُ ،رضِلیُِـ:  وممعلــ امــــر
 

 .لنِـُرضَ ،لِاُرضَ، ینَلِترُضَ، الِترُضَی ،یْلِترُضَ ،وا، لِترُضَلِترُضیَا، لِترُضَ ،لِیرُضَینَ ،الِترُضَی ،لِترُضَ ،والِیرُضَ ،ارضیَلِیُ ،لِیرُضَ:  ولمجه امــــر
 

    انِّـأرضیِن، أرضیِانِّ، نَّـأرضِ، أرضنَُّ، أرضیِانِّ، نَّـأرضیَِ، لیِرُضیِناَنِّ، لِترُضِیانِّ، لِتُرضِینََّ، لِیرُضُنَّ ،لِیرُضِیانِّ ،لِیرُضِیَنَّ :  مؤکَّد   معلوم امر

 لِنرُضِینََّ، ارُضیَِنَّلِ
 

، لتِرُضیَانِّ، لِترُضیَنَِّ، لِترُضَونَُّ ،لِترُضیَانِّ، نَّـلِترُضَیَ، لِیرُضَینَانِّ ،لتُِرضَیانِّ، لِترُضیََنَّ ،لِیرُضَوُنَّ، لیُِرضَیانِّ، لِیرُضَینََّ: مؤکَّد  امرمجهول

 .ـنَّلِنرُضیََ ، نَّـارُضَیَلِ ،لتُِرضَیناَنِّ
 

 .لِنرُضِینَْ ،اُرضیَِنْلِ، أرضنِْ ،أرضنُْ ،أرضیَِنْ، لتِرُضِیَنْ ،لِیرُضُنْ  ،لِیرُضِینَْ:  مؤکَّد   امر
 

 .مُرضِیاتٌ ،مُرضِیَتانِ ،مرُضِیَةٌ ،مرُضُونَ ،انِـمرُضِی ،مرُضٍِِِِ:  فاعــــل اســم

 .مُرضَیاتٌ ،مرُضَاتانِ ،مرُضَاةٌ ،مرُضَونَ ،انِـمرُضَی ،اًمرُضَ:  مفعــول اســم

 شود. ثی مجردّ )راضٍ( صرف میفعل ناقص دقیقاً به مانند ثلا اسم فاعـل ثلاثی مزیدِ

 17و9، قاعده ۳و1 یفعل ناقص با ثلاثی مجردّ از جهت اجرای قاعده متفاوت است. به این توضیح كه در صیغه اسم مفعول ثلاثی مزیدِ

 نَ )     مُرضَاونَ      مُرضوَنَ (مرُضً (، مُرضیَُو      ْگردد. مانند: مرُضَیٌ )       مرُضَانجاری می 9، قاعده 5و4 یجاری است و در صیغه
 

 (، مُرضَیَتَانِ )      مُرضَاتَانِ ( ةٌ)       مرُضا مُرضيََةٌ        
   

 .(ایلاء      ایلای) لایإوْ(، أولیَ   )  أولیََ مانند:  گردد.می جاری 4 قاعده مفروق لفیف مصدر همچنین در شود،مانند ناقص صرف می به :لفیف *
 

 حذف جای به مصدر در همچنین و شودحذف می الفعل، اسم فاعل و مفعول، همزه عینماضی و مضارع و مشتقّاتِ مضارع در:  مادهّ )رأَیَ( *

 ( أریَ   )   أرءیََ(،  إرائةَ  )   اء إرءَمانند:   .شوداضافه میآن  آخر به( ة، تاء گرد )یهمزه

 (مرٍُ  )    مُرءٍ (، رِ أ )     أرءِ (، یرُی    )  یُرءیِ
 

 .أرَینـا، أرَیتُ، أریَتُنَّ ،أرَیتُما ،أرَیتِ، أرَیتُم ،أرَیتمُا ،أرَیتَ ،أرَینَ ،تـا أرَ، أرتَْ ،أرَوا ،أرَیـَـا ،یأرَ:   ومـمعل ماضی
 

 ، اُرِینـا.اُرِیتُ اُرِیتُنَّ، ،ا، اُرِیتُماُرِیتِ، یتُماُرِ، اُرِیتمُا ،اُرِیتَ ،اُرِینَ، اُرِیتَـا، اُرِیتَْ، ارُُوا ،اُرِیــا، اُریَِ:   مجهول ماضی
 

 . ینرُِ ،یاُرِ، ترُِیـنَ، ترُِیـانِ ،ترُِیـنَ ،تُـرُونَ ،ترُِیـانِ ،یتُـرِ، یرُِیـنَ ،ترُیِـانِ ،یتُـرِ ،یُـرُونَ ،یرُِیـانِ ،ییُـرِ   : معلــوم مضارع
 

 . ینرُ ،یاُر، ترَُیـنَ ،ترَُیـانِ، ترَُیـنَ، تُـرَونَ، ترَُیـانِ ،یتُـرَ ،یرَُیـنَ، ترُیَـانِ  ،یتُـرَ، ونَیُـرَ، یرَُیـانِ  ،ییُـرَ  : مجهول مضارع
 

   .لِنُـرِ  ،لِـاُرِ  ،ـنَ أرِی  ،أرِیــا   ،أریِ   ،  أرُوا  ، أرِیــا   ،أرِ    ،لِیرُیِـنَ، لِترُِیــا ،لِتـُــرِ ،لِیُـرُوا ،لِیرُیِــا ،لِیـُـرِ:   معلـوم امــــــر
   

 .لنُِـرَ ،لـِاُرَ   ،لِترُیَـنَ  ،لِترَُیــا  ،لِتُـریَْ ،لتُِـرَوا لِترَُیــا،  ،لِتُــرَ  ،لِیرُیَـنَ، لِترُیَــا، لِتـُــرَ ،لِیُـرَوا، لِیرُیَــا ،لِیـُـرَ:  مجهـول امـــــر
 

   . لِنرُِینََّ، لِاُریَِنَّ، انِّـأرِینَ ، انِّــأریِ ، أرِنَّ ،أرُنَّ، انِّـأریِ، نَّـأرِیَ، لِیرُِیناَنِّ  ،انِّـلِترُیِ ،لِترُِینََّ ، لِیُرُنَّ،لِیرُیِانِّ ،لِیرُیَِنَّ:  دــــؤکَّـم  امـــر
 

 .مرُِیاتٌ ،انِـمرُِیَت ،مرُِیةٌَ ،مرُُونَ  ،انِـمرُیِ  ،رٍــمُ:   فـاعــــل اســم

 .مرَُیاتٌ ،انِـمرَُات ،راَةٌـمُ ،مرُوَنَ ،انِـمرُیَ ، راًـمُ:  مفـعـــول اســم
 

 به فقط امر و مضارع فعل و هاصیغه سایر در و شودمی وجه مضاعف و ناقص صرف بر دو ماضی مجهول 5تا  1های صیغه در )حَیَّ(: مادّه *

  تَ  ...یِیْاحُْ ،نَیِیْاحُْ ،یِیَتااحُْ ،یِیَتْاحُْ ،یوُاحْاُ ،یِیَااحُْ ،یِیَاحُْ:   وجه اوّلـ    : مجهول ماضی گردد.شکل ناقص صرف می

 تَ  ...یِیْاحُْ ،نَیِیْاحُْ ،احُِیَّتـا ،احُِیَّتْ ، احُِیُّوا،اُحِیّا  اُحِیَّ،  : وجه دوّمـ          

  (تَی آ     تیََ أءْ)ها واجب است. یغهماضی معلوم و مجهول تخفیف در تمام صدر در آن جاری است و ناقص و مهموز قواعد  :(أتَیَ)مادهّ  *



      
 

 ) مطلب سوّم : صرف صغیر اقسام فعل در باب إفعال ( 

 اسم مفعول اسم فاعل امر به صیغه امر به لام مصدر مضارع ماضی نوع فعل باب

 سالم
 مُکرَْمٌ مُکرِْمٌ أكرِْمْ لِیُکرِْمْ رامإكْ یُکْرِمُ أكرَْمَ معلوم

 لِتُکرَْمْ لِیُکرَْمْ کْرَمُیُ اُكرِْمَ مجهول

 مضاعف
 مُمدٌَّ مُمدٌِّ دِدْدَِّ ، أمْأمِ دِدْلِیُمِدَِّ ، لِیُمْ دادإمْ یُمِدُّ أمدََّ معلوم

 دَدْلِتُمَدَِِّ ، لِتُمْ دَدْلِیُمَدَِّ ، لِیُمْ یُمَدُّ اُمِدَّ مجهول

 مهموز
 إيمان مِنُیُؤْ آمَنَ معلوم



 مَنٌمُؤْ مِنٌمُؤْ نْآمِ مِنْلِیُؤْ

 مَنْلِتُؤْ مَنْلِیُؤْ مَنُیُؤْ اُومِنَ مجهول

 مثال
 مُوعَدٌ مُوعِدٌ أوعدِْ وعِدْلِیُ إيعاد یُوعِدُ أوعدََ معلوم

 لِتُوعَدْ لِیُوعَدْ یُوعَدُ اُوعدَِ مجهول

 جوفا
 مُقامٌ مُقِیمٌ أقِمْ ْلِیُقِم إقامَة یُقِیمُ اقَامَ معلوم

 لِتُقَمْ ْلِیُقَم یُقامُ اُقِیمَ مجهول

 ناقص
 مرُْضاً مرُْضٍ أرْضِ لِیرُْضِ ضاءإرْضِییرُأرضَی معلوم

 لِترُضَ لِیرُْضَ یرُضَی اُرضِیَ مجهول

 لفیف
 موُفاً مُوفٍ اَوْفِ لِیُوفِ إيفاءیوُفِیأوفَی معلوم

 وفَلِتُ لِیُوفَیوُْفَی اُوْفِیَ مجهول

 ) رأیَ (
 مرُاً مرٍُ أرِ لِیرُِ إرائَةیرُِیأرَی معلوم

 لِترَُ لِیرَُیرَُی اُرِیَ مجهول

) حَیَّ ( 
 )عَیَّ (

 مُحْیَاً مُحْیٍ أحْیِ لِیُحْیِ ياءإحْیُحْیِیأحْیَی معلوم

 یَلِتُحْ یَلِیُحْیُحْیَی احُْیِیَ،احُِیَّ مجهول

 و ناقص مهموز الفاء 

 ) أتی (

 مُؤتاً مُؤتٍ آتِ تِلِیُؤ إيتاءیُؤتِیآتَی معلوم

یُؤتَی اُوتِیَ مجهول
تَلِتُؤتَلِيُؤ



       

 فعال (إ) مطلب چهارم : معانی باب 

 : مقدّمه ای بسيار مهم برای فهم معاني ابواب ثلاثي مزيد

 تشکیل شده است: جزءكلمات عربی ) فعل و اسم معرب ( از دو 
 .كه هنوز محققّ نشده و تشخصّ نیافته رساند. مادّه ) ریشه ( : حروف الفبایی كه در كنار یکدیگر جمع شده و معنای كلیّ و مبهمی را می1
 .كندافاده میرا  گیرد و معنای خاصّ و مشخَّص و محصَّلیی می. هیئت ) صیغه ( : قالبی كه حروف در آن جا2

 خواهیم ببینیمگوییم معنای باب إفعال ، یعنی این كه میوقتی می   شد. اكرام:  ( كَرُمَـ هیئت فعَُلَ )    
 این مادهّ كه معنای مبهمی دارد وقتی كه به هیئت باب افعــال در     كرد.  اكرام( :  أكرَمَـ هیئت أفعَلَ )   ( م ر کمثال )   

 گیرد. آید، چه معنایی به خودش میمی  ود. شمی اكرام ( :  یَکرُمُـ هیئت یَفعُلُ )   مادهّ           
 ( : نیکوكار.   مُکرِمٌـ هیئت مُفعِلٌ )    

 

شود به خاطر حرف زایدی است كه به فعل مجرّد اضافه شده است، مثلاً )همزه زایده( كه از ابواب ثلاثی مزید استفاده می یخوب است بدانید معنای
 رساند و ... . یا مثلاً ) أ س ت ( در باب إستفعال معنای طلب را می رساند.در باب إفعال، معنای تعدیه را می

 (اكرام كردشخصی، شخص دیگری را  )رَمَ أكْكَــرُمَ  )احترام و اكرام شد(           : ]معنای غالبی[ نقل/  تعديه .1 
 

ـ گوید این مصدر میو تعدّی كرده به این شکل كه  سرایتمادّه از فاعل به مفعول كند بر این كه دلالت میعَلَ [ جا هیئت ] أفْدر این )

 (اتفّاق افتاده  بکرصادر شده و بر روی  زیداز ـ  اكرام كردن

 خواهد. اگر فعل لازمی به باب إفعال برود، متعدّی شده و مفعول می نکته:

 ـداخل در مادّه  زید دلالت دارد بر این كهعَلَ [ یئت ] أفْه ) :(  زید داخل صبح شد:  بَحَ زیدٌأصْ )   داخل شدنِ فاعل در زمان يا مکان. 2 

 ( است هشد ـ زمان صبح

 : داخل در پاییز شدیم ( نافْرَخْأ)   / : داخل در شامگاه شدیم ( ناسَیْأمْ)   

 مستان شدم (: داخل در ز تُتَیْأشْ)   / : زید داخل تابستان شد (أصاَفَ زیدٌ )   

 خالد وارد سرزمین نَجد شد (:  أنجَدَ خالدٌ)   / شد ( صحراءخل : زید دا أصحَرَ زیدٌ)   

برای درو كردن زمانِ  دلالت دارد بر این كهعَلَ [ هیئت ] أفْ)( :  زمان درو كردنِ زرع رسیده است:  صَدَ الزّرعُ) أحْ استحقاق/  رسيدنِ وقت. ۳

 رسیده است ( زرع

توسطّ ـ  عظمت و بزرگیـ مادّه  دلالت دارد بر این كهعَلَ [ هیئت ] أفْ)(:  خدا را بزرگ یافتم: تُ اللهَ مْظَأعْ) ] مفعول را دارای صفتی یافتن [  واجديّت. 4

 یافت شده است (ـ  اللهـ برای مفعول ـ  زیدـ فاعل 

 (پس چون آن جماعت زنان او را دیدند بزرگش یافتند :  فَلَمّا رَأَینَهُ أكبَرنَهُ)      

 : زید را بخیل یافتم ( یداًأبخَلتُ ز)      

ـ به حالتِ مادهّ ـ  شهرـ فاعل  دلالت دارد بر این كهعَلَ [ هیئت ] أفْ): (لَدُفَرَ البَ)أقْ ]گردیدن[ ـ در فاعل   ] گردیدن ، به حالتی در آمدن [ صيرورت. 5

 گردیده است (ـ  فیعل آب و بی

ـ توسطّ فاعل ـ  زیدـ مفعول  دلالت دارد بر این كه[ عَلَ]أفْهیئت ): تُ زیداً(بْكَ)أرْ ]گردانیدن[ ـ در مفعول  

 است (شده ـ  سوارشدنـ متّصف به حالت مادّه ـ  تُ ، من

 توسطّ فاعلـ  ابهام و بی نقطه بودن ـمادهّ  دلالت دارد بر این كهعَلَ [ هیئت ] أفْ)تُ الکتابَ(: جمَْ)أعْ ]برطرف كردن[ ـ سلب مبدَأ از مفعول   سلب. 6 

 سلب و رفع و برطرف شده است (ـ  كتابـ از مفعول ـ  تُ ، منـ 
 

 ) أنشَطتُ الحَبلَ : گره را باز كردم (
 

سلب و رفع ـ  زید ـ از فاعل ـ  پول داشتن ـمادّه  دلالت دارد بر این كهعَلَ [ هیئت ] أفْ): (لَسَ زیدٌ)أفْ ]برطرف شدن[ ـ سلب مبدأ از فاعل  

 ( خدا راه عذر و بهانه را با دلیل بست: ذر الله الیکماعَ) و برطرف شده است (
 

 معاني

 باب

 الافع



      
 

 قرار داده است(ـ  فروختنـ در معرضِ مادّه ـ كتاب را ـ مفعول را ـ زید ـ فاعل  دلالت دارد بر این كه[ عَلَهیئت ]أفْ): ( أباعَ زیدٌ كِتابَهُ ) تعريض. 7

[ فاعل]واقع شده و كاسه  ـكاسه  ـبر روی فاعل ـ  واژگون شدنـ مصدر  دلالت دارد بر این كهعَلَ[ هیئت ]أفْ )) أكبََّ الإناءَ (: ] أثر پذیری[  مطاوعه.  8

 تأثیر پذیرفته است (

 های مقابل دقّت كنید : در جمله
 ] تأثیر پذیر [ چه كسی است! مفعول] تأثیرگذار [ و  فاعلخواهد بگوید كه در این جمله متکلمّ می( :  واژگون كردزید كاسه را ) كَبَّ زیدٌ الإناءَ : 

 خواهد بگوید كه مفعول ] تأثیر پذیر [ چه چیزی است !در این جا متکلّم می( : شد  واژگونكاسه ) كبَُّ الإناءُ : 
ی كه در جمله سابق ) مفعول حقیقی ] تأثیر پذیر [ چه چیزی است !خواهد بگوید كه مفعولِدر این جا متکلّم می:  (شد  واژگونكاسه ) أكبََّ الإناء : 

 وجود داشته است (

 نتیجه : 
 كند . ـ فاعل و مفعول چه كسی است = می آید از فعل متعدیّ استفاده می     خواهدمتکلمّ گاهی می

 كند .ـ فعل مجهول استفاده می آید از ـ مفعول ] تأثیر پذیر [ چه كسی است = می      به مخاطب بگوید كه 
 .كند ل در بعضی لغات استفاده میـ هیئت باب إفعا 

 دهد كه فاعل آن در گذشته مفعول فعل دیگری بوده باشد . فلذا فعلی معنای مطاوعه می

آید در این جا هیئت ] أفعلََ [ می( : ) یقیناً زید عقد را فسخ كرد : عَ یْ) أقالَ زیدٌ البَ معنای ثلاثي مجرّد همراه با تأکيد و مبالغه. 9

كند یعنی كه در فعل ثلاثی مجرّد بود با تأكید و مبالغه بیشتری بیان میهمان نسبتی 

 (اتفّاق افتاده  عقدالبیعصادر شده و بر روی  زیداز ـ فسخ كردن ـ گوید این مصدر می
 :  توضیح

صادر   زیداز ـ فسخ كردن ـ گوید این مصدر نی مییع كردهفاعل به مفعول تجاوز  دلالت دارد بر این كه[  فَعَلَهیئت ] (  عَیْزیدٌ البَ 21) قال ـ در جمله 

 . اتفّاق افتاده عقدالبیعشده و بر روی 

  زیداز ـ فسخ كردن ـ گوید این مصدر یعنی می كرده وفاعل به مفعول تجاوز  دلالت دارد بر این كهعلََ [ هیئت ] أفْ(  عَیْـ ) أقالَ زیدٌ البَ

 كند . و این مسأله را با تأكید بیشتر بیان می دهاتفّاق افتا عقدالبیعصادر شده و بر روی 

آید یک معنایی می[  عَلَأفْ] ) هیئت ( : زید كوتاهی كرد ، زید زیاده روی كرد : رطََ زیدٌ ) فَرطََ زیدٌ و أفْ ضدّ معنای ثلاثي مجرّد. 11

فاعل به این شکل كه  كند بین معنای جدید باكند و نسبت بر قرار میمخالف معنای ثلاثی مجرّد تولید می
 ـ محقق شده و این معنا مخالف معنای ثلاثی مجرّد است ( زیداز فاعل ـ ـ  زیاده روی كردنـ گوید مادّه می

 بستم ریسمان را و باز كردم ( ) نَشَطتُ الحبلَ و أنشَطتُهُ : 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 . ذکر شده است 61الي  47، ص  1که در کتاب علوم العربيهّ ج بسيار مهمّي معاني 
 

 : یک ماه بر آن گروه گذشت (  هَرَ القَومُأشْ)    گذشتن و مُضيّ وقت .11

 : یک سال بر مردم گذشت ( الَ الناسُأحَ) 

 : گذشت بر زید ساعتی (  وَعَ زیدٌأسْ) 

 : نسبت فعل به غير فاعل.  12

 ماری نُحاز ، سلفه كردن گرفت ( : زید شترش بی حَزَ زیدٌأنْ: آن مرد شترش یا گوسفندش بیماری گَریِ گرفت ( / )  رَبَ الرَّجُلأجْ) 

 : هزال و لاغَری به چهارپایانِ ما افتاد (  زَلناأهْ: آن گروه در حیواناتشان نازایی اتّفاق افتاده است ( / )  أحالَ القَومُ) 

 وپان گوسفندانش شکار گرگ شدند ( : چ أفْرسََ الرّاعی: آن مرد آفت به مالش افتاد ( / )  الرَّجل اهُأعَشترم گرما زده شد ( / )  : تُرَزْأحْ) 

 : آب طالب پیدا كرد ( لبََ الماءُأطْ/ ) ن حیوانات زكات فرض و واجب شد ( : بر ای رَضتَِ المَواشیِإفْ) 

 (: شتربان شترانش قویّ شدند ویَ الجَمّالأقْ: بازار متاعش كساد شد ( / )  سَدَ السُّوقأكْشان كساد شد ( / ) : كاسبها بازار سَدَ الکاسبونأكْ) 

 

                                                           
                21  . قال ، یقَیِلُ ( به معنای فسخ كردن ( . 



       
 

 : ساربان شترش را سگ هاری گرفت (  لبََ الجمَّالُأكْ: آن مرد چهارپایانش از آب بی میل شدند ( / )  أعافَ الرجّل) 

 : فرزند زید جوان شد (  أشَبَّ زیدٌموال زید افتاد (  / ) ٌ : مرگ به جان فرزندان یا اأماتَ زید) 

 : اهل شهر را قحطی رسید ( حَطَ اهلُ البلدأقْ) : ] برخورد كردن [  بَةاصا .13 

 : قبیله به خشک سالی برخورد كرد (  نیَ القبیلَةُأسْ)  

 : آسمان را ابر اصابت كرد (  یمَتَِ السَّماءُأغْ) 

 : زمین دارای سبزی و میوه و علف فراوان شد ( عیَ الارضُنیَ و أرْلیَ و أجْأخْ) :  وُفُور واجديّت. 14

 (: زید دارای گوشت، دنبه، شیر، خرما، خیار و خربزه فراوان شد  طَخَ زیدٌثَأَ و أبْمَرَ و أقْبَنَ و أتْلْأحَمَ و حَمَ و أشْألْ)      

 : عمر گریختن را انتخاب كرد ( رَبَ عمروٌأهْختیار كرد ( / ) : زید چیز كهنه را ا لَدَ زیدٌأتْ) :  اختيار. 15

 تُ زیداً : برای زید قبر قرار دادم ( بَرْ) أقْ:  ] قرار دادن چیزی [ جعل الشيء. 16

 تُ ابنی : برای پسرم مركبی قرار دادم (كَبْ) أرْ            
 شفا قرار دهد ( فَاکَ اللهُ عَسلَاً : خدا عسل را برای تو) أشْ            

 تُ أخیِ : كمک كردم برادرم را در بار كردن (مَلْتُکَ : كمک كردم تو را در دوشیدن ( / ) أحْلَبْ: ) أحْ] كمک كردن [  نَةإعا. 17

 

 :  نکات

 را از كجا به دست آوردید؟ گانههفدهمعانی . 1

 : از هیئت ) أفعَلَ (1قول 
 : از مادّه كلمه 2قول 
بایست به كتاب لغت مؤیّد این مطلب هم آن است كه برای فهم معنای غیر غالبی میهای گوناگون؛ ( با مادهّأفعَلَاز تركیب هیئت ) : [أصَحّ] ۳قول 

 .مراجعه كرد

 گانه انحصاری نیستند و ممکن است معانی دیگری برای باب إفعال ملاحظه شود كه باید به كتاب لغت مراجعه كرد. دههف. این معانی 2

 .را برساند و هم معنای واجدیتّ ه بدهدمثلاً هم معنای تعدیرا به خودش بگیرد، دو یا چند معنا رود، میباب افعال  فعلی كه به مکن است. م۳

 (.تُ اللهَظمَْمانند )أعْ   

 دهد و در صورت شکّ باید به كتاب لغت مراجعه كرد.رود معنای تعدیه میهایی كه به باب إفعال می. غالب فعل4

 
  



      

  :جلسه درسی     

 :صفحه کتاب     

 مجهول و معلوم ماضی فعلِ ـ

 مجهول و معلوم مضارع فعلِ ـ

 مجهول و معلوم امر فعلِ ـ    ساختنِ طریقه:  اوّل مطلب ـ

 فاعل اسم ـ

 مفعول اسم ـ

 مضاعف ـ

 مهموز ـ

 مثال ـ

 اجوف ـ     آن در جاری قواعد و تَفعیل باب در فعل اقسامِ:  دوّم مطلب ـ

 ناقص ـ

 لفیف ـ

 ترکیبی افعال ـ

 تفعیل باب در فعل اقسام صغیر صرف:  سوّم مطلب ـ

 تَفعیل باب معانی:  چهارم مطلب ـ

 
 
 

 17درس 
 
 

           

 باب تَفعیل ـ ثلاثی مزید             
 

 

61،  60  جلسه 

163  الی  160ص 

 فهرست مطالب



       

 ) مطلب اولّ : طریقه ساختنِ فعلِ ماضی ، مضارع ، امر معلوم و مجهول ، اسم فاعل و مفعول (
 شوند . صرف می آیند و به همراه ضمایر مخصوص خودشانهای ماضی ، مضارع ، امر ، اسم فاعل و مفعول بر اوزان زیر میفعل 

 اسم مفعول اسم فاعل امر به صیغه امر به لام مصدر مضارع ماضی باب تفَْعيِل

 مُفَعَّلٌ مُفَعِّلٌ فَعِّلْْ لِیُفعَِّلْْ تَفْعِیل یُفعَِّلُ فَعَّلَ معلوم

   لِتُفعََّلْ لِیُفعََّلْ  یُفعََّلُ فُعِّلَ مجهول

 

 و قواعد جاری در آن () مطلب دومّ : اقسامِ فعل در باب تفعیل  

 شود .شود و دقیقاً مثل صحیح صرف میهیچ قاعده ای در باب تفعیل جاری نمی :مضاعف ، مهموز ، مثال ، اجوَف  ـ

 [ یوَصّ=  وصََّیَ] تمام قواعد در آن جاری است ـ     :ناقص و لفیف  ـ

 [ توَصِيةَ آید ]می تَفعِلةَدر مصدر ، بر وزن ـ 

 آید . های دیگری نیز میمصدر این باب علاوه بر وزن تفعیل بر وزن :باب تفعیل قواعد خصوصی  ـ

 فِعّال : كِذّاب   : تَسليم] مصدر غالبی [ تفعيل        

 تَفعال : تَکرار     فَعال : سَلام      تفعيل مصادرِ باب

 تَفعِلةَ : توَصِيَة     فِعال : كِذاب       

 تفعیل ( ) مطلب چهارم : معانی باب
توضیح این معانی به باب افعال مراجعه شود . یشود . برای فهمِ شیوهمراد ما از معانی باب تفَعیل ، معانی است كه از هیئت ) فعََّلَ و ... ( استفاده میمقدّمه : 

 را خوشحال كرد ( کراً : زید بکرفَرَّحَ زیدٌ بَ    ) فَرِحَ زیدٌ : زید خوشحال شد ] معنای غالبی [  تعديه. 1   

 ـ در فعل : ) طَوَّفَ زیدٌ : زید زیاد طواف كرد (   تکثير . 2   

 : چهارپایان زیادی مردند ( ـ در فاعل : ) مَوَّتَ المالُ     

 : درهای زیادی را بست ( قَتْ الابوابَغَلََّـ در مفعول : )       معاني

 كفر به زید دادم ( تُ زیداً : نسبت) كَفَّر نسبت دادن. ۳      باب 

 : كوفه را بنا كرد (  فةََ) كَوَّفَ الکو ابداع و ايجاد. 4    تفعيل

ـ  گوسفندـ از مفعول ـ  تُ ، منـ توسّط فاعل ـ   پوست ـمادّه  دلالت دارد بر این كه ] فَعَّلَ [) هیئت  ( : ةَ) جَلَّدتُ الشا ازاله/  سلب مبدَأ از مفعول. 5   

 شده است ( سلب و رفع و برطرف

 ) شَرَّقَ و غَرَّبَ : به سمت شرق و غرب حركت كرد ( / ) كَوَّفَ : به سوی كوفه رفت ( به سمت و سوی مکاني رفتن. 6 

 گردیده است (ـ عجوزه شدن ـ به حالتِ مادّه ـ  زن ـ فاعل  دلالت دارد بر این كه ] فَعَّلَ [هیئت  )( :  ةُ) عَجَّزَتِ المَرأَ صيرورت. 0 

آید همان نسبتی كه در فعل در این جا هیئت ] فعََّلَ [ می) فرََّطَ زیدٌ : زید كوتاهی كرد ( : )  معنای ثلاثي مجرّد همراه با تأکيد و مبالغه.  9 

كند ثلاثی مجرّد بود با تأكید و مبالغه بیشتری بیان می
 صادر شده ( زیداز ـ كوتاهی كردن ـ گوید این مادّه یعنی می

 

 .صادر شده است   زیداز ـ كوتاهی كردن ـ  دلالت دارد بر این كه ] فعََّلَ [هیئت جمله  ـ ) فَرَطَ زیدٌ ( در      
 كند .و این مسأله را با تأكید بیشتر بیان میصادر شده است   زیداز ـ كوتاهی كردن ـ  دلالت دارد بر این كه ] فَعَّلَ [هیئت ـ ) فَرَّطَ زیدٌ ( 

 : ) حَیَّیتُهُ : او را تحیتّ گفتم ( / ) لَبَّیتُه : او را لبیّک گفتم (كتاب علوم العربیّه [  ] ایگفتن کلمه. 8

 



      
 

 ) مطلب سوّم : صرف صغیر اقسام فعل در باب تفعیل (

 اسم مفعول اسم فاعل امر به صیغه امر به لام مصدر مضارع ماضی نوع فعل باب

 سالم
 معَُلَّمٌ معُلِّمٌ عَلِّمْ یعَُلِّمْلِ ليمتَعْ یُعَلِّمُ عَلَّمَ معلوم

 لِتعَُلَّمْ لِیعَُلَّمْ یُعَلَّمُ عُلِّمَ مجهول

 مضاعف
 مُمَدَّدٌ مُمَدِّدٌ مَدِّدْ لِیُمَدِّدْ ديدتَمْ یُمَدِّدُمَدَّدَ معلوم

لِتُمَدَّدْ لِیُمَدَّدْ یُمَدَّدُ مُدِّدَ مجهول

 مهموز
  مُؤَمَّنٌ  مُؤَمِّنٌ اَمِّنْ مِّنْؤَلِیُ تَأمِين یُؤَمِّنُ أمَّنَ معلوم

 لِتُؤَمَّنْ لِیُؤَمَّنْ یُؤَمَّنُ اُمِّنَ مجهول

 مثال
 موَُكَّلٌ موَُكِّلٌ وَكِّلْ لِیوَُكِّلْ تَوكِيل یوَُكِّلُ وَكَّلَ معلوم

 لِتوَُكَّلْ لِیوَُكَّلْ یوَُكَّلُ وُكِّلَ مجهول

 جوفا
 مُحوََّلٌ مُحوَِّلٌ وِّلْحَ لِیحَُوِّلْ ويِلتَحْ یحَُوِّلُ وَّلَحَ معلوم

 لِتحَُوَّلْ لِیحَُوَّلْ یحَُوَّلُ حُوِّلَ مجهول

 ناقص
 موَُصَّاً موَُصٍّ وَصِّ لِیوَُصِّ تَوصِيَةیُوَصِّی وَصَّی معلوم

 لِتوَُصَّ لِیوَُصَّ یُوَصَّی وُصِّیَ مجهول

 لفیف
 موَُلّاً موَُلٍّ وَلِّ لِیوَُلِّ تَولِيَةیُوَلِّیوَلَّی ممعلو

 لِتوَُلَّ لِیوَُلًّ یُوَلَّی وُلِّیَ مجهول

 مهموز الّام 

 ) هَنَأَ (
 ) جَزَأَ (

 تهَنِئَة  یُهَنِّأُ هَنَّأَ معلوم

 تهَنِيئَاً

 مُهَنَّئٌ مُهَنِّئٌ هَنِّئْ لِیُهَنِّئْ

 لِتُهَنَّأ لِیُهَنَّأ نَّأُیُهَ هُنِّأَ مجهول

 ) حَیَّ ( 
 مُحَیَّاً حَیٍّمُ حَیِّ حَیِّلِیُ تَحِيَّةیُحَیِّی حَیَّی معلوم

 لِتُحَیَّ لِیُحَیَّ یُحَیَّی حُیِّیَ مجهول

 
        

     



       

  :جلسه درسی     

 :صفحه کتاب     

 مجهول و معلوم ماضی فعلِ ـ

 مجهول و معلوم مضارع فعلِ ـ

 مجهول و معلوم امر فعلِ ـ    ساختنِ طریقه:  اوّل مطلب ـ

 فاعل اسم ـ

 مفعول اسم ـ

 مضاعف ـ 

 مهموز ـ 

 مثال ـ 

 اجوف ـ    آن در جاری قواعد و مُفاعَلَه باب در فعل اقسامِ:  دوّم مطلب ـ

 ناقص ـ  

 لفیف ـ  

 ترکیبی افعال ـ  

 مُفاعلََه باب در فعل اقسام صغیر صرف:  سوّم مطلب ـ

 فاعَلهَمُ باب معانی:  چهارم مطلب ـ

 

 

 18درس 
 
 

           

 ةمُفاعَلَباب  ـ ثلاثی مزید     
 

 

63،  62  جلسه 

165الی   163ص 

 فهرست مطالب



      

 ل : طریقه ساختنِ فعلِ ماضی ، مضارع ، امر معلوم و مجهول ، اسم فاعل و مفعول () مطلب اوّ

 شوند . آیند و به همراه ضمایر مخصوص خودشان صرف میهای ماضی ، مضارع ، امر ، اسم فاعل و مفعول بر اوزان زیر میفعل 

 مفعولاسم  اسم فاعل امر به صیغه امر به لام مصدر مضارع ماضی باب مُفاعَلَة

 مُفاعلٌَ مُفاعلٌِ فاعلِْ لِیُفاعلِْ مفُاعَلَة یُفاعلُِ فَاعلََ معلوم

   لِتُفاعلَْ لِیُفاعلَْ  یُفاعلَُ فُوعلَِ مجهول

 ) مطلب دوّم : اقسامِ فعل در باب مُفاعَلَه و قواعد جاری در آن ( 

 جاری است . : تمام قواعد مضاعف مضاعف ـ

 ضارع و مشتقّاتش با مجهول به یک شکل اند ، همچنین اسم فاعل و مفعول شبیه یکدیگر اند .نکته : در مضاعف فعل معلومِ م

 : تمام قواعد مهموز إفعال جاری است . مهموز ـ

 شود پس ) الف ( دیگر چیست ؟شود ؟ اگر جاری نمیسوال ( آیا قاعده تخفیف وجوبی در ماضی معلوم و مجهول جاری می
 شود همزه دوّم است نه اولّی . كند و تبدیل به حرف مدّ میدر تخفیف همزه اولّ سر جای خود باقی است ، آن چه تغییر می شود.پاسخ ( خیر جاری نمی

 است .  لةَمفاعَ: الف دوّم همزه نیست بلکه الف باب  آخَذَ (] نوشتار [ فیه ) ءاخَذَ =  آخُذُ ( در ما نحنُ] نوشتار [ ءَاخُذُ = ] قاعده تخفیف [ ) أ ءْ خُذُ = 

 شود .شود و دقیقاً مثل صحیح صرف میجاری نمی مفاعَلةَ ای در بابهیچ قاعده :مثال ، اجوف  ـ

 گیرد .شوند بر اساس تبصره یکم قواعد ادغام ، ادغام صورت نمینکته : در ماضی مجهول اجوف واوی كه دو واو در كنار هم واقع می 

 [ ری است ] رَاعَیَ = رَاعَیتمام قواعد در آن جا :ناقص و لفیف  ـ

؛ ولی مصدر سایر اقسام  ةآید ، مانند : یَاسَرَ ، یُیَاسِرُ ، مُیَاسَرَمی مُفاعَلةَمصدر مثال یائی این باب فقط بر وزنِ  :قواعد خصوصی باب مُفاعَلَه  ـ

 شود .غالباً به تمام اوزانِ زیر استعمال می
 مُفاعَلةَ : مُکاتَبةَ           

 فِعال : كِتاب     مُفاعَلةَدرِ باب مصا

 فِيعَال : كِيتاب           

 ( ه) مطلب چهارم : معانی باب مُفاعَلَ
.توضیح این معانی به باب افعال مراجعه شود  یشود . برای فهمِ شیوهمراد ما از معانی باب مفُاعَلَه ، معانی است كه از هیئت ) فاعََلَ و ... ( استفاده میمقدّمه : 

 رد كردند (] معنای غالبی [ ) ضَارَبَ زیدٌ بکراً : زید بکر را زد و بکر هم زید را زد = زید و بکر با یکدیگر زد و خُ مشارکت. 1    
 .  روندمیمفعول به شمار و هم  ها هم فاعلهردویِ آن بکَرو  زیدشود ولی از جهت معنایی در اینجا هر چند از جهت اعرابی یک فاعل و یک مفعول بیشتر مشاهده نمی 

 (زید بکر را دور كرد باعَدَ زیدٌ بکراً :     زید دور شد) بَعُدَ زیدٌ :  تعديه. 2   معاني

 (زیاد كند برای زید خدا نعمت را ) ناعَمَ اللهُ زیداً :  تکثير. ۳       باب 

كند بین مادّه و فاعل و مفعول به این شکل آید نسبت برقرار می) هیئت در این جا می( : سلامتی بگرداند خدا زید را به زیداً :  ی اللهُ) عافَ صيرورت. 4    مُفاعَلَه

 گردد (میـ سلامتی ـ به حالتِ مادهّ ـ  خداـ  ی فاعلبا واسطهـ  زیدـ گوید مفعول كه می

 (  هاخدا بر آنمرگ و نفرین :  قَاتَلَهُمُ الله)  معنای ثلاثي مجرّد همراه با تأکيد و مبالغه.  5  

 :  توضیح   

 .كرده استتحقق پیدا  هاآنو بر روی  شدهصادر   خدااز ـ مرگ و نفرین  ـ مصدر  كند بر این كه[ دلالت می فَعَلَهیئت ]  الله ( مُـ ) قَتَلَهُ در جمله    

و این  كردهتحقق پیدا  هاآنو بر روی  شدهصادر   خدااز ـ فرین مرگ و ن ـ مصدر  كند بر این كهدلالت می[ فَاعَلَهیئت ] الله (  مُـ ) قَاتَلَهُ   
 كند .مسأله را با تأكید بیشتر بیان می

    



       
 

 ( ه) مطلب سوّم : صرف صغیر اقسام فعل در باب مُفاعلََ

 اسم مفعول اسم فاعل امر به صیغه امر به لام مصدر مضارع ماضی نوع فعل باب

 سالم
 مضُارَبٌ مضُارِبٌ ارِبْضَ لِیضُارِبْ مُضارَبَة یضُارِبُ ضَارَبَ معلوم

 لِتضُارَبْ لِیضُارَبْ یضُارَبُ ضُورِبَ مجهول

 مضاعف
 مضُارٌّ مضُارٌّ رْضَارَِّ ، ضارِ رْلِیضُارَِّ ، لِیضُارِ مُضارَّة ارُّیُضَ ضَارَّ معلوم

 ، لِتضُارَرْ لِتضُارَِّ لِیضُارَِّ ، لِیضُارَرْ ارُّیُضَ ضُورَّ مجهول

 مهموز
 مؤُاخَذَة یؤُاخِذُ آخَذَ معلوم



 مؤُاخَذٌ مؤُاخِذٌ آخِذْ لِیؤُاخِذْ

 لِتؤُاخَذْ لِیؤُاخَذْ یؤُاخَذُ اُوخِذَ مجهول

 مثال
 موُاصَلٌ موُاصِلٌ واصِلْ لِیوُاصِلْ مُواصَلَة یوُاصِلُ اصَلَوَ معلوم

 لِتوُاصَلْ لْلِیوُاصَ یوُاصَلُ وُوصلَِ مجهول

 اجوف
 مُقاوَمٌ مُقاوِمٌ قاوِمْ لِیُقاوِمْ مقُاومََة یُقاوِمُ قاوَمَ معلوم

 لِتُقاوَمْ لِیُقاوَمْ یُقاوَمُ قُووِمَ مجهول

 ناقص
 مرُاعاً مرُاعٍ راعِ لِیرُاعِ مرُاعاةیرُاعِیراعَی معلوم

 لِترُاعَ لِیرُاعَیرُاعَی رُوعِیَ مجهول

 لفیف
 موُالاً موُالٍ والِ لِیوُالِ مُوالاةیوُالِیوالَی معلوم

 لِتوُالَ لِیوُالَیوُالَی وُولیَِ مجهول

 

  



      

  :جلسه درسی     

 :صفحه کتاب     

 مجهول و معلوم ماضی فعلِ ـ

 مجهول و معلوم مضارع فعلِ ـ

 مجهول و معلوم امر فعلِ ـ    ساختنِ طریقه:  اوّل مطلب ـ

 فاعل اسم ـ

 مفعول اسم ـ

 مضاعف ـ 

 مهموز ـ 

 مثال ـ 

 اجوف ـ    آن در جاری قواعد و تِعالإفْ باب در فعل اقسامِ:  مدوّ مطلب ـ

 ناقص ـ  

 لفیف ـ  

 ترکیبی افعال ـ  

 تِعالإفْ باب در فعل اقسام صغیر صرف:  سوّم مطلب ـ

 تِعالإفْ باب معانی:  چهارم مطلب ـ

 

 

 19درس 
 
 

           

 إفتِْعالباب  ـ ثلاثی مزید             
 

 

66،  65،  64  جلسه 

171الی   165ص 

 فهرست مطالب



       

 اسم فاعل و مفعول () مطلب اولّ : طریقه ساختنِ فعلِ ماضی ، مضارع ، امر معلوم و مجهول ، 

 شوند . آیند و به همراه ضمایر مخصوص خودشان صرف میهای ماضی ، مضارع ، امر ، اسم فاعل و مفعول بر اوزان زیر میفعل 

 اسم مفعول اسم فاعل امر به صیغه امر به لام مصدر مضارع ماضی باب إفتِعال

 مُفْتَعلٌَ مُفْتَعلٌِ علِْإفْتَ لِیَفْتعَلِْ إفتِعال یَفْتعَلُِ إفْتَعلََ معلوم

   لِتُفْتعَلَْ لِیُفْتعَلَْ  یُفْتعَلَُ اُفْتُعِلَ مجهول

 و قواعد جاری در آن ( عالتِإفْ) مطلب دوّم : اقسامِ فعل در باب 

 ] إمْتَدَدَ = إمْتَدَّ [ : تمام قواعد مضاعف جاری است . مضاعف ـ

 گردد ] إئْتَمَنَ = إیتَمَنَ [ / ] إئْتَمَّ = إیتَمَّ [ری میـ غالباً : قاعده تخفیف جا  :   مهموز الفاء ـ

 گردد . ] إءْتَخَذَ = إتَّخَذَ [ـ غیر غالب : همزه به تاء تبدیل شده و در تاء باب ادغام می 

 إیْتَسَرَ = إتَّسَرَ [گردد . ] إوتَْحَدَ = إتَّحَدَ [ / ] : حرف علّة به تاء تبدیل شده و در تاء باب ادغام می مثال واوی و یائی ـ

 جاری است .در آن  اجوف: تمام قواعد  اجوف ـ

 شود ] إزْدوََجَ [در اجوف فعلی كه به معنای مشاركت باشد جاری نمی 9تبصره : قاعده 

 [ در آن جاری است ] إرتَضَیَ = إرتَضَیناقص تمام قواعد      ناقص ـ

 دد ] إرتِضایْ = إرتِضاء [گردر مصدر ، حرف علهّ تبدیل به همزه می     

 تَقَیَ = إتَّقیََ [گردد ] إوْحرف علّة به تاء تبدیل شده و در تاء باب ادغام می     لفیف ـ

 [ تمام قواعد ناقص جاری است ] إتَّقَیَ = إتَّقَی     

 قاء [قای = إتِّگردد ] إتِّدر مصدر ، حرف علهّ تبدیل به همزه می    

  :إفتِعال  قواعد خصوصی باب ـ

 تَرَدَ = إطَّرَدَ [] إطْ گردد و سپس ادغام شود وجوباًً .تبدیل   طاءبه  تاء باباست  واجب( باشد ،  طاء. ) 1

 است . فكّ ادغام بهتر، البته  جوازاًتبدیل گردد و سپس ادغام شود  طاءباب به  تاءاست  واجب( باشد ،  ظ،  ض،  ص. ) 2
 تلََمَ = إظَّلمََ  یا  إطَّلمََ [طَرَبَ یا إضَّرَبَ [ / ] إظْترَبََ = إضْـا إصَّبَرَ [ / ] إضْطبََرَ یتبََرَ = إصْـ] إصْ

 رکََ = إدَّرَکَ [ تَدْتبدیل گردد و سپس در دال ادغام شود . ] إ دالباب به  تاءاست  واجب( باشد ،  د. ) ۳  فاءالفعلهرگاه  ـ

 دكََر = إدَّكَرَ [تَکرََ = إذْـ یا حرف اولّ در دوّم ادغام شود ] إذْ   تبدیل گردد دالباب به  تاءاست  واجب( باشد ،  ذ. ) 4

 دكََر = إذَّكَرَ [تَکَرَ = إذْـ یا حرف دوّم در اولّ ادغام شود ] إذْ  

  دَجَرَ [تَجَرَ = إزْـ یا ادغام نشود ] إزْ  تبدیل گردد دالباب به  تاءاست  واجب( باشد ،  ز. ) 5

 دَجَرَ = إزَّجَرَ [یا دال در زاء ادغام شود ] إزْ ـ        

 أَرَ = إثَّأَرَ [تَـ تاء باب به ثاء تبدیل گردد و در آن ادغام شود . ] إثْ   است جايز( باشد ،  ثاء. ) 6

 أَرَ = إتَّأَرَ [تَـ ثاء تبدیل به تاء شود و در آن ادغام گردد ] إتْ
 أَرَ [تَـ عدم تبدیل و ادغام ] إثْ

 تمََعَ = إسَّمَعَ [ـ تاء باب به سین تبدیل گردد و در آن ادغام شود . ] إسْ است    جايز( باشد ،  س. ) 0
 تَمَعَ [عدم تبدیل و ادغام ] إسْو غالب (  ) اولیـ 

تبدیل شود و در آن  ین الفعلعبه  تاء باباست  جايز. ) ص ، ض ، ط ، ظ ، د ، ذ ، ر ، ز ، س ، ش ، ت ، ث ( باشد ، 9     عین الفعلهرگاه  ـ

ادغام گردد ، سپس فاء الفعل را مفتوح ) بنا بر انتقال حركت فتحه به ما قبل ( و مکسور ) بنا بر حذف حركت فتحه و 
 [  مَصَّخَصَّمَ = مَ =  ـ بنا بر مبنای اوّل : إخَصَصَ= إخْ تَصَمَإخْ]  . كنیمكنیم و همزه را حذف میالتقاء ساكنین ( می

  [ صَّمَخِمَ = صَّـ بنا بر مبنای دوّم : إخِ                                  
   .  ] إمتَدَّ [ممتنع است  مضاعفنادر و در  ما بقیو در ( رایج است  ص، د این قاعده در )  : نکته



      
 

 ) مطلب سوّم : صرف صغیر اقسام فعل در باب إفتعال (

 اسم مفعول اسم فاعل امر به صیغه امر به لام مصدر مضارع ماضی نوع فعل باب

 سالم
 تَمدٌَمُعْ تَمدٌِمُعْ تَمِدْإعْ تَمدِلِیَعْ إعتِماد تَمِدُیَعْ تَمَدَإعْ معلوم

 تَمدَْلِتُعْ تَمدَْلِیُعْ تَمَدُیُعْ تُمِدَاُعْ مجهول

 مضاعف
 تدٌَّمُمْ تدٌَّمُمْ تَدِدْإمْتَدَِّ ، إمْ تَددِْتَدَِّ ، لِیَمْلِیَمْ دادإمتِ یَمْتَدُّ تدََّإمْ معلوم

 تَددَْتَدَِّ ، لِتُمْلِتُمْ دْتَدَتَدَِّ ، لِیُمْلِیُمْ تَدُّیُمْ تدَُّاُمْ مجهول

  مهموزالفاء
 ) غالب موارد (

 تَمَنٌمُؤْ تَمِنٌمُؤْ إیتَمِنْ لِیَأتَمنِْ إيتِمان تَمِنُأیَ إیتَمَنَ معلوم

 تَمَنْلِتُؤْ تَمَنْلِیُؤْ تَمَنُیُؤْ اُُوتُمِنَ مجهول

  مهموزالفاء
 ) مادّه أخذََ (

 مُتَّخذٌَ مُتَّخذٌِ إتَّخِذْ لِیَتَّخذِْ تِّخَاذإ یَتَّخِذُ إتَّخَذَ معلوم

 لِتُتَّخذَْ لِیُتَّخذَْ یُتَّخَذُ اُتُّخِذَ مجهول

 مثال
 مُتَّحدٌَ مُتَّحدٌِ إتَّحِدْ لِیَتَّحدِْ إتِّحاد یَتَّحِدُ إتَّحَدَ معلوم

 لِتُتَّحدَْ لِیُتَّحدَْ یُتَّحَدُ اُتُّحِدَ مجهول

 اجوف
 تادٌمُعْ تادٌمُعْ تَدْإعْ تدَْلِیَعْ إعتياد تَادُیَعْ تَادَإعْ معلوم

 تدَْلِتُعْ تدَْلِیُعْ تَادُیُعْ تِیدَاُعْ مجهول

 ناقص
 مرُتَضاً مرُتَضٍ تَضِإرْ تَضِلِیرَْ إرتِضاءتَضِییرَْتضََیإرْ معلوم

 لِترُتَضَ لِیرُتَضَ یرُتَضَی تضُِیَاُرْ مجهول

 لفیف
 مُتَّقاً مُتَّقٍ إتَّقِ لِیَتَّقِ إتِّقاءیَتَّقِیإتَّقَی معلوم

 لِتُتَّقَ لِیُتَّقَ یُتَقَّی اُتُّقِیَ مجهول

 فاء الفعل

 ) طاء (

 مُطَّرَدٌ مُطَّرِدٌ إطَّرِدْ لِیَطَّرِدْ إطِّراد یَطَّرِدُ إطَّرَدَ معلوم

 ْلِتُطَّرَد ْلِیُطَّرَد یُطَّرَدُ اُطُّرِدَ مجهول

 فاء الفعل
 ()ص ، ض 

 

 معلوم
 طَرَبَإضْ

 إضَّرَبَ
 طرَِبُیَضْ

 یَضَّرِِبُ

 إضطِراب

 إضِّراب

 طرَِبْلِیَضْ
 لِیَضَّرِبْ

 طَرِبْإضْ
 إضَّرِبْ

 طرَِبٌمُضْ
 مضَُّرِبٌ

 طرََبٌمُضْ
 مضَُّرَبٌ

 مجهول
 طُرِبَاُضْ

 اُضُّرِبَ
 طرََبُیُضْ

 یُضَّرَبُ
 طرََبْلِیُضْ

 یُضَّرَبْلِ
 طرََبْلِتُضْ

 لِتُضَّرَبْ



       

 فاء الفعل

 ) د (

 معلوم

 مجهول

 إدَّرَکَ

 اُدُّرِکَ

 یَدَّرِکُ

 یُدَّرَکُ

 لِیَدَّرِکْ إدِّراک

 لِیُدَّرَکْ

 إدَّرِکْ

 لِتُدَّرَکْ

 مُدَّرَکٌ مُدَّرِکٌ

 فاء الفعل

 ) ذ (

 

 معلوم 
 إذَّكَرَ
 إدّكَرَ

 یَذَّكِرُ
 یَدَّكِرُ

 إذِّکار

 دکّارإ

 لِیَذَّكرِْ
 لِیَدَّكرِْ

 إذَّكِرْ
 إدَّكِرْ

 مُذّكرٌِ
 مُدَّكرٌِ

 مُذَّكرٌَ
 مُدَّكرٌَ

 مجهول
 اُذُّكِرَ
 اُدُّكِرَ

 یُذَّكَرُ
 یُدَّكَرُ

 لِیُذّكرَْ 
 لِیُدَّكرَْ

 لَتُذَّكرَْ
 لِتُدَّكرَْ

  

 فاء الفعل

 ) ز (

 

 معلوم
 دجََرَإزْ

 إزَّجَرَ
 دَجِرُیزَْ

 یزََّجِرُ

 دِجارإز

 إزِّجار

 دجَِرْلِیزَْ
 لِیزََّجِرْ

 دجَِرْإزْ
 إزَّجِرْ

 دجَِرٌمزُْ

 جِرٌمزَُّ

 دجََرٌمزُْ

 مزَُّجَرٌ

 اُزدجُِرَ مجهول
 اُزُّجِرَ

 یزُدَجَرُ
 یزَُّجَرُ

 ْلِیُزدجَرَ 

 ْلِیُزَّجرَ

 ْلِتُزدجَرَ

 ْلِتُزَّجرَ

  

 فاء الفعل

 ) ثاء (

 

 معلوم

 إثَّأَرَ
 إتَّأرََ
 إثتَأَرَ

 یَثَّئِرُ
 یَتَّئِرُ
 یَثتَئِرُ

 إثِّئار

 إتِّئار

 إثتِئار

 لِیَثَّئرِْ
 لِیَتَّئرِْ
 لِیَثتَئرِْ

 إثَّئِرْ
 تَّئرِْإ

 إثتَئِرْ

 مُثَّئرٌِ

 مُتَّئرٌِ

 مُثتَئرٌِ

 مُثَّئرٌَ

 مُتَّئرٌَ

 مُثتَئرٌَ

 مجهول
 اُثُّئِرَ
 اُتُّئرَِ
 اُثتُئِرَ

 یُثَّئَرُ
 یُتَّئَرُ
 یُثتَئَرُ

 رْلِیُثَّئَ 
 لِیُتَّئرَْ
 لیُثتَئرَْ

 لِتُثَّئرَْ
 لَتُتَّئرَْ

 ثتَئرَْتُلِ

  

 فاء الفعل

 ) سین (

 

 

 معلوم
 تَمَعَإسْ

 إسَّمَعَ
 تَمِعُیَسْ

 یَسَّمِعُ

 

 إستِماع

 إسِّماع
 ْتَمعِلِیَسْ

 ْلِیَسَّمعِ

 ْتَمِعإسْ

 ْإسَّمِع

 

 تَمعٌِمُسْ
 مُسَّمِعٌ

 

 تَمعٌَمُسْ
 مُسَّمَعٌ

 مِعَتُاُسْ مجهول
 اُسُّمِعَ

 تَمَعُیُسْ
 یُسَّمَعُ

 ْتَمعَلِیُسْ 

 ْلِیُسَّمعَ

 ْتَمعَلِتُسْ

 ْتُسَّمعَلِ

  

 الفعلعین
) ص ، ض ، ط ، 
ظ ، د ، ذ ، ر ، ز ، 
 س ، ش ، ت ، ث(

 

 تَصَمَإخْ معلوم 
 خَِصَّمَ

 تَصِمُیَخْ
 یخََِصِّمُ

 إختِصام

 إخِصاّم

 تَصِمْلِیَخْ
 مْلِیخََِصِّ

 تَصِمْإخْ
 مْصِّخَِ

 تَصِمٌمُخْ

 مخَُصِّمٌ

 تَصَمٌمُخْ

 مخَُصَّمٌ

 تُصِمَاخُْ مجهول
 خُصِّمَ

 تَصَمُیُخْ
 یخَُصَّمُ

 تَصَمْلِیُخْ 
 لِیخَُصَّمْ

 تَصَمْلِتُخْ
 لِتخَُصَّمْ

  

 مادّه 

 ) هدَِیَ (

 

 معلوم

تَدَیإهْ

هَدَّی

هِدَّی

تَدِییَهْ

یَهَدِّی

یَهِدِّی

 إهتداء

 إهِدّاء

 تدَِهْلِیَ
 لِیَهدَِّ
 لِیَهدِِّ

 تَدِإهْ
 هدَِّ
 هدِِّ

 تدٍَمُهْ

 دٍّمُهِ

 تَداًمُهْ

 مُهَدّاً

 تُدِیَاُهْ مجهول
 هُدِّیَ

تَدَییُهْ

 یُهَدَّی
 تدََلِیُهْ 

 لِیُهدََّ
 تدََلِتُهْ

 لِتُهدََّ
  



      

 ) مطلب چهارم : معانی باب افتعال (

توضیح این معانی به باب افعال مراجعه شود . یشود . برای فهمِ شیوهی است كه از هیئت ) إفتعََلَ و ... ( استفاده میمراد ما از معانی باب إفتعال ، معانمقدّمه : 

 پذیرفته است (را ـ  جمع شدنـ ، مصدرِ  ـ ناس ـفاعل  كهكند بر ایندلالت می] إفْتَعَلَ [ ) هیئت ) إجتمَعََ النّاسُ ( : ] أثر پذیری [  مطاوعه.  1

 دقّت كنید :  زیرهای در جمله 
 كسی است! ] تأثیر پذیر [ چه مفعول] تأثیرگذار [ و  فاعلخواهد بگوید كه در این جمله متکلّم می( : من مردم را جمع كردم :  جمَعتُ الناسَ) 

 ه چیزی است !خواهد بگوید كه مفعول ] تأثیر پذیر [ چدر این جا متکلّم می( :  مردم جمع شدند:  جمُعَِ الناسُ) 
 خواهد بگوید كه مفعول ] تأثیر پذیر [ چه چیزی است !در این جا متکلّم می(  :  مردم جمع شدند:  اجتمَعََ الناسُ) 

 نتیجه :                 معانيِ

 كند . فاده میآید از فعل متعدیّ استـ فاعل و مفعول چه كسی است = می      خواهدمتکلّم گاهی می                  باب 

 كند .ـ فعل مجهول استفاده می  آید از پذیر [ چه كسی است = می ـ مفعول ] تأثیر        به مخاطب بگوید كه                افتعال

  كند . إفتعال استفاده میـ هیئت باب               
كند كه در گذشته مفعول حال فرقی نمیبوده باشد.  دهد كه فاعل آن در گذشته مفعول فعل دیگریفلذا فعلی معنای مطاوعه می

 فعل ثلاثی مجرّد بوده باشد و یا مفعول فعلِ ثلاثی مزید باب افعال یا باب تفعیل . 

 ی ثلاثی مجرّد : در جایی كه متکلّم در گذشته مفعول را با فعل ثلاثی مجرّد بیان كرده باشد .ـ مطاوعه  مطاوعه 
 (جمع كردم مردم را پس جمع شدند سَ فَاجْتَمعََوا : ) جمَعَتُْ النا        

 ی باب افعال : در جایی كه متکلّم مفعول را با فعل ثلاثی مزید باب افعال بیان كرده است . ـ مطاوعه   
 ( زید را دور كردم ، پس دور شد ) أبعَْدْتُ زیداً فَابْتعََدَ :                 

 بیان كرده است .  تَفعیلیی كه متکلّم مفعول را با فعل ثلاثی مزید باب ی باب تفعیل : در جاـ مطاوعه 
 (نزدیک كردم زید را پس نزدیک شد ) قَرَّبتُْ زیداً فَاقْتَرَبَ :        

 (زید و بکر با یکدیگر نزاع و دشمنی كردند : رٌ کْتَصَمَ زیدٌ و بَ) إخْ  مشارکت. 2

 : دو فاعل داریم كه به یکدیگر عطف شده اند .در این جا از جهت  ـ اعرابی و تركیبی 
 هم فاعل اند و هم مفعول .   بکرو  زیدـ معنایی :  

  خواهیم پرداخت .  تفاعلو  افتعال،  مُفاعَلَهدر آینده ] باب تفاعل [ به فَرق معنای مشاركت در باب      

ـ توسّط فاعل ـ  هیزم دلالت دارد بر این كه مادّه ـ هیئتَِ إفْتَعلََ) ( : زید هیزم را جمع كرد :  حَطبََتَطَبَ زیدٌ الْ) إحْ] تهیهّ كردن ، فراهم كردن [  إتّخاذ. ۳

  22(ـ فراهم آورده شده است  زید

دلالت دارد بر این یعنی طَلبَ كوشش . در این جا هیئتَ إفتعَلََ  الکَدّ یعنی كوشش ، إكتَدَّ )( : زید از بکر طلب كوشش كرد : زیدٌ بکراً  كتَدَّ) إ طلب. 4

  (كند كه فاعل، مبدَا را از مفعول طلب می

 ( مال را با كوشش به دست آوردمكَسَبتُْ المالَ : )     معنای ثلاثي مجرّد همراه با تأکيد و مبالغه. 5 

 (  یقیناً و حتماً مال را با كوشش زیاد به دست آوردمإكتَسَبتُْ المالَ : )       
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 که در کتاب علوم العربيهّ بسيار مهميّ معاني    

 ( زید با تلاش و كوشش چیزی را به دست آورد : ) إكْتَسَبَ زیدٌ : ]كوشش / اجتهاد [  جهد در عمل. 6

 ( . بکر در سنگلاخ واقع شد ( / ) إظَّلَفَ بکَْرٌ : زید در فتنه واقع شد : ) إفْتَتَنَ زیدٌ :  وقوع در چيزی. 0

 (حاجی سلمه را به كار زد ، یعنی حجر الاسود را دست مالید و بوسید :  ) إسْتَلَمَ الحَاجُّ :  و به کار گرفتن استعمال. 9

 (گربه ناخنش را به كار زد :  الهِرَّة) إظَّفَرَتِ 
 

                                                           
. این افعال  ، فعلِ منحوت یا صناعی گویندو اصطلاحاً به  شوددر این معنا ، باب افتعال از اسم جامد غیر مصدری مثل حَطبَ ، لحَْم ، خُبزْ مشتق می. 22



       

  :جلسه درسی     

 :صفحه کتاب     

 مجهول و معلوم ماضی فعلِ ـ

 مجهول و معلوم مضارع فعلِ ـ

 مجهول و معلوم امر فعلِ ـ    ساختنِ طریقه:  اوّل مطلب ـ

 فاعل اسم ـ

 مفعول اسم ـ

 مضاعف ـ 

 مهموز ـ 

 مثال ـ 

 اجوف ـ    آن در جاری قواعد و إنفعال باب در فعل اقسامِ:  دوّم مطلب ـ

 ناقص ـ  

 لفیف ـ  

 ترکیبی افعال ـ  

 إنفعال باب در فعل اقسام صغیر صرف:  سوّم مطلب ـ

 إنفعال باب معانی:  چهارم مطلب ـ

 

 

 

 

 20درس 
 
 

           

 إنفعالباب  ـ ثلاثی مزید     
 

 

67  جلسه 

171ص 

 فهرست مطالب



      

 ، مضارع ، امر معلوم و مجهول ، اسم فاعل و مفعول ( ) مطلب اوّل : طریقه ساختنِ فعلِ ماضی

 شوند . آیند و به همراه ضمایر مخصوص خودشان صرف میهای ماضی ، مضارع ، امر ، اسم فاعل و مفعول بر اوزان زیر میفعل 

 اسم مفعول اسم فاعل امر به صیغه امر به لام مصدر مضارع ماضی باب إنفِعال

 به فَعلٌَمُنْ فَعلٌِمُنْ فَعلِْإنْ فعَلِلِیَنْ إنفِعال علُِفَیَنْ فَعلََإنْ معلوم

   کَب فعََلْلِیُنْ به فعََلْلِیُنْ  فعََلُ بهیُنْ فُعِلَ بهاُنْ مجهول

 

 نفعال و قواعد جاری در آن (إ) مطلب دوّم : اقسامِ فعل در باب  

 إنسَْدَّ [ ] إنْسَدَدَ = جاری است .] ادغام [ تمام قواعد مضاعف  : مضاعف ـ

  شود . ، هیچ قاعده ای جاری نمی برای مهموز در باب انفعال نمونه داشته باشیمبر فرض این كه  :مهموز  ـ

 . گرددمیشود و دقیقاً مثل صحیح صرف هیچ قاعده ای جاری نمی: مثال  ـ

 تمام قواعدِ اجوَف در آن جاری است . ] إنْجَوَلَ = إنْجَالَ [ :اجوَف  ـ

 [ إنْقَضَی = إنْقَضیََدر آن جاری است ]  ناقص تمام قواعدِ   : ناقص ـ

 [ إنْزوََی = إنْزَویََدر آن جاری است ]  ناقص تمام قواعدِ   : لفیف  ـ

 نفعال (إ) مطلب چهارم : معانی باب 

) صَرفََ : دگرگونی ( ، ) شقََّ ، شکافتن ( و ...   شوند كه اثر خارجی دارند مثلِنکته : خصوصیتّ باب إنفعال این است كه افعالی به این باب برده می
 بخلافِ افعال كه معنای معنوی دارند ، مثلِ ) عَرَفَ : شناخت ( ، ) عَلِمَ : دانست ( ، ) یَقِنَ : یقین كرد ( . 

توضیح این معانی به باب افعال مراجعه شود . یای فهمِ شیوهشود . برمراد ما از معانی باب إنفعال ، معانی است كه از هیئت ) إنفَعَلَ و ... ( استفاده میمقدّمه : 

 ( إنْقَسَمَ الخُبزُ : نان قسمت شد) است .] أثر پذیری [  مطاوعهتنها معنای باب إنفعال 

 دقّت كنید :  زیرهای در جمله
 ] تأثیر پذیر [ چه كسی است! مفعول] تأثیرگذار [ و  فاعلخواهد بگوید كه در این جمله متکلّم مینان را تکّه تکّه كردم ( :  : قَسمَتُْ الخُبزَ ) 
 خواهد بگوید كه مفعول ] تأثیر پذیر [ چه چیزی است !( : در این جا متکلّم می نان تکّه تکه شد:  قُسِمَ الخُبزُ) 
 یر [ چه چیزی است !خواهد بگوید كه مفعول ] تأثیر پذ(  : در این جا متکلّم مینان تکّه تکه شد:  إنْقَسَمَ الخُبزُ) 

 كند . آید از فعل متعدیّ استفاده میـ فاعل و مفعول چه كسی است = می   خواهدمتکلّم گاهی می
 كند .ـ فعل مجهول استفاده می  آید ازـ مفعول ] تأثیر پذیر [ چه كسی است = می    به مخاطب بگوید كه  

  كند . إنفعال استفاده میـ هیئت باب         

 دهد كه فاعل آن در گذشته مفعول فعل دیگری بوده باشد .لذا فعلی معنای مطاوعه میف

 ی ثلاثی مجرّد : در جایی كه متکلّم در گذشته مفعول را با فعل ثلاثی مجرّد بیان كرده بوده باشد .ـ مطاوعه ی باب انفعال  مطاوعه
 ان را پس نان قسمت شد () قَسمَتُْ الخُبْزَ فَانْقَسَمَ : قسمت كردم ن       

 ی باب افعال : در جایی كه متکلّم مفعول را با فعل ثلاثی مزید باب افعال بیان كرده است . ـ مطاوعه    
 ) أغْلَقتُْ البَابَ فانْغَلقََ : در را بستم پس در بسته شد (            

 
    

 
 



       
 

 ) مطلب سوّم : صرف صغیر اقسام فعل در باب إنفعال (

 اسم مفعول اسم فاعل امر به صیغه امر به لام مصدر مضارع ماضی وع فعلن باب

 سالم

 قَلَبٌ بهمُنْ قَلبٌِمُنْ قَلِبْإنْ قَلِبْلِیَنْ إنقلِاب قَلِبُیَنْ قَلَبَإنْ معلوم

 کَب قَلَبْنْلِیُ به قَلَبْنْلِیُ قَلَبُ بهیُنْ قُلِبَ بهاُنْ مجهول

 مضاعف

 مُنسَدٌّ به مُنسدٌَّ سَدِدْسَدَِّ ، إنْإنْ سَدِدْسَدَِّ ، لِیَنْلِیَنْ إنسِداد سَدُّنْیَ سَدَّإنْ معلوم

 بکَ سَدَدْلِیُنْ ، سَدَِّلِیُنْ به سَدَدْسَدَِّ ، لِیُنْلِیُنْ به سَدُّیُنْ به سُدَّاُنْ مجهول

 اجوف

 به جالٌمُنْ جالٌمُنْ جَلْإنْ جَلْلِیَنْ إنجيال جَالُیَنْ جَالَإنْ معلوم

 کَب جَلْلِیُنْ به جَلْلِیُنْ جالُ بهیُنْ جِیلَ بهاُنْ مجهول

 ناقص

قَضِییَنْیقَضَإنْ معلوم

 به قضَاًمُنْ قضٍَمُنْ قَضِإنْ قضَِلَیَنْ إنقِضاء

 کَب لِیُنقَضَ به لِیُنقَضَ به قَضَییُنْ قضُِیَ بهاُنْ مجهول

 لفیف

 به  زَواًمُنْ زَوٍمُنْ زَوِإنْ زَوِلِیَنْ إنزِواءوِییَنزَإنزَوَی معلوم

 کَزَوَ بلِیُنْ زَوَ بهلِیُنْ به زَوَییُنْ زُوِیَ بهاُنْ مجهول

 

  



      

  :جلسه درسی     

 :صفحه کتاب     

 مجهول و معلوم ماضی فعلِ ـ

 مجهول و معلوم مضارع فعلِ ـ

 مجهول و معلوم امر فعلِ ـ    ساختنِ طریقه:  اوّل مطلب ـ

 فاعل اسم ـ

 مفعول اسم ـ

 مضاعف ـ 

 مهموز ـ 

 مثال ـ 

 اجوف ـ        آن در جاری قواعد و تَفعَُّل باب در فعل اقسامِ:  دوّم مطلب ـ

 ناقص ـ  

 لفیف ـ  

 ترکیبی افعال ـ  

 تَفعَُّل باب در فعل اقسام صغیر صرف:  سوّم مطلب ـ

 تَفعَُّل باب معانی:  چهارم مطلب ـ

 

 

 

 

 

 21درس 
 
 

           

 تَفَعُّلباب  ـ ثلاثی مزید             
 

 

69،  68  جلسه 

175الی   171ص 

 فهرست مطالب



       

 لوم و مجهول ، اسم فاعل و مفعول () مطلب اوّل : طریقه ساختنِ فعلِ ماضی ، مضارع ، امر مع

 شوند . آیند و به همراه ضمایر مخصوص خودشان صرف میهای ماضی ، مضارع ، امر ، اسم فاعل و مفعول بر اوزان زیر میفعل 

 اسم مفعول اسم فاعل امر به صیغه امر به لام مصدر مضارع ماضی باب تفََعُّل

 مُتَفَعَّلٌ مُتَفَعِّلٌ تَفَعَّلْ یَتَفعََّلْلِ تَفَعُّل یَتَفعََّلُ تَفَعَّلَ معلوم

   لِتُتَفعََّلْ لِیُتَفعََّلْ  یُتَفعََّلُ تُفُعِّلَ مجهول

 ) مطلب دوّم : اقسامِ فعل در باب تَفعُّل و قواعد جاری در آن (

 هیچ یک از قواعد مضاعف جاری نیست .ـ     :ضاعف م ـ
 ( شود . ) تَظَنَّنَ = تَظَنَّیَ = تَظَنَّیل تبدیل به یاء میـ در بسیاری از موارد لام الفع        

 نکته : تبدیل به یاء در عینِ فراوانی ، منوط به سماع از عرب است .        

 شود .هیچ قاعده ای جاری نمی :مهموز ، مثال ، اجوَف  ـ

    [ / ] تَولََّیَ = تَولََّی [ یتمام قواعدِ ناقص در آن جاری است ] تعََدَّیَ = تعََدَّ :ناقص و لفیف  ـ

 [ لُزَّنَتَ یاتَتَنَزَّلُ شود ] جایز است تاء باب حذف              5و  4ی ـ صیغه ، امر ، نهی ، ... معلوم  . مضارع1 
 ی مخاطب  ـ شش صیغه  

 نکته : در مضارع مجهول چنین قاعده ای جاری نیست.   ـ قواعد خصوصی باب تَفَعُّل

بود جایز  (ص ، ض ، ط ، ظ،  د ، ذ ، ز ، س ، شت ، ث ، ج ، )گانه یکی از حروف دوازدهفاء الفعل . هرگاه 2
 .آوریمتاء باب به حرف فاءالفعل تبدیل شده و در آن ادغام شود و هر كجا ابتدا به ساكن بود همزه میاست 

 [ إثَّبَّتْیا  تَثَبَّتْ[ / امر به لام ]  یَثَّبَّتُیا  تَثَبَّتُارع ] یَ[  /  مض(  إثَّبَّتَثَّبَّتَ = ) =  تَثَبَّتَماضی ]     
 [ تذََّكَّرُونَیا    تذََكَّرونَیا    تَتذََكَّرونَرجحان دارد . ]  1، قاعده  2و  1نکته : در تعارض قاعده    

 ( جُّو = تَرجَُّی = تَرَجِّیرَشود ) تَو ما قبل آن مکسور می هدی. در مصدر ناقص واوی، واو قلب به یاء گرد۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لازم به ذكر است كه این 
قواعد در باب تَفاعُل نیز جاری 
است و قاعده یک در ابواب غیر 

رباعی 1ابمشهور و نیز در ب
گردد .جاری می



      
 

 ) مطلب سوّم : صرف صغیر اقسام فعل در باب تَفَعُّل (

 اسم مفعول اسم فاعل امر به صیغه امر به لام مصدر مضارع ماضی نوع فعل باب

 سالم
سٌمتُقََدَّمتُقََدِّسٌتقََدَّسْليِتَقََدَّسْ تَقَدُّسيتَقََدَّسُتقََدَّسَ معلوم

لتِتُقََدَّسْليِتُقََدَّسْيتُقََدَّسُتقُُدِّسَ مجهول

 مضاعف

 

 معلوم
ظَنَّنَتَ

تَظنََّی

يتََظنََّنُ

يتََظنََّی

 تظََنُّن

تظََنِّی

ليِتََظنََّن

ليَِتَظَنَّ

تَظَنَّن

تَظَنَّ

متَُظَنِّنٌ

مُتَظَنٍّ

متَُظَنَّنٌ

مُتَظَنًّ

 مجهول
تُظُنِّنَ

یَتَظنُِّ

يتَُظنََّنُ

يتَُظنََّی

ليِتَُظنََّن

ليُِتَظَنَّ

لتِتَُظنََّن

لتُِتَظَنَّ

 مهموز
فٌمتَُأسَّمتَُأسِّفٌتَأَسَّفْليِتََأسَّفْتَأسُّفيتََأسَّفُتَأسَّفَ معلوم

لتِتَُأسَّفْليِتَُأسَّفْيتَُأسَّفُتُؤُسِّفَ مجهول

 مثال
متُوََقَّلٌمتُوََقِّلٌتوََقَّلْليِتَوَقَّلْ تَوَقُّلوَقَّلُيتََتوََقَّلَ معلوم

لتِتُوََقَّلْليِتُوََقَّلْيتُوََقَّلُتوُُقِّلَ مجهول

 اجوف
متَُزَوَّدٌمتَُزَوِّدٌتَزَوَّدْليِتََزَوَّدْ تَزوَُّديتََزَوَّدُتَزَوَّدَ معلوم

لتِتَُزَوَّدْزَوَّدْليِتَُيتَُزَوَّدُتُزُوِّدَ مجهول

 ناقص
 یایی

مُتَرَبًّمُتَرَبٍّتَرَبَّليَِتَرَبَّتَرَبِّییبـَّيَتَرَتَرَبَّی معلوم

لتُِتَرَبَّليُِتَرَبَّیـَّيُتَرَبتُرُبِّیَ مجهول

ناقص 

 واوی

 

يَتَرجََّیتَرجََّی معلوم
مُتَرجًَّمتَُرَجٍّتَرَجَّليَِتَرَجَّتَرجَِّی

لتَُتَرََجَّليُِتَرَجَّ يُتَرجََّیتُرجُِّیَ مجهول

 لفیف
متُوََلّاًمتُوََلٍّتوََلَّليِتَوََلَّتَوَلِّیيتََوَلَّیتَوَلَّی معلوم

لتِتُوََلَّليِتُوََلَّيتَُوَلَّیتُوُلِّیَ مجهول

 (یَبَرِ)
 تَبَرِّیيتََبَرَّیتبََرَّی معلوم

ـ دوری جستن ـ

متُبََرّاًمتَُبَرٍّتَبَرَّليِتَبََرَّ

لتِتُبََرَّليَتُبََرَّتَبَرَّیيُیَتُبُرِّ مجهول

 ) بَرِأَ (
 تَبَرُّءيتَبََرَّءُتبََرَّءَ معلوم

 ـ تبَرئَه شدنـ 
متُبََرَّءٌمتُبََرِّءٌتبََرَّءليِتََبَرَّءْ

لتِتُبََرَّءليِتَُبَرَّءْيتُبََرَّءُتبُُرِّءَ مجهول

 الفعلفاءُ 
) ص ، ض ، ط ، 
ظ ، د ، ذ ، ر ، ز ، 
 س ، ش ، ت ، ث(

 

 معلوم 
تَثَبَّتَ

إثَّبَّتَ

يَتَثَبَّتُ

ثَّبَّتُيَ

 تَثَبُّت

 تإثَّـبُّ
لِيتََثَبَّت

لِيثََّبَّت

تَثَبَّت

إثَّبَّت
مُتَثَبِّتٌ

مُثَّبِّتٌ

بَّتٌمُتَثَ

ثَّبَّتٌمُ

 مجهول
تُثُبِّتَ

اُثُّبِّتَ

تَثَبَّتُيُ

ثَّبَّتُيُ

تَثَبَّتلِيُ

ثَّبَّتلِيُ

لِتتَُثَبَّت

ثَّبَّتلِتُ





       

 ) مطلب چهارم : معانی باب تَفعَُّل (

توضیح این معانی به باب افعال مراجعه شود . یشود . برای فهمِ شیوهمراد ما از معانی باب تَفَعُّل ، معانی است كه از هیئت ) تَفَعَّلَ و ... ( استفاده میمقدّمه : 

 تأثیر پذیرفته است ( ـ زید ـفاعل  دلالت دارد بر این كه ] تَفَعَّلَ [) هیئت ) تَأَدَّبَ زیدٌ ( : ] معنای غالبی [ ] أثر پذیری [  مطاوعه.  1

 های مقابل دقّت كنید : در جمله
 چه كسی است!] تأثیر پذیر [  مفعولو ] تأثیرگذار [  فاعلخواهد بگوید كه در این جمله متکلمّ می: ( زید را ادب كردم  من:  أدَّبتُ زیداً) 
 است ! كسیچه ] تأثیر پذیر [ خواهد بگوید كه مفعول در این جا متکلمّ می( :  زید ادب شداُدِّبَ زیدٌ : ) 
 است ! كسیچه تأثیر پذیر [  =مفعولِ حقیقی ]  فاعلخواهد بگوید كه متکلمّ می در این جا(  : شد  زید ادب:  تَأدَّبَ زیدٌ) 
 نتیجه :           

 كند . آید از فعل متعدیّ استفاده میـ فاعل و مفعول چه كسی است = می     خواهدمتکلّم گاهی می
 .كندـ فعل مجهول استفاده می   از آیدـ مفعول ] تأثیر پذیر [ چه كسی است =  می     به مخاطب بگوید كه

  .كنددر بعضی لغات استفاده می تَفعَُّلـ هیئت باب             مَعانيِ  

 فلذا فعلی معنای مطاوعه می دهد كه فاعل آن در گذشته مفعول فعل دیگری بوده باشد .               بابِ   

دلالت دارد بر این كه فاعل به سختی و دشواری مادهّ را انجام داده یا به   ] تفَعََّلَ [هیئتَ  ):  (: با زحمت یادگرفت مَ ) تعََلَّ[  به سختی افتادن]  تکلّف. 2          تَفَعُّل  

 ( استسختی به مادهّ متصّف شده

، مفعول ـ  زیدـ  دلالت دارد بر این كه فاعل  لَ [] تَفَعَّهیئتَ  )( : زید سنگ را برای بالش فراهم كرد : الحَجَرَ  زیدٌ  ) تَوَسَّدَ] فراهم كردن [  إتِّخاذ. ۳

برای خود فراهم ـ بالشت داشتن ـ  به خاطر مصدر ـ حجرـ را 
 (كرده است 

 كند (، مادّه را طلب میدلالت دارد بر این كه فاعل  ] تفَعََّلَ [هیئتَ  )( : سرعت آن چیز را طلب كردم : ) تعََجَّلتُ الشیءَ  طلب. 4

كم به آن دهد یا كمكم انجام می، مادّه را كمدلالت دارد بر این كه فاعل  ] تفَعََّلَ [هیئتَ  ) : (جرعه نوشیدآب را جرعه: الماءَ زیدٌ تَجَرَّعَ ) تَدريج. 5

 شود(متصّف می

 كردنِ فاعل از مادّه (بر دوریدلالت دارد  ]تفََعَّلَ[یئتَ ه )( : زید از گناه دوری كرد : زیدٌ  تأَثَّمَ= زید گناه كرد أثِمَ زیدٌ :  ) [] دوری كردن بتَجَنُّ.  6

 :  : صوفی شد ( تَصَوَّفَ/) : مسلمان شد ( تَسَلَّمَ) /( زن بی همسر شد:  المَرأة ) تَأَیَّمتْ] گردیدن ، به حالتی در آمدن [  صيرورت. 0
            در آمده است (ـ  همسر شدنبیـ ه به حالتِ مادّـ  زنـ فاعل دلالت دارد بر این كه  ] تَفَعَّلَ [) هیئت 

 بر شکایت كردنِ  فاعل از مادّه (دلالت دارد  ] تَفَعَّلَ [هیئتَ  )( : : زید از ظلم شکایت كرد تَظَلَّمَ زیدٌ =  ظَلَمَ زیدٌ : زید ظلم كرد ) شکايت.  9

 مثلاً  ـ بَانَ الشیءُ : فلان چیز واضح شد .    ) تَبَیَّنَ ( :معنای ثلاثي مجرّد همراه با تأکيد و مبالغه .  8

 ـ تَبَیَّنَ الشیءُ : یقیناً فلان چیز واضح شد .    

 ( نعلین به پا كرد/ ) تَنعََّلَ : : ) تَقمََّصَ زیدٌ : زید پیراهن را در بر كرد ( / ) تَخَتَّمَ : خاتم را در درست كرد (  )در بر گرفتن( تلََبُّس. 17

 (ت ـــآن زن قلّاده بس/ ) تَقلََّدَت المَرئة :  (لباس رویش را پوشید ) تَدَثَّرَ : / مامه بر سر بست ( ) تعَمََّمَ : ع
 (كمربند بست ) تَحَزَّمَ : 

  



      

  :جلسه درسی     

 :صفحه کتاب     

 مجهول و معلوم ماضی فعلِ ـ

 مجهول و معلوم مضارع فعلِ ـ

 مجهول و معلوم امر فعلِ ـ    ساختنِ طریقه:  اوّل مطلب ـ

 فاعل اسم ـ

 مفعول اسم ـ

 مضاعف ـ 

 مهموز ـ 

 مثال ـ 

 اجوف ـ      آن در جاری قواعد و تفَاعُل باب در فعل اقسامِ:  دوّم مطلب ـ

 ناقص ـ  

 لفیف ـ  

 ترکیبی افعال ـ  

 تفَاعلُ باب در فعل اقسام صغیر صرف:  سوّم مطلب ـ

 تَفاَعلُ باب معانی:  چهارم مطلب ـ
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 تَفَاعلُباب  ـ ثلاثی مزید             
 

 

71،  70  جلسه 

176  و  175ص 

 فهرست مطالب



       

 معلوم و مجهول ، اسم فاعل و مفعول () مطلب اوّل : طریقه ساختنِ فعلِ ماضی ، مضارع ، امر 

 شوند . آیند و به همراه ضمایر مخصوص خودشان صرف میهای ماضی ، مضارع ، امر ، اسم فاعل و مفعول بر اوزان زیر میفعل 

 اسم مفعول اسم فاعل امر به صیغه امر به لام مصدر مضارع ماضی باب تَفاعلُ

 به مُتَفاعَلٌ مُتَفاعلٌِ تَفاعلَْ یَتَفَاعلَلِ تَفاعلُ یَتَفَاعلَُ تَفَاعلََ معلوم

   بکَ لِیُتَفاعَلْ به لِیُتَفاعَلْ  به یُتَفاعَلُ به تُفُوعِلَ مجهول

 

 ) مطلب دوّم : اقسامِ فعل در باب تَفاعُل و قواعد جاری در آن ( 

 [جاری است . ] تَماسَسَ = تَماسَّ در آن ] ادغام [ : تمام قواعد مضاعف  مضاعف ـ

 شود .ای جاری نمی: هیچ قاعدهمهموز ، مثال  ، اجوف   ـ

    [ [ / ] تَوَالیََ = تَوَالَی تمام قواعدِ ناقص جاری است ] تَرَاضیََ = تَرَاضَی :ناقص و لفیف  ـ

 [لُ = تَغافلَُتَتغَافَ] شود جایز است تاء باب حذف              5و  4ی ـ صیغه . مضارع ، امر ، نهی ، ...معلوم 1 
 ی مخاطب  ـ شش صیغه 

 ای جاری نیست . نکته : در مضارع مجهول چنین قاعده  اعُلقواعد خصوصی باب تَف ـ

بود جایز  (ص ، ض ، ط ، ظ،  د ، ذ ، ز ، س ، شت ، ث ، ج ، ) گانه. هرگاه فاء الفعل یکی از حروف دوازده2
 آوریم.آن ادغام شود و هر كجا ابتدا به ساكن بود همزه می است تاء باب به حرف فاءالفعل تبدیل شده و در

 [ قَلْإثَّا یا تَثَاقَلْ[ / امر به لام ]  یَتَثَاقَلُ یا یَثَّاقلَُ[  /  مضارع ]  اقَلَإثَّ=  اقلََثَّ=  تَثَاقَلَماضی ]     
 [ رُونَكَاتَذَّیا    ونَرُكَاتَذَ  یا  اكَرُونَتَتَذَرجحان دارد . ]  1، قاعده  2و  1نکته : در تعارض قاعده    

 .شود گردد و ما قبل آن مکسور میواو قلب به یاء می    ناقص واوی ـ . در مصدر ۳
 ـ مهموز الّام     ) تَدَاعوُ = تداعُی = تَداعیِ ( / ) تَخاجُؤ = تَخاجُو = تَخاجُی = تَخاجیِ (   

  

لازم به ذكر است كه این قواعد 
 .بود نیز جاری  تَفعَُّلدر باب 



      
 

 فاعُل () مطلب سوّم : صرف صغیر اقسام فعل در باب تَ

 اسم مفعول اسم فاعل امر به صیغه امر به لام مصدر مضارع ماضی نوع فعل باب

 سالم
بهمُتَناسَبٌمتُنَاسِبٌتنَاسَبْليِتَنَاسَبْ تنَاسُبيتَنَاسَبُتنََاسَبَ معلوم

بکَليِتُنَاسَبْبهليِتُنَاسَبْبهيُتَنَاسَبُبهتُنُوسِبَ مجهول

 مضاعف
بهمتُمَاسٌّمتَُماسٌّْتَماسَِّ،تَماسسَلِيَتَماسَِّ،لِيَتَماسسَْ تمَاسُسيتََماسُّتمَاسَّ ممعلو

بکَ،لِيُتَمَاسَسْلِيُتَماسَِّبهلِيُتَماسَِّ،لِيُتَمَاسَسْبهيُتَماسُّبهتمُُوسَّ مجهول

 مهموز

 اللام

بهمتَُخَاجَئٌمتَُخاجِئٌتَخاجََئْخاجَئْليِتََتَخاجِیيتََخَاجَئُتَخاجَأَ معلوم

بکَليِتَُخَاجَئْبهليِتَُخَاجَئْبهئُيُتَخَاجَبهتُخوُجِأَ مجهول

 مثال
بهمتُوَازَنٌمتُوَازِنٌتوَازَنْليِتَوَازَنْ تَوازُنيتَوَازَنُُتوَازَنَ معلوم

بکَليِتُوَازَنْهبليِتُوَازَنْبهيتُوَازَنُبهتُوُوزِنَ مجهول

 اجوف
بهمتَُبايَنٌمتَُبايِنٌتَبايَنْليِتََبايَنْ تَبايُنيتََبايَنُتَبايَنَ معلوم

بکَليِتَُبايَنْبهليِتَُبايَنْبهيتَُبايَنُبهتبُُويِنَ مجهول

 ناقص
يَتَراضَیتَراضَی معلوم

بهراضاًمتَُمُتَراضٍتَراضَليِتََراضَ یترَاضِ

بکَليُِتَراضَبهليُِتَراضَبهيُتَراضَیبهتُرُوضِیَ مجهول

 لفیف
بهمتُوَالاًمتُوَالٍتوَالَليِتَوَالَتَوالِیيتَوَالَیتوَالَی معلوم

بکَليِتُوَالَبهليِتُوَالَبهيتُوَالَیبهتوُُولِیَ مجهول

 الفعلفاءُ 
) ص ، ض ، ط ، 

د ، ذ ، ر ، ز ،  ظ ،
 س ، ش ، ت ، ث(

 

 معلوم
تَثَاقَلَ

إثَّاقَلَ

يتََثَاقَلُ

يَثَّاقَلُ

 تَثَاقُل

 لإثَّاقُ

ليِتََثَاقَلْ

ليَِثَّاقَلْ

تَثَاقَلْ

إثَّاقَلْ

متَُثاقِلٌ

مثَُّاقِلٌ

بهمتُثََاقَلٌ

بهمثَُّاقَلٌ

 مجهول
بهتثُوُقِلَ

بهاُثُّوقِلَ

بهيتُثََاقَلُ

بهاقَلُيثَُّ

بهليِتُثََاقَلْ

بهليِثَُّاقَلْ

بکَليِتُثََاقَلْ

بکَليِثَُّاقَلْ

 الفعلفاءُ 
) ص ، ض ، ط ، 
ظ ، د ، ذ ، ر ، ز ، 
 س ، ش ، ت ، ث(

 

 معلوم
تتََابَعَ

إتَّابعََ

يتَتََابَعُ

يتََّابَعُ

 تتََابُع

 إتَّابُع

ليِتَتََابَعْ

ليِتََّابَعْ

تتََابَعْ

ابعَْإتَّ

متُتََابِعٌ

متَُّابِعٌ

بهمتُتََابَعٌ

بهمُتَّابَعٌ

 مجهول
بهتتُوُبِعَ

بهاُتُّوبِعَ

بهيتُتََابَعُ

بهيتَُّابَعُ

بهليِتُتََابَعْ

بهليِتَُّابَعْ

بکَليِتُتََابَعْ

بکَليِتَُّابَعْ
 



       

 ) مطلب چهارم : معانی باب تَفاعُل (

ی توضیح این معانی به باب افعال مراجعه شود .شود . برای فهمِ شیوهی باب تَفاعُل ، معانی است كه از هیئت ) تَفاَعَلَ و ... ( استفاده میمراد ما از معانمقدّمه : 

 (: زید و بکر همدیگر را زدند ) تَضارَبَ زیدٌ و بکرٌ ] معنای غالبی [  مشارکت. 1 

 گیرد و هم مفعول . ) ضَارَبَ زیدٌ عمروً (متعدیّ است ، هم فاعل می عَلَة:  ـ باب مُفا ت اعرابیاز جهفرق معنای مشاركت در باب       ـ   

 گیرد .ـ باب افتعال و تَفاعُل لازم هستند و فقط فاعل می    ) مُفاعَلَه ، افتعال ، تَفاعُل (  

 مَ زیدٌ و بکرٌ (تصََـ به شکل عطف ) تضََارَبَ زیدٌ و بَکرٌ ( / ) إخْ  صُورَ فاعل      
 تصَمََ الرّجُلان (ارَبَ الرَّجُلان ( / ) إخْـ به شکلِ تثنیه ) تضََ     

دهند ولی در باب مُفاعَلَهان انجام می: در باب تَفاعُل و إفتِعال، دو طرف فعل را هم زم از جهت معناییـ  
 دهد.ام میدهد سپس مفعول فعل را انجاولّ فاعلِ مذكور در كلام فعل را انجام می

 ) خَاصمََ زیدٌ بکراً : اولّ زید با بَکر دشمنی كرد سپس بَکر با زید دشمنی كرد (
تصَمََ زیدٌ و بکرٌ: زید و بکر در یک زمان دشمنی را شروع ) تَخَاصمَ زیدٌ و بکرٌ / اخْ

 كنند (كردند و الآن با یکدیگر دشمنی می

 (تأثیر پذیرفته است ـزید  ـفاعل دلالت دارد بر این كه  هیئتَ ]تفَاعَلَ[)  ) تَباعَدَ زیدٌ ( :] أثر پذیری [  مطاوعه.  2 

 دقّت كنید :  زیرهای در جمله

 ] تأثیر پذیر [ چه كسی است! مفعول] تأثیرگذار [ و  فاعلخواهد بگوید كه در این جمله متکلّم می( : من زید را دور كردم :  تُ زیداًْباعَد)       معاني  

 ! كسی استخواهد بگوید كه مفعول ] تأثیر پذیر [ چه در این جا متکلّم می( :  زید دور شد:  بُوعِدَ زیدٌ)        باب   

  است ! كسیتأثیر پذیر [ چه  =مفعولِ حقیقی فاعل ] خواهد بگوید كه در این جا متکلّم می( :  زید دور شد:  تَباعَدَ زیدٌ)     تَفاعُل 

 نتیجه : 
 كند . آید از فعل متعدیّ استفاده میـ فاعل و مفعول چه كسی است = می     خواهدهی میمتکلّم گا

 كند.آید از ـ فعل مجهول استفاده میـ مفعول ] تأثیر پذیر [ چه كسی است = می به مخاطب بگوید كه 
 كند در بعضی لغات استفاده می تَفاعُلـ هیئت باب   

 د كه فاعل آن در گذشته مفعول فعل دیگری بوده باشد . فلذا فعلی معنای مطاوعه می ده

  تفََاعَلَ دلالت دارد بر تظاهرِ فاعل به مادّه () هیئت (  تظاهر به نادانی كرد:  اهَلَ زیدٌ) تَجَ تظاهر و تشابه. ۳

جام فاعل به سختی و دشواری مادهّ را ان لالت دارد بر این كهد فَاعَلَهیئتَ تَ )( : به زحمت گریه كرد : زیدٌ  ) تَبَاكَی[  زحمت انداختن خودبه ]  تکلّف. 4

 (كند خودش را به مادّه متصّف مییا به سختی  دهد ومی

 ( فاعلاز  مادّهتفََاعَلَ دلالت دارد بر تکرارِ صدورِ ) هیئت ( : پی در پی سقوط كرد : ) تَساقَطَ  کرارت. 5

 اللهُ : خدا بلند مرتبه است .  مثلاً  ـ عَلیَ   لغهمعنای ثلاثي مجرّد همراه با تأکيد و مبا.  6

 : یقیناً و حتماً خدا بلند مرتبه است .  اللهُ تَعَالیـ     
  



      

  :جلسه درسی     

 :صفحه کتاب     

 مجهول و معلوم ماضی فعلِ ـ

 مجهول و معلوم مضارع فعلِ ـ

 مجهول و معلوم امر فعلِ ـ    ساختنِ طریقه:  اوّل مطلب ـ

 فاعل اسم ـ

 مفعول اسم ـ

 مضاعف ـ 

 مهموز ـ 

 مثال ـ 

 اجوف ـ    آن در جاری قواعد و باب إفعِْلال و إفعِْیلال در فعل اقسامِ:  دوّم مطلب ـ

 اقصن ـ  

 لفیف ـ  

 ترکیبی افعال ـ  

 عِیلالعلِال و إفْإفْ باب در فعل اقسام صغیر صرف:  سوّم مطلب ـ

 عِیلالعِلال و إفْإفْ باب معانی:  چهارم مطلب ـ
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  إفْعِلال و إفْعِیلالباب  ـ ثلاثی مزید       

 

 

72  جلسه 

180  و  176ص 

 هرست مطالبف



       

 هول ، اسم فاعل و مفعول () مطلب اولّ : طریقه ساختنِ فعلِ ماضی ، مضارع ، امر معلوم و مج

 شوند . آیند و به همراه ضمایر مخصوص خودشان صرف میهای ماضی ، مضارع ، امر ، اسم فاعل و مفعول بر اوزان زیر میفعل 

 اسم مفعول اسم فاعل امر به صیغه امر به لام مصدر مضارع ماضی علِالباب إفْ

 مُفْعلٌَّ به مُفْعلٌَّ إفْعَلَِّ ، إفْعلَلِْ ، لیَِفْعلَلِْ لِیَفعَْلَِّ إفْعِلال یَفعْلَُّ إفْعلََّ معلوم

    کَبِلِیُفْعلََلْ  ، لِیُفْعَلَِّ لِیُفْعَلَِّ ، لِیُفْعلََلْ به  یُفعَْلُّ به اُفْعُلَّ به مجهول

 

 اسم مفعول اسم فاعل امر به صیغه امر به لام مصدر مضارع ماضی يلالعِباب إفْ

 مُفْعَالٌّ به مُفْعَالٌّ هإفْعَالَِّ ، إفْعَالِلْ بِ لیَِفْعَالَِّ ، لِیفَْعَالِلْ به إفْعِیلال عَالُّیَفْ إفْعَالَّ معلوم

   بکَِلِیفُْعَاللَْ  ، عَالَِّلِیفُْ لیُِفْعَالَِّ ، لِیفُْعَالَلْ به  یُفْعَالُّ به اُفْعُولَّ به  مجهول

 فْعِیلال () مطلب دوّم : اقسامِ فعل در باب إفْعلِال و إ

 شود .ای جاری نمیهیچ قاعده :مضاعف ، مهموز ، مثال ، اجوَف ، ناقص ، لفیف و ...  ـ

 : ادغام واجب .  5الی  1ـ ماضی : ـ صیغه   :قاعده ادغامِ جاری در این دو باب  ـ

 ها : ادغام ممتنع . ] إحمَْرَرْنَ [ ـ ما بقی صیغه         

 ادغام ممتنع ] یَحْمَرِرْنَ [ : 12و  6ـ مضارع : ـ صیغه 
 ها : ادغام واجبـ ما بقی صیغه           

 وجه جایز است ] إحْمَرَِّ ، إحمَْرِرْ [  ۳ـ امر : در مفردات 

 . رود غالباً معنای لون و رنگ و عیب ظاهری دارد و همیشه معنای لازم دارد و محتاج به مفعول نیستافعالی كه به این دو باب می نکته : ـ

 (  بودن چشم: یک عَوِرٌ ی(/): سبز خُضرَة سیاهی(/) : سفیدی(/) سَوَاد : : سرخی(/) بَیَاض ةحُمْرَ رود )هایی كه به این دو باب میند نمونه از مادهّچ         

 

 ) مطلب چهارم : معانی باب إفْعِلال و إفْعِیلال (

شود .الَّ ( استفاده میعَعَلَّ و إفْ، معانی است كه از هیئت ) إفْ یلالعِعلِال و إفْمقدّمه : مراد ما از معانی باب إفْ

 سیاهی شبـ به حالتِ مادهّ ـ  لیلـ فاعل  كند بر این كهدلالت میعَلَّ هیئت إفْ) یلُ : شب تاریک شد ( : لدر فاعل ) إسْودََّ ال صيرورت. 1    عِلالمعاني باب إفْ

  (گردیده است و درآمده ـ 

به شدتّ و كاملاً به حالت ـ  هنـ آ علََّ دلالت دارد بر این كه فاعلهیئت إفْ) :  (الحَدِیدُ : آهن كاملاً سرخ شد  حْمَرَّ) إ و مبالغه تأکيد .2 

 در آمده است (ـ سرخی ـ  مادّه

تدریجاً ـ  هنـ آ عاَلَّ دلالت دارد بر این كه فاعلهیئت إفْ) ( : : )إحمَْارَّ الحدید : آهن تدریجاً بسیار سرخ شد] تنها معنا [  تدريج و مبالغه:  يلالعِمعاني باب إفْ

 در آمده است (ـ سرخی ـ  و كاملاً به حالت مادّه

  

 



      
 

 (عِیلال علِال و إفْصرف صغیر اقسام فعل در باب إفْ:  ) مطلب سومّ

 : باب إفعِْلال

 مفعولاسم  اسم فاعل امر به صیغه امر به لام مصدر مضارع ماضی نوع فعل باب

 سالم
مُحْمَرٌّبهمُحْمرٌَّإحْمَرَِّ،إحْمَررِليَِحْمَرَِّ،ليَِحمَرِر إحمرِاريَحْمَرُّإحْمَرَّ معلوم

بکَلِيُحْمَرَِّ،لِيُحمَررَبهلِيُحْمَرَِّ،لِيُحمَررَيُحْمَرُّبهاحُْمُرَّبه مجهول

 مُعتلَّ
مبُيَْضٌّبهمبُيَْضٌّيضَِضيَضَِّ،إبْإبْيضَِضيَضَِّ،ليَِبْلِيَبْ اضضَإبيِيبَيَْضُّإبيْضََّ معلوم

بکَلِيُبيَضَِّ،لِيُبيَضَضبهلِيُبيَضَِّ،لِيُبيَضَضيبُيَْضُّبهاُبيُْضَّبه مجهول

 

 باب إفْعیِلال :

 مفعول سما اسم فاعل امر به صیغه امر به لام مصدر مضارع ماضی نوع فعل باب

 سالم
مُحْمَارٌّبهمُحمَْارٌّْمَاررِمَارَِّ،إحْإحْْمَاررِمَارَِّ،لِيَحْلِيَحْ إحْمِيراريَحمَْارُّإحمَْارَّ معلوم

لِيحُْماَرَِّ،لِيحُمَْارَرْبکَلِيحُْماَرَِّ،لِيحُْماَرَرْبهيُحمَْارُّبهاحُْموُرَّبه مجهول

 مُعتلَّ
مُسوْادٌّبهمُسوْادٌّوادِدْوادَِّ،إسْإسْواددِْوادَِّ،لِيَسْلِيَسْ إسْويداديَسوْادُّإسوْادَّ ممعلو

بکلِيُسوْادَِّ،لِيُسوْاددَْلِيُسوْادَِّ،لِيُسوْادَدْبهيُسوْادُّبهاُسوُْودَّبه مجهول

 
 
 

  



       

  :جلسه درسی     

 :صفحه کتاب     

 مجهول و معلوم ماضی فعلِ ـ

 مجهول و معلوم مضارع فعلِ ـ

 مجهول و معلوم امر فعلِ ـ    ساختنِ طریقه:  اوّل مطلب ـ

 فاعل اسم ـ

 مفعول اسم ـ

 مضاعف ـ 

 مهموز ـ 

 مثال ـ 

 اجوف ـ   آن در جاری قواعد و عالفْتِإسْ باب در فعل اقسامِ:  دوّم مطلب ـ

 ناقص ـ  

 لفیف ـ  

 ترکیبی افعال ـ  

 عالفْتِإسْ ابب در فعل اقسام صغیر صرف:  سوّم مطلب ـ

 عالفْتِإسْ باب معانی:  چهارم مطلب ـ

 
 
 
 

 

 

 24درس 
 
 

           

 

 فْعالإسْتِباب  ـ ثلاثی مزید       
 

 

74،  73  جلسه 

180الی   177ص 

 فهرست مطالب



      
 

 ) مطلب اوّل : طریقه ساختنِ فعلِ ماضی ، مضارع ، امر معلوم و مجهول ، اسم فاعل و مفعول (

 شوند . آیند و به همراه ضمایر مخصوص خودشان صرف میهای ماضی ، مضارع ، امر ، اسم فاعل و مفعول بر اوزان زیر میفعل 

 اسم مفعول اسم فاعل امر به صیغه امر به لام مصدر مضارع ماضی العَفْتِسْإباب 

 مُسْتَفْعلٌَ مُسْتَفْعلٌِ إسْتَفعْلِ لِیسْتَفعْلِ إسْتِفْعال یَسْتَفعْلُِ إسْتَفعْلََ معلوم

   لِتُسْتَفعْلَْ لِیُسْتَفعْلَْ  یُسْتَفعْلَُ اُسْتُفْعلَِ مجهول

 

 د جاری در آن (فْعال و قواع) مطلب دوّم : اقسامِ فعل در باب إستِْ 

 جاری است . ] إسْتمَْدَدَ = إسْتمََدَّ [] ادغام [ : تمام قواعد مضاعف  مضاعف ـ

 مَرَ [امرََ = إسْتَــأْهای ماضی و مضارع معلوم ومجهول تخفیف جایز است . ] إسْتَ: در تمام صیغه مهموز ـ

 عَاد [یـعاد = إسْتِوْجاری است ] إسْتِ 4: در مصدر قاعده  واویـ   مثال ـ

 های ماضی مجهول ] اُسْتُیْـسِرَ = اُسْتُوسِرَ [در در تمام صیغه 0: قاعده  یاییـ              

 تمام قواعد اجوف جاری است ] إسْتَقْوَمَ = إسْتَقَوْمَ = إسْتَقامَ [      اجوف ـ

 = إستِقامةَ [إسْتِقْوام ] شود ( آورده می ةشود و در آخر كلمه تاء گرد )در مصدر ، حرفِ علّه حذف می      

 : عین الفعل در بعضی موارد سماعاً اعلال نشده است مانند : ) إسْتَحْوَذَ : مسلّط شد ( ةتبصر 

 [ تمام قواعد ناقص جاری است ] إسْتَشْفیََ = إسْتَشْفَی      ناقص ـ

 تِشْفَاء [گردد ] إسْتِشْفَای = إسْدر مصدر ، حرف علّه تبدیل به همزه می      

 [ شود ] إسْتَولیََ = إسْتَولَیفقط قواعد ناقص جاری است و قواعد مثال در لفیف مفروق جاری نمی لفیف ـ

 شود ] إسْتِولْای = إسْتِیلای [جاری می 4در مصدر لفیف مفروق قاعده  

 گردد ] إسْتِیلای = إسْتِیلاء [در مصدر ، حرف علّه تبدیل به همزه می     

مُسْتَولٍ،مُسْتَولِيانِ،مُسْتَولوُنَ،مُسْتَولِيةٌ،مُسْتَوليَِتانِ،مُسْتَولِياتٌ:  فاعل اسم

  ،مسُْتَولَيانِ،مُسْتَولوَنَ،مُسْتَولَاةٌ،مُسْتَولاتانِ،مُسْتَولَياتٌیًمُسْتَول:  اسم مفعول

 حْییَِ [سْتُحیَِّ  یا  اُسْتُی توان به دو وجه مضاعف و ناقص صرف كرد . ] اُرا م 5الی  1ـ در ماضی مجهول : صیغه    مادهّ ) حَیَّ (

 [، إسْتِحْیاء  ، یَسْتَحیِْی إسْتَحْیَی] شود ـ عین الفعل حذف نمی  شود ـ در سایر افعال : فقط به شکل ناقص صرف می  
 حَاء [، إسْتِ ، یَسْتَحیِ شود ] إسْتَحَیـ عین الفعل حذف می          

 عرب( ] اسْتَطاعَ یا إسْطاعَ [از شود )به دلیلِ سماع جایز است تاء باب حذف :  ع (ْمادهّ ) طَو

 
 

    

  



       
 

 ) مطلب سوّم : صرف صغیر اقسام فعل در باب إستفعال (

 اسم مفعول اسم فاعل امر به صیغه امر به لام مصدر مضارع ماضی نوع فعل باب

 سالم
مُستَْخْرَجٌمُستَْخْرِجٌرِجْإستَْخْليِسَْتَخرِجْ إسْتِخرْاججُرِيَستَْخْإستَْخْرَجَ معلوم

رَجْلتُِستَْخْليِسُْتَخْرَجْرَجُتَخْيُسْاُستُخْرِجَ مجهول

 مضاعف
مُستَْمَدٌّمِدٌّمُستَْدِدْتَمْتَمِدَِّ،إسْإسْددِْتَمْتَمِدَِّ،لِيَسْلِيَسْ دادمْتِإسْيَستَْمِدُّإستْمََدَّ معلوم

ددَْتَمْتَمَدَِّ،لِتُسْلِتُسْددَْتَمْتَمَدَِّ،لِيُسْلِيُسْيُستَْمَدُّتُمِدَّاُسْ مجهول

 مهموز
مُستَْأمَرٌمُستَْأمِرٌإستَْأمرِْليَِستَْأمِرْ مارئْتِإسْ  يَستَْأمِرُإستَْأْمرََ معلوم

لتُِستَْأمَرْيُستَْأمَرْلِيُستَْأمَرُاُستُْأْمِرَ مجهول

 مثال
مُستْوَضَحٌمُستْوَضِحٌإستْوَضِحْليَِستْوَضِحْ يضَاحتِإسْيَستْوَضِحُإستْوَضَحَ معلوم

لتُِستْوَضَحْليُِستْوَضَحْيُستْوَضَحُاُستْوُضِحَ مجهول

 اجوف
مُستَْقامٌمُستَْقيمٌإستْقَِمْليَِستَْقِمْ تقِامَةإسْيَستَْقيمُإستَْقامَ معلوم

لتُِستَْقَمْليُِستَْقَمْيُستَْقامُاُستُْقيِمَ مجهول

 ناقص
مُستَْفتاًمُستَْفتٍإستَْفتِليَِستَْفتِ تاءتفِْإسْيَستَْفتِیإستَْفتَی معلوم

لتُِستَْفتَليُِستَْفتَيُستَْفتَیاُستُْفتِیَ مجهول

 لفیف
مُستْوَلاًمُستْوَلٍإستْوَلِليَِستَْولِ تيِلاءإسْيَستَْولِییإستَْولَ معلوم

لتُِستَْولَليُِستَْولَيُستَْولَیاُستُْولِیَ مجهول

 ) حَیَّ (

 معلوم
يَیتَحْإسْ

تَحَیإسْ

تَحيِیيَسْ

تَحِیيَسْ

 ياءتِحْإسْ

 إستِحاء

ليِسَتَحیِ

ليَِستَحِ

إستَحیِ

إستحَِ

مُستَحیٍ

مسُتَحٍ

مسُتَحيَاً

مسُتَحَاً

 مجهول

يِیَتُحْاُسْ

یَتُحْاُسْ

تُحِیَّاُسْ

يَیتَحْيُسْ

تَحَیيُسْ



ليِسُتَحیَ

ليُِستَحَ



لتِسُتَحیَ

لتُِستَحَ



 ) طاعَ (

 معلوم
تَطاعَاسْ

طاعَإسْ

تَطيعُيَسْ

طيِعُيَسْ

 تِطاعَةإسْ

 طَاعَةإسْ

تَطِعْليَِسْ

عْطِليَِسْ

طِعْتَإسْ

عْطِإسْ

تَطيِعٌمُسْ

مُسطيِعٌ

تَطاعٌمُسْ

عٌاطَمُسْ


 مجهول

تُطيِعَاُسْ

طيِعَاُسْ

تَطاعُيُسْ

طَاعُيُسْ

تَطَعْليُِسْ

طَعْليُِسْ

تَطَعْلتُِسْ

طَعْلتُِسْ



      

 ) مطلب چهارم : معانی باب إستفعال (

ی توضیح این معانی به باب افعال مراجعه شود.شود . برای فهمِ شیوهتَفعَلَ و ... ( استفاده می) إسْ مراد ما از معانی باب إستفعال، معانی است كه از هیئتمقدّمه : 

 ( كندعَلَ دلالت دارد بر این كه فاعل ] أنا [ ، مادّه ] بخشایش [ را طلب میتفَْهیئت إسْ) ( : كنم : از خدا آمرزش طلب میفِرُ اللهَ تغَْ) أسْ طلب .1    

  ( [ متحولّ شده است سنگ گِل[ به مادّه ] عَلَ دلالت دارد بر این كه فاعل ]تَفْهیئت إسْ ) : ( سنگ شد ، گِل : جَرَ الطِّینُتَحْ) إسْ صيرورت/  تَحَوّل .2 معاني    

 (: خدا را بزرگ یافتم تُ اللهَ ظمَْتعَْ) إسْ] مفعول را دارای صفتی یافتن [  مصادفت/  واجديّت. ۳ باب     

دلالت دارد بر این كه فاعل ] زید [ به سختی خود را متصّف  إستَْفْعلََ هیئت)  (از خود بزرگی نشان داد  زیدٌ :بَرَ تَکْ) إسْ] به زحمت افتادن [  تکلّف .4      عالفْتِإسْ 

 (كند به مادّه ] كبر [ می

 (فاعل ، تأثیر پذیرفته است فعَلَ دلالت دارد بر این كه إستَ) هیئت تَراحَ زیدٌ ( : ) إسْ] أثر پذیری [  ی باب إفعالمطاوعه.  5

 دقّت كنید : زیر هایدر جمله
 چه كسی است!] تأثیر پذیر [  مفعولو ] تأثیرگذار [  فاعلخواهد بگوید كه در این جمله متکلّم می راحتی زید را فراهم كردم ( ::  أرحَتُْ زیداً) 

 است ! كسیخواهد بگوید كه مفعول ] تأثیر پذیر [ چه این جا متکلّم میدر ( :  زید راحت شد:  اُرِیحَ زیدٌ) 

 است ! كسیخواهد بگوید كه مفعولِ حقیقی ] تأثیر پذیر [ چه در این جا متکلّم می( :  إسْتَراحَ زیدٌ : زید راحت شد) 

 نتیجه : 
 كند . عدیّ استفاده میـ فاعل و مفعول چه كسی است = می آید از فعل مت    خواهدمتکلّم گاهی می

 كند .آید از ـ فعل مجهول استفاده میـ مفعول ] تأثیر پذیر [ چه كسی است = می      به مخاطب بگوید كه
 كند در بعضی لغات استفاده می ستفعالـ هیئت باب إ                    

 (رد : زید هیزم فراهم ك تَوقَدَ زیدٌ)  إسْ] فراهم كردن [   إتِّخاذ.  6

 ـ قرََّ زیدٌ : زید آرام گرفت .   معنای ثلاثي مجرّد همراه با تأکيد و مبالغه.  0

 . آرام گرفتیقیناً زید : زیدٌ تَقَرَّ إسْـ 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 .آمده استيهّ در کتاب علوم العرب ساير معاني که   

 : ) لَیَسْتَخْلِفَنَّهُم : در زمین خلیفه قرار داد (   []قرار دادن چیزی الشيء لعْجَ. 9
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 ابواب غیر مشهور و نادر ـثلاثی مزید   
 

 

 

 :جلسه درسی     

  :صفحه کتاب     

75جلسه 

184الی   181ص 

فهرست ابوابِ غیر مشهور در ثلاثی مزید  ـ

 ثی مزید فهرست ابوابِ نادر در ثلا ـ

 معانی برخی ابواب  ـ

 تکمله  ـ

 فهرست مطالب



      
 

(ـ صرف صغیر ـ مطلب اوّل : فهرست ابواب غیرِ مشـهور ثلاثی مزید )

اسم مفعولاسم فاعلامر به صیغهامر به لاممصدرمضارعماضینوع فعلباب

ْلَلَة. فَع
شَمْلَلَةًيُشمَْلِلُشمَْلَلَمعلوم

مُشمَْلَلٌبهمُشمَْلِلٌشمَْلِلْلِيُشمَْلِلْ

لِيُشمَْلَلْبکَلِيُشمَْلَلْبهيُشمَْلَلُبهشمُْلِلَبهمجهول

ْعَلَة.فَو
حَوقَلَةًوقِلُيُحَحَوقَلَمعلوم

مُحَوقَلٌبهمُحَوقِلٌحَوقِلْلِيُحَوقِلْ

ليُحَوقَلْبکَلِيُحَوقَلْبهيُحَوقَلُبهحُوقِلَبهمجهول

ْوَلَة. فَع
جهَْوَرَةًيُجَهْوِرُجَهْوَرَمعلوم

مُجَهْوَرٌبهمُجَهْوِرٌجَهْوِرْلِيُجَهوِرْ

لِيُجَهْوَرْبکَِلِيُجَهْوَرْبهبهيُجَهْوَرُجُهْوِرَبهمجهول

ْعَلَة. فَي
شَيْطَنَةًيُشَيطِْنُشَيطَْنَمعلوم

مُشَيطَْنٌبهمُشَيطِْنٌشَيطِْنْلِيُشَيطِْنْ

لِيُشَيطَْنْبکَلِيُشَيطَْنْبهيُشَيطَْنُبهطِنَبهوْشُمجهول

ْنلَة. فَع
لْنَسَةًقَيُقَلْنِسُقَلْنَسَمعلوم

مُقَلْنَسٌمُقَلْنِسٌقَلْنِسْلِيُقَلْنِسْ

لِتُقَلْنَسْلِيُقَلْنَسْيُقَلْنَسُقُلْنِسَمجهول

ْلاة. فَع
قَلْساةٌيُقَلْسِیقَلْسَیمعلوم

مُقَلْساًمُقَلْسٍقَلْسِلِيُقلَْسِ

لِتُقلَْسَلِيُقلَْسَيُقَلْسَیقُلْسِیَمجهول

َلُلفَعْ. ت
تَجَلبُبيَتَجَلْبَبُتَجَلْبَبَمعلوم

مُتَجَلْبَبٌبهمُتَجَلْبِبٌتَجَلْبَبْلِيَتَجَلْببَْ

لِيُتَجَلبَبْبکَلِيُتَجَلْبَبْبهيُتَجَلْبَبُبهتُجُلْبِبَبهمجهول

ْعُل. تفََو
تَجَوْرُبيَتَجَوْرَبُتَجَوْرَبَمعلوم

مُتَجَوْرَبٌبهمُتَجَوْرِبٌجَوْرَبْتَلِيَتَجَوْرَبْ

لِيُتَجَوْرَبْبکَِلِيُتَجَوْرَبْبهبهيُتَجَوْرَبُبهتُجُورِبَمجهول

 

ْوُل. تفََع
تَرَهْوُکيَتَرَهْوَکُتَرَهْوَکَمعلوم

مُتَرَهْوَکٌبهمُتَرَهوِْکٌتَرَهْوَکْلِيَتَرَهوَْکْ

رَهْوَکُبهيُتَبهتُرُهْوِکَمجهول
لِيُتَرَهْوَکْبکَلِيُتَرَهْوَکْبه

ْعُل. تَفَي

تَشَيْطُنيَتَشَيطَْنُتَشَيطَْنَمعلوم
تَشَيطَْنْلِيَتَشَيطَْنْ

مُتَشَيطَْنٌبهمُتَشَيطِْنٌ

يُتَشَيطَْنُبهبهطِنَوْتُشُمجهول 

لِيُتَشَيطَْنْبهَلِيُتَشَيطَْنْبک





ْلعُ. تَمَف
تَمَسْکُنيَتَمَسْکَنُتَمَسْکَنَمعلوم

تَمَسْکَنْلِيَتَمَسْکنَْ
مُتَمَسْکَنٌبهمُتَمَسْکِنٌ

يُتَمَسْکَنُبهبهتُمُسْکِنَمجهول
لِيُتَمَسْکَنْبهَلِيُتَمَسکَنْبک





ْعِنلال.إف
إقعِْنْسَاسيَقْعَنْسِسُإقْعَنْسَسَمعلوم

نْسِسْإقْعَلِيَقْعَنْسِسْ
مُقْعَنْسَسٌبهمُقْعَنْسِسٌ

لِيُقْعَنْسَسْبکَلِيُقْعَنْسَسْبهبهيُقْعَنْسَسُبهاُقْعُنْسِسَمجهول







       

ْلاءعِنْ.إف
إسْلِنقْاءيَسْلَنْقِیإسْلَنْقَیمعلوم

إسْلَنْقِلِيَسْلَنقِْ
مُسْلَنْقَاًمُسْلَنْقٍ

لِتُسْلَنقَْلِيُسْلَنقَْقَیيُسْلَنْاُسْلُنْقِیَمجهول





ْعِوّال. إف
إجْلِوّاذيَجلَْوِّذُإجلَْوَّذَمعلوم

إجلَْوِّذْلِيَجْلَوِّذْ
مُجلَوَّذٌبهمُجلَْوِّذٌ

يُجلَْوَّذُبهاُجلُْوِّذَبهمجهول
لِيُجلَْوَّذْبهَلِيُجلَْوَّذْبِک





ْعِيعَال.إف
إحْلِيلاءحلَْولِیيَإحلَْولَیمعلوم

إحْلَولِلِيَحلَْولِ
مُحلَْولاًبهمُحلَْولٍ

لَبکَلَوْلِيُحْلوَْلِبهلِيُحْبهلَوَلَیيُحْبهلُولِیَاُحْمجهول

 

 (ـ صرف صغیر ـ ) مطلب دومّ : فهرست ابواب نادرِ ثلاثی مزید  

باب
امر به صیغهامر به لاممصدرمضارعماضینوع فعل

اسم مفعولاعلاسم ف

فعَْيَلَة.

رَهْیِءْلِيُرَهیِءْرَهيَْأَةًيُرَهْيِئُرَهْيأََمعلوم
مُرَهيَئٌبهمُرَهْيِئٌ

مجهول
لِيُرَهْیَءْبکَلِيُرَهْیَءْبهيُرَهْيَئُبهرُهْيِئَبه

فنَْعَلَة.

سَنْبلِْلِيُسَنْبلِْسَنْبَلَةًيُسَنْبِلُسَنْبلََمعلوم
مُسَنْبَلٌبهمُسَنْبلٌِ

مجهول
لِيُسَنْبلَْبکَِلِيُسَنْبلَْبهيُسَنْبَلُبهسُنْبُلَبه

تفَعَْنُل.

تَقَلْنَسْلِيَتَقَلْنَسْتَقَلْنُسيَتَقَلْنَسُتَقَلْنَسَمعلوم

مُتَقَلْنَسٌبهمُتَقَلْنِسٌ

مجهول
لِيُتَقَلْنَسْبکَلْنَسْبهلِيُتَقَيُتَقَلْنَسُبهتُقُلْنِسَبه

تفََعْلِی. 
تَقَلْسَلِيَتَقلَْسَتَقَلْسِیيَتَقَلْسَیتَقَلسَیمعلوم

مُتَقَلْساًبهمُتَقَلْسٍ

مجهول
لِيُتَقلَْسَبکَلِيُتَقلَْسَبهبهيُتَقَلْسَیتُقُلْسِیَبه

تفَيَْعُل.

تَرَهْيَئْلِيَتَرهَْيَئْتَرَهْيُؤاًيَتَرَهْيَأُتَرَهْيَأَمعلوم

مُتَرَهيَئٌبهمُتَرَهْيئٌِ

مجهول
لِيُتَرهَْيَئْبکَلِيُتَرهَْيَئْبهيُتَرَهْيَأُبهتُرُهْیِءَبه

إفْتِعْلاء.

إسْتَلْقِلِيَسْتَلقِْإسْتِلقَْاءيَسْتَلْقِیإسْتَلْقَیمعلوم
مُسْتَلْقاًبهمُسْتَلْقٍ

مجهول
لِيُسْتَلْقَبکَلِيُسْتَلْقَبهيُسْتَلقَیاُسْتُلْقِیَ

 

  



      

 ) مطلب سوّم : معانی برخی از ابواب (

 : تأكید و مبالغه ] حَوْقَلَ زیدٌ : زید بسیار پیر شد [ ـ باب فَوْعَلةَ

 : صیرورت ] شَیْطَنَ زیدٌ : زید شیطنت در آمد [ ـ باب فيَْعَلةَ

 صیرورت به همراه مبالغه ] تَشَیْطَنَ زیدٌ : زید بشدّت به شیطنت در آمد [ : ـ باب تفَيَْعُل

 : تَظاهر به تشابه ] تمََسْکَنَ : خود را شبیه مسکین ساخت [ ـ باب تَمفَْعُل

 خته شد [بَکْرٌ : بکر به پشت اندا : مطاوعه ] سَلْقَی زیدٌ بَکراً :  زید بکر را به پشت انداخت = إسْلَنْقَی ـ إفْعِنْلاء

 : تأكید و مبالغه ] إجَلَوَّذَ زیدٌ : یقیناً زید به سرعت رفت [ ـ إفْعِوّال

  ] مبالغه ] أخْشَوْشَنَ : بسیار درشت و زبر شد . 

 . عکس مبالغه ] إغْروَرَْقتَِ العَیْنُ : چشم اشک آلود شد ولی ریزان نشد [ ـ باب إفْعيِعَال

  َْرَفَ الفَرسَُ : اسم دارای عُرف و رامی شد [. واجدیتّ  ـ در فاعل ] إعرو 
 زیدٌ الفاكهةَ : زید میوه را شیرین یافت [   ـ در مفعول ] إحلَولْیَ       

  ] صیرورت ] إعصَوْصبََ النّاس : مردم چند گروه و دسته شدند . 

 ه كتاب لغت مراجعه كرد . ها ذكر نشده است بلکه باید به حَسبَ مورد ب: معنای خاصیّ برای آن ـ ساير ابواب

 عه كرد .نکته : لازم به ذكر است كه بعضی از این ابواب معنای لازم داشته و بعضی معنای متعدیّ دارند فلذا در موارد شک باید به كتاب لغت مراج

 

 : تکمله

توان یکی از دو گیرند ، میقرار میها كنار همآن هایی از مضارع معلوم كه دو تاء در آغازهر یک از ابواب غیر مشهور و نادر ثلاثی مزید در صیغه
 کَنانِ (کَنانِ : تمََسْکَنُ ( / ) تَتمََسْکَنُ : تمََسْتاء را انداخت . ) تَتمََسْ

  



       

 

 

 

 26درس 
 
 

           

 

 رباعی مجردّ و مزید           

  

 :جلسه درسی     

  :صفحه کتاب     

76،  77جلسه 

188الی   185ص 

فهرست افعال رباعی مجرّد و مزید  ـ

 فعلِ ماضی معلوم و مجهول ـ
 فعلِ مضارع معلوم و مجهول ـ

 امر معلوم و مجهول فعلِ ـ  طریقه ساختنِ افعال رباعی مجردّ و مزید     ـ

 اسم فاعل ـ
 اسم مفعول ـ

 اقسامِ فعل در ابواب رباعی و قواعد جاری در آن  ـ

 صرف صغیر فعل رباعیـ   

 معانی ابواب رباعی ـ 

 

 فهرست مطالب



      

 

 ) مطلب اوّل : فهرست افعال رباعی مجرّد و مزید (

 

 لال [] فعِْ لَلَةفَعْـ مجردّ : یک باب دارد  ـ   فعل رباعی

 لُلـ تَفعَْ ـ مزید : سه باب دارد 
 لالعِنْـ إفْ 
 عِلّالـ إفْ 

 

 ) مطلب دوّم : طریقه ساختنِ فعلِ ماضی ، مضارع ، امر معلوم و مجهول ، اسم فاعل و مفعول (

 شوند . آیند و به همراه ضمایر مخصوص خودشان صرف میر میهای ماضی ، مضارع ، امر ، اسم فاعل و مفعول بر اوزان زیفعل 

اسم مفعولاسم فاعلامر به صیغهامر به لاممصدرمضارعماضیلَلةًفعَْباب 

مُفعَْلَلٌمُفعَْلِلٌفعَْلِلْلِيُفعَْلِلْفعَلَْلَةًيُفعَْلِلُفعَْلَلَمعلوم

عْلَلْلتُِفَلِيُفعَْلَلْيُفعَْلَلُفعُْلِلَمجهول

 
اسم مفعولاسم فاعلامر به صیغهامر به لاممصدرمضارعماضیللُتَفَعْ

به متَُفعَْلَلٌمتَُفعَْلِلٌتَفعَْلَلْلِيتََفعَْلَلْتَفعَْلُلْيتََفعَْلَلُتَفعَْلَلَمعلوم

بکَ لِيتَُفعَْلَلْبه لِيتَُفعَْلَلْبه يتَُفعَْلَلُبه تُفعُْلِلَمجهول

 

اسم مفعولاسم فاعلامر به صیغهامر به لاممصدرمضارعماضیلالعنِْإفْ

مُفعْنَْلَلٌ بهمُفعْنَْلِلٌإفعْنَْلِلْلِيَفعْنَْلِلْإفعْنِْلاليَفعْنَْلِلُإفعْنَْلَلَمعلوم

بکَ لِيُفعْنَْلَلْبه لِيُفعْنَْلَلْبه يُفعْنَْلَلُبه اُفعْنُْلِلَمجهول

 

اسم مفعولاسم فاعلامر به صیغهامر به لاممصدرمضارعماضیالعِلّإفْ

مُفعَْلَلٌّ بهمُفعَْلِلٌّإفعَْلِلَِّ ، إفعَْلْلِلْلِيَفعَْلِلَِّ، لِيَفعَْلْلِلْإفعِْلّاليَفعَْلِلُّإفعَْلَلَّمعلوم

بک لِيُفْعلَْلَلْ ، لِيُفعَْلَلَِّهب لِيُفْعلَْلَلْ ، لِيُفعَْلَلَِّبه يُفعَْلَّلُبه اُفعُْلِّلَمجهول

 

  



       

 ) مطلب سوّم : اقسامِ فعل در ابواب رباعی و قواعد جاری در آن (
 شود.[ در آن جاری نمیاعلال، معتلّات ]مهموز ]تخفیف[، مضاعف ]ادغام[فعل رباعی مثل صحیح صرف می شود یعنی هیچ یک از قواعد جاری در   

 فعالِ رباعی () مطلب چهارم : صرف صغیر ا

اسم مفعولاسم فاعلامر به صیغهامر به لاممصدرمضارعماضینوع فعلباب

فَعْلَلَة
 زَلْزَلةًَيُزَلْزِلُزَلْزلََمعلوم

زِلْزال

مُزَلْزلٌَمُزَلْزلٌِزَلْزلِْلِيُزَلْزلِْ

لِتُزَلْزلَْلِيُزَلْزلَْيُزَلْزَلُزُلْزلَِمجهول

تَفَعْللُ

مُتَزَلْزَلٌبهمُتَزَلْزلٌِتَزَلْزَلْلِيَتَزَلْزلَْتَزَلزْلُيَتَزَلْزلَُتَزَلْزَلَمعلوم

لِيُتَزَلْزَلْبکَليُتَزَلْزَلْبهيُتَزَلْزَلُبهتُزُلْزِِلَبهمجهول

إفْعنِْلال

مُحْرَنجَمٌبهمُحْرَنجِمٌإحْرَنجِمْلِيَحْرَنجمِْإحْرِنْجاميَحْرَنجِِمُإحْرَنجَمَمعلوم

لِيُحْرَنْجَمْبکَلِيُحْرَنْجَمْبهيُحْرَنْجَمُبهاُحْرُنْجِمَبهمجهول

إفْعِلّال

بهمطُْمَئَنٌّمطُْمَئِنٌّإطْمَئِنَِّ،إطْمَئْنِنْلِيطَْمَئِنَِّ،لِيطَْمَئْنِنْإطْمِينانيطَْمَئِنُّإطْمَئَنَّمعلوم

بکَلِيُطْمئَنَن،لِيُطْمَئَنَِّبهلِيطُْمَئْنَنْ،لِيطُْمَئَنَِّيطُْمَئَنُّبهمُئِنَّبهاُطْمجهول

 ) مطلب پنجم : معانی افعال رباعی (

 : زید توپ را غلطاند [ ة] دَحرَْجَ زیدٌ الکرَُـ فقط معنای متعدیّ دارند   ( : افعالی كه در این باب وجود دارند سه دسته اند فَعلَْلَةً)  مجرّدـ  رباعي

 ] شقَشَْقَ البَعِیرُ : شتر صدای خود را به گلو برگرداند [ـ فقط معنای لازم دارند     
] دَأدَأ زیدٌ : زید دوید / دأَدأَ زیدٌ  ـ هم معنای متعدیّ دارند و هم معنای لازم 

 الشِّیءَ : زید آن چیز را دواند [

گویند آیند و میأثر پذیری[ : ) هیئت تفََعلَلَ و إفعنَللََ در این جا می] ی رباعی مجرّدمطاوعه. 1( : ) تَفَعْلُل (/) إفْعِنلْال ابـ ب ] فقط لازم است [  :  مزيدـ  

 فاعل موجود دركلام در گذشته مفعول بوده و فاعل در این جا تأثیر پذیرفته است (

 زید توپ را غلطاند پس توپ غلطانده شد [: ةُالکُرَ تَدَحْرَجَتْفَ ةَدَحْرَجَ زیدٌ الکُرَ ]   

 زید شتران را جمع كرد پس شتران جمع شدند[ : الإبِلُ رَنْجَمَتْحَرْجمََ زیدٌ الإبِلَ فاَحْ ]   

 سايرِ معاني که در کتاب علوم العربيّه ذکر شده است :    

  .تَجَعْفَرَ زیدٌ : زید منتسب به مذهب جعفری شد [  إنتساب [ 
 .ُّتسََرْبلَْتُ : لباس پوشیدم [     ستَلَب [ 
 .تَفلَسَْفَ خالدٌ : خالد اظهار فلسفه كرد ، خود را فیلسوف نشان داد [     تَظاهُر [ 

 

 ] إطمَْئَنَّ زیدٌ : به تحقیق زید آرامش یافت [ـ باب ) إفْعِلّال ( : تأكید و مبالغه    





      

 

 

 

 27درس 
 
 

           

 

 

 فعل منحوت          

 فعل جامد و متصرّف          

 اسم فعل             
 

 :جلسه درسی     

  :صفحه کتاب     
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194الی   189ص 

 فعل منحوت ـ

 فعل جامد ، متصرّف ، غیر متصرّف ـ

 اسم فعل  ـ

 رست مطالبفه



       
 

 ) مطلب اوّل : فعل منحوت (

 [) زد ( ضَرَبَ         ) زدن ( الضَّرب مثال : ]( شود میگرفته از مصدر ) فعلی كه :  غير منحوتـ    فعل

 همین طوری درستش كرده اند ( وتراشیده اند  راآید بلکه آن مصدر نمیاز ) فعلی كه :  ] تراشيده شده [ / صِناعِي منحوتـ  

 [) صبح كرد (  أصْبَحَ        ) صبح (صَباح  ] ـ از اسم جامد غیر مصدری  فعل منحوت از   

 [) حرف یاء را نوشت (  یَیَّأََ الیاءَ        الفباء ( 29) یاء حرف یاء ـ از اسماء حروف مبانی ]  

 [) در صحبتش حرفِ سوف به كار برد (  سَوَّفَ        ) حرف به معنای آینده دور (فَ سَوْـ از حروف معانی ]  

در این مورد چند حرف از :  ) لاإله الّا الله گفت ( هَلَّلَ            لااله الّا اللّه   ـ از جمله اسمیّه ] 

حروف موجود در جمله جدا شده و به شکل یک فعل 

 [به معنای   ثلاثی مزید در آمده است و

 [) به او سقَیاًَ لکَ گفتم (  سَقَّیتُهُ  ) سیراب كند خدا تو را سیر كردنی (  سَقیاً لک سَقاکَ الله ـ از جمله فعلیّه ] 

 

 ) مطلب دوّم : فعل غیر متصرّف و جامد (

 سَ ، ساءَ و ... [مَ ، بِئْ] نعِْ = فعل جامدـ مقیّد به زمان نیست     فعل  

 [ رِبْرِبُ ، إضْ] ضَرَبَ ، یَضْ متصرّففعل  =شود می هازمان ـ مقیّد به تمام  به زمان است  ـ مقیّد  

 [ لُا، یَز الَزَ ـ مقیدّ به ماضی و مضارع ]    غير متصرّففعلِ  =شود ها میـ مقیّد به بعضی از زمان       

[ عَسیَ ـ مقیّد به ماضی ]           

 تَعالَ [ ه امر ]ـ مقیَّد ب           

 [ظُنُّ ( ) بمعنای تَتَقُولُ  ]ـ مقیّد به مضارع            

 [ یَذَرُ ، ذَرْ ]ـ مقیدّ به مضارع و امر            

 

 ) مطلب سوّم : اسم فعل (

 ) دلالت بر انجام كار یا روی دادن حدث در زمانِ خاصیّ دارد (معنای فعل دارد ـ   ای كه كلمه: )  اسم فعل

 (دارد  پذیرش تنوین قابلیتِّ ودارای اوزانِ مخصوصِ فعل نیست  ـ قیافه و ظاهرش شبیه به اسم است یعنی    

 (]دور شد[ : بعَدَُ هیْهاتَ ) دارد ماضی معنای ـ            

 ( [جویمبیزاری می]رُ ) اُفٍّ : أتَضَجَّ داردمضارع  معنایـ  اقسام     

 ( [ساكت باش] کتُْسْ، صَهٍ : اُ ) صَهْ داردامر معنای ـ     

 شود؟  سوال ( چرا به جای آوردنِ خودِ فعل ، از اسمِ فعل استفاده می

 كند.دلالت میخودش اسم فعل با تأكید و مبالغه بر معنای فعل  چون پاسخ (

 
  (تفصیل این بحث در بخش اسماء ، مبحث معرب و مبنی مطرح شده است) 
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 فهرست مطالب



      

 

 

 ) مطلب اوّل : تعریف اسم (

 گانه نیست به عبارت دیگر وضعاً دلالت بر زمان ندارد (ای كه دارای معنای مستقلّ است و مقترن و همراه با زمان های سه) كلمه تعريف اسم

وضع كرده ، نگفته دیوار در زمان  دیواری ) الجدار ( را برای د یعنی این كه واضعِ لغت وقتی كلمه: این كه گفتیم وضعاً دلالت بر زمان ندار توضیح
 حال یا آینده یا ... بلکه دیوار را برای آن شیء خارجی وضع كرده است بدون این كه زمان را در نظر بگیرد .  

 ! بیشتر بدانید     

ن به خاطر این نیست كه اسم برای زمان وضع شده بلکه به خاطر آن است كه اسم به جای فعل مضارع معلوم و البته گاهی اسم بر زمان دلالت دارد لاكن ای
كنند ) أقائمٌ الزّیدانِ ( اگر اسم فاعل در این جا دلالت بر زمان دارد به خاطر آن است كه مجهول نشسته است . مثلاً اسم فاعل و مفعول وقتی كه عمل می

 مشتق شده و جای مضارع نشسته است . در نتیجه اسم وضعاً دلالت بر زمان ندارد . اسم فاعل از مضارع 

 ) مطلب دوّم : ابنیه اسم (

 ) فَعْلٌ ، فَعَلٌ ، فَعِلْ ، فَعُلْ ، فِعْل ، فِعَلْ ، فُعْلٌ ، فُعَلٌ ، فُعُلْ ، فِعِلْ (   مجرّدـ    ثلاثيـ  اسم 

 دْ ، حِبْرُ ، عِنَبْ  /  قُفلٌْ ، صرَُدٌ ، دگر عُنقُْ دان و اِبِل () فَلْْسٌ ، فَرَسٌ ، كَتِفْ ، عضَُ

  دا= استعمال زیباشد یک یا چند حرف زاید  نباشد ، همچنین دارایثلاثی مجرّد  اوزانِبر سه حرفِ اصلی داشته و ای كه : هر كلمه مزيدـ 

 قمَِطْر ، دِرْهمَ ، جُخْدَب ( زبِْرِج ، ، بُرثُْن )جَعْفَر ،،    مثال: فِعلَْل ، فُعلَْلْ ( فِعلِْلْ ، فِعَلّ ، ،فُعلُْل  ) فَعلَْلْ ، مجرّدـ  رباعيـ   

 = استعمال رایجباشد یک یا چند حرف زاید  نباشد ، همچنین دارایمجرّد  اوزانِ رباعیِبر چهار حرفِ اصلی داشته و ای كه : هر كلمه مزيدـ 

 جَحْمَرِش ، قِرطَعْب( ، )سَفَرْجَل، قُذَعمِْلمثال:  ،    فَعلْلَِل ، فِعلَْلّ (،  فُعلَِّل   ) فَعلََّل ،  مجرّدـ   خماسيـ  

 استعمال كم= باشد یک یا چند حرف زاید  نباشد،همچنین دارایمجرّد  اوزانِ خماسیبر پنج حرفِ اصلی داشته و ای كه : هر كلمه مزيدـ    

 شود ) بَنَوْ = إبن (شود و  ـ به جای حرف محذوف ، حرف دیگری جانشین میروف اصلی حذف می: گاهی در فعلِ ثلاثی بعضی از ح 1 نکته

 شود ) أبَوٌ = أب (ـ به جای حرف محذوف ، حرف دیگری جانشین نمی      

 دیگری آمده باشد یا نیامده باشد. نتیجه: فعل ثلاثی همیشه ثلاثی است، خواه حرفی از آن حذف شده باشد یا نشده باشد، خواه به جای حرفِ محذوف حرف 

است  دو حرفییا  یک حرفیای خواهیم بگوییم گاهی بنای كلمه: ما تا به حال گفتیم كه بنای اسم یا ثلاثی است یا رباعی و یا خماسی ولی الآن می 2نکته 

[ و موصولات ]مَنْ ، ما[ و اسماء شرط و اسماء استفهام ضمایر ]هُوَ ، تُ ، کَ شوند، مانندولی باز هم به آن اسم گویند و از اقسام اسم محسوب می
 كنند.شوند؛ چون معنای كاملی دارند و دلالت بر زمان نمیكه این ها هرچند دو حرفی یا یک حرفی اند ولی اسم محسوب می ]كمَْ[

 

 تقسیمات اسمِ معرب به اعتبارِ حرفِ آخِر( :)مطلب سوّم

 ( ـ منقلََب از حرف اصلی )عصَـَا   دــ( باشمقصوره ثابتهر آن ) الف كه آخِاست : اسمی  اسم مقصورـ   

 ـ زایده للتأنیث )عَطشــی(
 أرطَـی( ـ زایده للالحاق )

 ( قَبَعثـَـری ) ـ تکثیر حروف كلمه

 ( . ـ همزه اصلی )قَرّاء( باشده استای كه ماقبلش الف زایدهمزه: كه آخِر آن )الف ممدوداست : اسمی  داسم ممدوـ         تقسیماتِ اسمِ معرب 

 ـ بدل از حرف اصلی)كساء(                    به اعتبار حرفِ آخرِ  
 حَمراء( ـ زایده للتأنیث )           
 ( حِرباء ـ زایده للإلحاق )           

 ( باشد.  مثال: القاضِیی غیر مشددّه و ما قبل مکسُور: اسمی است كه آخِر آن ) یاء ثابته اسم منقوصـ    

 ]بخلاف یاء غیر ثابته، مثل: أخیک/ بخلاف ما قبل غیر مکسور، مثل: ظَبی/ بخلاف مشدّد، مثل: كُرسِیّ[. 

 : اسمی است كه آخِر آن هیچ یک از حروف بالا نباشد . مانند: رَجُل. اسم صحيحـ     

 [ وٌعوُْعوٌُّ  ]مَدْوٌ ، مَدْیاء ( ما قبل ساكن باشد. مانند: دلَْ: اسمی است كه آخِر آن ) واو ( یا )  اسم شبه صحيحـ        
 

 

 : در حالت وقفی االف غیر ثابته ـ رَأیتُ زیدنکته: 
 زیدٍ: اعراب رفع اـ جائنی غلامـ

آن اسمی كه همزه در آن بعد از الف اصلی قرار گرفته نکته: 
 است، مانند: ماء ، در علم صرف اسم ممدود نیست. 

  



       

 

 

 

 

 

 

 (مخصوص اسم )مطلب چهارم: قواعد اعلال
 قاعده ( ۳دسته قاعده   ـ قواعد سکونی )  سه قاعده كه توضیح آن در بخش فعل گذشت. 17 :قواعد مشترك بین اسم و فعل ـ  قواعد اعلال  

 قاعده ( 6لبی ) ـ قواعد ق                 
 قاعده ( 1ـ قواعد حذفی )                   

 قاعده ( 4ـ تبدیل واو ، یاء ، الف  به همزه )   ده ـدسته قاع چهاركنیم.     حال حاضر از آن بحث می: در قواعد خصوصی بخش اسم ـ             

 قاعده ( 4ـ تبدیل واو به یاء )               
 قاعده ( 1تبدیل یاء به واو ) ـ               
 قاعده ( 1ـ تبدیل ضمّه به كسره )               

    بعد از الف زایده  یاء و  واوـ  ] دعَُاوٌ = دعُاءٌ [  : 1قاعده    

 ـ در صورتی كه حرفِ آخِر كلمه باشد ] طَرَفِ كلمه واقع شود [   تبديل به همزه     
 .شوند ـ قلب به همزه می  

 شود؛ چون در آخر كلمه واقع نشده است . ضَة : واو در این جا قلب به همزه نمیوَبخلافِ  ـ مُعـا 
 شود؛ چون بعد از الفِ اصلِ كلمه واقع شده است نه الف زایده .: یاء در این جا قلب به همزه نمی یـ زا 

 

   جایی كه عین الفعل وزنِ ) فاعلٌِ ( باشند . در یاء و  واوـ ] قاوِلٌ : قائلٌِ [  :  2قاعده  قواعد اعلال 

 ـ در صورتی كه قابلیّت داشته باشند در فعلِ خودشان اعلال شوند.  جاری در اسم

 شوند . ـ قلب به همزه می  معرب     

 شود ؛ چون در تبصره قواعد اعلال آمده است كه قواعدِجا قلب به همزه نمی) عاوِرٌ ( : واو در این بخلافِ
 شود .  اعلال در عین الفعلِ كلماتی كه معنای عیب و رنگ دارند جاری نمی

 ی جمع بر وزن ) فعََائِل، فَعاَلِل، ...(بعد از الفِ صیغه الف،  یاء ،  واوـ   فَه = صَحَائفٌِ [ی] صَحِ:  1ـ  3قاعده 

 ـ در صورتی كه در مفردِ كلمه از حروف زاید باشند . 
 مفردِ كلمه از حروف مدّ باشند .ـ در صورتی كه در  
 . شوند ـ قلب به همزه می 

از حروف اصلی  واوشود ؛ چون كه مفردِ این كلمه مثَوبةَ است و ) مَثاوِب ( : كه در این جا واو قلب به همزه نمی بخلافِ
 شود و حرف زاید نیست .اب ـ محسوب میوكلمه ـ ث

است و واو در آن حرفِ « جَدوَل»شود ، چون كه مفردِ این كلمه به همزه نمی ) جداوِل ( : كه در این جا واو قلب بخلافِ
 مدّ نیست یعنی ساكن نیست بلکه دارای حركتِ فتحه است .

 ی جمع بر وزن ) فعََائِل ، فعََالِل ... (بعد از الفِ صیغه الف،  یاء ،  واوـ ] أوَاولٌِ = أوَائِلٌ [  :  2ـ  3قاعده 

 الف بین دو حرفِ علّه واقع شده باشد.ـ در صورتی كه   
 شود.ـ حرفِ علّه دوّم قلبِ به همزه می 

  دو ) واو ( در ابتدای كلمه جمع شده باشند . اگرـ    ] ووَاصِل = أواصِل[ :4قاعده 

 ـ در صورتی كه واو دوّم مُنقلََب از حرفِ زایدی نباشد .
 شود . ـ واو اولّی قلب به همزه می     

یعنی ماضی باب مُفاعَلَه «  وارَی» مجهول « وُورِیَ » شود ، چون ) وُورِیَ ( : كه در این جا واو قلب به همزه نمی فِبخلا  
 شود .باشد ، فلذا واو اوّلی قلب به همزه نمیاست و واو دوّم منقَلبَ از الف زایده باب مفاعلَه می

 

 ـ واو در كنار یاءد [             یِد = سَیِّوِد = سَیْ] سَیْ:    5قاعده   
 ]مضاف به یاء متکلّم [ ـ در یک كلمه یا شبه كلمه یٌ = ضارِبیٌُّ [        یَ = ضارِبیُْضَارِبُوْ]                 

 ـ حرف اولّ ساكن            
   ـ حرف اولّ غیر مُنقلََب           

 صوِام = صِیام [  ـ واو بعد از كسره ]: 1ـ6قاعده  تبديل واو به ياء  
 ـ قبل از الف  

 ـ در مصدر اجوف  
 اش اعلال شده باشد . ـ در صورتی كه حرفِ علّه در فعلِ ماضی  

این كلمه مصدر دوّمِ باب مفاعَلة ] قاوَمَ ، یقاومُ ، مُقاوَمةَ ، قِواماً [ است . چون در ماضی این فعل اعلالی ) قِوام ( :  بخلافِ

 شود. ورت نگرفته ، فلذا واو تبدیل به یاء نمیص
 شود ؛ چون ما بعد از واو ، الف قرار ندارد . در این جا واو قلب به یاء نمی) حِوَلاً ( :  بخلافِ

 توُن () زَیْ بخلاف

 ل ()طوَِیْ بخلاف

 أبوُیاسرِ()بخلاف

  بخلاف
در اصل  واَن () دیْ
( بوده و واو وان)دِوْ

یاء شده قلب به 
 . است



      

 

 

 

 

 ـ واو بعد از كسره]حوَض = حِواضٌ = حِیاضٌ [  :  2ـ6قاعده 

 ـ قبل از الف]دوَر = دار = دوِار = دیار [        
 ـ در جمعِ مکسّرِ اسم اجوف       
 شده باشد . یااعلالباشد  واو ساكنـ در صورتی كه در مفردِ كلمه        

؛ چرا كه در مفرد این كلمه ]طَوِیل[ واو نه ساكن است و نه در مفردش شودجا واو قلب به یاء نمیدر این) طِوال (؛  بخلافِ

 اعلال شده است .

 ـ واو عین الفعل، در صورتی كه در مفردش ساكن یا اعلال شده باشد. [  ولٌَ = حِیَلٌ ] حِولَة = حِ: 3ـ6قاعده 

 ـ واو متحرکّ
 ـ ما قبل مکسور

 ـ در جمعِ مکسّر بر وزنِ ) فِعَل (
  جایز نیستاست و در برخی موارد  غالبو  جایزها ـ قلب به یاء در بعضی مثال

 شود. ]قامَه = قیَِم[: واو قلب به یاء می شود./مثلاً: ]حِوجٌَ[ واو قلب به یاء نمی  

ـی[: 7قاعده   ] طَرَفِ كلمه واقع شود [ـ واو در صورتی كه حرفِ آخر كلمه باشد  ]تَرجَُّــو = تَرَجّـُ

 ـ ما قبل ضمّه باشد . 
  شود . ـ واو تبدیل به یاء شده و ضمّه تبدیل به كسره می 

 ( قرار گرفته باشد .  لیَواو در جایی كه لام الفعلِ وزنِ ) فُعْـ   یَا [  = دُنْ ویَ] دُنْ :8قاعده 

 جا برای مؤنثّ صفت مشبّهه باشد [] در این.  2۳( برای صفت باشد نه موصوف ـ وزنِ ) فُعلَی

ه وزن كلمه شود ؛ چرا كه وزنِ ) فعُلَی ( مؤنّث افعل تفضیل نیست بلکنمی یاءقلب به  واودر این جا ( :  ویَبخلافِ ) حُزْْ

   ای است كه دلالت بر مکان خاصّی دارد .  

 ( قرار گرفته باشد .  لیَـ واو در جایی كه لام الفعل وزنِ ) فَعْ [  ویَ= تَقْ ییَ: ] تَقْ 9قاعده  تبديل ياء به واو
 ( برای موصوف باشد نه صفت . مثلاً به عنوان مصدر باشد .  لَیـ وزنِ ) فَعْ 

( موصوف نیست بلکه صفت مشبّهه به معنای  شود؛ چرا كه وزنِ ) فعَلَینمی واوقلب به  یاءجا در اینیا ( : دْبخلافِ ) صَ

 عطشان است . 

 ای كه قبل از یاء قرار گرفته است .  عٌ = مَبِیعٌ [ ـ ضمهّ: ] مَبُیْ 11قاعده  تبديل ضمّه به کسره

 ـ در صورتی كه یاء فاءالفعل نباشد . 
  

                                                           
گویند و اگر كلمه دلالت بر حدث و صاحب حدث  موصوف . بحث صفت و موصوف در انتهای بحث جامد و مشتق خواهد آمد . خلاصه مطلب این است كه اگر كلمه ای دلالت بر حدث یا ذات بکند آن كلمه را 2۳

شوند و ما بقی موصوف هستند . به صفت و موصوف این است كه غالباً مشتقاّت ) اسم فاعل و مفعول و صفت مشبّهه و ... ( صفت واقع میگویند . وجه تسمیه  صفتبکند ، آن كلمه را 



       

 :جلسه درسی 

 :صفحه کتاب 

 مقدمّه : تعریف مصدر و بیان اقسام آن ـ

 مصادر دارای ضابطه ـثلاثی مجردّ   ـفصل اوّل : مصدر اصلی   ـ

 مصادر بدون ضابطه  ـ           

 غیر ثلاثی مجردّ  ـ 

 ثلاثی مجرّد  ـفصل دوّم : مصدر میمی   ـ

 لاثی مجردّ غیر ث ـ 

 فصل سوّم : مصدر صناعی ـ

 فصل چهارم : مصدر مجهول ـ

 و هیئت ةفصل پنجم : مصدر مرَّ ـ

 فصل ششم : مصدر مؤوّل  ـ

  خاتمه : اسم مصدر  ـ
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 ) مقدّمه : تعریف مصدر و بیان اقسام آن (

 ( ] أی الغیر [ حَدَثٍ أی مَعنیً قائمٍ بغیره صادرٍ عنه) اسمٌ یَدُلُّ علی  تعريفـ مصدر

 توضیح :
) اسمی كه معنای موضوع له آن انجام كار یا روی دادن حالتی است و این معنا  [ :  م معنی / موصوفاستقسیم اسم به اعتبار معنای موضوع له  ـ مصدری ] 

 ] الضَّرب [قائم به غیر است ( 

له آن یک شیء خارجی یا ذهنی است و وجودِ این ) اسمی كه معنای موضوع) موصوف ( :  اسم ذاتـ غیر مصدری  ـ 

 ] زيد [معنا قائم به خودش است (  

) اسمی كه معنای موضوع له آن كسی یا چیزی است كه فعل و كاری به او ) صفت ( :  اسم مشتق ـ

شود ، به عبارت دیگر موضوع له آن ذاتی است كه حدث از نسبت داده می

 ] ضاَربٌ [ او سرزده یا حدث بر او واقع شده است ( 
 ، اسم ذات خارج شد.  حَدَثٍنتیجه : ـ با قیدِ       

 ، اسم مشتق خارج شد.  صادرٍ عنهید ـ با ق  

 : ) دَن ، تَن ( مانندِ خوردن ، گفتن ، پوشیدن و ...  علامت در زبان فارسي ـ 

 ـ مصدر اصلی ) مجرّد و مزید (    
 ـ مصدر میمی    

 ـ مصدر صناعی   اقسامـ  

 و هیئت ةـ مصدر مرّ    

 ـ مصدر مؤولّ    

  



       

 

87% 

67% 

 

 (مجردّ و غیر ثلاثی مجردّ [  ] ثلاثی) فصل اوّل : مصدر اصلی 

 شود و مخالفت با آن اشکالی ندارد [] قراردادی كه از غالبِ موارد فهمیده میمصادر دارای ضابطه   ـ  

  آید] زُكمََ = زُكام [می ) فعُال (ـ مصدری كه معنای مریضی و بیماری دارد بر وزنِ      

 آید] صرََخَ = صرُاخ [می)فعُال(صدا داشته باشد بر وزنِ ـ ـ مصدری كه معنای یک نوع صوت و     غالبي 

 آید] صرَخَََ = صرَیِخ [ می )فعَِيل(ـ      

 آید] نفََرَ = نفِار [ می)فِعال( ـ مصدری كه معنای امتناع و مخالفت كردن دارد بر وزنِ     

 [ يَةآید .] وَلیَِ = وِلامی)فعِالَة(، حکومت ، ولایت دارد بر وزنِ ـ مصدری كه معنای شغل ، صنعت      ضابطهثلاثی مجرّد          ـ   

 [ ة] خضَِرَ = خضُرَْ. آیدمی ) فعُلَْة (ـ مصدری كه معنای رنگ دارد بر وزنِ    سماعي 

 یل [ آید ] رَحلََ = رَحمی)فعَِيل(باشد بر وزنِ شدن و طیِّ مسافت داشتهـ مصدری كه معنای منتقل         مصدر 

 آید ] جالَ = جوََلان [می)فعََلان( ـ مصدری كه معنای اضطراب ، انقلاب و دگرگونی دارد بر وزنِ          اصلی 

 آید . ] سَکتََ = سُکوُت [می)فُعُول(ـ مصدرِ ) فعََلَ ( لازم ،  بر وزنِ   

 = فرَحَْ [آید . ] فرَِحَ می)فَعَلْ(ـ مصدر ) فعَِلَ ( لازم ، بر وزنِ     اغلبي

 [لَة:]سَهُلَ= سهُُوفعُُولَةـ     

 [حَة:]فصَُحَ = فصَافعَالَةـ آید   رو به رو می بر یکی از اوزانِـ این فعل همیشه لازم است ـ ـ مصدر ) فعَُلَ (   

 : ] كرَمَُ = كرََمْ [  فَعَلْـ  

 . ] كسَبََ = كسَبْْ [ / ] فهَِمَ = فهَْمْ [آید می) فَعْلْ (ـ مصدر ) فعََلَ ( و ) فعَِلَ ( متعدّی ، بر وزنِ  

 ، ... ( ) شُرْب ، حِفْظ ، كَذِب ، صغَِر ، هُدیَ چند نمونه :  ــ مصادر بدون ضابطه    ـ

 
 

تَفْعِيلـ ابواب مشهور :    إفعَْال، فَعال[) فعِّال، فِعَال، تَفعِلَة، مُفاعَلَة]تَفعال، ،

إ]فِعَال،فِيعاَل[ إفْعِلال،، تَفاعُل، تَفَعُّل، إنْفِعال، فْتعِال،

 إفْعِيلال،إسْتِفعَْال(

)فَعلَْلَة،فَوْعَلَة،فعَْوَلَة،فَيْعَلَة،فَعْنَلَة،فَعْلاة،تَفعَْلُل،ابواب غیر مشهور :  ــمصادر ثلاثي مزيدـ غیر ثلاثی مجرّد   ـ

تَفَيْعُل ، ،تَفَعْوُل إفْعِنْلاء،تَفَوعُْل ، إفْعِنْلال ، تَمَفْعُل ،

إفْعِواّل،إفْعِيْعال(

 ،تَفَعْيُل،إفْتِعْلاء()فَعْيَلَة،فَنعَْلَة،تَفَعْنُل،تَفَعْلِیـ ابواب نادر :     

 )فعَْلَلَة،فِعْلال(:  مجرّد ـ مصادر رباعيـ  

ال()تَفعَْلُل،إفْعِنْلال،إفْعِلّ:  مزيد ـ   

 قياسي
انونی كه مدونّ ] ق

علم آن را قرار داده 

و مخالفت با آن 

 [ جایز نیست



      
 

 ) فصل دوّم : مصدر میمی (

  ـ قیاسی است .ويژگي ها ـ       مصدر

 آید .ـ هم از افعال مجرّد و هم از افعال مزید می  ميمي

 شود .ـ در ابتدای آن میم زایده آورده می 
 كند . ـ در معنا با مصدر اصلی هیچ فرقی نمی 

      

 ( عَلُیَفْو بعضی از  علُِیَفْ) یعنی بر وزن وی كه فاء الفعل آن در مضارع حذف شده باشد ـ مثال وامَفعِْل  ـثلاثي مجرّد  ـ 

 [ مَوعِدٌ]وَعَدَ ، یَعِدُ =          وزن ـ 

 [ مَحِیضٌ ]حَاضَ ، یَحِیضُ =  عِلُیَفْـ غالباً در اجوف یایی بر وزنِ       

 ، ... [ ، مَمَرّ ، مقَال ، مَحْیَا ، مَعْنیَ قْصَد ، مَجْریَ: تمام افعال غیر از دو مورد بالا ] مَمفَْعَلـ      

 [ مَسْأَلَة،مَوَدَّة،مَحْمِدَة،مَعْرِفَة،معَْصِيَةو...این دو وزن سَماعی است. ]  :مَفعَْلَة، مَفعِْلَةـ     

 

 ، .. [نْجَمٌ مُنْصَرَفٌ ، مُتَزَلزَلٌ ، مُحْرَ آید. ] مُکْرَمٌ ،: بر وزن اسم مفعول همان باب می غيرِ ثلاثي مجرّدـ      

افتد و اگر گیرد، از اسم مفعول بودن مینکته: در جایی كه اسم مفعول به عنوان مصدر میمی قرار می
 آید.آمده ولی حالا دیگر با حرفِ جرّ نمیدر گذشته معنای لازم داشته و با حرف جرّ می

شود ب انفعال است و معنای لازم داشته و با حرف جر استعمال میمفعول بامثلاً )مُنْقَلبٌَ به( اسم
شد، دیگر معنای اسم مفعولی ندارد ولی اگر همین كلمه در جایی به عنوان مصدر میمی استعمال

 آید. و با حرفِ جر نمی

 (] ساختگی [  ) فصل سوّم : مصدر صِناعی

 [ (ايرانيّة،إنسانيَّة،...شود. ]( به آخِر هر نوع اسمی، ساخته می يَّةو تاء گِرد ) )مصدری كه با زیاد كردن یاء مشدّد  تعريف مصدر صناعي 

حالت دارد ولی مصدر  روی دادنفعل یا  انجاممصدر صناعی با مصدر اصلی از جهت معنایی متفاوت اند؛ چرا كه مصدر اصلی دلالت بر  :نکته   

( در انتهای  يَّةت دیگر مصدر صناعی دلالت بر كیفیتّ و چگونگیِ اسمی دارد كه ) دارد به عبار وجودِ یک حالتیصناعی فقط دلالت بر 

جا نیست و این آن در آمده است )ایرانی بودن، حیوان بودن، انسان بودن( فلذا آن معنای حدثی كه در مصدر اصلی وجود دارد، در این
 جود دارد. معنا شبیه به آن است از این جهت كه یک نوع تحقق و بودن در آن و

 ) فصل چهارم : مصدر مجهول(

 : اقسام مصدر به اعتبار وقوعش در جملة  

 : زد زید بکر را زدنی[ ضَرباًراً ]ضَرَبَ زیدٌ بَکْمصدری كه در جمله بعد از فعل معلوم قرار بگیرد و معنای معلوم داشته باشد.       :  مصدر معلومـ       

 زَیدٍ: به تعجّب در آورد مرا زدن زید[ بُضَر]أعجَبَنِی                  

 

 : زده شد بکر زده شدنی[  ضَرباًمصدری كه در جمله بعد از فعل مجهول قرار بگیرد و معنای مجهول داشته باشد. ]ضُرِبَ بَکْرٌ :  مصدر مجهولـ 

 سَیَغلِبُون[ غلََبهِمِ]غلُِبَت الروم فی ادنی الارض و هم مِن بَعد          
 

 نکته: مصدر معلوم و مجهول از جهت لفظی شبیه به یکدیگر اند ولی از جهت معنا و نقش آن در جمله با یکدیگر متفاوت اند .         

  



       
 

 و هیئت( ة) فصل پنجم : مصدر مَرّ

 مرتبه انجام شده است ( ی دفََعاتِ تحقق فعل است، یعنی دلالت دارد كه این فعل چند) مصدری كه بیان كننده تعریفـ (    دَفعَة) مَرّةـ 

 [زدم او را یک مرتبه ، دو مرتبه، و سه مرتبه به بالابَةً،ضَربَتَينِْ،ضَرَبات:ْ]ضَرَبتُهُضَر( : فَعْلَة )  ثلاثی مجرّدـ   وزنـ    مصدر

 ،إکرامَتَين،إکرامات[]أکْرَمتُهُإکْرامَةًكردنِ تاء به آخر مصدر : مصدر همان باب به همراه اضافهغیر ثلاثی مجرّدـ   

 ی نوع و كیفیتّ وقوع فعل یا حالت صدور فعل از فاعل است (  ) مصدری كه بیان كننده تعریفـ )نوع ،وصف( مصدر هيئتـ  

 [نشستمبهمانندنشستنسلطان]جَلَسْتُجِلْسةََالأميرِ:( :  فِعْلَة ) ثلاثی مجرّدـ   وزنـ         

 : مصدر همان باب به همراه وجودِ قید . غیر ثلاثی مجرّدـ   

[اکرامکردماورابهماننداکرامکردنِفقهاء]أکرَمْتُهُإکرامَالفُقهاء:
[طعامدادنیکهدرروزقحطیوگرسنگیاست]إطعامٌفیيَومٍذیمَسغبََة:

 : نکات 

 برساند. هیئتیا  مَرّةدی به مصدر اضافه شود تا معنای ( داشته باشد لازم است قی ة. در صورتی كه مصدر خودش فی نفسه ) 1

ی است، فلذا برای استفاده)ة(به خودی خود دارای )صَيْحَة(در این مثال [ايننيستمگريکفريادواحد]إنْکانَتْالّاصَيْحَةًواحِدَةً:مصدر مرّه مثال  ـ  

آخر آن اضافه كنیم .بایست قیدی كه دلالت بر عدد بکند در میوَحدَةمعنای

الجاهليّةتَحمِْلُصَاحِبَهاعَلیَالطُّغيان:مصدر هيئتـ  )ة(به خودی خود دارای )العزَِّة(در این مثال [سربلندیازرویجاهليّتموجبطغياناست]العِزَّةُ
جا چون كه خودِ كلمه به خودیِ نبایست دلالت بر هیئت و حالت بکند ولی در ایبدون قرینه می فِعلةَاست، طبق قاعده وزنِ 

 باشد . ( می الجاهليةّجا ) ی معنای هیئت محتاج به قرینه است و قرینه در ایناست ، فلذا افاده)ة(خود دارای 

لی است نه آید، مرادمان هر نوع مصدری نیست، بلکه مرادمان از مصدر، مصدر اص. این كه گفتیم در غیرِ ثلاثی مجرّد بر وزن مصدر آن باب می2
 مصدر میمی، صناعی، مؤوَّل و ... .

 

دیدم او ( و مانند: )رأَیتهُُ رؤُیةًَ: فلانی یک مرتبه حجّ رفترود. مانند: )حجَّ فُلانٌ حِجَّةً: . در زبان عربی شنیده شده كه وزن )فِعَلَة و فُعلَة( برای مرّه به كار می۳

 (.را یک مرتبه دیدن
 

 وَّل() فصل ششم : مصدر صریح و مؤ

 آید () مصدری كه از تركیب فعل با حروفِ مصدریّه ]ما ، أن ، أنَّ ، كَی ، لَو[ به دست می مؤوَّلـ مصدر    

 مثال ]أن تَصُومُوا خیرٌ لَکُم = صُومُکُم خیرٌ لَکم [  

 (... [  ] اصلی ، صناعی ، میمی ، مجهول و) مصدری كه مؤوَّل نباشد ، یعنی تمام اقسام مصدر   صریحـ      

 كند . نکته : این بحث مختصّ به علم نحو است، فلذا مصنّف به همین مقدار اكتفاء می    

 ) فصل هفتم : اسم مصدر(

 شود (ی معنای مصدری محسوب میكند و نتیجه) اسمی است كه دلالت بر حاصل چیزی میتعريف اسم مصدر     

 بن مضارع ] آموزش ، پرورش [به آخر  شینـ     علائم در فارسیـ            
 به آخِر بنِ مضارع  ] خنده ، گریه ، شُسته [  هاءـ   

 : به آخر صفت ] خوبی ، زشتی [ یاء ـ             
 : ] گفتار [  ارـ   

 ( دوستیحبُّ : داشتن          دوست كند . ) حبُّ : ها فرقی نمیی آناند و قیافهـ مصدر و اسم مصدر از حیث وزن گاهی اوقات هم وزن نکته      

 (  شسته شدهغُسل :            شستنـ مصدر و اسم مصدر از حیث وزن و قیافه متفاوت اند   ) غَسل :  

 نکته: اسم مصدر قیاسی نیست و این گونه نیست كه هر فعلی اسم مصدر داشته باشد بلکه باید به لغت مراجعه نمود.



      

 :جلسه درسی 

 :صفحه کتاب 

 

 تعریف جامد و مشتق:  اوّل مقدمّه ـ

 چگونگی اشتقاق در اسماء مشتقّ: مقدمّه دوّم  ـ

 تعریفـ      

 در ثلاثی مجردّ ـطریقه ساختن   ـاسم فاعل    فصل اوّل :  ـ

 در غیر ثلاثی مجردّ ـ             

 هاصیغه ـ

 ضمایراسم فاعل ـ

 کیفیّت عمل کردن اسم فاعل و چگونگی ضمایر آن  ـ

 تصریفات ـ

 تعریف ـ       

 در ثلاثی مجردّ ـطریقه ساختن   ـاسم مفعول    فصل دوّم :  ـ

 در غیر ثلاثی مجردّ ـ   

 هاصیغه ـ 

 ضمایراسم مفعول ـ 

 مفعول و چگونگی ضمایر آنکیفیّت عمل کردن اسم ـ 

 تصریفات ـ   

 

 
 

 30رس د
 

 ت اسمتقسیما            
            

 تقسیم دوّم : جامد و  مشتقّ               
 

 : اسم فاعل و مفعول 2،  1                
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221الی  216

 مطالبفهرست 



       
  

 ) مقدّمه اوّل : تعریف جامد و مشتق (
 موصوف،  م جامداس،  اسم غير مصدری،  اسم ذات   كند . مثال : زید ، دیوارمی) معنای قائم به خودش ( دلالت بر ذاتـ  اسم  

 ) انجام دادن كار یا روی دادنِ حالت ( مثال : زدن ، كشتن  حدثكند    ـ دلالت بر می) معنای قائم به غیر ( دلالت بر معناـ  

 موصوف،  اسم جامد،  اسم مصدری،  اسم معني

دن كار یا شده است ) انجام دا فعل مشتقكند + از ] همراه [ حدث می مصُاحِبو  حدثـ دلالت بر  
 وجودِ حالت برای شخص خاصّ یا مکانِ خاص یا ابزار خاص و ... ( مثال : قاتل ، مقتول ، مَقتَل .

 صفت،  اسم مشتق،  اسم غيرِمصدری،  اسم معني

 ( اسماء مشتقچگونگی اشتقاق در  : مقدّمه دوّم) 

 ثلاثي مجردّ  

 اسم فاعل ، اسم مفعول ، صفت مشبّهه و ....           ول و مجهمضارع معلوم     ماضی معلوم   مصدر حروف الفباء
 ) ضارِبٌ ، مَضروُبٌ ، ... (     ( رِبُ ) يَضْ          ) ضرََبَ (   ب(ضّرْ)الْ           )ض/ر/ب(

 غيرِ ثلاثي مجردّ  
 اسم فاعل ، اسم مفعول ، صفت مشبهه و .... لوم و مجهول            ماضی معلوم        مضارع مع        مصدر ثلاثی مزید       حروف الفباء علی قولٍ    

 ) مُکرِمٌ ( ، ) مُکرَمٌ (   ) يُکْرَِمُ (  ) أکْرَمَ (            ) اکرام (  مصدر ثلاثی مجرّد علی قولٍ

 شوند . قسم ( از فعل مضارع مشتق می 9: تمام اسماء مشتقّه ) تمام  نکته مهم

 م فاعل () فصل اوّل : اس 

شده است و این قیام صفت و حدث به  وصفی به او قائماز او صادر شده یا  فعل و حدثدارد كه  شخصی یا چیزیاست كه دلالت بر  مشتقّی: ) اسم .تعریف1

 نیست ]حُدوثاً[ ( ، بلکه گاهی هست و گاهی دائمی نیستآن شیء 
 ز او صادر شده و این زدن برای او همیشگی و دائمی نیست [مثال : ضارِبٌ ] این كلمه دلالت دارد بر شخصی كه زدن ا 
 عارِفٌ ] این كلمه دلالت دارد بر شخصی كه صفت شناخت بر او قائم است و این صفت برای او دائمی و همیشگی نیست [        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 ها ، ضمایر. طریقه ساختن ، صیغه2،3،4

 شود .معنا برداشت می 14ها صیغه دارند كه از آن 6اسم فاعل با یکدیگر مشترک هستند ، یعنی هر دو آن ها  هایزبان فارسی و زبان عربی در تعداد صیغه

 

 

 . کیفیّت عمل کردن اسم فاعل و چگونگی ضمایر آن5

 گونه است .فاعل است و فعل متعدیّ نیازمند فاعل و مفعول ، اسم فاعل هم اینگونه كه فعل لازم نیازمند به ماند یعنی هماناسم فاعل به مانند خودِ فعل می

 الی رَبِّه (]هو مستتر[  ) زیدٌ   ذاهبٌ       عمروً  (]هو مستتر[) زیدٌ    ضاربٌ   

 [ ] مبتدا / اسم فاعل / فاعل / جار و مجرور متعلّق به ذاهبٌ            ] مبتدا /  اسم فاعل / فاعل / مفعول [

 خبر            خبر    
 

 (ابوهااگر اسم فاعل   ـ به اسم ظاهر رفع بدهد : ضمیری داخل خودِ اسم فاعل وجود ندارد. ) هندٌ قائمٌ 

 (]هو مستتر[ـ به اسم ظاهر رفع ندهد : ضمیری داخل خودِ اسم فاعل وجوباً مستتر است . ) زیدٌ قائمٌ         

 

 

 اسم فاعل

 شماره

 صیغه

 فاعلی ضمیر ثلاثی مزید ، رباعی مجرّد و مزید ثلاثی مجردّ

 متصل منفصل طریقه ساختن هاصیغه طریقه ساختن هاصیغه

 ضارِبٌ 1
 مرد زنندهیک 

 یضَْرِبُ ) معلوم مضارع ( آمده  ـ از
 هـ حرف مضارع حذف شد
 شود ـ بر وزنِ فاعلٌ آورده می

 آوریممیـ آخرش را تنوین 

 ضارِبٌمُ
 یک مرد زد و خورد كننده

 ـ از ) یضُارِبُ ( مضارع معلوم آمده
 شودـ حرف مضارع حذف می

 نشیندـ میم مضموم به جای حرف مضارع می
 كنیمخر را مکسور میـ حرفِ یکی مانده به آ
 آوریم .ـ آخرش را تنوین می

 ـ هُوَ
 ـ أنْتَ

 ـ أنَا

 ـ هُوَ
 ـ أنْتَ

 ـ أنَا
 )مستتر (

2 
 ضارِبانِ

 )ضارِبَینِ(
 مرد زنندهدو 

 ـ از ضارِبً آمده
 علامتِ تثنیهدر حالت رفع ـالف

 ـ یاء علامت تثنیه در حالت نصب و جرّ
 تنویننون ـ 

 ضاربِانِمُ

 )مُضارِبَینِ(
 دو مرد زد و خورد كننده

 ضارِبً آمدهمُـ از 
 علامتِ تثنیهدر حالت رفع ـالف

 ـ یاء علامت تثنیه در حالت نصب و جرّ
 تنویننون ـ 

 ـ نَحنُ
 ـ هُما
 ـ أنْتُما

 ـ نَحنُ
 ـ هُما
 ـ أنْتُما
 )مستتر (

3 
 ونَضارِبُ

 )ضارِبینَ(
 مردان زنندهجمع 

 ـ از ضارِبً آمده
 الت رفعدر ح جمع علامتِـ واو 

 ـ یاء علامت جمع در حالت نصب و جرّ
 ـ نون تنوین

 ضاربِونَمُ

 )مُضارِبینَ(
 جمع مردان زد و خورد كننده

 ضارِبً آمدهمُـ از 
 در حالت رفع جمع علامتِـ واو 

 ـ یاء علامت جمع در حالت نصب و جرّ
 ـ نون تنوین

 ـ هُمْ
 ـ أنْتُمْ
 ـ نَحْنُ

 ـ هُمْ
 ـ أنْتُمْ
 ـ نَحْنُ

 ( )مستتر

 ضاربِةٌ 4
 زن زنندهیک 

 ـ از ضارِبً آمده
 ـ تاء تأنیث آوردیم

 تنوین آوردیمرا ـ آخرش 

 ضاربِةٌمُ
 یک زن زد و خورد كننده

 ضارِبً آمدهمُـ از 
 ـ تاء تأنیث آوردیم

 تنوین آوردیمرا ـ آخرش 

 ـ هِیَ
 ـ أنْتِ

 ـ أنَا

 ـ هِیَ
 ـ أنْتِ

 ـ أنَا
 )مستتر (

5 
 ضاربَِتانِ

 ()ضارِبتََینِ
 زن زنندهدو 

 آمده ضاربِةـ از 

 علامتِ تثنیهدر حالت رفع ـالف
 ـ یاء علامت تثنیه در حالت نصب و جرّ

 عوض تنویننون ـ 

 ضاربَِتانِمُ

 )مُضارِبَتَینِ(
 دو زن زد و خورد كننده

 آمده اربِةمضُـ از 

 علامتِ تثنیه در حالت رفع ـالف
 ـ یاء علامت تثنیه در حالت نصب و جرّ

 وض تنوینعنون ـ 

 ـ نَحنُ
 ـ هُما
 ـ أنْتُما

 ـ نَحنُ
 ـ هُما
 ـ أنْتُما
 )مستتر (

 ضارِباتٌ 6
 زنان زنندهجمع 

 آمده ضاربِةزـ ا

 ـ تاء گرد را حذف كردیم
 ـ ات جمع مؤنثّ سالم آوردیم

 ضاربِاتٌمُ
 جمع زنانِ زد و خورد كننده

 آمده اربِةمضُزـ ا

بر  ؛ چون تاء گرد دالّ ـ تاء گرد را حذف كردیم
 وحدت است و با ) ات ( منافات دارد .

 ـ ات جمع مؤنثّ سالم آوردیم

 ـ هُنَّ
 ـ أنْتُنَّ
 ـ نَحْنُ

 ـ هُنَّ
 ـ أنْتُنَّ
 ـ نَحْنُ
 )مستتر (



       
 

 .تصریفات6  

 بٌ ، ضارِبانِ ، ضارِبُونَ ، ضارِبَةٌ ، ضارِبتَانِ ، ضارِباتٌ (: ) ضارِ سالم

 مادّاتٌ ( ،مادّتانِ  ،ةٌمادّ ،مادُّونَ  ،مادّانِ  ،) مادٌّ :  مضاعف

 آمنِاتٌ ( ،آمِنتَانِ  ،آمِنةٌ  ،آمِنُونَ  ،آمنِانِ  ،) آمِنٌ :  مهموز

 ، یاسِرتانِ ، یاسِراتٌ ( ةٌ) یاسِرٌ ، یاسِرانِ ، یاسِرُونَ ، یاسِر/  دتَانِ ، واعِداتٌ (، واعِ ةٌ) واعِدٌ ، واعِدانِ ، واعِدُونَ ، واعِد : مثال

 ، بائِعتانِ ، بائعاتٌ (ئعَِةٌ، قَائلِتَانِ ، قَائِلاتٌ ( / )بائعٌِ ، بائعِانِ ، بائِعونَ ، بائِلةٌٌ: ) قَائِلٌ ، قَائِلانِ ، قَائلُِونَ ، قَا اجوف

 قِیلٌ، مُقِیلانِ، مُقِیلوُنَ،  مُقِیلةٌَ، مُقِیلتَانِ،  مُقِیلاتٌ(ثلاثی مزید: ) مُ  

 ( ، راضیِاتٌ ، راضِیتَانِاضِيَةٌ، ر ، راضُونَ ، راضیِانِ راضٍ )/  ( داعیِاتٌ  ، ، داعِیتَانِعِيَةٌدا  ، ، داعُونَ ، داعیِانِ داعٍ ) :ناقص

 صِیَةٌ ، مُوصِیتَانِ ، مُوصیِاتٌ(ثلاثی مزید: ) مُوصٍ ، مُوصیِانِ ، موُصُونَ ، مُو 

 والِیاتٌ (  ، والِیتَانِ ، لِيَةٌ) والٍ ، والیِانِ ، والُونَ ، وا/  واجِیاتٌ (  ، واجِیتَانِ ، جيَِةٌ) واجٍ ، واجیِانِ ، واجوُنَ ، وا : لفیف

 مَّتانِ ، آمّاتٌ (، آ مَّةٌ) آمٌّ ، آمّانِ ، آمُّونَ ، آ : مادّه أمَّ ، يَأمُُّـ    :کلمات ترکیبی 

 جائِیاتٌ (  ، جائِیتَانِ ، ئِيَةٌ) جاءٍ ، جائیِانِ ، جائوُنَ ، جا: مادّه جاءـ  

 ، جاءِیَتانِ ، جاءیِاتٌ ( يَةٌ: ) جاءیٌِ ، جاءیِانِ ، جاءِیُونَ ، جاءِ خلیل ریشه اش ) جأَیَ ( بود و قلب مکانی رخ داده

 ، سائِیتَانِ ، سائیِاتٌ ( ئِيَةٌونَ ، سا) ساءٍ ، سائیِانِ ، سائُ: مادّه ساءَـ  

 ، ساءِوَتانِ ، ساءِواتٌ (ةٌ: ) ساءِوٌ، ساءِوانِ ، ساءِوُونَ ، ساءِوَخلیل ریشه اش ) سأََوَ ( بود و قلب مکانی رخ داده 

 آتِیاتٌ (  ، آتِیتَانِ ، تِيَةٌ: ) آتٍ ، آتیِانِ ، آتُونَ ، آ مادّه أتَيـ  

 ، رائِیتَانِ ، رائِیاتٌ (  ئِيةٌَ، را  ءٍ ، رائیِانِ ، رائُونَ: ) رامادّه رأَیـ  

 ، نائِیتَانِ ، نائیِاتٌ  (  ئِيَةٌیَانِ ، نائُونَ ، نا: ) ناءٍ ، نائِمادّه نَأیَـ  

 ، آوِیتَانِ ، آوِیاتٌ ( يَةٌ: ) آوٍ ، آویِانِ ، آوُونَ ، آوِمادّه أوَیـ  

 ، وائِیتَانِ ، وائیِاتٌ (ئِيَةٌنِ ، وائُونَ ، وا: ) واءٍ ، وائیِامادّه وأََیـ  

 ، عیَّتانِ ، عایّاتٌ ( ]استعمال ندارد[ يةٌّ) عایٌّ ، عایّانِ ، عایُّونَ ، عا:  1:  ـ وجه  عَيَّمادّه ـ  

 ، عایِیتَانِ ، عاییِاتٌ ( يِيَةٌ: ) عایٍ ، عاییِانِ ، عایُونَ ، عا 2ـ وجه  

  



      
 

 ل () فصل دوّم : اسم مفعو

،  دائمی نیستبر روی او واقع شده است و این حدث برای آن شیء  حالتییا  فعل و حدثدارد كه  شخصی یا چیزیاست كه دلالت بر  مشتقّی: )اسم تعریف.1

 نیست ]حدُوثاً[ ( بلکه گاهی هست و گاهی
 زده شدن برای او همیشگی و دائمی نیست [ مثال : مضَرُوبٌ ] این كلمه دلالت دارد بر شخصی كه زدن بر روی او واقع شده و این 
 مُبیَضٌّ ] این كلمه دلالت دارد بر شخصی كه صفت سفیدی بر او عارض شده و این صفت برای او دائمی و همیشگی نیست [        

 ها ، ضمایر . طریقه ساختن ، صیغه2،3،4

 شود .معنا برداشت می 14ها صیغه دارند كه از آن 6با یکدیگر مشترک هستند ، یعنی هر دو آن ها  مفعولهای اسم زبان فارسی و زبان عربی در تعداد صیغه

 

 

 

 

 اسم مفعول

 شماره

 صیغه

 دثلاثی مزید ، رباعی مجرّد و مزی ثلاثی مجردّ
 ضمیر

 نایب فاعلی

 متصل منفصل طریقه ساختن هاصیغه طریقه ساختن هاصیغه

 مَضْرُوبٌ 1

 ده شدهمرد زیک 

 مضارع ( آمده  جهولبُ ) مضرَْـ از یُ
 هـ حرف مضارع حذف شد

 شود ـ بر وزنِ مفَعوُلٌ آورده می
 آوریممیـ آخرش را تنوین 

 مُعَلَّمٌ
 یک مرد تعلیم داده شده

 لَّمُ ( مضارع مجهول آمدهـ از ) یُعَ
 شودـ حرف مضارع حذف می

 نشیندـ میم مضموم به جای حرف مضارع می
 كنیمـ حرفِ یکی مانده به آخر را مفتوح می

 آوریم .ـ آخرش را تنوین می

 ـ هُوَ
 ـ أنْتَ

 ـ أنَا

 ـ هُوَ
 ـ أنْتَ

 ـ أنَا

 )مستتر (

2 
 انِمَضْرُوب

 ینِ(مَضرُْوبَ)
 ده شدهمرد زندو 

 آمده مَضرُوبٌز ـ ا
 علامتِ تثنیهدر حالت رفع ـالف

 ـ یاء علامت تثنیه در حالت نصب و جرّ
 تنویننون ـ 

 معَُلَّمانِ
 )معَُلَّمَینِ(

 دو مرد تعلیم داده شده

 آمده مُعَلَّمٌـ از 
 علامتِ تثنیهدر حالت رفع ـالف

 ـ یاء علامت تثنیه در حالت نصب و جرّ
 تنویننون ـ 

 ـ نَحنُ
 ـ هُما

 أنتُْماـ 

 ـ نَحنُ
 ـ هُما
 ـ أنتُْما
 )مستتر(

3 
 ونَمَضْرُوبُ

 ینَ(مَضرُْوبِ)
 ده شدهمردان زجمع 

 آمده مَضرُوبٌ ـ از 
 در حالت رفع جمع علامتِـ واو 

 ـ یاء علامت جمع در حالت نصب و جرّ
 ـ نون تنوین

 معَُلَّمُونَ
 )معَُلَّمِینَ(

 جمع مردان تعلیم داده شده

 دهآم  مُعَلَّمٌ ـ از
 در حالت رفع جمع علامتِـ واو 

 ـ یاء علامت جمع در حالت نصب و جرّ
 ـ نون تنوین

 ـ همُْ
 ـ أنْتمُْ
 ـ نَحْنُ

 ـ همُْ
 ـ أنْتمُْ
 ـ نَحْنُ
 )مستتر (

 ةٌمَضْرُوبَ 4

 ده شدهزن زیک 

 آمده مَضرُوبٌ ـ از 
 ـ تاء تأنیث آوردیم

 تنوین آوردیمرا ـ آخرش 

 معَُلَّمَةٌ
 ده شدهیک زن تعلیم دا

 آمده مُعَلَّمٌ ـ از 
 ـ تاء تأنیث آوردیم

 تنوین آوردیمرا ـ آخرش 

 ـ هِیَ
 ـ أنْتِ

 ـ أنَا

 ـ هِیَ
 ـ أنْتِ

 ـ أنَا
 )مستتر (

5 
 تانِمَضْرُوبَ

 تَینِ(مَضرُْوبَ)
 ده شدهزن زدو 

 آمدهمَضرُوبةٌـ از 

 علامتِ تثنیهدر حالت رفع ـالف
 ـ یاء علامت تثنیه در حالت نصب و جرّ

 عوض تنویننون  ـ

 معَُلَّمَتانِ
 )معَُلَّمتََینِ(

 دو زن تعلیم داده شده

 آمدهمُعَلَّمَةٌـ از 

 علامتِ تثنیه در حالت رفع ـالف
 ـ یاء علامت تثنیه در حالت نصب و جرّ

 عوض تنویننون ـ 

 ـ نَحنُ
 ـ هُما
 ـ أنتُْما

 ـ نَحنُ
 ـ هُما
 ـ أنتُْما
 )مستتر(

 اتٌمَضْرُوب 6

 شدهده زنان زجمع 

 آمدهمَضرُوبةٌ زـ ا

 ـ تاء گرد را حذف كردیم
 ـ ات جمع مؤنّث سالم آوردیم

 مُعَلَّماتٌ
 تعلیم داده شدهجمع زنانِ

 آمدهمُعَلَّمَةٌزـ ا

؛ چون تاء گرد دالّ بر  ـ تاء گرد را حذف كردیم
 وحدت است و با ) ات ( منافات دارد .

 ـ ات جمع مؤنّث سالم آوردیم

 ـ هُنَّ
 ـ أنْتُنَّ
 ـ نَحْنُ

 ـ هُنَّ
 ـ أنْتُنَّ
 ـ نَحْنُ
 )مستتر (



       
 

 .کیفیّت عمل کردن اسم مفعول و چگونگی ضمایر آن5

 گونه است .گونه كه فعل مجهول نیازمند به نایب فاعل است ، اسم مفعول نیز اینماند یعنی هماننند خودِ فعل میاسم مفعول به ما

 ) زیدٌ    مَذهُوبٌ    به  (    (]هو مستتر[) زیدٌ    مَضرُوبٌ   

 عل است [] مبتدا / اسم مفعول / جار و مجرور نایب فا            ] مبتدا /  اسم مفعول / نایب فاعل [

 خبر            خبر    
 

 (أبُوهاـ به اسم ظاهر رفع بدهد : ضمیری داخل در خودِ اسم مفعول نیست . ) هندٌ مضروبٌ ) مثل مضروبٌ (   اگر اسم مفعول ـ از فعل متعدیّ بنفسه بیاید 

 (]هو مستتر[ لٌ ـ به اسم ظاهر رفع ندهد:ضمیریداخل در خودِ اسممفعول وجوباً مستتر است.)زیدٌ مقتو 

 ـ از فعلِ متعدیّ به حرف جرّ ساخته شود : تمام ضمایر آشکار است و ضمیری مستتر نیست . 

 

 .تصریفات6

 ، مضَرُوبتَانِ ، مَضرُوباتٌ ( بَةٌ: ) مَضرُوبٌ ، مَضرُوبانِ ، مضَرُوبُونَ ، مضَرُو سالم

 دُوداتٌ (مَمْ ،دوُدَتانِ مَمْ ،ةٌدودَمَمْ ،دُودونَ مَمْ ،دُودانِ مَمْ ،دوُدٌ ) مَمْ:  مضاعف

 مَأمُونُونَ، مأموُنَةٌ ، مَأمُونتَانِ ،مَأموُناتٌ(  : )مَأمُونٌ، مَأموُنانِ،وجه اوّل ـ:   مهموز

 ماَمُونُونَ، مامُونَةٌ ، ماَمُونتَانِ ، ماَمُوناتٌ (  : ) ماَمُونٌ، مَامُونانِ،وجه دوّم ـ

 سُوراتٌ (مَیْ  سُورتانِ ،، مَیْ ٌةسُورسُورُونَ ، مَیْسُورانِ ، مَیْسُورٌ ، مَیْ) مَیْ/  مَوعُدتانِ ، مَوعُوداتٌ (  ، ةوعُودونَُ ، مَوعُودَ) مَوعوُدٌ ، مَوعُدانِ ، مَ:  مثال

 ، مَبِیعتَانِ ، مبَِیعَاتٌ (  مبَِيعَةونَ ، ، مقَُولتََانِ ، مَقُولَاتٌ ( / ) مَبِیعٌ ، مَبِیعانِ ، مَبِیعُ لةٌَ: ) مَقُولٌ ، مَقُولانِ ، مَقُولُونَ ، مَقُو اجوف

 ثلاثی مزید: ) مُقالٌ، مُقالانِ ، مُقالُونَ ، مُقالَةٌ ، مُقالتَانِ ، مُقالاتٌ (       

 ، مَرضِیتَّانِ ، مَرضیِّاتٌ( ضِيَّةٌونَ ، مَر)مرَضِیٌّ ، مَرضیِّانِ ، مَرضِیُّ/  مَدعُوَّتانِ ، مَدعُوّاتٌ (  ، ةٌ) مَدعُوٌّ ، مَدعُوّانِ ، مَدعوُُّونَ ، مَدعُوَّ : ناقص

 ثلاثی مزید: )مُوصَاً، مُوصیَانِ، مُوصَونَ، مُوصاةٌ، مُوصاتانِ، مُوصَیاتٌ( 

 ، مَوجِیَّتَانِ ، مَوجِیّاتٌ ( يَّةٌجِ) مَوجِیٌّ ، مَوجیِّانِ ، مَوجِیُّونَ ، مَو/  ، مَولِیَّتَانِ ، مَولِیّاتٌ ( لِيَّةٌ) مَولِیٌّ ، مَولیِّانِ ، مَولِیُّونَ ، مَو : لفیف

 ، مَجِیئتَانِ ، مَجیئَاتٌ ( مَجِيئةٌَ) مَجِیءٌ ، مَجِیئانِ ، مَجِیئُونَ ، : مادّه جاء:   ـ کلمات ترکیبی

 ، مسَُوءَتانِ ، مسَُوءاتٌ (ةٌ) مسَُوءٌ ، مَسُوءانِ ، مسَُوءُونَ ، مسَُوءَ: مادّه ساءَـ        

 ، مَأتِیَّتانِ ، مَأتیِّاتٌ ( تِيَّةٌ) مَأتِیٌّ ، مَأتیِّانِ ، مَأتِیُّونَ ، مأَ:  مادّه أتَيـ  

 ، مَرئِیَّتانِ ، مَرئیِّاتٌ ( ئِيَّةٌ: ) مَرئِیٌّ ، مَرئیِّانِ ، مَرئیُِّونَ ، مَرمادّه رأَیـ  

 تانِ ، منَئِیّاتٌ (، منَئِیَّ مَنئيَِّةٌ: ) مَنئِیٌّ ، مَنئیِّانِ ، منَئِیُّونَ ، مادّه نَأیَـ  

 مَأوِیّاتٌ (  مَأوِیَّتانِ ،  ،يَّةٌ: ) مَأویٌِّ ، مَأویِّانِ ، مَأوِیُّونَ ، مَأوِمادّه أوَیـ 

 ، مَوئِیَّتانِ ، مَوئیِّاتٌ (ئِيَّةٌ: ) مَوئیٌِّ ، موَئیِّانِ ، مَوئِیُّونَ ، مَومادّه وَأَیـ 

  ] استعمال كمی دارد [ ) مَحیِیٌّ به ، بهما ، بهم ، ... (/ ما ، بهم ، ... ( عیِیٌّ به ، به) مَ: عَيَّ و حَيَّمادّه ـ 

 رساند .های سماعی وجود دارد كه بر وزن اسم مفعول نیست ولی معنای اسم مفعول را می:  صیغه1نکته

 : ) إله به معنای معَبود ( فعِال: ) رَسُول به معنای مُرسَل ( /  ولفَعُق به معنای مَخلوق ( / : ) خلَْ لفَعْ: ) قتَِیل به معنای مَقتوُل ( /  فَعِیل          
 

 ی اسم مفعول به كمک قرینه معنای مصدر را می رساند و همچنین گاهی مصدر با قرینه معنای اسم مفعول را می رساند. :  گاهی اوقات صیغه2نکته

 : هذا خَلقُ الله )به معنای مخلوق(2برای قسم مثال  :  بأیَّکم المَفتُونَ )به معنای فتنة(1مثال برای قسم 

صیغه دارد 6

صیغه دارد 14
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 () فصل سوّم : صفت مشبّهه 

 و دوام و استمرار دارد( ثبوتگوید كه این صفت برای صاحبش داشته و می ن صفتصاحب آو  صفت: ) اسم مشتقّی كه دلالت بر تعریف. 1

 )شخصی كه معمولاً شادمان است، ولی شادمانی امری است سریع الزوال(ـ سریع الزّوال : فَرِح    اقسام. 2

 ) تشنه (: عَطشان رود[ ]كم كم از بین میـ بطیء الزّوال  

 اشتن آن شیء : أحمَر ، أحمَق ، كَریم ، ... ـ دائمی و ثابت تا زمان وجود د 
 ها : علیم ، حکیم و ... بالنسبه به خدای متعال كه صفات او عین ذاتش هستند .  ـ دائمی و ثابت در تمام زمان 

گاهی  ـ اسم فاعل و مفعول حدوثی است یعنی صفت برای صاحب صفت دائمی نیست، بلکهفرق صفت مشبّهه با اسم فاعل و مفعول . 3

 هست و گاهی نیست !
 زننده بودن        مثال :    ضاربٌ   =         شخص 

 در این جا زننده بودن برای شخص دائمی و همیشگی نیست . 

 ـ صفت مشبّهه ثبوتی است، یعنی صفت برای صاحب صفت، ثبوت و دوام و استمرار دارد.  

 ه بودنبخشند    مثال :    كَرِیمٌ =           شخص    

 در این جا بخشنده بودن برای شخص دائمی و همیشگی است 

نکته : حالا همین ثبوت دارای مراتبی است كه بعضی از استمرارها سریع الزّوال اند و 
 . 24بعضی بطیء الزّوال و ...

 

 شوند.ـ هر دو از فعل مشتق می
 وجوه شباهت   ـ هر دو دلالت بر صفت و صاحب صفت دارند.

 شوند و متحمّل ضمیر اند.صیغه صرف می 6ها آنـ هر دو 
 كنند. ـ هر دو عمل می

 مشبّهه از جهات مختلف شبیه به فاعل است () چون صفتگذاری وجه تسمیه و نام.  5

 ـ غالباً: معنای فاعلی دارد ) دارای صفت بودن ( ، مثال : كَریم = ذو كرامَة  معانی صفت مشبّهه  .6

 نای مفعولی دارد ) واقع شدنِ صفتی برای شیء ( ، مثال : علَِیل = به معنای معلولـ غیر غالبی: مع   
 

 لازم به معنای رنگ، عیب ظاهری، هیبت مرد و... باشد جایی كه فعلـ در    قیاسیـ اوزان    لازمـ فعل در ثلاثی مجردّ   ـطریقه ساختن    .7

 (   ] أحْمَر [أفْعَل  ـ مذكّر ) 

 (  ] حَمْراء [ فَعْلاَء ـ مؤنّث )

ـ در جایی كه فعل لازم به معنای خالی بودن ، پر بودن ، حرارت باطنی ،   

 ( ]عَطشَْان[فَعْلانرخوت باطنی باشد  ـ مذكّر )

 [( ]عَطشْانة، عَطشْیَفَعْْلَي(،)فَعْلانَةـ مؤنّث )                    

لُول/ فَعال: جبَان/ فُعال: شُجاع/ فَیعِل: سیَِّـد/ ] فَعِیل: شَریف/ فَعُول: ذَ سماعیـ اوزان  
فَعل: صَعْب/ فُعل:صلُْب/ فَعَل: بَطَل/ فِعل: صِفْر/ فَعِل: نَجِس/ فُعلان: 

 عُریان / و ...[
 

 ای كه دلالت بر معنای ثبوت دارد.: بر وزن اسم فاعل و مفعول به همراه قرینهقیاسیـ   متعـدیّـ فعل         
 آید ]رَحیم ، علَیم[: بر اوزان مختلف میسماعیـ           

 آید در حالی كه اراده ثبوت به آن صیغه شده است.: بر وزن اسم فاعل و اسم مفعُول همان باب می در غیر ثلاثی مجرّدـ         

 [ی كه نظر و رأیِ او دائماً محکم شده باشدكس[ / ] مسَُدَّدُ الرأّی : كسی كه فکر او همیشه بر راه راست است]مسُتَقیمُ الفِکر:           

                                                           
ى: أن الصفة المشبهة، كما أنها لیست موضوعة للحدوث فی زمان، لیست، أیضا، موضوعة للاستمرار فی جمیع الأزمنة، لأن والذی أر  ۳۳6، ص  ۳در معنای صفت مشبهّه و حقیقت آن و اقسام صفت مشبهّه اختلافاتی وجود دارد ـ مراجعه شود به شرح الرّضی علی الکافیه ج .  24

للفظ على أحد القیدین، فهو حقیقة فی ا لقدر المشترک بینهما، وهو الاتصاف بالحسن، لکن لما أطلق ذلک، الأزمنة، ولا دلیل فی ا الحدوث والاستمرار قیدان فی الصفة ولا دلیل فیها علیهما، فلیس معنى )حسن( فی الوضع إلا ذو حسن سواء كان فی بعض الأزمنة أو فی جمیع
ى تخصیصه ببعضها، كما تقول: كان هذا حسنا فقبح أو: سیصیر حسنا، أو: هو الآن حسن فقط، الظاهر ثبوته فی جمیع الأزمنة إلى أن تقوم قرینة عل 1ولم یکن بعض الأزمنة أولى من بعض، ولم یجز نفیه فی جمیع الأزمنة، لأنک حکمت بثبوته فلا بد من وقوعه فی زمان، كان 

 (۳/4۳1على معنى الثبوت( ) فظهوره فی الاستمرار لیس وضعیا، )على ما ذكرنا، بل بدلیل العقل، وظهوره فی الاستمرار عقلا، هو الذی غره، حتى قال: مشتق لمن قام به

 شباهت صفت مشبّهه با اسم فاعل.  4



      

 ی مهمنکته . 8
ی ثبوت بکنید ، یعنی بگویید این توان به شکلِ صفت مشبّهه ملاحظه كرد . به این صورت كه شما از اسم فاعل و مفعول ارادهاسم فاعل و مفعول را می

 صفت برای این شخص یا این چیز دوام و استمرار دارد . 
 ال به كلمه ) عالم ( را دو جور می شود نگاه كرد     ـ نگاه ما به این شکل باشد كه صفت علِم و آگاهی برای این شخص موقّتی است و اینبه عنوان مث

شخص با خواندن فلان مطلب به این مطلب عالم و آگاه شده است = چنین چیزی 
 اسم فاعل است. 

ائمی است و برای او ثبوت دارد ـ نگاه ما به این شکل باشد كه صفت علم برای شخص د
 = چنین چیزی صفت مشبّهه نام دارد . 

 ء فَتَجاوَز عَن قَبیحِ ما عندی بجمَیــل ما عندک (لمُســیقَد أتَــاکَ ا  مُحسِنُمثال روایی : ) الهی ضَیفکَِ بـِـبابکَِ ، مسِکِینـُـکَ بـِـبابکِ ، یا  

 ها های صفت مشبّهه و ضمایر آنصیغه .9

شوند ، یعنی مؤنّث و جمع مذكّر بعضی از صیغه است . باید بدانید كه همه صفات مشبّهه به یک شکل و یک صورت صرف نمی 6مشبّهه دارای صفت 
 كنیم . های مختلف تصریف در صفت مشبّهه ، چند نمونه را صرف میها و گونهكلمات با بعضی دیگر در متفاوت است . فلذا برای آشنایی شما با شکل

 



صفت مشبّهه

 صیغه                 

مادّه  

مؤنثّمذکرّ

123456

مادّه جمَُلَ

 جمَِیلٌ
 یک مرد زیبا
ـ از یَجمُلُآمده

 جمَیلانِ
 دو مرد زیبا

ـ از جَمیِلٌ آمده

 جمَِیلُونَ
 جمع مردان زیبا
ـ از جَمیلٌ آمده

 جمَِیلَةٌ
 یک زن زیبا

ـ از جَمیلٌ آمده

 جَمیِلَتانِ
 زن زیبادو 

آمده جَمِیلَةٌـ از 

 جمَِیلاتٌ
 جمع زنان زیبا

آمده جَمِیلَةٌ ـ از 

مادّه کَرمَُ 
كَريماتٌكَريِمتانِكَرِيمَةٌكِرامٌكَريمانِكَرِيمٌ

مادّه حَمُرَ 
حُمْرٌحَمراوانِحَمراءٌ حُمْرٌ أحْمَرانِ أحْمَرٌ

مادّه عَطشََ 
عِطاشٌعَطشَْيانِیعَطْشَعِطاشٌعَطْشانانِعَطْشاَنٌ

مادّه نَدمَِ
نَدَامیًَنَدْمانتَانِنَدْمانَةٌنَدَامیًَنَدْمانانِنَدْمانٌ

ضمایر

 ـ هوَُ
 ـ أنتَْ
ـ أناَ

 ـ نَحنُ
 ـ هُما
ـ أنتُْما

 ـ همُْ
 ـ أنْتمُْ
ـ نَحنُْ

 ـ هیَِ
 ـ أنتِْ
ـ أناَ

 ـ نَحنُ
 ـ هُماَ
ـ أنتُْما

 ـ هنَُّ
 ـ أنْتنَُّ
ـ نَحنُْ

 

  



       
 

 ) فصل چهارم : اسم مبالغه (

 . دیگر یک شخصی )اسم مشتقی است كه دلالت دارد بر كثرت و زیادی صدور فعل از چیزی یا كثرت و زیادی قیام صفتی برای چیزی دارد. به عبارتتعریف

 است كه دارای یک صفتی است، و تحقق این صفت از شخص یا دوام این صفت برای شخص زیاد است(

 ) فَعّال : نَظّام (  های غالبی  ـ وزندر ثلاثی مجرّد  ـیقه ساختن          طر.2
 

 ) فَعِل : حَذرِ (   /  ) فَعِيل : نَصِير (   /   ) فِعِّيل : شِرِّير (     /    ) مِفعِيل : مسِکِين (   ـ سایر اوزان     

 لَة : ضحَُکَة (   /    ) فَيعُول : قَيُّوم () فُعال : عُجاب ( /  ) فُعّال : حسُّان (  /   ) فُعَ     

 ) فُعُّول : قُدُّوس ( /  ) فاعُول : فارُوق (  /  ) فاعلَِة : راوِيَة ( /  ) مِفعال : مِفضَال (      

 ) فَعُول : صدَُوق (     
 

 [ دَرّاکإدراک =  ـ قلیلاً : در باب افعال   ] أدرکََ ، یُدرکُِ ، در غیر ثلاثی مجرّد    ـ           

 [ بَـشـِیـر] بشََّرَ ، یُبشَِّرُ ، تَبشِیر =       ـ نادراً : سایر ابواب   

 :چند نکته 

 آید. ـ اوزان ]فعَّال، فعُّال، فَعِّیل[ : مؤنَّث آن با )ة( می های مبالغـه . صیغه1 

 آیند.فَعُول( مذكّر و مؤنَّث به شکل یکسان میهای اسم مبالغه )فَعّال، مِفعَل، مِفعال، مِفعیل، ـ در اكثر صیغه   
 

 : حقیقتاً بسیار عالم(. مة گردد. مانند: )علَّاشود، در این صورت معنای مبالغة تأكید می( ملحق میة. گاهی به آخِر بعضی اوزان اسم مبالغة تاء گرد )2

 اند. مانند: )أحَدِیّ، سَرمَدیِّ، دائمیّ، واقعیّ(. شود تا مبالغه را برس. گاهی در آخِر بعضی اوصاف یاء مشددّه آورده می۳

-رود. در این صورت دیگر این وزن معنای مبالغه نداشته و به آن اسم مبالغه نمی. وزنِ )فعَّال( برای معنای شغل و حرفه و دارا بودنِ چیزی به كار می4

 ار( و ... ، إنَّ الله لیس بظلاّم للعبید )خدا صاحب ظلم نیست(. گویند. مانند: لبَّان )شیر فروش(، تمَّار )خرما فروش(، جمَّال )شترد

 هاصیغه .3
صیغه است. البتّه باید بدانید كه مُؤنّث صیغه مبالغه دارای احکام خاصّی است كه ان شاء الله در  6صیغه مبالغه نیز مانند اسم فاعل و صفت مشبّهه و ... دارای 

 بحث مذكّر و مؤنّث خواهد آمد.

 



مبالغه اسم

 صیغه                 

مادّه  

مؤنّثمذکرّ
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 مادّه 

یفَتَخِرُ

 فخَُورٌ
 یک مرد بسیار فخر فروش

ـ از یَفتَخَرُ آمده

 فخَُورانِ
 دو مرد بسیار فخر فروش

ـ از فَخُورٌ آمده

 فخَُورونَ

 فخُُر

 جمع مردان بسیار فخر فروش
ـ از فَخُورٌ آمده

مؤنّث  در بحث مذکّر و

خواهد آمد

 

  

 آید و سماعی استكثیرا می

 سماعی است آید وقلیلاً می



      

 :جلسه درسی 

 :صفحه کتاب     

 
 تعریف. 1ـ  فصل چهارم اسم تفضیل

 وزن. 2ـ 
 کیفیت ساخته شدن ] بناء اسم تفضیل [. ۳ـ 
 ( 5و  2و  1) تنبیه : ها و ضمایر صیغه. 4 ـ

 بیشتر بدانید !!ـ 
 شود () مباحثی كه مربوط به علم نحو ، معانی بیان و لغت می
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 فهرست مطالب



       
 

 ادتر از صفتِ شخص دیگر است(گوید این صفت برای این شخص زی: ) اسم مشتقّی كه دلالت بر كسی یا چیزی دارد كه دارای صفتی است و میتعریف. 1

گوید صفت علمی كه برای زید است بیشتر از صفتِ علمی در این جا كلمه ] أعلَم [ دلالت بر صفت علم برای زید دارد و میمثلاً : ) زیدٌ أعلمَُ من عمروٍ ( 

 باشد . است كه برای عمروٍ می

 رَی ( مذكّر : أفعَل ) أكبَر (    / مؤنّث : فُعلی ) كُب:  وزن. 2

 :] بناء اسم تفضیل [ کیفیت ساخته شدن . ۳

 شود ؟: سوال ( أفعَل تفضیل از چه كلمه ای ساخته میمقدّمه     

 آید .از اسم ] زیدٌ [ نمی             . فعل بودن 1 آید ای میپاسخ ( أفعَل تفضیل از كلمه      

 آید .بودن              از فعل ثلاثی مزید ] إستَخرَجَ [ نمی . ثلاثی مجرّد2 كه دارای شروط مقابل باشد           

 آید.از فعل مجهول ] یُضرَبُ [ نمی             . فعل معلوم بودن۳

 آید.از فعل منفی ] لا یَضرِبُ [ نمی             . مثبت بودن4

 آید.از فعل ناقص ] كانَ و ... [ نمی             . تام بودن 5

 آید .نمی] نِعمَ ، بئسَ [  از فعل جامد و غیر متصرفّ             صرّف بودن. مت6

 آید .از فعلِی كه قابلیّت برتری ندارد ] ماتَ [ نمی       . معنای آن قابلیّت برتری داشته باشد0

 . معنای رنگ و عیب ظاهری و ویژگی های چهره مرد نباشد  9

 آید.رنگ و ... ] حَمُرَ [ نمی از فعلی كه معنای         : نتيجه

 ای اسم تفضیل    ـ دارای شروط مذكور است  = بر وزن ) أفعَل ( می آید  مانند ) علَمَِ : أعلَم ( اگر بخواهیم از كلمه

ر ، أكثر ، اعظَم ، احَسَن ، أضعفَ ، أصغرَ ، ]أشَدَّ ، أقوی ، أكب یکی از كلماتاست =  اسم. 1بسازیم از دو حال خارج نیست       ـ دارای شروط مذكور نیست    ـ  

خواهیم معنای تفضیل از آن كه می اسمی+ أقَلّ ، أحقرَ ، أقبَح و ...[ 
 ( مالاًمِنکَ  أقَلَّآوریم  مثال : ) بسازیم را به شکل منصوب می

. فعل ثلاثی مزید ، رباعی ، ناقص ، فعل دالّ بر معنای لون و رنگ و ... است = 2ـ 
 ( أشَدُّحمُرَةًمثال : ) هذا  مصدر صریح یا مؤول آن فعل+  كلمات فوقز یکی ا

 . فعل منفی یا فعل مجهول است = یکی از كلمات فوق + مصدر مؤوّل آن فعل۳ـ 
 من عمروٍ (]عدم قیامه[  مثال : ) زیدٌ أكثَرُ أن لا یَقُومَ 

وجه مشتق ضیل به هیچاز آن أفعل تف یا. فعلی است كه قابلیّت معنای برتری ندارد 4ـ
 شود و مصدر ندارد و ... متصرّف نیست = ساختنِ أفعل تفضیل هیچ امکان ندارد.نمی

 ( 5و  2و  1) تنبیه : ها و ضمایر صیغه. 4

 

 

شماره صیغه

اسم تفضیل

مؤنثّمذکرّ

123456

وزن 
فُعلٌَیا عْلَیاتٌ فُفُعْلَیانِفُعْلیَأفاعلٌِیا أفْعَلوُنَ أفْعَلانِأفْعلٌَ

مثال 
کُبَرٌیا کُبْریَاتٌ کُبرَْیانِکُبْرَیأکَابِریا  أکْبَرُونَ أکْبَرانِأکْبَرٌ

ضمایر 

 ـ هوَُ
 ـ أنتَْ
ـ أناَ

 ـ هُما
 ـ أنتُْما
ـ نَحنُْ

 ـ همُْ
 ـ أنْتمُْ
ـ نَحنُْ

 ـ هیَِ
 ـ أنتِْ
ـ أناَ

 ـ هُماَ
 ـ أنتُْما
ـ نَحنُْ

 ـ هنَُّ
 ـ أنْتنَُّ
ـ نَحنُْ

 

نکته : 

توان كلماتی كه دارای شروط مذكور است ] علَِمَ و ... [ را می

 آورد :   دو شکلبه 

 ـ  أفعَل ، ) أعلَم (         
 لمات فوق + مصدر آن فعل ) أشَدُّّ علِماً (ـ یکی از ك         



      
 

 : نکات

 مِن عَمروٍ (] هوَُ مستتر [  . اسم تفضیل به مانند اسم فاعل و اسم مفعول و ... در بردارنده ضمیر است. مثال : ) زیدٌ أفضَل1ُ

د )خَیْرٌ ، شرٌَّ ، حَبٌّ(. در این صورت مذكّر شوی ) أفعَل ( در سه كلمه ) أخْیَر ، أشَرّ ، أحَبّ ( حذف شده و به این شکل خوانده میشود كه همزه. كثیراً مشاهده می2

 ( حَبَّةٌ( ؛ ) حَبٌّ ،  یا شُرَّی شَرَّةٌ( ؛ ) شَرٌّ ،  خَيرةٌَو مؤنّث كلمات فوق این گونه است: ) خَیْرٌ ، 

 شود()مباحثی كه مربوط به علم نحو ، معانی بیان و لغت میبیشتر بدانید! 

 بوط به علم نحو[ :]مر  الف( وجوه استعمال اسم تفضیل

 شود . استعمال می  بدون ) ال ( و ) اضافه ( ، بلکه به همراه ) مِن (. اسم تفضیل 1ـ  

 آید.فقط به صورت مفرد مذكّر می  مِن عمروٍ (  أعلَمُمثال : ) زیدٌ                تفضيل وجوه استعمال اسم

     

 رَجُلٍ ( أصدَقُف به نکره . مثال ) زیدٌ ـ الف ( مضا شودمی اضافه. اسم تفضیل 2ـ  

 تطابق در جنس و عدد لازم نیست. النسّاء ( أفضَلُـ ب ( مضاف به معرفة . مثال ) فاطِمَة    

 هایدر این صورت از صیغه      النساء ( ضليَفُ) فَاطِمَة                

 شود .ستفاده میصفت مشبّهه ا    النّاس ( أفضَلُ) زیدٌ                    

 الطّلاب ( افضَلُ) زیدُونَ              

 الطّلاب ( أفضلَُوا) زیدُونَ             
 

 تطابق در جنس و عدد لازم است. ( الافُضلَي(    /   ) فاطِمةَ  الافضَل. اسم تفضیل مقترن به ) ال (  مثال    ) زیدٌ ۳ـ   

 های(     در این صورت از صیغه ضلَيانِلافُ( / ) فاطِمتَانِ ا الأفضَلانِ) زیدان 

 شود.(   صفت مشبّهه استفاده میالفُضلَياتُ  ( / ) فاطمِاتُ الافضَلُونَ) زیدُونَ 
 

 :]مربوط به علم معانی بیان ، لغت [   ب( تجرّد أفعَل تفضیل از معنای برتری و افضیلت

 دهد.عنای تفضیل میاسم تفضیل اگر ـ بر یکی از سه صورت فوق استعمال شد: م   
 دهد . توانیم ) مِن و مجرورش( را در تقدیر بگیریم: معنای تفضیل میـ بر یکی از سه صورت فوق استعمال نشد  ـ می 

 (] مِن شیء آخر [ مثال ) هذا أشَدُّ حمُرَةً               

دهد و معنای ت میتوانیم )مِن و مجرورش( را در تقدیر بگیریم: معنای تفضیل را از دسـ نمی  
 گیرد.به خود می اسم فاعلیا  صفت مشبّهه

 

 مثال )و هُوَ أهوَنُ عَلیهُ = هُوَ هَیِّنٌ علیه: زنده كردن مردگان برای خدا همیشه آسان است(    

 ]مربوط به علم معانی بیان[ :ـ  تقدیری  ـج ( تفضیل حقیقی و فرضی 

 من عمَروٍ  (                 أعلمَُ         ) زیدٌ     :مقدّمه :  در اسم تفضیل چند عنصر وجود دارد 
 ]مفُضََّل/ صفت مشتركی كه هیئت أفعل دلالت بر زیادی آن بر مفُضََّل دارد / مُفضََّلٌ علیه  [       

 ند ، برای مُفضََّلٌ علیه وجود داشته باشد .ك: هرگاه آن صفتی كه أفعَل تفضیل برتری و بیشتری آن را برای مُفضََّل ثابت می حقيقيـ   مُفاضَله و برتری

 ) در مثال بالا یعنی هم زید و هم عمرو دارای صفت علم باشند و ما با هیئت )أفعَلَ( بگوییم صفت علم برای زید بیشتر از عمرو است (                

كند، برای مُفضََّلٌ علیه وجود نداشته ی مُفضََّل ثابت می: هرگاه آن صفتی كه أفعَل تفضیل برتری و بیشتری آن را براتقديری و فرضيـ     

 باشد و وجود آن را برای مُفضََّلٌ علیه فرضی بگیریم.
كنیم و سپس با ) در مثال بالا یعنی فقط زید دارای صفت علم باشند و عمرو هیچ علم ندارد و ما فرضاً او را عالم حساب می 

 ای زید بیشتر از عمرو است ( گوییم صفت علم برهیئت ) أفعلََ ( می

 ]مربوط به علم لغت[ :د( بررسی لغتِ )أوّل( 

 ـ مذكّر ) أوَّل (   ـ بنا بر مبنای بصریّین : ریشه كلمه ) ووََل ( كلمه أوَّل
 [ دو را تبدیل به همزه كردیم شد اُولیَ چون دو واو در اوّل كلمه مجتمع بودند ، اوّلی از آن 4بوده و مطابق قاعده  ] وُولیَ(  ـ مؤنّث ) اُولیَ        

 

 أوَّل [           ادغامأوول        قلب مکانی بین واو و همزه  وَوألـ مُذكََّر ) أوَّل ( ]  ـ بنا بر مبنای كوفیِّین : ریشه كلمه ) وأََلَ (    
  ]أولَی    قلب مکانی بین واو و همزه وأُلی( ]   ـ مؤنَّث ) اُولَی       

نکته : گاهی ) من ( و مجرورش مع القرینه حذف 

 (] من الدنیا[ و أبقَی] من الدّنیا [ شود  ) والاخرَِة خیرٌ می
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237الی  232

 فهرست مطالب



      
 

 (اسم زمان و مکان :  فصل ششم و هفتم )

 :  ـ اسم مکان : ) اسم مشتقّی است كه دلالت بر مکانِ وقوع فعل دارد ( تعریف ـ  

 م زمان : ) اسم مشتقّی است كه دلالت بر زمانِ وقوع فعل دارد (ـ اس      

 مثال : ] یَجْلِسُ = مَجْلِس [         ـ در ) یَفعِْلُ ( صحیح اللام.   مفَْعِلـ :  قیاسیـ اوزان   ثلاثي مجرّدـ 

 [ جِلمَومثال : ] یَوجَلُ =       ـ در مثال واوی بر وزن ) یَفعَْلُ ( صحیح اللام        

 مثال : ] یَلعَْبُ = مَلعْبَ [ / ] یَقْتُلُ = مَقْتَل [ ـ در ) یَفعَْلُ ( صحیح ، ) یَفعُْلُ (   مفَْعَلـ       اوزان ـ 

 [ = مَجْریَ مثال : ] یَجْریِ ـ در ناقصِ یایی بر وزنِ ) یَفعِْلُ (      
 

   [ رعَِةْمزَمثال : ]  :مَفعِْلَة:  ـ  سماعیـ اوزان   

 [مَطْبَعَة،مَحْکَمَة] :  مثال مَفعْلََة : ـ             

 باشد.  نکته: موارد خلاف قاعده ) یَسجُدُ = مَسجِد (، ) یغَرُبُ = مَغرِب ( كم می

 ، .. [نْجَمٌ آید. ] مُکْرَمٌ ، مُنْصَرَفٌ ، مُتَزَلزَلٌ ، مُحْرَ: بر وزن اسم مفعول همان باب می غيرِ ثلاثي مجرّدـ 

افتد و اگر در گذشته معنای لازم : در جایی كه اسم مفعول عنوان اسم مکان پیدا كند، از اسم مفعول بودن می1نکته 
 آید.آمده ، حالا دیگر با حرفِ جرّ نمیداشته و با حرف جرّ می

شود ولی اگر همین مثلاً )مُنْقَلبٌَ به( اسم مفعول باب انفعال است و معنای لازم داشته و با حرف جر استعمال می
 آید .شد، دیگر معنای اسم مفعولی ندارد و با حرفِ جر نمیكلمه در جایی به عنوان اسم مکان استعمال

اسم مفعول، مصدر میمی، صفت مشبهّه، اسم مکان، اسم زمان(، ) است چیز چند بین مزید مشترک: اسم مفعول در ثلاثی2نکته 

اهده شد، اصل آن است كه اسم مفعول باشد ولی اگر قرینه بر دیگر كلمات بود ، هر موقع كلمه ای بر وزن اسم مفعول مش
 باید بر اساس قرینه عمل كنیم و آن را بر مصدر میمی یا صفت مشبّهه یا ... حمل نماییم. 

 ]این نکته مخصوص اسم مکان است و در اسم زمان جاری نیست[: ای پيرامون اسم مکاننکته

 شود. گوییم كه در بعضی موارد اسم مکان از اسم جامد نیز ساخته میمشتق از فعل مضارع است. حالا میما گفتیم كه اسم مکان 

 (مَبطَخَةآید  )میمَفعَْلةَ در این صــورت  ـ بر وزنِ  

 ندوانه در آن زمین بسیار است(دلالت دارد بر این كه ه مَبطَخةَ)جامد در این مکان زیاد وجود دارد. كند كه آن معنای اسمـ دلالت می          

 دهد. گویند، هر چند معنای مکان میـ آن را اسم مکان اصطلاحی نمی          
  

 آید. مانند: مِرصاد، مِحراب، مِیعاد، میقات، میلاد.شنیده شده كه اسم مکان و زمان بر وزن )مِفعال( نیز در می : تنبيهٌ 

 

  

آیند و معنای اسم مکان دارند كلماتی كه بر این دو وزن در می
كنند كه این مکان ، یک مکانِ مجزاّ از سایر غالباً دلالت بر این می

 و دارای هیئت جداگانه است . مکان ها است



       
 

 ( اسم آلة:  فصل هشتم) 

 كند (:  ) اسم مشتقّی است كه دلالت بر ابزار وقوع فعل می تعریف ـ                   

 ) اسم آلت كه به آلت دالّ است (  [)ارّه( ] مِنْشَرٌ   مفِْعَلـ :شایع و رایج ـ اوزان   ثلاثي مجرّدـ 

 ت () مِفعَْل و مِفعَْلَة و مِفْعال اس         [)جارو( مِکْسَحَة]   مِفعَْلةـ    

 [)كلید( ] مِفْتاح  مِفعَْالـ     

   [)یخچال( ثلَّاجَة] فعَّالَة: ـ  غیر رایجـ اوزان   اوزان ـ 

 [)چاپگر( طابَع] فاعَل ـ            

 [)دیلم ، اهرم( رافِعَة] فاعلَِة ـ         

 [)اَلَک( مُنخلُ]  مُفعلُـ  

 [دان( )سرمهمُکحُلَة] مُفعلَُة  ـ

 [)سوزن( خِياط ]فعِال ـ  

 [)ابزار الک كردن كاه و گندم( غِربالی خاصیّ ندارد ] غَربَلَ ، یغَُربِلُ = : سماعی است و قاعده غيرِ ثلاثي مجرّدـ 

 

 : نکته

د ولی از فعل گوییم بعضی كلمات هستند كه معنای ابزار و آلة را دارنشود؛ حالا میما گفتیم كه اسم آلت، اسمی است كه از فعل مضارع مشتق می
 دهند .  ] قَلَم ، سَیف و ... [ شوند بلکه اسماء جامدی اند كه معنای ابزار و آلت میمضارع مشتق نمی

 

 ( خاتمة : نامگذاری جامد و مشتق به موصوف و صفت) 
 موصوف،  اسم جامد،  اسم غير مصدری،  اسم ذات  كند . مثال : زید ، دیوار می)معنای قائم به خودش(  دلالت بر ذاتـ  اسم

 ) انجام دادن كار یا روی دادنِ حالت ( مثال : زدن ، كشتن  حدثكنـد    ـ دلالت بر می)معنای قائم به غیر( ا دلالت بر معنـ  

 موصوف،  اسم جامد،  اسم مصدری،  اسم معني

دادن كار یا  شده است ) انجام فعل مشتقكند + از ] همراه [ حدث می مصُاحِبو  حدثـ دلالت بر  
 وجودِ حالت برای شخص خاصّ یا مکانِ خاص یا ابزار خاص و ... ( مثال : قاتل ، مقتول ، مَقتَل .

 صفت،  اسم مشتق،  اسم غيرِمصدری،  اسم معني

 بیشتر بدانید !!
 شود . دهند و برای یک معنای عام یا یک معنای خاص علَمَ میمی را از دست] اسم فاعل و اسم مفعول بودن ، صفت مشبّهه بودن و ... [ ـ مشتقّات معنای وصفیّت  گاهی 

 مثال : ) طائرة : هواپیما ( / ) مُحمََّد : اسم شخص خاصّی (
 

 دانند. كنند، چنین كلمه ای را ملحقّ به جامد میوقتی اسمی را تجزیه می  

 ] شخصی كه دارای صفت ایرانی بودن است و این صفت همیشه همراه این شخص است [شوند   ـ اسم منسوب ) ایرانیّ ( كنند و ملحق به مشتق میـ اسماء جامد معنای مشتق پیدا می         
 ] شخصی كه دارای صفت رجل كوچک بودن است [ـ اسم مصغّر ) رُجَیل (        
 شود ) زیدٌ عدلٌ ]كامل العدل[ (ی مبالغه از آن میـ اسم جامدی كه اراده       
 ) زیدٌ اسدٌ ] شجاع جدّاً [ (              

 گویند. آورند و به آن مشتق نمیكنند ، چنین كلمه ای را جامد به حساب میوقتی اسمی را تجزیه می

 

 آید كثیراً می

 آید نادراً  می
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 فصل اوّل :  تعریف مؤنَّث *
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 فصل سوّم :  موارد علائم تأنیث *

 فصل چهارم :  صفاتی که مذکّر و مؤنَّث در آن مساوی است *

 ذکّر فرض کرد و هم مؤنَّثتوان یک کلمه را هم مفصل پنجم : مواردی که می *

 فصل ششم : چگونگی اسناد فعل به کلمه مؤنَّث  *
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106الی  99

248الی  238

 فهرست مطالب



       
 

 (فصل اوّل : اقسام مذکّر و مؤنَّث  )

 فصل اوّل : علائِم التأنیث 

 مانند: فاطِمَة   ـ تاء   )ة(   علائم تأنیث

 مانند: صُغریَ   ـ الف مقصورة        

 مانند: حَمراء   ـ الف ممدودة       
 

 دلالت بر تأنيث ندارد.    ـ جزء اصل کلمه بود؛ مانند: وَقت : اگر این حروف نکته

 مانند: رضِاـ مُنقلََب از حرف اصلی بود؛   

 ـ زاید للإلحاق بود؛ مانند: أرطیَ  

 ـ تکثير حروف کلمه بود؛ مانند: قبََعثَریَ  

 فصل دوّم : اقسام مذکَّر و مؤنَّث 

 مقدّمه : ـ

 ـ حیوانات و انسان ها  ـ مذكّر : ) آن موجودی كه علائم مذكّر را دارد ( ما چند چیز داریم    
 ه علائم مؤنَّث را دارد (ـ مؤنَّث : ) آن موجودی ك     

 ـ اشیاء و برخی چیزها مثل دیوار ، ماشین ، زمین ، آسمان و .... : مؤنَّث و مذكَّر ندارد .   

 ـ افعال و كارها مثل زدن ، خوردن ، بردن و ... : مؤنَّث و مذكّر ندارد .   

 شود ؟ آیا برای لفظ هم مذكّر و مؤنَّث )حقیقی ( فرض میـ الفاظ و كلمات مثل زید ، فاطمه ، تقی ، الجدار ، سَماء :   سوال (   

پاسخ ( خیر، لفظ لفظ است یک نوشتار یا گفتار مثل زدن ، كشتن و ... ، پس 
توان برایش مذكّر ومؤنَّث فرض كرد فلذا اگر اسم را به مذكّر و نمی

 كنند به اعتبارات و جهات دیگری است.مؤنَّث متَّصف می

 

لفظاً یا تقدیراً « الف مقصور»،«الف ممدود»،«ة »ای كه در آخر آن علامت تأنیث : ) آن كلمه مؤنَّثـ  هر و قيافهاز جهت ظا ـ 

 [ ، حمراء ، كبُرَی فاطمةَ]          ]فرضاً[ قرار گرفته باشد(
 

 ] الجدار ، زید [ای كه در آخر آن علامت تأنیث نباشد ( : ) آن كلمه مذكَّرـ        

در مقابلش مؤنثّ )آن اسمی كه معنای آن ، یک انسان یا حیوان یا ... مذكَّر باشد =  حقیقیـ    مذكَّرـ    از جهت معنا و مدلول لفظ ـ 
 ] رَجُل ، زید ، ضارب [ ( قرار گرفته باشد

) آن اسمی كه معنای آن یک شیء و یک چیزی است كه مؤنَّث و مذكَّر ندارد  مجازیـ 
 ] شَجرَ ، حَجرَ [كنیم ( و مجازاً آن را مذكّر حساب می ولی ما اعتباراً

در مقابلش آن اسمی كه معنای آن، یک انسان یا حیوان یا ... مؤنَّث باشد =  ) حقیقیـ  مؤنَّثـ            
 ( مؤنّث قرار گرفته باشد

كه مؤنَّث و مذكَّر ندارد  آن اسمی كه معنای آن یک شیء و یک چیزی است ) مجازی ـ
 كنیم ( ولی ما اعتباراً و مجازاً آن را مؤنَّث حساب می

 : اسمی كه در آخر آن یکی از علائم تأنیث قرار گرفته باشد.  ـ مؤنَّث لفظی حقیقی.   مانند: فاطِمَة، حُبلَی، نُفسَاءلفظیـ   تقسيم خاصّ به مؤنَّث

 ی، صَحراءـ مؤنَّث لفظی مجازی.  مانند: تمَرَة، رُجعَ                  

 ـ مؤنَّث لفظی فقط.      مانند: طلَحَة، موُسَی، زكَریاّء                  

 : اسمی كه در آخر آن یکی از علائم تأنیث قرار نگرفته باشد. ـ مؤنَّث معنوی حقیقی. مانند: مَریمَمعَنویّـ           

 ـ مؤنَّث معنوی مجازی. مانند: شَمس                    

اسم و لفظ 

تقسيم مي شود 

 به مذکّر و مؤنَّث

نتیجه :  ـ

 



      
 

 ـ مؤنَّث حقیقی.  مانند: مرَیَم. قیاســیموارد مؤنَّث معنوی   ـ     

 ـ جمع مکسَّر.  مانند: رُسُل.       

 ـ جمع مؤنَّث سالم.  مانند: الفاطمِات، فضُلیَات.       

 ـ اسم جمع غیر آدمیّین.  مانند: خَیل، إبِل، غَنَم.       

 جَنُوب ، قَبُول، دَبُور، حاصِب.ـ أسماء بادها.  مانند: صَبا، شَمال،        

ای ندارد. مانند: أرض، إصبَع، بِئر و ... و اكثر اعضای بدن كه به صورت زوج : ضابطهسماعـیـ 
هستند ]عَین : چشم / اُذُن : گوش / یَد : دست / رِجل : پا / قَدَم : 

 كف پا و روی آن [

 زِلزالهَا [ الأرضُزلزِلَتِ آن کلمه اسناد داده شود ] إذا  در جمله فعل مؤنَّث به« اسناد فعل . » 1ـ             

 التّی ... [ جهََنَّمُهذة «   ] اشاره . » 2ـ   علائم    

 [ جارِیَةعَينٌ فيها «  ] صفت . » 3ـ ؟     از کجا بفهمیم این کلمه مؤنَّث است 

 [ هاو ضُحا لشَّمسوا« ] ارجاع ضمير مؤنَّث . » 4ـ  

 [  نُوَیرةَ=  نار]  «تصغير . » 5ـ  

 [ ذائِقةَُ المَوتنفسٍ کُلُّ «    ] خَبَر . » 6ـ  

 [ عاصِفَةًرِّیحَ و لسِلَُيمانَ ال«   ] حال . » 7ـ  

 [ عَيناًإثنتَا عشََرةََ «  ] عدَد . »  8ـ  

 یَد : دست / رِجل : پا / قَدَم : كف پا و روی آن [ شود. ]عَین : چشم / اُذُن : گوش /ـ غالب موارد: مؤنَّث مجازی محسوب می              نکته: 
 شود. ]فمَ : دهان/ خَدّ : گونه/ حاجب : ابرو/ مَرفِق : آرنج/ ساعِد : ساعد/ زند: مچ دست[ـ مزدوجه   ـ برخی موارد: مذكّر مجازی محسوب می           

 شود . ] عضَُد : بازو / إبط : زیر بغل [مجازی محسوب میاسماء اعضای بدن                 ـ برخی موارد: مذكّر و مؤنَّث 

 ـ غالباً : مذكَّر مجازی اند. ]رأس، نُخاع، وَجه، فمَ، حلَق، أنف، صَدر، قلَب، بَطن، ظهَر[                     
 بِد، مِعی[شود. ]لسِان، عُنُق، قَفا، مَتن، كَـ غیر مزدوجه   ـ برخی موارد مذكّر و مؤنَّث مجازی محسوب می 

 شود. ]یمَِین، یسَار، كَرش[ـ برخی موارد مؤنّث مجازی محسوب می       
 

 فصل سوّم : موارد علائم تأنیث

 شود و دلالت بر تأنیث حقیقی، مجازی و لفظی دارد. ( در انتهای اسماء داخل میمقصور / الف ممدود / الف ة: علائم تأنیث )مسأله صورت

 زمة ] ناقَة / نَعََة [ـ در موصوفات  ـ لا   

 ـ غير لازمة ] إمرأَة / نَمِرةَ [          )ة( تأنیثـ  علائم تأنیث
 

 إمرأََة عالِمَة، مُؤَدَّبَة، شَرِیفَة[ ـ در صفات  ـ لازمه ]    

 ـ غير لازمه ]عََُوزَة، طالِقَة[     
 

 ـ در مصدر مرّة و هيئت ]حََََتُ حَََّةً [    
 

 رساند:  هم می را ( علاوه بر تأنیث، معانی دیگریةتاء گرد )موارد  در برخینکته: 

 آید(؛ ایجاد شدن یک معنا و یک حالت خاصّی در زنان )در صفات مختصّ به زنان كه بر وزن  فاعـِل یا مُفعِـل می. 1
 ]حامِلَة / طامِثَة/ حائِضَة/ حائلَِة/ حامِلَة/ طالِقَة/ مُرضِعَة[.  
 شوند.ین صفات شأن و طبیعت زن اراده شود، غالباً بدون تاء استعمال میالبته اگر به ا 

 

 . تأكید تأنیث در صفات مخصوص زنان. مثال: ]عَجُوز یا عجَُوزَة[2
 . مبالغة. ]راوِیَة  به معنای كثیر الرِّوایة[ ۳

  [علَّامَة. توكید مبالغه ]4

 . نسبت ]أفاغنَِــة[5

 [ مَلائِکَةغیر لازمه ] /  [ أبنيَةمه ] لاز؛  جمع مکسّر. تأكید تأنیث 6



       

 .[ نَخلَة ، ضَربَة]  )دلالت بر یک فرد از جنس دارد(  . وَحدَة6

 ـ عِوَض از فاء الفعل ] وَزن = زِنَة [  . عِوَض از حرف محذوف 7

 ـ عِوَض از عين الفعل ] إستِقوام = إستِقامَة [  

 [ زکَاء = زکَاة / لاء = صَلاة/ صَ ـ عوض از لام الفعل ] کَرَوَ = کُرَة  

 ـ عوض از حرف زاید ] تَبصيِر = بصَيِرَة [  

 ـ عوض از یاء متکلّم ]یا أبِی = یا أبَتِ [  

 [ ذَبِيحَة. دلالت بر انتقال كلمه از صفت بودن برای چیز یا كسی به اسم بودن برای خود شیء ]9

 نکته: 
آید ولی دلالت بر معنای تأنیث به هیچ شکلی ندارد. مانند: حُجرَة، انتهای كلمه می شود كه تاء گرد دردر بسیاری موارد مشاهده می

حمدَِة، عِمامَة، سلَعَة، صَخرَة ؛ و همچنین بسیاری از مصادر افعال مجردّه و مزیده و اسمائ مکان ، زمان، و آلت، مانند: نعِمَة، قُدرَة، مَ
 هَروَلَة، مُکحُلَة، مَیسَرَة و ...؛ 

 

 [ اُنثیَ،  حُبلَی،  کُبریَ(؛ مانند: ]  ن ) فُعلَیـ وز 

 [ سلَمَی،   غضَبَی(؛ مانند: ] ـ وزن ) فَعلَی   الف مقصورةـ  

 النسّاء [ إحدیَ(؛ مانند: ]  ـ وزن ) فِعلَی 

 (؛ مانند: ]سَکَاریَ[ـ وزن )فَعالَی 

 (؛ مانند: ]سُکَاریَ[ ـ وزن )فُعالَی 

 ا(؛ مانند: ]زکََریّا[ـ وزن )فَعلَيِّـ 
 

 ـ وزن )فَعلاء( ؛ مانند: ]حمَراء[ 

 ـ وزن ) فُعلاء(؛ مانند: ]إمرأَةٌ نُفساء[    الف ممدودةـ   

 ـ وزن )أفعِلاء(؛ مانند: ]أنبیاء[    
 ـ وزن )فاعولاء(؛ مانند: ]عاشوراء[    
 ـ وزن )فَعلَیّـاء(، مانند: ]زكَریّاء[    
 مانند: ]كَربلاء[ـ وزن )فَعلَلاء(،     

 

 

 فصل چهارم : صفاتی که مذکَّر و مؤنَّث آن مساوی است

 . مصدری كه به جهت مبالغه به عنوان صفت یا خبر آورده شود؛ مانند: )زیدٌ عَدلٌ/ زینبٌ عَدلٌ : زینب خود عدالت است(1

 یث وجود دارد ]رُجعَی/ إقامَة[ـ مصدر مؤنَّث: مصدری كه در انتهای آن علائم تأن : مصدر بر دو قسم استنکته    

 ـ مصدر مذكَّر: مصدری كه در انتهای آن علائم تأنیث وجود ندارد ]رُجُوع/ إكرام[    

 ها قصد مبالغه شود باز هم به همان شکل خود باقی هستند.كنند، حتّی اگر به عنوان صفت یا خبر آورده شوند و به آنگاه تغییر نمیاین مصادر هیچ
 

 مفضال [ إمرأَةزان مبالغه ) فَعُول ، فعَّال ، فعُّال ، مِفعال ، مِفعِیل ، فِعِّیل ( ] رَجلٌُ مفضال / . اكثر او2

 [.  وزن ـ فَعُول ـ به معنای فاعل )هم صفت مشبّهه و هم صیغه مبالغه(: همیشه به شکل مذكّر می آید. ] رَجلٌُ صَبُور / إمرأَة صَبُور ۳

 )صفت مشبهّه فقط(: هم به شکل مذكّر و هم به شکل مؤنَّث می آید. ] رَجُلٌ رَسُول / إمرأََةٌ رَسُولَة [ ـ به معنای مفعول         

 ـ درصورتی كه با موصوفش بیاید: همیشه به شکل مذكّر است. ] رَجلٌُ جَریح / إمرأَة جَریح [ ـ فَعیل  ـ به معنای مفعول            
 بیاید: هم به شکل مذكّر می آید و هم به شکل مؤنَّث. ]رَأیتُ جرَیحاً / رأَیَتُ جَریحَةً[ـ در صورتی كه بدون موصوف      

 ـ به معنای فاعل: هم به شکل مذكّر می آید و هم به شکل مؤنَّث. ] رَجُلٌ كریمٌ / إمرأَةٌ كریمةٌ [        

 من المُحسنِین( قریبنّ رحمة الله شود. مانند)إنکته: گاهی اوقات این قاعده در فعیل و فَعُول بر عکس می  
 
 
 
 
 

 



      
 

 

 فصل پنجم : جواز تذکیر و تأنیث
 

 ها را هم مذكّر فرض كرد و هم مؤنَّث! توان آنبعضی اسماء )موصوفات( هستند كه می
 

 أی لفَظُ منِ یَأتی ... [لِمَعانٍ =  یَأتیِ(  مِن] ) ـ مذكّر : به اعتبار ) لفظ ( ها را قصد کرده اند  کلماتي که الفاظ آن. 1ـ    

 لِمَعانٍ = أی كَلِمةَُ مِن تَأتی ... [ تَأتیِ(  مِن] )  ـ مؤنَّث : به اعتبار ) كلَِمَة (                  

 = أی مکانُ قُم [ مشُرََّفال قُم] ـ مذكََّر : به اعتبار مکان  اسماء شهرها و مَناطقِ. 2ـ    

 قم [ بقُعَةُ= أی  مشُرََّفَةال قُم] ة و ساختمان ـ مؤنَّث : به اعتبار بُقع       

 بالنُّذُر = أی حیَُّ ثمَودٍ [ ثَمُودُذَّبَ ] كَـ مذكَّر : به اعتبار حَیّ ) محلّه ، آبادی ( یا لفظ آن اسماء قبائل   . ۳ـ  قياسيـ           

 ثمَودٍ [ قبَِيلَةُأی بالنُّذُر =  ثَموُدُ ذَّبتَ] كَـ مؤنَّث : به اعتبار قبَِیلَة      

 [ منُعقَرٍِ نخَلٍ] كَأنَّهم أعجازُ ـ مذكّر : به اعتبار ) لفظ ( اسم جنس جمعي  . 4ـ    

 [ خاویَِةٍ نخَلٍ] كَأنَّهم أعجازُ ـ مؤنَّث : به اعتبار ) جَماعَة (              

 )سواركاران([ الرَّكب مضَیَ] ـ مذكّر : به اعتبار ) لفظ (  اسم جمع برای انسان . 5ـ    

 [ لرَّكبا مضَتَ] ـ مؤنَّث : به اعتبار ) جَماعَة (        

 ] حانوُت : مغازه / دِرع : زره / و ... [: ضابطه ندارد سماعي ـ         

 فصل شـشـم : اسناد الفعل الی المؤنَّث 
 

 زیدٌ ضَرَبَشود ) جایی كه اولّ فعل است بعد اسم ظاهر ( : یشود  ـ به ظاهر كلمه نسبت داده مفعل به دو شکل به كلمه نسبت داده می

 ضَرَبَ  زیدٌشود ) جایی كه اولّ اسم ظاهر است بعد فعل ( : گردد نسبت داده میـ به ضمیری كه به آن كلمه بر می      
 

 ، به شکل مذکّر يا مؤنَّث ؟! شود ، فعل را بايد به چه شکلي آوردای نسبت داده ميدر جايي که فعل به کلمهصورت مسأله : 

 وجوب تذكیر فعلزیدٌ [     هبََ] ذَـ فعل به خود اسم ظاهر اسناد داده شود   :  مفرد و مثنّي مذکّر باشدـ 

 [     ذَهبََ ] زیدٌ ـ فعل به ضمیر بعدش اسناد داده شود             

 وجوب تأنیث           فاطِمَةُ [      جاءت] شود ـ مؤنَّث حقیقی ـ فعل به خود اسم ظاهر اسناد داده       

  [             جاءت] فاطِمَة ـ فعل به ضمیر بعدش اسناد داده شود           مفرد و مثنّي مؤنَّثـ 

 [ طَلَعتَ] الشَّمسُ ـ مؤنَّث مجازی ـ فعل به ضمیر بعدش اسناد داده شود         در جايي

 جواز تأنیثالشَّمس[         طَلَعتَالشَّمسُ[ / ] طَلَع]ـ فعل به خود اسم ظاهر اسناد داده شود                  که کلمه

 بیاید . واجب است فعل به شکل مفرد مذكّرالمُؤمنِونَ [ :  قَد أفلَحَ] ـ فعل به خود اسم ظاهر اسناد داده شود جمع مذکّر سالم ـ          

 بیاید . واجب است فعل به شکل ضمیر جمع:       [جائُوا ] المؤمنِونَ ش اسناد داده شود ـ فعل به ضمیر بعد            
 

 الرِّجال [ جاءَتء الرجّال / جا] جواز تذكیر و تأنیثو  وجوب افرادـ فعل به خود اسم ظاهر اسناد داده شود =  جمع مؤنَث سالم و جمع مکسَّرـ 

 المسُلِمات [ جاءتَلمِات / ء المسُجا]                  اسم جمع   

 : جمع بودن و مذكّر و مؤنََّث بودن  رعایت معنَیـ    جوازـ فعل به ضمیر بعدش اسناد داده شود =   
 [ جِئنَ[ / ] ألمُؤمناتُ  جاءوُا] الرّجالُ                             

: ضمیر به شکل مفرد  رعایت لَفظ و اعتبار جمَاعَةـ  
 [ ذَهَبتَ[ / ] ألمؤُمناتُ  جاءت] الرّجالُ د  مؤَنَّث می آی

 [ إنعَقَرَالنَخل [ / ] النَّخلُ  إنعَقَرَ: به اعتبار لفظ ]  مفرد مذكّرـ   جواز:  اسم جنس جمعيـ         

 [ إنعَقَرَتالنَخل [ / ] النَّخلُ  إنعَقَرتَ: به اعتبار معنای جَمعیَّت ] مفرد مؤنَّث ـ          
 : به اعتبار معنا ]إلنَّخل إنعَقرَنَ[جمع مؤنَّث یا مذكَّرـ             

 جواز 

 تذکير

 و    

 تأنيث



       

 تعریف متصرّف و غیر متصرّف () مقدّمه :            

 ( ) فصل اوّل : مُثنیّ  
 مطلب اوّل : تعریفـ    

 مطلب دوّم : ملحقّات مثنّیـ     

 مطلب سوّم : طریقه ساختنـ    

 تبصرة : ... ـ   

 ) فصل دوّم : کلیّاتِ جمع (  

 مطلب اوّل : تعریف  ـ   

 مطلب دوّم : اقسام کلّی و علائم هر یک  ـ   

 ل سوّم : جمع مذکّر سالم () فص  
 مطلب اوّل : تعریف  ـ   

 شودمطلب دوّم : شروط مفردی که جمع مذکّر سالم از آن ساخته می ـ   

 مطلب سومّ : طریقه ساختن  ـ   

 مطلب چهارم : ملحقّات جمع مذکرّ سالم  ـ   

 ) فصل چهارم : جمع مؤنَّث سالم (  

 مطلب اوّل : تعریف  ـ   

 وّم : ملحقّات جمع مؤنَّث سالم مطلب د ـ   

 شود مطلب سومّ : شروط مفردی که جمع مؤنَّث سالم از آن ساخته می ـ   

 مطلب چهارم : طریقه ساختن  ـ   

 ) فصل پنجم : جمع مکَُسَّر (  

 جمع های مکسرّ شایع و رایجـ    های مکسّرمطلب اوّل :  اوزان جمع ـ   
 یر رایج موارد سماعی و غ ـ            
 مطلب دوّم : قلّه و کثرة ـ   
 مطلب سومّ : جمع الجمع ، جمع منتهی الجمُوع ـ   
 مطلب چهارم : جمع بلا مفرد ـ   
 مطلب پنجم : اسم جمع  ـ   
 مطلب ششم : اسم جنس جمعی ـ   

 مطلب هفتم : علََم شدن صیغة جمع برای چیز مفرد ـ   

 ) فصل ششم : اسم منسوب (  
 اوّل : تعریف  مطلب ـ   

 مطلب دوّم : طریقه ساختن  ـ   

 مطلب سومّ : شواذّ النَّسَب  ـ

 مطلب چهارم : تبصرة ، تَتمّة  ـ   

 ) فصل هفتم : مصغّر (  
 مطلب اوّل : تعریف  ـ   

 رساند مطلب دوّم : معانی که مصغّر آن را می ـ   

 شودمطلب سومّ :  شروط اسمی که مصغرّ از آن ساخته می ـ

 های مصغرّ مطلب چهارم : صیغه ـ   

 مطلب پنجم : طریقه ساختن  ـ   

 مطلب ششم : قواعد اعلال خاصّه به مصغّر  ـ   

 

 

 بحث متصرفّ و غیرمتصرّف : 38تا  35فهرست درس  

  

 مطالب کلّ  فهرست



      

 :جلسه درسی 

 :صفحه کتاب 

 

 ( ) فصل اولّ : مُثنیّ  

 مطلب اولّ : تعریفـ   

 مطلب دوّم : ملحقّات مثنیّـ    

 مطلب سوّم : طریقه ساختنـ   

 تبصرة : ... ـ  
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 صرّف و غیر متصرّف () مقدّمه : تعریف مت

 مثال : ] أسَد ـ أسَدان ـ اُسُود ـ أُسَید ـ أسَدِیّ [در بیاید (  منَسوبٌ الیهو  مصغّر،  جمع،  تثنیههای تواند به یکی از شکلاقسام اسم     ـ متصرّف ) اسمی كه می    

 مثال : ] مَن ، ما [در بیاید (  منسُوبٌ الیهو  مصغّر،  جمع،  تثنیههای ـ غیر متصرّف ) اسمی كه قابلیّت ندارد به یکی از شکل          
 

 ( ) فصل اوّل : مُثنیّ

 )مطلب اوّل : تعریف مثنّی(  
 (. وجود دارد(  یَنِ( )  انِ)  كند بر دو مفرد از یک معنا و یک لفظ، و در آخر آن علامت تثنیه) اسمی را گویند كه به نیابت از دو مفرد آمده و دلالت می  

 [ رجَُلٌ، رَجلٌ: جاء رَجلُانمثال : ] جاء     

 )مطلب دوّم : ملحقّات مثنّی(    

 باشند:بعضی كلمات هستند كه علامت تثنیه را دارند ولی در حدود و چارچوب تثنیه نمی    

 . كلماتی كه مفرد ندارند. مثال : ] اثنان : مفرد ندارد [1 
 ها لفظاً و معناً متفاوت اند . مثال : ] أبَویَنِ : تثنیه أب و أُمّ [آن . كلماتی كه مفرد دارند ولی مفرد2  

 نکته:  
 شود مثال: ]بَحریَنِ : اسم برای كشور خاصّی[شده و مفرد محسوب میاگر اسم مثنّی از معنای تثنیه خالی شود و برای شیء خاصّی علَمَ گردد، از مثنّی بودن خارج 

 ن مثنّی () مطلب سوّم : طریقه ساخت  

 آوریم .: برای ساختنِ اسم مثنّی ، علائم تثنیه ) انِ ( ، ) یَنِ ( را به آخرش در می طريقه ساختن به شکل کلّي

  دهد. مثال: ] زید: زیدانِ [ / ] هادیِ: هادیِانِ [: هیچ تغییری در انتهای كلمه رخ نمیدر اسم صحيح و شبه صحيح، منقوصـ       

 شود . مثال : ] رِبـا : رَبَوانِ [ـ سه حرفی  ـ الف منقلََب از واو : الف در تثنیه تبدیل به واو می   مقصور در اسمـ       

 = فَتیَانِ [ مثال : ] فَتیَ        ـ الف منقلََب از یاء :                           

 = حُبلیَانِ [ مثال : ] حُبلیَ     شوده یاء میالف در تثنیه تبدیل ب  ـ بیشتر از سه حرف :                      

 مثال : ] قَرّاء : قَرّاءان [   ماند . ـ همزه اصلی : همزه به شکل خود باقی می   در اسم ممدودـ       طريقه ساختن

 مثال ] حَمراء : حمراوان [   گردد .ـ همزه زایده للتأنیث : همزه قلب واو می        
 منقلََب از واو و یاء     قلب به واو جایز است.   مثال ] إهداء : إهداوان / إهداءان [ ـ همزه    

 مثال ]حِرباء: حِرباءان/  حِرباوان[      ـ همزه مزید للالحاق     

 أخَوان [ گردد.   مثال : ] أخ =:  ـ چیزی عوض از حرف محذوف نیامده: لام الفعل برمیدر اسم ثلاثي محذوف اللاّمـ        

 بيشتر بدانيد!         
 مثال : ] یَدانِ [گردد  ) یدَ ، فَم ، غدَ ، دَم (. الفعل بر نمیدر چهار كلمه لام        

 شود. ـ چیزی عوض از حرف محذوف آمده است: با همان حرف عوض آورده شده تکرار می  
 مثال : ] إسم: إسمانِ / ثقة: ثِقتَــانِ [ 

 مثال : ] عبدالله: عَبدا الله[شود . : علامت تثنیه به جزء اولّ اضافه میمرکّب اضافيـ    مرکّب در اسمـ       

 .شود ( در ابتدای مركّب مزجی اضافه می 25: علامت مثنَّی به شکل ) ذَوَا / ذَویَمرکّب مزجي و اسنادیـ     

 [مثال : ] سیبویه: ذَوا سیبویه/  رامَ الله: ذَوا رامَ الله     

 تبصره : *

 = یَدانهِما [ أیدِیهَمُافَاقطَعُوا  السّارقَةُرساند. مثال: ] السّارقُ و الف ( گاهی اوقات كلمه جمع، معنای تثنیه را می

 = كَرَّات [ كَرَّتَینشود. مثال: ] ثمَُّ ارجعِ البَصَرَ ب ( گاهی اوقات از كلمه مثنّی، معنای جمع قصد می

                                                           
 ، كه احتمال دوّم قوی تر است. جمع باشدتثنیه و دوّم این كه علامت  و ،اوّل این كه اسم اشاره باشدوجود دارد، تمال دو اح)ذَوا( كلمه  در .25

به اعتبار 
 دگرگونی



      

 :جلسه درسی 

 :صفحه کتاب 

 ) فصل دوّم : کلیّاتِ جمع ( 
 مطلب اوّل : تعریف  ـ  

 مطلب دوم : اقسام کلّی و علائم هر یک  ـ  

 ) فصل سوّم : جمع مذکّر سالم ( 
 مطلب اوّل : تعریف  ـ  

 شودسالم از آن ساخته میمطلب دوم : شروط مفردی که جمع مذکّر  ـ  

 مطلب سوم : طریقه ساختن ـ  
 

 ) فصل چهارم : جمع مؤنَّث سالم ( 
 مطلب اوّل : تعریف  ـ  

 شود مطلب دوم : شروط مفردی که جمع مؤنَّث سالم از آن ساخته می ـ  

 مطلب سوم : طریقه ساختن  ـ  

 ) فصل پنجم : جمع مکَُسَّر ( 

 مطلب اول :  تعریف ـ  
 جمع های مکسرّ شایع و رایجـ های مکسّر   لب دوّم :  اوزان جمعمط ـ

 موارد سماعی و غیر رایج  ـ            
 کثرةمطلب سومّ : قلّه و  ـ  

 مطلب چهارم: جمع بلا مفرد  ـ  
 مطلب پنجم: علََم شدن صیغة جمع برای چیز مفرد  ـ  

 مطلب ششم : جمع الجمع ، جمع منتهی الجمُوع ـ
 ب هفتم : اسم جمع مطل ـ  
 مطلب هشتم : اسم جنس جمعی ـ  

  

 

 

 36رس د
 

 تقسیمات اسم                      
 تقسیم چهارم : متصرّف و غیر متصرّف          

 . جمع2          

 
 

 

116الی  108

286الی  252

 فهرست مطالب



       
 

 ) فصل دوّم : جمع (

 ) مطلب اوّل : تعریف جمع (

 كند، در حالی كه مفرد آن دارای یک معنا و یک لفظ است.به بالا می ۳اسمی كه به نیابت از سه مفرد به بالا آمده و دلالت بر  

 [ ...و  زید،  زید،  زید،  زید= جاء  زیدُونَمثال : ] جاء  

 ) مطلب دوّم : اقسام جمع (

 . جمع مذكّر سالم : علامت ) ُونَ ( ، )  یِنَ (.  مثال : ] مسُلِمُونَ ، مسُلمِِینَ [1ـ   

  . جمع مؤنّث سالم : علامت ) اتِ (. مثال : ] مسُلمِاتٍ [2ـ  اقسام 
 : علامت ) شکسته شدن هیئت كلمه ( . مثال : ] رَجُل : رجِال [. جمع مکسّر ۳ـ   

 ) فصل سوّم : جمع مذکّر سالم (

 ) مطلب اوّل : تعریف (

 شود و دلالت بر جمع مذكّر عاقل دارد.ِینَ ( در انتهای مفردش، بدون تغییر در هیئت و ساختار كلمه، ساخته می  جمعی كه با اضافه كردن ) ُونَ ( ، )  

 ثال : ] مسُلمِ = مسُلِمُونَ، مسُلمِِینَ [م   

 شود () مطلب دوّم : شروط مفردی که جمع سالم از آن ساخته می

 باشد + خالی از تاء تأنیث و تركیب؛ مانند: ]زیـد: الزِّیدُونَ[ ذكّرعاقل. اسم )علَمَ( است: علَمَ برای 1اگر كلمه   ـ   

 اسب(، طَلحَة، سیبوَیه[ ]بخلاف: رَجُل، زینب، داحِس )اسم        
 

   . )صفت( است: صفت برای مذكَّر عاقل باشد  + مؤنََّث آن با )ة( باشد؛  ]عالِم: عالِمُونَ[2ـ     
 + اگر مؤنَّث آن با )ة( نیست، أفعل تَفضِیل باشد. ]أعلمَ: أعلَمُون[               
 [)مؤنَّث و مذكرّ مساوی است( ، صَبور )مؤنَّثه حرَیّ( ، حَرّان  )مؤنَّثه حمراء و هذا صفة مشبَّهه(]بخلاف: أحمَر         

 

 باشند( )كلماتی كه علائم جمع مذكّر سالم را دارند ولی تعریف جمع مذكّر سالم و شروط آن را دارا نمیتبصرة: ملحقّات جمع مذکَّر سالم 

]وجه الحاق: مفرد ندارد بلکه طبق معنای اوّل خودش مفرد است و طبق معنای دومّ اسم جمع است و مفرد ت : نامه عمل/ ساكنین مکانی در اعلی مکان بهشعِليُّون. 1            

 ندارد از جنس خودش ندارد [ 
 

 . بنا بر قولی مختصّ به عقلاء نیست [2. مفرد ندارد ، 1] وجه الحاق: : مخلوقات خدا، عاقل و غیر عاقل عالمَُونَ. 2   ملحقّات
  

 است [ صاحبنیست بلکه كلمه  اوُلیِ] وجه الحاق : مفرد دارد ولی مفردش از جنس لفظش نیست، مفردش كلمه صاحبان  :اوُلُوا. ۳ 
    

لمؤمن ، كند، ما گفتیم كه جاء المُومنون یعنی جاء المُومن ، امفرد به بالا نمی ۳] وجه الحاق : نیابت از : بیست ، سی ، چهل ... الی نَوَد  عشِروُن الي تِسعون. 4 

گونه نیست كند، ولی در ما نحن فیه اینالمؤمن ، المؤمن ... یعنی این كلمه نیابت از این كلمات می
و حال آن كه  17،  17،  17،  17شود گفت عِشرون یعنی عَشر ، عَشر ، عشر ، عشر ... یعنی نمی

است ؛ همین طور  كه این لفظ نیابت از این كلمات نکردهاست، خلاصه این 27عشرون به معنای 
ثلاثون، اربعون و ... چون طبق معنای جمع، ثلاثون یعنی ثلاثه، ثلاثه، ثلاثه، ثلاثه و به بالا و حال 

 دلالت دارد[ ۳7آن كه ثلاثون بر عدد معیَّن 
 

 ] وجه الحاق : مفردش )أرض( مؤنَّث معنوی و مجازی است[: زمین ها  أرَضُونَ. 5 

 تأنیث آمده و جمع مکسّر نداشته باشد( «ة»الفعل آن حذف شده و در انتهای آن )هر كلمه سه حرفی كه لام عِزون، ثُبوُن[]عِضوُن،  بابه و سنُِون. 6 

و ثانیاً: بناء مفرد آن ها شکسته  باشد« ونَ»]وجه الحاق: چون اولّاً: در آخر این كلمات )ة( تأنیث آمده است و جمع آن ها نباید به 
 روند[شمار میشده و جمع مکسَّر به 

 

 ]وجه الحاق: موصوف است ولی عَلَم نیست[: مقیم های این شهر و این مکان  أهلُون. 0 

ه صفت باشد ] وجه الحاق : چون دو احتمال دارد، یا این كه موصوف باشد كه در این صورت چون عَلَم نیست نمی توان جمع مذكَّر سالم بست، و یا این ك: فرزندان  بَنُون. 9 

 شود [این صورت چون بناء مفردش ـ إبن ـ تغییر پیدا كرده، ملحق به جمع مذكّر سالم محسوب می كه در
 

 رود. )مانند: سَعدُونَ(اگر جمع مذكَّر سالم، علَمَ برای شخص خاصّ یا مکان خاصّی شد، دیگر جمع مذكَّر سالم و ملحقّات آن به شمار نمی نکته:    
 
 
 



      
 
 

 

 ن جمع مذکّر سالم () مطلب سوم : طریقه ساخت

 آوریم  .: برای ساختنِ جمع مذكّر عاقل، علائم جمع )  ُونَ ( ، )  ِینَ ( را به آخرش در می طريقه ساختن به شکل کلّي   

 مثال : ] زید = زیدُونَ [دهد . : هیچ تغییری در انتهای كلمه رخ نمیدر اسم صحيح و شبه صحيح ـ       

 ونَ = هادُونَ [مثال : ] هادُونَ : هادیُونَ = هادُیاعلال .  17و  2شود . قاعده یاء ( حذف می : )در اسم منقوص ـ       

 مثال : ] مُرتَضیَُونَ = مُرتَضَونَ [  اعلال . 17شود . قاعده : ) الف ( حذف می در اسم مقصورـ       

 مثال : ] قَراّء : قَرّاءون [ماند . باقی می ـ همزه اصلی : همزه به شکل خود   در اسم ممدودـ       طريقه ساختن

 . مثال : ] فَراّء : فَراّوون / فَراّءُون[ـ همزه منقلََب از واو و یاء :   قلب به واو جایز است     
 ـ همزه مزید للالحاق .     

 ال : ] عبدو منَاف : جمع عبد مناف [مثشود . : علامت جمع به جزء اوّل مركّب اضافه می مرکّب اضافيـ    در اسم مرکّبـ       

 .شود : علامت جمع به شکل )ذَوُو/ ذَویِ( در ابتدای مركّب مزجی اضافه می مرکّب مزجي و اسنادیـ         

 مثال: ]ذَوُو سیبویه[         ) فصل چهارم : جمع مؤنَّث سالم (
 

 ) مطلب اوّل : تعریف ( 
 مثال : ] مُسلِم= مُسلِماتٌ [شود و دلالت بر جمع مؤنَّث دارد . های مفردش، بدون تغییر در هیئت و ساختار كلمه ، ساخته میجمعی كه با اضافه كردن ) ات ( در انت 

 كند(.را دارند ولی تعریف جمع مؤنَّث سالم بر آن صدق نمیـ نصب به كسر ـ )كلماتی كه علائم جمع مؤَنَّث سالم و به تَبعَ احکام آن  ملحقّات  

 به معنای صاحِبةَ است [ ذاتنیست بلکه كلمه  اُولِی] وجه الحاق : مفرد دارد ولی مفردش از جنس لفظش نیست ، مفردش كلمه : صاحبانِ زن  اوُلاتـ   

 برای جمع مکسّر است [ ات] وجه الحاق : : خواهران / دختران أخَوات ، بَنات ـ   
 

رود و احکام آن را نیز ندارد. یا مکان خاصّی شد، دیگر جمع موَّنث سالم و ملحقّات آن به شمار نمی : اگر جمع مؤنَّث سالم، علَمَ برای شخص خاصّنکته

 ( ]نام مکانی در مکهّ[، عَرفَات  ]نام مکانی در اردن[)مانند: أذرِعات 
 

 شود ( شروط مفردی که جمع مؤنَّث سالم از آن ساخته می :) مطلب دوّم 

 گانه مذكور كافی است .  9ث سالم ، تحقّق یکی از شروط برای ساخته شدن جمع مؤنَّ    

 ] نعَجَة = نَعجاتٌ [ـ مُؤَنَّث    ـ حقیقی   ( تأنیث قرار گرفته باشد ، خواه ة. در انتهای آن ) 1ـ    

 ] غُرفَة = غُرفاتٌ [ ـ مجازی                     

 ] طَلحَة = طَلَحاتٌ [ـ مذكَّر حقیقی         
 ]شَجرََة = شَجَراتٌ [ ـ موصوف         
 ] عالِمةٌ = عالِماتٌ [ـ صفت برای  ـ مؤنَّث         
 ] عَلّامة = عَلّاماتٌ [ـ مذكَّر               

 = لَیلَیات [ ] لَیلَی ـ در موصوف: علَمَ برای مؤنَّث باشد . در انتهای آن ، الف تأنیث مقصورة و ممَدودة قرار گرفته باشد2گانه      ـ  9شروط     
 = حبُلَیاتٌ[ ]حُبلَیـ در صفت ـ اسم مقصور، مؤنَّث )فَعلانِ( نباشد                     
 ]نُفسَاء = نُفَساوات[مشبّهه نباشد. ـ اسم ممَدُود، مؤَنَّث )أفعلَ( صفت          

 = مَریَماتٌ [ ] مَرَیم . آن كلمه علَمَ برای مؤنَّث حقیقی است ۳              

 ] سُرادق = سُرادقات [است . ]حقیقی و مجازی[  . آن كلمه اسم برای مذكّر غیر عاقل4ـ در انتهای آن علامت تأنیث نیست        

 ) به شرط آن كه جمع مکسّر نداشته باشد (                    

 ] جَبَلٌ راسی = جِبالٌ راسِیات [است .  ]حقیقی و مجازی[. آن كلمه وصف برای مذكّر غیر عاقل 5              

شود ، فلذا برای رساندن معنای كثرت . آن كلمه جمع مکسّر است و جمع منتهی الجموع بسته نمی6
 ] رِجال = رِجالات [آوریم . جمع و كثرت زیادی ، علامت ) ات ( در انتهایش در می

 سَفرَجَلات [ ] سَفرَجَل =. كلمه خماسی ) پنج حرف اصلی ( باشد . 0  

 مثال ]ابن لبَون = بَنات لبَون[. مركّب اضافی كه جزء اولّ آن )ابن( یا )ذی( باشد و این دو كلمه اضافه شده باشند به كلمه غیر عاقل.  9ـ   
 

 ی است و ضابطه و قانونی ندارد.شوند، چنین مواردی سماعگانه فوق را ندارند ولی جمع مؤنَّث سالم بسته می. گاهی اوقات كلماتی هستند كه شروط هشت1
 مثال ] سَماء = سَماوات [     

 مثال ] إكرام = إكرامات [شود . جمع بسته می« ات » . مصدری كه بیش از سه حرف دارد را به 2



       
 

 ) مطلب سوّم : طریقه ساختن (

 عل مفتوح: وجوب تبعیّت عین الفعل از فاءالفعل. مثال: ]دَعد= دَعَدات[( صحیح العین و غیر مضاعف + ساكن العین ـ فاء الف1/1ـ  . اسم مؤنَّث ثلاثي مجرد1ّ

 (مفتوح كردن، سکون بقاء بر، تبعیّتـ فاء الفعل مکسور یا مضموم: سه وجه )                
 مثال: ]هِند= هِندات، هِنِدات، هِنَدات[/ ]جُملَة= جُملات، جُمُلات، جُمَلات[                  

 گردد. مثال: ]كُرَة = كُرات[( محذوف الّام: گاهی اوقات لام الفعل ـ بر می2/1ـ     
 گردد. مثال: ]سَنةَ = سَنَوات[ـ بر نمی                     

 ]قِراءة = قِراء[ماند. مثال ]فَتاة = فَتا[، : بعد از حذف تاء كلمه به شکل ممدود یا مقصور باقی می حالت اولّ( تاء تأنيث ـ 1/2. مختوم به ـ 2

 ( را دارد. 2/2این حالت حکم صورت الف مقصورة و ممدودة )

 مثال ] فاطِمَة : فاطِم [ماند. باقی می  صحیحبعد از حذف تاء، كلمه به شکل : حالت دوّمـ         

 ة = ضَخمَات[ماند. مثال: ]ضَخمَ: عین الفعل بر همان حالت خود باقی می صفتوزن فعَلَة ـ                   

 ماند. مثال: ]ثَمرََة = ثَمَرات[الفعل بر همان حالت خود باقی می: عینمتحرّک العینـ مفتوح الفاء ـ  موصوفـ                 

 ماند. مثال: ]حَوزَة = حَوزات[. الفعل بر همان حالت خود باقی می: عینمضاعفیا  ساكن العین و معتلّ العینـ                

 شود. مثال: ]طَلحَة = طَلَحات[: عین الفعل مفتوح میساكن العین و صحیح العین و غیر مضاعفـ                
 

 ماند. مثال: ]بِیعَة = بیِعات[: عین الفعل ساكن باقی میمضاعفیا  معتلّ العینـ غیر مفتوح الفاء  ـ               

 ه در عین الفعل. مثال: ]حُجرَة = حُجْـُـَرات[: جواز حركات سه گانصحیح العین غیر مضاعفـ  
 

 مثال : ] قَرّاء = قَرّاءات [         ماند.ـ همزه اصلی : همزه به شکل خود باقی می ممدودة  الف( 2/2ـ         

 مثال ] نُفسَاء = نُفسَاوات [         گردد.ـ همزه زایده للتأنیث : همزه قلب واو می     
 مثال ] إهداءة = إهداوات / إهداءات [        لَب از واو و یاء :   قلب به واو جایز است.  ـ همزه منقَ  
 ـ همزه مزید للالحاق:  

 شود .   مثال: ] قَناة = قَنَوات [ـ سه حرفی  ـ الف منقلََب از واو : الف در جمع تبدیل به واو می مقصورة( الف 3/2ـ        

 = بشُریَات [ مثال: ] بشُریَ       اء :  ـ الف منقلََب از ی     

 = حُبلیَات [ مثال: ] حُبلَی شود الف در جمع تبدیل به یاء می    ـ بیشتر از سه حرف :  

 گیرد. مثال: ]صاحبِاتُ الدار[جزءاولّ )ات( می اضافي: ـ. مرکَّب  3

 شابَ قَرناَها[ آید. مثال: ]ذواتُابتدای آن كلمه )ذوات( می مزجي و اسنادی: ـ   

   

 آید . مثال: ] مَریمَ : مَریمَات [بدون تغییر در انتهای آن در می «ات». کلمه مؤنَّثي که آخر آن  )ة( تأنيث در آخرش وجود ندارد: 4

 

 ) فصل پنجم : جمع مُکسََّر (

 ) مطلب اوّل : تعریف (
 كند.به بالا دارد و نیابت از سه مفرد به بالا میجمعی كه با شکسته شدن بناء مفرد كلمه ساخته شده و دلالت بر سه 

 مثال ] أسَد = اُسد [ كند . ـ فقط وزن مفرد كلمه تغییر می : شکسته شدن بناء مفرد به سه شکل است  نکته 
 مثال ] كِتاب = كتُُب [شود . ـ حرفی حذف می   ـ علاوه بر تغییر وزن       
 ثال ] رَجُل = رِجال [مشود . ـ حرفی اضافه می          

 وزن  20ـ شایع : حدود  : اوزان جمع مکسرّ نکته 
 ـ غیر شایع      

 

 



      
 

 ( رایج و شایع مکسّر های جمع:  دوّم مطلب) 

ف
دی

ر
 

 مثال موارد وزن جمع مکسرّ

 أفعِْلَة 1

 یا حقیقیدر ـ وزن )فِـُـعَال ـ فَعیـل ـ فَعُـول( جایی كه موصوف باشد و دلالت بر معنای مذكّر )

 مجازی( كند. 
ـ وزن )فَِــعـال( زمانی كه مضاعف یا معتلّ العین باشد، جمع مکسّر فقط بر همین وزن بسته می     

 شود. 
 ـ وزن )فَـعیـل( در صورتی صفت بود، اگر مضاعف باشد، غالباً جمع مکسّرش بر همین وزن است .     

 طَعام = أطْعِمةَ
 بنِاء = أبنْیَِة

 ئِدَةفؤُاد = أفْ
 رَغِیف = أرْغفِةَ
 عَموُد = أعْمِدةَ
 زِمام = أزِمَّة
 هِلال = أهِلَّة
 جَلیِل = أجِلَّة

 أفْعُل 2
 جایی كه كلمه  ـ موصوف باشد .

 ـ وَزن ) فَعْل ( ، صحیح العین .                   
 ـ وزن ) فَعَل ( ، در بعضی موارد .                   
 سم ثلاثی مزید ، ماقبل لام الفعل ، حرف مدّ باشد ، مؤنَّث معنوی باشد . ـ ا                   

 بَحرْ = أبْحُر
 دار = أدوُْر

 یَمیِن = أیْمُن

 جایی كه كلمه ضابطه خاصیّ نداشته باشد . فعِْلَة ۳
 غُلام = أغْلِمةَ

 = فتِیَْةٌ فتََی
 صَبِیّ = صبِیَة

 أفْعَال 4

ثی مجرّدی كه بر یکی از اوزان ده گانه باشد ) فَعْل ، فعََل ، فعَُل ، : اسم ثلا موصوفـ در كلمات   ـ 
فِعْل ، فعَِل ، فعِِل ، فعُْل ، 

 فُعَل ، فعُُل ( 
 ـ وزن ) فَعْل ( در صورتی كه اجوف یائی باشد .   مجرّد:  ـ اسم ثلاثی  صفتـ 

 ـ وزن ) فعََل ، فعَِل ، فعُل ( 

( در صورتی كه مؤنَّث باشد و ) ة ( نداشته ـ وزن ) فَعِیل   مزیدـ اسم ثلاثی 
 باشد . 

 ـ وزن ) فاعِل ( در بعضی موارد .
 ـ وزن ) فَعوُل ( در بعضی موارد . 
 ـ وزن ) فَیعِْل ( در بعضی موارد .  

 قوَْم = أقوْام / وَقْت = أوْقات
 رَأی = آراء

 عَمّ = أعْمَام / عَلَم = أعْلام
 إسْم = أسْماء 
 عِنَب = أعنْاب
 قفُلْ = أقفْاَل

 ناقعنُُق = أعْ
 شیَخْ = أشیْاخ
 بَطَل = أبْطال
 یقَُظ = أیقْاظ

 یَمیِن = أیْمان / شرَِیف = أشْراف
 صاحِب = أصْحاب

 مَیِّت = أموْات

 فعِْلان 5
گانه باشد ) فعَُل ، فعُلْ ، فَعَل ، فعِْل ، فُعال 5: اسم ثلاثی كه بر یکی از اوزان موصوفات یا صفات ـ در 

. ) 
 ( : بعضی موارد . وزن ) فَعِیلـ در 

 صرُدَ = صِردْان
 حوُت = حیِتان
 أخ = إخوْان
 جار = جیِران
 صنِوْ = صِنوْان
 غُلام = غِلْمان
 صَبِیّ = صبِیْان

 فعُْلان 6

: اسم ثلاثی مجرّدی كه بر یکی از این چهار وزن باشد ) فَعل ، فعََل ، فاعلٌِ ،  موصوفـ در كلمات   ـ 
 (. فَعیل

 :  ـ وزن ) فاعِلٌ ( در بعضی موارد . صفتـ 
 ـ وزن ) أفعَْل ( صفت مشبهّه در بیشتر موارد . 
 ـ وزن ) فعُال (  در بعضی موارد . 

 بَطنْ = بُطوُن
 بَلَد = بُلْدان

 حاجرِ = حُجرْان
 فانرَغیِف = رُغْ

 راعی = رُعیان 
 = عُمیْان أعْمیَ

 شُجاع = شُجْعان

 فعُلْ 0
 مشبهّه بر وزن ) أفْعَل ، فَعْلاء (. ـ در صفت

 ـ در موصوف معتل العین.
 ـ موارد سماعی ) كلمه أسَد ، بَدَنَة (.

 ـ موارد نادر ، كلمه موصوف بر وزن ) فعُْل (.

 أحْمرَ ، حَمرْاء = حُمرْ
 أبیَض بیَضاء = بیُض = بیِض

 دار = دوُر
 ناب = نیِب
 اَسَد = اُسْد

 فُلکْ = فُلکْ 

 فعُلُ 9

 در كلمات موصوف   ـ بر وزن ) فعَِل ( . ـ
 ـ بر وزن )فَـِـعال( به شرط صحیح اللام بودن و مضاعف نبودن. 

 ـ بر وزن )فَعـیل(، )فَعُــول( به شرط آن كه به معنای فاعل باشد. 
 ـ بر وزن ) فَعِیلةَ ( در صورتی كه موصوف باشد.  

ل ساكن شده و اگر عین الفعل یاء بود، فاء الفعـــل نکته: در صورتی كه عین الفعل واو باشد، عین الفع
 گردد. مکسور می

 نَمرِ = نُمُر
 كتِاب = كتُُب

 أتــان = اُتُــن
 طرَیق = طرُُق
 سفَیِنةَ = سُفُن

 سوِار = سوُُر = سوُْر
 عائِط = عیُُط = عیُْط = عیِط



       

 فعُلَ 8
 ( اسم تفضیل باشد .  ـ بر وزن ) فُعْلیَ

 لَة ( باشد . ـ بر وزن ) فِعْ
 ـ بر وزن ) فُعلَْة ( باشد .  

 ـ بر وزن ) فَعلَْة ( ، اجوف واوی باشد . 

 = اُخرَ = كبُرَ / اُخْرَی كبُرَْی
  لِحیْةَ = لُحیَ
 غرُْفةَ = غرَُف
 دوَْلةَ = دوَُل

 ـ در كلمه موصوف  ـ بر وزن ) فِعْلَة ( . فعِلَ 17
 ت بر وزن ) فَعْلةَ ( و ) فَعلَِة ( .ـ گاهی اوقا                        

 بِدْعةَ = بِدَع
 خیََْمةَ = خِیَم
 نقِْمةَ = نقَِم

 ـ در صفت بر وزن ) فاعِلٌ ( ، صحیح اللاّم ، مذكرّ عاقل . فعََلَة 11
 گردد . نکته : عین الفعل در جمع مکسرّ ، اگر حرف علّه باشد ، قلب به واو می         

 قَاتِل = قتََلةَ
 رٌّ = برََرَةبا

 سائِد = سوَدََة = سادَة

 ـ در صفت بر وزن ) فاعِلٌ ( ، معتلّ اللّام ، مذكّر عاقل . فعَُلَة 12
 داعٍ = دُعاة
 هادٍ = هُداة

تواند بر این وزن جمع مکسرّ داشته باشد ، ـ هر صفتی كه دلالت بر آفت ، بلاء و مشکلات بکند، می فعَْلیَ 1۳
 زان را به عنوان نمونه ذكر كرد . ) فاعِل ، فعَِل ، فَعیِل ، فَیعِْل ، أفْعَل ، فَعْلانِ (فلذا می توان این او

 هالکِ = هَلْکَی
  زَمنِ = زَمنَْی

  مرَِیض = مرَْضیَ
قتَیِل = قتَْلَی

  مَیِّت = مَوْتیَ
  أحْمَق = حَمقْیَ

   سَکران = سَکْرَی

 جاهِل ، جاهِلةَ = جُهَّل اعِلَةٌ ( ، صحیح اللّام .ـ صفت بر وزن ) فاعِلٌ یا ف فعَُّل 14

 ـ صفت بر وزن ) فاعِلٌ ( ، صحیح اللّام . فعُّال 15
 جاهلِ = جُهَّال
 قارئِ = قرُّاء

 فعِال 16

 اوزن گوناگون : 
 ـ صفت یا موصوف بر وزن ) فعَْل ( / ) فعَْلَة ( . 

 / ) فَعلََة ( . ـ موصوف صحیح اللّام و غیر مضاعف بر وزن ) فَعَل (
 ـ موصوف بر وزن ) فُعْلةَ ( .

 ـ موصوف صحیح العین واوی و صحیح اللام یایی ، بر وزن ) فُعلْ ( . 
 ـ موصوف بر وزن ) فَعلُ ( / ) فعِْل ( / ) فَعال ( . 

 ـ موصوف یا صفت بر وزن ) فاعِل ( .
 ـ صفت صحیح اللام بر وزن ) فَعِیل ( به معنای فاعل .

 ح اللام بر وزن ) فَعِیلةَ ( به معنای فاعِلَة .ـ صفت صحی
 ( ـ صفت بر وزن ) فُعْلیَ

 ، فَعْلانة ( باشد .  ـ صفت مشبهّه بر وزن ) فَعْلان ( كه مؤنَّثَش بر وزن ) فَعْلی
 ـ صفت بر وزن ) فُعْلان ( كه مؤنَّثَش بر وزن ) فُعْلانَة ( باشد . 

كه مؤنَّث افعل تفضیل نباشد ) خواه مؤنَّث أفْعَل صفت مشبهّه  ـ صفت بر وزن ) فَعلْاء ( ، در صورتی
 باشد یا مؤنَّث كلمه دیگری یا مذكرّ نداشته باشد ( .

 ـ موصوف بر وزن ) فُعَلاء ( یا صفت بر این وزن .

 بَحرْ = بِحَار / أمةَ ) أموَة ( = إماَء
 جبََل = جبِال /  رَقبَةَ = رِقاب

 شاة ) شوََة ( = شیِاة
 = دِیار / حَسَن = حِساَن دار

 نُکتْةَ = نِکات
 رُمحْ = رِماح
 جوَاد = جِیاد

 صاحِب = صِحاب / نائِم = نیِام
 كرَِیم = كرِام

 = إناث انُثَْی
 نَدْمان = نِدام

 خُمْصان = خِماص
 حَسنْاء = حِسان

 نفَُساء = نفِاس / عُشرَْاء = عِشار

 ) فعَْل / فِعلْ /  فعََل / فَعلِ / فُعْل  / فَعال ( .وزن مذكور  5ـ موصوف بر یکی از   فعُُول 10
 ـ صفت بر وزن ) فاعِلٌ ( در بعضی موارد . 

 رأْس = رؤُوس / صَفّ = صفُوُف
 عِلْم = عُلوُم
 أسَد = اُسوُد
 نَمرِ = نُموُر

 جنُْد = جنُوُد / برُْج = بُروُج
 عنَاق = عنُوُق
 شاهِد = شُهوُد

 فعَُلاء 19
 فاعِلٌ ( زمانی كه دلالت بر امر غریزی و غیر مکتسبَ بکند . ـ صفت بر وزن )

 ـ صفت بر وزن ) فَعیِل ( زمانی كه دلالت بر مذكّر عاقل بکند و مضاعف و معتل اللام نباشد . 
 ـ صفت بر وزن ) فعَال ( .
 ـ صفت بر وزن ) فعُال ( .

عاقلِ = عقَُلاء 

 شاعرِ = شُعَراء 
 كرَِیم = كرَُماء

 = سفَُهاء / فقَیِرَة = فقَُراءسفَِیههَ 
 أسیِر = اُسرَاء / قتَیِل = قتَُلاء

جبَان = جبَُناء 

 شُجاع = شُجَعاء

 ـ صفت بر وزن ) فَعیِل ( به معنای فاعل ، زمانی كه مضاعف و معتلّ اللام نباشد .  أفعِْلاء 18
 شَدید = أشِداّء / قوَیِّ = أقوِیاء

 قاءوَلِیّ = اوَلیاء / صَدیق = أصدِ

 فَواعلِ 27
 ـ موصوف بر وزن ) فاعِلٌ ( .

 ـ صفت بر وزن ) فاعِلٌ ( به شرط وصفیّتش برای مذكّر غیر عاقل . 
 ـ موصوف بر وزن ) فاعَلٌ ( .

 كاهلِ = كوَاهِل
 القِطالِق = طوَ

 عاَلَم = عوَالمِ
 دابَّة = دَوابّ



      

 ـ صفت یا موصوف بر وزن ) فاعِلَة ( .
 عَلَة ( / ) فاعِلاء ( .ْعَل ( / ) فوَْـ موصوف بر وزن ) فوَ

 جوَهْرَ = جَواهرِ / صوَْمَعةَ = صوَامِِع
 نافقِاء = نوافِق

 ـ وزن )فِـُـعَال ـ فَعیـل ـ فَعُـول( ـ جایی كه صفت باشد.  فَعائلِ 21
 كند.مجازی(  یا ـ جایی كه دلالت بر معنای مؤنَّث )حقیقی                                         

 شَِمال = شَمائِل
 عقُاب = عقَائِـب
 عَجوُز = عَجائزِ
 رِسالةَ = رَسائِل

22 
 و 
2۳ 

  فعَالی

 فعَالیِ

 ـ موصوف یا صفت بر وزن )فَعْلاء(.
( به شرط آن كه ) الف مقصوره ( برای تأنیث كلماتی غیر از ) فَعْلان ـ موصوف یا صفت بر وزن )فَعْلی

 ( باشد .
، فَعْلانَة (  [ : صفت مشبهّه بر وزن ) فَعْلان ( كه مؤنَّثَش بر وزن ) فَعْلی عالیـ ] اختصاصی وزن فَ

 است . 
ـ ] اختصاصی وزن فَعالیِ [ : اسم ثلاثی مزید كه دو حرف زاید دارد ، یکی قبل از لام الفعل و دیگری 

 به مانند حرف علهّ می ماند و بعد از لام الفعل قرار گرفته است . 

 / صَحارِی صَحَاری صَحرْاء =
 / فتَاَوِی = فتَاَوَی فتَوَی

 سَکرْان = سَکارَی 
 = حبَاطِی حبَنَْطَی

  = سُکَاری سَکرْان ـ فقط چهار كلمه ) سَکرْان ، كَسْلان ، قدَیم ، أسیِر (.  فعَُالی 24

دة قرار دارد . خواه یاء، برای ـ هر كلمه ثلاثی كه عین الفعل آن ساكن است و در آخر آن یاء مشدَّ فعَالیِّ 25
 كند . نسبت باشد یا برای اصل كلمه فرقی نمی

 كرُْسِیّ = كرَاسِیّ 
 مُهرْیِّ = مَهارِیّ

26 
 فَعالِل

 

 
 

 ـ كلمه رباعی و خماسیِ مجردّ و مزید ، خواه موصوف باشند یا صفت فرقی نمی كنند . 

 آید . مذكور در مینکته : در  ـ كلمه رباعی  ـ مجرّد : بر وزن       
 شود . ـ مزید ـ قبل از حرف آخر ، حرف مدّ نیست : حرف زاید حذف می

 آید . ـ قبل از حرف آخر ، حرف مدّ است : بر وزن فَعالِیل می

 شود . ـ كلمه خماسی : ـ لام الفعل سوّم حذف می                   
 اعیِل ( .ـ می تواند بر وزن های مماثل در آید ) أفاعیل ، مفَ

 ـ كلمه ثلاثی مزید : می تواند بر وزن ) فَعالِل ، فَعاعِل ، فَواعِل ، فَیاعِل ، مفَاعلِ ( در آید . 

 دِرهَْم = دَراهِم
 غَضنَْفرَ = غَضاْفِر
 سفَرَْجلَ = سفَارِج
 عنَْدَلیِب = عنَادِل

 قرِطاس = قرَاطِیس
 سُلَّم = سَلالمِ

 مَصْدَر = مَصادِر 
 ربِمَشرَْب = مَشا

 غرِبیِل = غرَابیِل
 اُسْلوُب = أسالیِب
 اُسْطوُرَة = أساطِیر
 مفِتْاح = مفَاتیِح

 زنِْدیق =زنَادِیق = زنَادِقَة
 

20 

 فَعالِيل

 ما يمُاثِلُ ... 
) فَعاعِل ، فَواعِل ، 

فَياعِل ، مَفاعِل ، 

 أفاعِيل ، مَفاعِيل (

ست كه در تعداد حروف و حركات با این اوزان نکته : مراد از مماثل فعالل و فعالیل : هر كلمه ای ا
 یکی باشد ولَو مکان فاء الفعل و عین الفعل و لام الفعل آن متفاوت باشد . 

 ـ وزن ) أفعَْل ( اسم تفضیل.
 ـ وزن ) اُفعَْل ( / ) اِفعَْل ( موصوف ، در بعضی از موارد .
 عالین می شود.ـ موصوف بر وزن ) فَعْلان ، فعِْلان ، فعُْلان ( .بر وزن فَ

 أفضَْل = أفاضِل / أكبْرَ = أكابِر
 إصبَْع = أصاَبِع

 شیَْطان = شیَاطیِن 
 سُلْطان = سَلاطین
 غرِبْال = غرَابیِل

 

 )جمع های مکسرّ سماعی و غیر رایج (

هاست نه مخالفت با معنای غیر رایج بودن این جمعیکی از معانی شاذ به معنای مخالفت با قیاس و قانون و غلط در استعمال است، امّا در این جا شاذ بودن به 
 توان برای آن تعریف نمود.قیاس، به عبارت دیگر یعنی استعمالات آن كمتر بوده و چارچوبی خاصّ را نمی

رخی كلمات هستند كه شرایط بایست در صورت شکّ، به كتاب لغت مراجعه نمود و همچنین در اوزان رایج نیز این گونه است؛ چرا كه بدر اوزان غیر رایج ، می
 باشد. ها بر اوزان تعریف شده نمیمذكور را دارند ولی جمع مکسّر آن

 

 : تذکرةٌ 

 هلََة / جهَُّل / جُهَلاء [بعضی كلمات ممکن است به چند وزن گوناگون ، جمع مکسّر بسته شود . مثال : ] بَحر : أبحُر / بِحار / بُحُور [ / ] جاهِل : جهُاّل / جَ 

 : ) الجمَْعُ المُکَسَّرُ یرَُدُّ الاشیاءَ الی اُصُولهِا (نبيهٌ ت

لت اولّ خود بر این قاعده به ما می گوید كه با شکشته شدن بناء مفرد كلمه ، حروفی كه حذف ، اعلال ، ابدال ، عوض از حرف دیگر آمده است ، كلمه به حا
 بوده است و ) واو ( حذف شده [ أخَوٌدهد كه اصل كلمه رای   ـ حذف : ] أخ = إخوان : جمع مکسّر به ما نشان میمثال بگردند و اصل كلمه را برای ما روشن می كند . می

 بوده است و ) واو ( اعلال شده است [ حَوَلٌدهد كه اصل كَلَمه ـ اعلال : ] حالٌ = أحوال : جمع مکسّر به ما نشان می
 بوده است و )ن( تبدیل به )یاء( شده است[ دِنّاردهد كه اصل كلمه ه ما نشان میـ ابدال : ] دینار = دَنانیر : جمع مکسّر ب

 بوده است و )ة( عوض از )واو( آمده است [ اَمَوٌدهد كه اصل كلمه ـ عوض : ] أمَة = إماء : جمع مکسّر به ما نشان می



       
 

 ( کثرة) مطلب سوّم: قلّه و 

 مثال : ] بَحر = أبحُر [شود ( را هم شامل می 17مفرد از جنس خودش بکند = خود  17تا  ۳تحقّق : ) در جایی كه جمع مکسّر دلالت بر  جمع قلّه

 جُمُوع قِلَّة ( عالأفْ، ثَمَّةَ  علَةفِِْثمَُّ  عُلَةأفْ،  عِلَةٌأفْ، أفْعاَل ( = شعر معروف در این باب )  فِعْلَة: چهار وزن ) أفْعِلَة ، أفْعُل ،  اوزان
 

 شود ( مثال : ] بحَر = بِحار [و بالا تر را شامل می 11مفرد از جنس خودش بکند = خود  17ر جایی كه جمع مکسّر دلالت بر تحقّق بیشتر از : ) د جمع کثرت

 : ما بقی اوزان  اوزان
 

مشترک بین قلةّ و كثرت است یعنی ای فقط بر یکی از جمع های قلّت یا كثرت جمع مکسّر بسته شود، وزن مذكور : اگر كلمهجمع مشترک بين قلةّ و کثرت

 به بالا را دلالت دارد .  مثال : ]رِجْل = أرجُْل[  / مثال : ]رَجُل = رجِال[  ۳از عدد 

 

   باشند.: جمع قلّه و كثرت جایی است كه یک كلمه دو وزن گوناگون كه یکی جمع قلّه است داشته باشد و گرنه اوزان جمع مکسّر غالباً بر مشترک می 1نکته 
: شاهد این است كه )قرُوُء( جمع كثرت قُرُوءٍوالمُطَلَّقاتُ يتََربَّصنَ بانفُسهِنَّ ثَلاثَة ] : گاهی اوقات با قرینه جمع كثرت دلالت بر قلّه می كند و بر عکس .  2نکته 

باشد ؛ چون برای كلمه )قُرء( است ولی دلالت بر قلتّ دارد و به معنای سه پاكی می
 تا [ 17تا است نه  ۳ه وجود دارد كه مراد از پاكی حیض در این جا قرین

 

 : جمع مؤنَّث و مذكّر سالم ، مشترک بین قلّت و كثرت هستند یعنی دلالت بر سه به بالا دارند. ۳نکته 
 

 ) مطلب چهارم : جمع بلا مفرد (
 رد آن به فراموشی سپرده شده است.  مثال : ]أبابیل / عبابید[شود، به شکلی كه گویا مفجمع مکسّری است كه مفرد دارد ولی مفرد آن استعمال نمی  

 ) مطلب پنجم : تسمیة المفرد  بصیغة الجمع(
 شود. مثال: ]اسماء: نام شخص خاصّ[مکسَّر نیست و مفرد محسوب میصورت دیگر جمعشود، در اینی جمع مکسّر علم برای فرد خاصّی میگاهی اوقات صیغه  

 

 

 (]جمع الجمع ، جمع منتهی الجمُوع[  ف چند اصطلاح ) مطلب ششم: تعری
 8: )در جایی كه جمع مکسّر به شکل مفرد فرض شود و برای آن یک جمع سالم یا جمع مکسّر دیگری بسته شود، و در این صورت دلالت بر عدد الجمعجمعُ

 [ الِیبأك[ / ] كَلب = كِلاب =  بُیوُتاتمثال : ] بیَت = بُیُوت = به بالا دارد (.  

 [أكالِیبمثال: ]كلَب = كِلاب = آید(  های أفاعِل، أفاعِیل و شِبههِما در میالجمعی است كه بر یکی از وزن: )همان جمعُ الجمع است، فقط جمعُالجُمُوعجمع مُنتَهَي
 

یا سه حرف قرار گرفته و بین آن سه حرف، یاء زائده وسط  : )هر جمع مکسّری كه حرف سومّ آن الف زائده باشد و بعد از الف زایده، دوالجُمُوعمُنتَهَي صيغه

 الجمع نباشد( الجمع ]جمع منتهی الجموع[ باشد یا جمعمنتهی الجموع گویند، خواه این صیغه جمعقرار گرفته باشد، را صیغه
 [ أكالِیبمثال: ] مَسجِد = مَساجِد[ / ]كلَب = كِلاب =   

جمع منتهی الجموع فرق دارد، صیغه منتهی الجموع ممکن است مُنتهَای جمع نباشد و جمع الجمع نکته مهم : صیغه منتهَی الجموع با 
 محسوب نشود ولی جمع منتهی الجموع علاوه بر صیغه مذكور ، دلالت بر جمع الجمع نیز دارد .

مع منتهی الجموعی جمع الجموع  ـ با جمع الجمع : عام و خاصّ مطلق است، هر جبه عبارت دیگر رابطه بین جمع منتهی
الجمع هست ولی هر جمع الجمعی، جمع منتهی الجموع 

 نیست . 

 

 

الجموع: عام و خاصّ مطلق است، هر جمع منتهی ـ با صیغه منتهی 
الجموعی صیغه منتهی الجموع دارد ولی هر 
صیغه منتهی الجموعی، جمع منتهی الجموع 

 نیست .  

     
 

 

 جمع الجمع )بیوتات(

جمع منتهی 
 الجموع )أكالیِب(

 صیغه منتهی الجموع )مسَاجد(

جمع منتهی 
 الجموع )أكالیِب(

های منتهي الجمُُوعاوزان صيغه

 ]أنامِل، أباطِیل[: )در صورتی كه جمع الجمع نباشند(ـ أفاعِل، أفاعِیل 

 ] دَراهِم ، دَنانِیر [ـ فعَالِل ، فعَالِیل : 

 ] تَجارِب ، تَمَاثِیل [، تَفاعِیل :  ـ تَفاعِل
 ] یَعامِل، یَنابِیع [ـ یَفاعِل، یَفاعِیل : 

 ]مَساجِد ، مَفاتِیح [ـ مَفاعِل ، مَفاعِیل : 

 ] عَوالِم ، دَوانِیق [ـ فَواعِل ، فوَاعِیل : 

 ] صیَارفِ ، صَیاخِید [ ـ فَیاعِل ، فَیاعِیل : 

 ابِین [] عقائِب ، غَرـ فعَائِل ، فعَالین : 
 ، سُکَارَی [ ] عَذارَی، فُعالَی :  ـ فعَالی

 ] صَحَارِی ، كَراسِیّ [ ـ فَعالِی ، فَعالِیّ :



      
 

 )مطلب هفتم : اسم جمع( 

 دهد ولی مفردی از لفظ خودش ندارد، یا این كه ـ  اصلاً مفرد ندارد. مثال: ] قَوم ، قبیلة [ كلمه ای كه معنای جمع می  

 رد دارد ولی مفردش از جنس لفظ خودش نیست. مثال: ]خَیل: واحِدهُا فَرَس[ـ مف           
 

 : اگر اسم جمع در لقظ مفرد بود، جایز است كه اسم جمع را تثنیه و جمع ببندیم. مانند: ] قَوم = قَومان، أقوام [نکته  

 )مطلب هشتم: اسم جنس جمعی( 
]یّ[ شبیه گرد و ]ة[ تاء شود بلکه تفاوت مفرد و جمعش در وجود مفرد دارد ولی بناء مفردش شکسته نمیكند و ای كه دلالت بر ماهیّت و جنس چیزی میكلمه

 [ ) یک درخت خرما (: نَخلَة  های خرما () درخت: ] نَخل 1مثال نسبت در مفرد كلمه است. یاء 
 [ ) یک نفر از اهالی شهر روم (: رومیّ  ) اهالی روم (: ] رُوم 2مثال    

 مهم ( ال بسیار) سو

 جنس جمعی چیست؟جمع و اسمالجموع ، جمع بلامفرد ، اسمفرق جمع سالم و ملحقّاته ، مکسّر ، جمع قلّه و كثرت ، جمع الجمع ، مُنتهَی الجموع ، صِیَغ مُنتهَی

 ] مُسلِمُون ، مُسلِمات [كند . : جمع سالم ، مفرد دارد و بناء مفرد آن تغییری نمی سالمـ   

 ] عَرفات [: كلماتی هستند كه شبیه جمع سالم اند و احکام جمع سالم را دارند ولی دارای شرایط جمع سالم نیستند. ملحقّات جمع سالم ـ           

 ] رجال [: جمع مکسّر مفرد دارد ولی بناء مفرد آن شکسته شده است . جمع مکسّر پاسخ ( در جمع    ـ 

 ] أبحُر [كند دلالت می 17تا  ۳ت كه بر عدد : همان جمع مکسّر اسجمع قلّه ـ   

 ] رَسائِل [دلالت دارد .  17: همان جمع مکسّر است كه بر بیشتر از جمع كثرت ـ   

 ] بیُُوتات [ / ] أكالیِب [دارد .  17: جمعی است كه بر جمع مکسّر بسته می شود و دلالت بر بیشتر از جمع الجمع ـ   

ن جمع الجمع است ، فقط فرقش این است كه جمعُ الجمع ما خودش جمع مکسّر بر وزن ) أفاعِل و أفاعِیل و : هماجمع منتهی الجموع ـ   
 ] أكالیِب [دارد .  17شود و دلالت بر بیشتر از شبههما ( است . نهایت جمع محسوب می

فتح است ، خواه جمع الجمع ] جمع منتهی الجموع [  : جمع مکسرّ بر وزن أفاعِل ، أفاعِیل و شبهه است كه جرّش بهصِیَغ منتهَی الجموع ـ   
 ] أكالیِب [ / ] مَساجِد [باشد یا نباشد . 

 ] أعراب [شود . : جمع مکسّری است كه مفرد دارد ولی مفرد آن ملاحظه نمیجمع بلا مفرد ـ   

 [] قَوم ای است كه معنای جمع دارد و مفرد هم از جنس خودش ندارد . : كلمهاسم جمع ـ   

 ( قرار دارد .یّ( یا )ةای است كه معنای جمع دارد و مفرد هم دارد ولی بناء مفردش تغییر نکرده ، فقط در مفردش ): كلمهاسم جنس جمعی ـ   
 ] نَخل : نَخلَة [   
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 فهرست مطالب



      
 

 ) فصل ششم : اسم منسوب (

 ) مطلب اوّل : تعریف (

 دهد(: ) اسمی است كه در آخر آن یاء نسبت قرار دارد و آن اسم را به چیزی یا كسی نسبت می اسم منسوب
 یزی [دهد ایران را به كسی یا چمثال : ] ایرانیّ = در آخِر كلمه یاء نسبت قرار داد و نسبت می           

 دهد.: الآن هم صفت است و یاء نسبت آن صفت قبلی را به چیزی یا كسی نسبت می صفت بوده استآید  ـ قبلاً : اگر اسمی كه آخر آن یاء نسبت در مینکته 
 مثال : ] ناصِرٌ = ناصریٌّ [        

و یاء نسبت آن را به  شودشود و تبدیل به صفت می: از موصوف بودن خارج می موصوف بوده استـ قبلاً   
 مثال : ] ایران = ایرانیٌّ [دهد . چیزی یا كسی نسبت می

  كسی كه منسوب و شبیله به پدر است ]خود پدر نیست[ابویّ :         كسی یا چیزی كه منسوب به ایران است  ايرانيّ : :     نکته بسیار مهم در ترجمه اسم منسوب

 
 
 
 
 

 كند ؟ ( همان ) أبوَِیّ ( نیست ، چرا ) ایران ( با ) ایرانیّ ( فرق می ( چرا ) أبسوال

 ( چون در نسبت دادن ، باید دو چیز وجود داشته باشد كه یکی را به دیگری نسبت بدهیم . اگر آن ها یکی باشد نسبت دادن معنا ندارد . پاسخ

شود و برعکس ، از جمله این موارد استعمال كلمه ) أخَوی ، أبَویّ ، كُرَوِیّ و ... ( در در زبان فارسی به غلَط استعمال میها مشاهده می شود كه بعضی الفاظ عربی نکته : در اختلاط زبان
واقعی باشند و برادر بودن به  ها در زبان عربی ، آن مواردی است كه شبیه پدر و برادرباشد . و حال آن كه معنای آنمعنای  برادر واقعی ، پدر واقعی ، توپ و دایره واقعی و ... می

 آن ها نسبت داده شود . 

 ) مطلب دوّم : طریقه ساختن (

 كنیم. مثال : ] ناصِرٌ = ناصـریٌِّ [آوریم و ما قبل از یاء را مکسور میدر انتهای كلمه یاء نسبت می :تمامي کلمات. 1     طريقه 

  ـیَّ [مِـشود. مثال : ] فاطِمَة = فاطِحذف میتاء اسمي که آخِر آن ) ة ( تأنيث دارد: . 2     ساختن

 [ ـةآوریم.  مثال: ] أیاّم فاطمیّ: اگر اسم منسوب صفت برای كلمه مؤنَّث قرار گرفت، )ة( تأنیث در آخِر كلمه بعد از یاء نسبت می نکته    

 ]ظَبی = ظبَیِـیّ[دهد. مثال: ]أسَد = أسَدیٌِّ[ / : تغییر خاصّی رخ نمیصحيحدر اسم صحيح و شبه. ۳ 

 : دو وجه جایز است  ـ وجه اولّ : تشدید حرف دوّم ]قُمِّیّ[در اسم دو حرفي، در صورتي که حرف دومّش صحيح باشد و علهّ نباشد. 4 
 ـ وجه دوّم : عدم تشدید حرف دوّم ]قُمِیّ[                  

 ] وَشَو = شیَِة = وِشَوِیّ [ گردد .آن حرف علهّ است : با آمدن یاء نسبت ، فاء الفعل بر میـ فاء الفعل آن حذف شده  ـ لام الفعل اسم ثلاثي .  6،  5 

 ]وعَدٌ= عِدَة = عِدِیّ[گردد .ـ لام الفعل آن حرف صحیح است : با آمدن یاء نسبت ، فاء الفعل بر نمی مجرّد  

] أبَوٌ = أبٌ = أبوَیِّ [گردد . الفعل برمیگردد : در منسوب لامبر می سالمالفعل در تثنیه و جمعـ لام الفعل آن حذف شده ـ لام       

 ] دَم = دَموَیِّ [الفعل برگردد لامـگردد :در منسوب جایز است  الفعل در تثنیه و جمع سالم بر نمیـ لام               

 ] مثال : كلمه )دَم( كه تثنیه آن )دَمان( است [

 ] دَمٌ= دَمِیّ [برنگردد الفعل ـ لام           
 

 ] نَمِــر = نَمَــرِیّ [شود . : با آمدن یاء نسبت ، حرف یکی مانده به آخر مَفتُوح میاسم ثلاثي مجرّد+حرف يکي مانده به آخر مکسور.  0

 ]طیَِّب = طَیبِیّ[شود. ذف میبا آمدنِ یاء نسبت، از حرفِ مشدّد یک یاء ح: اسم ثلاثي مزيد+حرف يکي مانده به آخرش ياء مشدّد مکسوره . 9

 ] قَراّء : قَراّئِیّ [ماند .    : حکم تثنیه را دارد ، یعنی :    ـ همزه اصلی : همزه به شکل خود باقی میاسم ممدود. 17
 ] حَمراء : حمراوِیّ [ گردد .ـ همزه زایده للتأنیث : همزه قلب واو می              

 ] إهداء : إهداوِیّ / إهدائِیّ [واو و یاء :   قلب به واو جایز است .  ـ همزه منقلََب از         

 ] عِلباء : عِلباوِیٌّ / عِلبائِیٌّ [    ـ همزه مزید للالحاق :         

 

 أب یّ

 كسی : أبَوِیّ

 ایران یّ

 انیّكسی یا چیزی : ایر

 یاء نسبت میدهد یاء نسبت میدهد



       
 

 اسم مقصور و منقوص . 11، 8

 یّ [ / ] عَمِی = عَمَــوِیّ [ـوِ] رِبا = رَبَـشوند . باشد : قلب به واو می حرف سوّمـ    اگر الف مقصوره ، ياء منقوصه 

 یّ[وِ= قاضَ ی] دُنْیا = دُنیَوِیّ [/] قاضِشوند .باشد  ـ حرف دوّم ساكن باشد: قلب به واو می حرف چهارمـ       
 [  یّ= قِرَئِیٌ = بَرَدِیّ [/] قِرَئِ ] بَرَدیَشوند.ـ حرف دوّم متحرکّ باشد: حذف می       

 [ یّ= مُشتَرِ ی[ / ] مُشتَرِ یّ= مُستَشفِ ی] مُستَشفَ شوند .د باشد : حذف میبه بع حرف پنجمـ        

 :اسمي که  آخِر آن ياء مُشَدَّد قرار گرفته است. 12

 ماند.ــیٌّ ( : یاء دوّم تبدیل به واو شده و یاء اولّ به اصل خود باقی میحَـقَبل از یاء مشدَّد  ـ یک حرف وجود دارد )  
 ال : ] حَیّ = حیََوِیّ [ / ] طَیّ = طَوَوِیّ [مث        

 مثال : ] غَنـِیٌّ = غَنـَوِیّ [گردد . یٌّ ( : یاء دوّم تبدیل به واو شده و یاء اولّ حذف مینِـغَـ دو حرف وجود دارد ) 

 [) یاء نسبت (= كُرسِیّ سبت()یاء غیر ن]كُرسِیّ شود.ـ هر دو یاء زایده است: یاء مشدّد حذف می ـ سه حرف به بالا وجود دارد
) مَعنـِـیّ (              ـ یکی اصلی و یکی زایده است : بهتر این است كه یاء مشدّد حذف نشود ، بلکه 

 مثال : ] معَنِیٌّ = معَنَوِیّ [شود . قلب به واو می

 :در اسم منسوبي که واو قبل از ياء نسبت آمده است. 1۳

 [گردد است فلذا ما قبل واو مفتوح می ثانی، منقلب از یاء در كلمه  ثانویّدر این مثال واو در كلمه  گردد. مثال: ]ثانِـیّ = ثانَــویٌّ :ست: ما قبلِ واو ، مفتوح میـ مُنقلََب از یاء ا    واو
 ـْویٌِّ [ / ]أبَویِّ = أبَویِّ[ماند. مثال : ]دلَـْــو = دلَــ واو مُنقلََب یاء نیست: ما قبل واو به حالت قبلی خود باقی می        

 شود .ـ ) ة ( حذف می  :     ـ صحیح العین و غیر مضاعف : با آمدن یاء نسبت( باشد فُعَیلةَ(،)  فَعوُلةَ(،)  فَعِیَلةَ اسمي که بر وزن ). 14

 ـ واو و یاء از این حذف شده.           مثال : ] مَدِینـَة = مَدَنِــیّ [ 
 شود.ن الفعل مفتوح میـ عی          

 شود . ـ معتلّ العین یا مضاعف : با آمدن یاء نسبت فقط )ة( حذف می  
 ة : اُمَیمِیٌّ [مَیمَلَة : طَوِیلِیٌّ [ / ] اُیـمثال : ] طَوِ

 ]كاظِمَینِ = كاظِمَینِیّ [/]عَرَفات = عَرَفاتِیّ[مثال: شود. نسبت در ظاهر آخِر خودِ تثنیه و جمع آورده می: ـ علَمَ برای مفرد باشند: یاءجمع و مثنّي اسم .15

 آید .ـ معنای تثنیه و جمع را برساند : یاء نسبت در آخرِ مفرد كلمه در می )ملحقاّت مثنّي و جمع سالم(   

 شرون = عِشرِیّ [مثال : ] الزِّیدان = الزِّیدِیّ [ / ] مَساجِد = مسَجِدیّ[/ ]صُحفُ = صَحَفِیّ[ / ] اثنان = إثنِیّ [ / ] عِ

 مثال : ] تأبَّطَ شراًّ = تَأبَّطِیّ [شود . : یاء نسبت به جزء اولِّ كلمه ، نسبت داده می اسنادیّـ     مرکّب. 16

 مثال : ] بعَلَبَک = بعَلِیٌّ [شود . : یاء نسبت به جزء اولِّ كلمه ، نسبت داده می مزجيـ             

  كند .سبت با توجّه به احتمال خطا و اشتباه مکان آن تغییر می: یاء ن اضافيـ             

 آید . ] ایرانشهر = ایرانشَهرِیٌّ [ـ در آخِر مجموع هر دو كلمه میگاهی اوقات     

 آید . ] إمرَءُ القَیس = إمرِئِیّ [ـ در آخِر كلمه اوّل می        
 ناف = مَنافِیّ [آید . ] عَبدُ مَـ در آخِر كلمه دوُم می         

 

 كرد.شود ولی از قواعد مذكور تبعیّت ندارند، در این موارد باید به كتاب لغت مراجعهبعضی كلمات هستند كه یاء نسبت در آخِر آن آورده می
 ریَّ = رازیِّ [ مثال ] بَحریَن = بَحرانِیّ [ / ] رُوح = رُوحانِیّ [ / ] رَبّ = رَبّانِیّ [ / ] یمََن = یمَانِیٌّ [ / ]       

كنند و شغل را به صاحبش رسانند و دلالت بر حرفه و شغل و صاحب آن می: بعضی كلمات هستند كه یاء نسبت ندارند ولی معنایی شبیه معنای نسبت را میتَتمّة

 ـ تاء تأنیث ]أشاعِرَة: أفاغِنَة: منسوب به قبیله اشعری، اهل افغانستان[ دهند.    موارد نسبت می

 وزن فَعاّل ] حَدّاد ، عطَّار ، جمَّال و ... : یعنی صاحبُ الحدید و العطر و الجَمَل [ـ 
 ـ وزن فَعِل ] لَبِس ، طَعمِ : یعنی صاحِبُ طَعامٍ و لِباسٍ [    
 ـ وزن فاعِل ] تامِر ، لابِن : یعنی صاحِبُ تَمرٍ و لَبَنٍٍ [    
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 فهرست مطالب



       
 

 ) فصل هفتم : مصغّر (

 مطلب اوّل : تعریف () 
 سَن كوچک [ـن : حَیـاسمی كه بعد از حرف دوّم آن یاء ساكنه قرار گرفته است و دلالت دارد بر كم بودن معنای آن كلمه.  مثال : ] حسَُـ    

 رساند () مطلب دوّم : معانی که مصغّر آن را می

 كند و این كم بودن هم بالنسبه به امور مختلف، متفاوت است . اسم مصغّر دلالت بر كمَ بودن معنای كلمه می 

 وه كوچک ( [ـ به جنس اسناد داده شود : كم بودن به معنای تصَغیر ) كوچک بودن ( است . مثال ]جَبَل = جبَُیل ) ك   
 ـ به شأن اسناد داده شود : كم بودن به معنای تَحقِیر ) كوچکی و ذلّت باطنی ( است .  مثال ] عَبد = عُبَید ) عبد حقیر ( [

 تعداد كمی دِرهم ( [ ـ به عدد اسناد داده شود : كم بودن به معنای تَقلِیل ) كمی تعداد ( است . مثال ] دَراهمِ = دُرَیهِمات ) در جایی كه معنای كم بودن  
 ـ به زمان یا مکان اسناد داده شود : كمَ بودن به معنای تَقرِیب ) نزدیک شدن مکانی و زمانی ( است .

 [) نزدیک زمان ظهر ( مثال ] قَبل = قبَُیلَ الظُّهر 

 ـ به محبوب اسناد داده شود : كم بودن به معنای اشفاق و تلََطّف ) مهر ورزی و ابراز علاقه ( .
 مثال ] إبن = بُنَیٌّ ) پسرم ـ همراه حسّ علاقه و محبّت ( [   

 :  نکات

 مثال : ] ما اُمیَلحِ ) چه زیبا و ملیح شده است ( [. اسم تصغیر در بعضی موارد ، دالّ بر تَعَجّب است . 1

 ( ۳71كنند.)صمعنای كمی و كوچکی را برای آن صفت تثبیت می رسانند . بلکهشوند غالباً معنای تحقیر را برای موصوف خود نمی. صفات زمانی كه مصغّر می2

 مثال : ] ضارِب = ضُوَیرِب ) كسی كه ضربه او ناچیز است ( [ / ] أحمَر = احَُیمِر ) چیزی كه قرمزی در او تامّ نیست ( [    

 ( 26/ لِتَبلُغُهُ حَتّی تَکِلَّ و تعَملَاً  شاهقِ الرَّأسِ لمَ تکَن جبَُیلٍكند . ) فُوَیقُ . گاهی تصَغِیر دلالت بر تَعظیم می۳

كند ، شود برای شیء یا شخص خاصّی ، در این صورت كلمه مصغَّر معنای اصلی خود را از دست داده و معنای جدید پیدا می. گاهی اوقات اسم مصغَّر علَمَ می4
 ای كوچک مثل گنجشک [ / ] شعَُیب : نام شخصی ، به مانند یک ملّت كوچک است [دهمثال : ] جُمَیل : پرنتناسب با معنای تصغیر نیست . البته معنای جدید بی

 شود () مطلب سوّم :  شروط اسمی که مصغرّ از آن ساخته می

 .شود مصغّر كرد ها را نمیبایست قابلیّت تصغیر را داشته باشد . فلذا چند دسته از اسمشود میای كه اسم مصَُغّر از آن ساخته میكلمه

 ، مانند اسماء خدا و ملائکه و انبیاء و أئِمَّة . مثلاً صفات جوَاد ، كریم ، قادر ، جلیل ، جمیل و .... قابلیّت تصغیر ندارند . اسمی كه ملازم با تعظیم است. 1

اشفاق و مهرورزی را برساند چه اشکالی إن قلت : اگر كسی صفات خدا یا ائمّه را به شکل مصغّر آورد و از صیغه مصغّر اراده تصغیر نکند بلکه بخواهد 
 توان صیغه مصغّر را برای این صفات به كار برد ؟دارد ؟ چه كسی گفته نمی

تواند از صیغه مصغّر استفاده كند ، چرا كه انسان تا این صیغه را بایست از راه دیگری وارد شود و نمیخواهد اشفاق را اراده كند ، میقلتُ : اگر كسی می
 كند ، وَلَو این كه اراده اشفاق كرده باشد . ، معنای نقصان نقصان و كمی و تصغیر به ذهنش خطور می شنودمی

توان آن را مصغّر كرد ؛ چرا كه لازم دهد و نمی. مثلاً كلمات )كُلّ(،)قاطبَة(،)جَمیع( و ... معنای شمُول و فراگیری می اسمی كه با معنای تصَغِیر منافات دارد. 2
 آن معنای شمول را از دست بدهد . آید می

 :  نکته مهم

 [ غیِرٌصَ جُلٌمثال : ] رجَُیــل = رَدهد. رساند و هم معنای صفت میشود . به این شکل كه كلمه هم معنای موصوف را میكلمه موصوف با تصغیر، تبدیل به صفت می

 های مصغّر () مطلب چهارم : صیغه

 در اسم ثلاثی مجرد . ] رَجُل = رُجَیل [ . فُعَیل :1 های مصغَّر صیغه

 [ . فُعَیلِل : در اسمِ ثلاثی مزید ، رباعی مجرّد و مزید ، خماسی مجرّد و مزید + حرف چهارم به بعد علّه نباشد . ] مُکرِم = مُکَیرِم2

 به بعد علّه باشد . ] دِحراج = دُحَیریِج [ . فُعیَلِیل : در اسمِ ثلاثی مزید ، رباعی مجرّد و مزید ، خماسی مجرّد و مزید + حرف چهارم۳

 :  نکته 

 ی تصغیر گویند. ـیل ( حرف ما بعد از یاء اولّ ـ یاء تصغیر ـ مکسور باشد، كه به آن كسره، كسرهلِــل ( و ) فُعَیــلِـقاعده این است كه در دو وزن ) فُعَیــ 

 

                                                           
 . ترجمه : بالای كوه بزرگ بلند ارتفاع كسی نبوده كه به آن رسیده باشد و آن را احاطه كرده و بر آن پای گذارده باشد .  26



      

 [ ـةحَطَلـحَة = طُلَيـبه علامت تأنیث باشد . ] . در جایی كه حرفِ ما بعد از یاء تصغیر متصّل 1ـ      

 ـانٌ [مَهای ) فَـعُِلان ( باشد . ] سَلمان = سُلَـیــ. در جایی كه حرفِ ما بعد از یاء تصغیر متصّل به ) ان ( وزن2ـ  در چهار مورد این قاعده استثناء شده است   

یعنی علََم یا وصَف نباشند ، حرف ما بعد از یاء تصغیر های ) فَـُِعلان ( مصدر باشند ، نکته : در جایی كه وزن
 ـین [ـشود . ] سرِحان = سرُیَحِمکسور می

 . در جایی كه حرفِ ما بعد از یاء تصغیر متصّل به علامت مثنیّ ، واو جمع مذكرّ و الف جمع مؤُنَّث سالم باشد .۳ـ      
 ان [رَ] بَحران = بُحَیـــ      

 كه حرفِ ما بعد از یاء تصغیر متصّل به الف جمع ) أفعال ( باشد . ] أطفال = اطَُیفال [. در جایی 4ـ       

 ـیل (لَـل ، فُعَیـلَوزن دیگر هم در بعضی از موارد یافت شد ) فُعَیـ 2وزن بالا  ۳در نتیجه علاوه بر    

 ) مطلب پنجم : طریقه ساختن (

ریزیم، چه اتفّاقاتی در مادّه ( را داخل قالب ) فُعیَل ( می غَفلَةخواهیم بدانیم كه وقتی این مادهّ ) ) مادّه (  ، ما می     قالب ( در طریقه ساختن ما دو چیز داریم :           )

 كند و ... .  شود ، آیا حركتی تغییر میافتد، آیا چیزی حذف میمی

 شوند .  علائم تأنیث حذف نمی] طَلحَة = طُلَیحةَ [    :        ـ تأ تأنیث  : ای که انتهای آن علائم تأنيث استکلمه. 1      

 ] صَحراء = صُحیَراء [       ـ الف ممَدوده  طريقه 

 [ = زُلیَخَی ] زَلخَی    ـ الف مقصوره  ـ حرف چهارم  ساختن

 . شود الف مقصوره حذف می[  :  ن= عُرَیضَ ]  عِرَنضَیـ حرف پنجم به بعد          
 

اگر در اولّ كلمه و بعد از آن حرف زایده قرار گرفته باشد: حرف  شود: یک حرفَش حذف می حرف زاید دارد 2 ـ  ثلاثي مزيد : ـاسم  . 2
 [مُنطَلِق = مُطيَلِقمثال : ]  شود.زاید اوّلی حذف نمی

ه بلکه در وسط كلمه قرار اگر حرف زاید در اولّ كلمه قرار نگرفت شودحرفش حذف می 2:  حرف زاید دارد ۳ـ 
 توان هر یک از حروف زاید را حذف كرد.گرفته است: می

 [  سَةنِـة / قلَُيـة = قلَُيـسِيَوَسُـنـقَلَمثال : ]       

 مثال : ] مُدَحرِج ، مُتَدَحرِج = دحَُیرِج [شوند . : تمام حروف زاید حذف میرباعي مزيد ـ 

 مثال : ] زعَفَران = زعَُیفِران [ حرف زایده ) ان ( باشد . . در جایی كه 1الّا دو مورد   ـ   
 ـم [یـمثال : ] احرِنجام = حُرَیجِـ. در جایی كه یاء مدیّ بعد از حرف مکسور قرار گرفته باشد . 2ـ      

 مثال: ]سَفرَجَل = سُفَیرِج [شود. میلام سومّ حذف : مجردّ ـخماسي    ـ 
 مثال: ]خَندَرِیس = خنَُیدِر [ شو .های حذف میکی از لام الفعل: حروف زاید + یمزيد ـ      

 ] جُندان = جنَُیدان [  :  مثنّي ـ اسم . ۳

 دهد .در تصغیر هیچ تغییری رخ نمی    ] بکَرُون = بُکیَرُون [ :  جمع مذکّر سالم ـ

 ] مَریَمات = مُرَیِّمات [ :  جمع مؤنَّث سالم ـ

 قُوَیم [] قَوم =   :  اسم جمع ـ

 ] نَخل = نُخَیل [ :  اسم جنس جَمعيّ ـ

  ] أكلُب = اكَُیلِب [) اوزان : أفعِلَةٌ ، أفعُلَ ، فِعلَة ، أفعال ( :  جمع قلّه ـ جمع مکسّر  ـ

 ة [] رِجال = رَجُل [/] إماء = أمَ افتد   ـ جمع مکسّر به واحد خودش بر میگردد .: در تصغیر چند اتّفاق میجمع کثرة  ـ  

 ] رَجُل = رجَُیل [ / ] أمَة = اُمَیَّة [شود ـ واحد ، مصغّر می        

 شود ـ در مذكّر عاقل : جمع مذكّرـ اسم مصغّر جمع سالم بسته می
 ] رجَُیل = رُجیَلُون [      

 ـ در غیرمذكّر عاقل: جمع مؤنَّث 
 = اُمَیّات [   اُمَيَّة] 

 : دو وجه جایز است  ـ به مانند جمع كثرت جمع بسته شود .هم جمع کثرة ای هم جمع قلّة دارد و کلمه ـ  
 ] كَلب : ج كِلاب = كلَب = كُلیَب = كُلیَبات [   

 ـ به مانند جمع قلّت جمع بسته شود .
 ] كَلب : ج أكلُب = اُكَیلِب [   



       

 وَیرَة [] نار = نُشود . ـ سه حرفی : در تصغیر )ة( تأنیث ظاهر می  . مؤنَّث معنوی4

 ] عَقرَب = عُقیَرَب [شود . ـ بیش از سه حرف : در تصغیر )ة( تأنیث ظاهر نمی      

آید . به مصغرّ این : به خاطر آسان شدن و ترخیم و تخفیف ، تمام حروف زاید حذف شده و بر وزن ) فُعَیل ( و ) فُعَیلِل ( می .در بعضي کلمات5

 : ] أفضَل ، فاضِل ، مَفضُول ، مُفَضَّل و ... = فُضَیل ) مذكَّر ( / فُضَیلَة ) مُؤنَّث ( [مثال كلمات مصغّر مرخَّم گویند . 

 . باشدشناخت معنای فضَُیل كه مصغَّر چه چیزی است، مصغّر اسم فاعل است یا اسم تفضیل یا ... به حسَبَ قرائن مینکته : 

گرداند، یعنی اگر حرفی از حروف كلمه حذف ، اعلال، كلمه را به اصل خودش باز  می: گویند تصغیر به مانند جمع مکسّر ،  . در بيشتر کلمات6

گرداند و اصل كلمه را برای ما ابدال شده یا عوض از حرف دیگر آمده است ، تصغیر كلمه را به حالت اولّ خود باز می
 سازد .روشن می

 بوده است و ) واو ( حذف شده [ أخَوٌدهد كه اصل كلمه می مثال برای  ـ حذف : ] أخ = اُخَیٌّ : تصغیر به ما نشان     
 بوده است و ) واو ( اعلال شده است [ بَوَبدهد كه اصل كَلَمه ـ اعلال : ] باب = بُوَیب : جمع مکسّر به ما نشان می

 از ) و / ف ( آمده است [بوده است و )م( عوض  فَوَهٌدهد كه اصل كلمه ـ عوض : ] فَم = فُوَیه : جمع مکسّر به ما نشان می

 .  شود. افعال ، حروف ، اسماء مبني مصغَّر ندارند و فقط اسم معرب تصغير بسته مي7

 مثال : ] الَّذینَ = ألَّذَیا [  باشد . های آن بر اوزان خاصّی نمی: تصغیر در افعال ، حروف و اسماءمبنی كاملاً سماعی است و صیغهنتيجه  

 مَیلِحَهُ [] ما أملَحَهُ = ما اُ
  شود . ـ مركَّب اسنادی : مصغَّر نمی  . اسم مرکَّب8

 ] عَبد الله = عُبَیدالله [ مثال شود . ـ مركَّب اضافی :    جزء اوّل مصغَّر می    
 ] بعَلَبَکّ = بعُیَلَبَکّ [ مثال    ـ مركَّب مزجی :     

 : تنبيهان

كندكه این صفت برای این ذات به شکل كامل و تمام قیر آن ذاتی كه متصّف به این صفت است ندارد، بلکه دلالت می: تصغیر صفات، غالباً دلالت بر تح 1 تنبيه

 وجود ندارد. مثال: ]اُحیَمِر: یعنی قرمزی در این شیء تمام و كامل نیست[.

 سم اصلاً مکبَّر نداشته. مثال: ]كُمَیت[. شود  ـ این اگاهی اوقات صیغه مصغَّر به عنوان اسم، برای شخص خاصّی علَمَ می: 2تنبيه 

ـ این اسم مکبَّر دارد و الآن مصغَّر آن كلمه است ولی معنای تصغیر در آن 
 شود. مثال: ]كُمَیل، زُبَیر و ...[. ملاحظه نمی

 قابلیّت تصغیر ندارند، مثال: ]مهَُیمِن[.شوند، همچنین كلماتی كه هم وزن با مصغَر هستند، دیگر كه دراین صورت این كلمات خود دیگر مصغَّر نمی   

 ) مطلب ششم : قواعد اعلال خاصّه به مصغرّ (

  گردد.قلب به واو می   : ] ضارِبٌ = ضُوَیرِبٌ [ ـ الف و یاء مدیّ قاعده اولّ

 ـ در صورتی كه حرف دوّم باشند         
  ـ در صورتی كه حرف زاید باشند        

 گردد . شود و در یاء تصغیر ادغام میـ الف ، واو                الف قلب به یاء می              ] كتَاب = كُتَیّب [  : قاعده دوّم    قواعد اعلال

  ـ اصلی یا زاید       ] عَجُوز = عُجَیوزِ = عُجَیَّز [    خاصّ مصغّر

  ـ بعد از یاء تصغیر                  

 گردد . اگر در تصغیر  سه یاء جمع شود ، یاء آخِری حذف می ـــعَطاءٌ = عُطَییِوٌ = عُطَییِیٌ = عُطَییٌ = عُطیٌَّ [ : ]  قاعده سوّم   

 شود  قلب به یاء می                 :  ـ الف ، واو  قاعده چهارم   

 شود : جایی كه ما بعدش حرف ساكن می در مواردی  ـ یاء ـ بعد از حرفِ مکسوری كه متصّل به یاء تصغیر است          
 ] مِفتاح = مُفَیتِیح [ تأنیث نیست.          
شود : جایی كه ما بعدش حرف ـ یاء مفتوح می

 ] قَلَنسُوَة = قلَُیسیَِة [تأنیث باشد . 
 

 شود یاء مشدَّد حذف می    :   ـ واوی كه بعد از آن ، یاء مشدَّد )غیر از یاء نسبت( قرار گرفته است.  قاعده پنجم    

 ] مَروِیٌّ = مُرَیوِیٌّ = مُرَیِّیٌّ = مُرَیٌّ [   ـ در صورتی كه در تصغیر بعد از یاء تصغیر قرار بگیرد        

 

 (مصغرّ مرخّم)
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 مقدمّـــه 

 علومی كه قابل اشاره است.     مانند: زید )آن شخص معیِّن(كند بر شیء یا فرد معیَّن و ماسمی كه دلالت می :ـ معرفه  اسم

 كند بر شیء یا فرد غیر معیَّن به گونه ای كه قابل اشاره نیست.    مانند: رجلٌ )یه مردی(: اسمی كه دلالت میـ نکره

 .]آن مرد معیَّن و معلوم[ ـــ الرَّجُل]یه مردی[ . قابلیّت دارد كه )ال( تعریف بگیرد. مانند: رجُل 1ـ    علائم نکره   

 ـــ الصاّحِب)به معنای صاحب( تواند )ال( بگیرد. مانند: ذو رساند كه آن كلمه میای را میتواند )ال( بگیرد، معنای كلمه. اگر خودش مستقیماً نمی2ـ   

 (مُعَرَّف به ندا+   اشارهو  موصولو  ذو اللاُمُ،  علَمَ/  اضافه، مضُمَر)معارف شش بوَُد،  :اقسام معرفـه   

 ، برای یک شیء معیَن و مشخَّص وضع شده و قابل صدق بر دیگری نیست، مانند: محمَّد و مکَّه( 20)اسمی كه بدون نیاز به قرینه  . عَلَـــم1

 )زید(  مفردـ   از جهت إفراد و ترکيب ـ  تقسيمات            

 )عبدالله( مرکَّب  ـ اضافيـ      

 )تأبَّطَ شَرَّاً( ـ إسنادی              

 )سِیبوَیه( ـ مزجي

گونه مدح و كند و هیچمی]آن چیزی كه اسم برای آن قرار داده شده[  اسمی كه فقط دلالت بر ذات مسمَّیـ از جهت دلالت ـ اسم: 

 رساند. مانند: )زید(. ذمّی را نمی
 

 دق(. اسمی كه دلالت بر مدح یا ذمّ مسمَّی دارد. مانند: )صاـ لقب: 

اسمی كه غالباً دلالت بر تعظیم و بزرگداشت مسمّی دارد و مركَّب از )أب، اُمَّ، إبن، بنت( مضاف به كلمه کنيه:  ـ 

 باشد. مانند: )اُمّ كلُثوُم(.دیگر می
 

ها خوشایند نیست كه آن ها را به نـام صدا بزنند و دوست دارند از آن : برای طبع بسیاری از انساننکته

ترام یاد شود، به همین خاطر كنیه در بسیاری موارد دلالت بر تفخیم و بزرگداشت آن ها با اح

 كند. مانند: )اَبوجهَل(شخص دارد. البته گاهی اوقات كنیه بر تحقیر شخصی دلالت می
 

دهند و بدین وسیله برای او، آرزوی خیر و خوبی را طلب گاهی اوقات كنیه را برای بچّه قرار می نکته:

 یند. )بنت الحسَنَ(، )ابوالخیر( و ... نمامی
 

 ( عـ اسم و لقب: اسم بر لقب مقدَّم می شود.  )قال جعفرٌ الصادق  در صورت اجتماع   نکته:

 (ع ـ اسم و كنیه    جواز تقدیم هر یک بر دیگری.  )قال علیٌ ابوالحسن           

 ( ع )قال ابوالحسن علیٌ              ـ لقب و كنیه          

 اسمی كه از ابتدا برای شیء یا شخص خاصّی علَمَ شده و قبل از آن معنای دیگری نداشته است.  مرتجَل: ـ عَلَم وضـع از جهت ـ

 مانند: )سُعاد: اسم زن(  

 ابتدا معنای دیگری داشته و در حال حاضر علَمَ برای چیزی یا شخص دیگری شده است. اسمی كه در ـ عَلَم منقول:  

 ـ صفت ]مشتقّات[: )علیّ، فاطمه(      ـ مصدر: )فَضل: نام مرد(   قـول ازمن

 ـ فعل مضارع: )یَزید: نام مرد(      ـ فعل ماضی: )شَمَّرَ: نام مرد(

 ـ مثنّی: )كاظمَین: نام شهر(      ـ فعل امر: )قُم: نام شهر(

 : اسم مرد(ـ اسم جنس: )أَسَد     ـ جمع مؤنَّث سالم: )عَرفَات: نام مکانی(

 ـ جملة: )ماشاء الله: اسم مرد( 

جا ]مِن[   گویید ]مِن حرفُ ابتداء أو زائدة أو ...[ در اینـ حروف معانی: )مانند گفتار شما كه می
كند از ]مِن[ هایی كه در جملات دیگر حرف ابتداء نیست بلکه اسم است و حکایت می

 مختلف به كار رفته است.
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 قرینه )صله، مشارٌ الیه، مرجع ضمیر و ...( دلالت بر شیء معیّن دارد. . بخلاف سایر معارف كه به كمک  



      

 

 جل برای افراد زیادی علم شده باشد، چند حالت دارد:اگر علم مرت نکته:

 ماند. . این افراد همه از یک جنس هستند: علََم مرتجل به حال خود باقی می1
 مانند: )سعُاد( در صورتی كه علَمَ برای چند نفر از انسان ها باشد.      

 م منقول به حساب می آید. . این افراد از یک جنس نیستند: علََم مرتجل نسبت به فرد دوّم، عل2ََ
 مانند: )اُسامة( كه نسبت به شیــر، علََم مرتجَل است و نسبت به انسان، علَمَ منقول می باشد.     

 

 در جایی كه واضع مستقیماً این لفظ را برای شخصی یا چیز خاصّی قرار داده باشد. مانند )محمَّد( ـ عَلَم بالوضع: ـ از جهت واضع 

ای به سبب كثرت استعمال به شکل محلّی به )ال( و به شکل مضاف، برای در جایی كه اسم نکره لَبةَ:بالغَ ـ عَلَم 

 (ص (، )ابن عبّاس: نام پسر عموی پیامبرصشخص خاصّی علَمَ شده باشد. )المدینه: شهر پیامبر 
  

 م باشد. مانند: اكثر موارد فوق. : جایی كه اسم حقیقتاً برای شخص و شیء معیّنی علََـ از جهت استعمال ـ عَلمَ شخص 

: جایی كه اسم حقیقتاً برای شخص و شیء معینّی علَمَ نباشد، بلکه در ظاهر و در لفظ احکام اسم جنـس ـ عَلَم        

شود ولی در لفظ با آن معرفه را دارد. مانند: اُسامَة )معنای نکره دارد و بر هر شیری اطلاق می
كند و غیر آید و أل  تعریف قبول نمیصفت آن به شکل معرفه می شود وی معرفه میمعامله

 شود(. منصرف می
 

 ها را ملاقات كردم(، )لِکلِّ فرعَونٍ موسی(شود. مانند: ) رُبَّ زَیدٍ لَقِیتُهُ : چه بسیار زیدی كه من آن. گاهی اوقات اسم علََم، نکره می1

    آید.ـ )ال( تعریف در ابتدای آن نمی . اسم علـم 2
 شود.ـ اضافه نمی    

شود، اسم نکره است و برای آن كه دلالت بر شیء معیّن بکند و علمیتّ و آن چه كه تثنیه و جمع بسته می شود:گاه تثنیه و جمع بسته نمیـ هیچ 
 بایست بعد از تثنیه و جمع بسته شدن در ابتدای آن ) ال ( قرار بگیرد.فوت شده را جبران نماید، می

 

 مانند:)الزِّیدان ، الزّیدونَ(.  

  . المُعَّرف بـ أل2
 

 خارج از بحث   اقسام أل ـ موصولة     

 ـ زايده        

 شود كه آن كلمه دلالت نماید بر فرد و شخص معیَّن و مشخَّص[ ]یعنی ال موجب می حقيقيـ  تعريف ـ حرف        

 نماید بر امر معهود و مشخَّص و معیَّن(دلالت می ـ نام دیگر: لام عهد )چرا كه ال در این جا  

 )یعنی مدخول  ال  نزد متکلّم حاضر است(   عهد حضوریـ  ـ اقسام    

 مثال: ) الیومَ أكملَتُ لَکمُ دینَکُم: امروز دین را برای شما كامل كردم(    

 )یعنی مدخول  ال  قبلاً در كلمات و گفتارها ذكر شده است( عهد ذکریـ 

 مثال: ) فیها مصِباحٌ ، المصِباح فی الزُّجاجه: در آن چراغی است و آن چراغ در شیشه ای است(  

 ) یعنی مدخول  ال  در ذهن متکلمّ و شنونده امری روشن و معلوم و معهود است( عهد ذهنيـ 

 دند(مثال: ) إذ یُبایِعُونکََ تَحتَ الشَّجَرَة: آن زمانی كه زیر آن درخت با تو بیعت می كر  
 

 شود[ شود كه آن كلمه احکام معرفه را داشته باشد ولی حقیقتاً موجب معرفه شدن معنای آن نمی]یعنی ال موجب می لفظيـ  

 ـ نام دیگر: لام جنس )چرا كه ال در این جا به شکل غیر معیَّن و نکره بر امر كلّی و مبهم دلالت دارد(  

 كند(  لت بر ماهیّت و حقیقت چیزی می)یعنی ال دلا لام الحقيقةـ  ـ اقسام    

 مثال: ) جَعلَنا مِن الماء كلّ شیء حیّاً : از آب، به هر چیزی حیات دادیم(    

 نماید()یعنی  ال  دلالت بر جمیع افراد ماهیّت می لام استغراقـ 

 مثال: )إنَّ الانسانَ لفِی خُسر: تمامی انسان ها در زیان به سر می برند(  

 التعیین دارد()یعنی  ال  دلالت بر یکی افراد ماهیّت به شکل غیر مشخَّص و لاعلی لام بدلـ 

 مثال: )و أخافُ أن یَأكُلَهُ الذِّئب: می ترسم یک گرگی او را بخورد(  
 
 

  :تبصره



       
 

 )ضمیر آن اسمی است كه برای غایب، مخاطب و متکلمّ وضع شده است( . الضَّـمیـر3
 

 * اقسام ضمير     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ها محتاج مرجع نیستند. : چون فاعل مشخَّص و معیَّن است، این فعلمخاطب و متکلّمـ * مرجع ضمير     

 (ـهُغُلامـَـــ زیدٌـ مرجع ضمیر به عینه سابقاً ذكر شده )ضَرَبَ  تقدَّم لفظيـ  غائـب ـ   

 أقربَُ للتَّقوی( هُوَا عدِلُودیگری سابقاً ذكر شده است )إـ مرجع ضمیر در ضمن كلمه  
 

مؤخَّر است  لفظ ظاهر در فاعل چند هر (؛ در این مثال چون رتبه فاعل مقدَّم بر مفعول است،زیدٌ ـه: )ضَرَبَ غُلامَتقدّم تقديریـ 
 دد. گرولی در تقدیر و رتبه مقدَّم بر مفعول می باشد و ضمیر در غُلامـه به آن بر می

 

گویید: )أشَرَقَت(؛ در این مثال مرجع ضمیر به هیچ شکلی : مانند زمانی كه شما روی به خورشید می كنید و میتقدمّ معنویـ 
 در لفظ نیامده است بلکه در قرینه حالیّه و معنا و یا ذهن گوینده وجود دارد.

 

 زیدٌ( رَجُلاً[ : تمییز بعد از نِعمَ و بِئسَ )نِعمَ ]هُو1َمثال  :تقدّم حکميـ  
 (رَجُلاً  ـه: تمییز بعد از رُبَّ  )رُبَّـــ2مثال 
 (الله أحَد هُوَ: جمله ما بعد از ضمیر شأن و قصّه )قُل ۳مثال 
 

فرض  كنیم وكنیم و قرارداد میآییم و حکم میمثال مرجع ضمیر لفظاً و رتبة مؤخَّر است ولی ما به جهت تفخیم و تعظیم و بزرگداشت، می ۳در این 

 رساند.نماییم كه مرجع ضمیر مقدَّم است؛ چرا كه توضیح و تبیین امری كه در ابتدا برای مخاطب مبهم است، تفخیم و بزرگداشت آن شیء را میمی

 
 
 

شماره 

 صیغه

 ضمیر منصوبی و مجروری یرمرفوعــیضم

 متصّل منفصل متصّل منفصل نـوع ترجمه

 مشترك مشترك مختصّ مضارع مختصّ ماضی مشترك

 هُوَ 1
 هُوَ

 )مستتر (
 هُوَ

 )مستتر (
 او / آن یک مرد هُ إیاّهُ

 ضمایر 

 مغایب

 آن دو مرد هُما إیّاهُما ا ا هُما 2

 جمع مردان آن همُ إیاّهُمْ وا وا همُْ 3

 هِیَ 4
 هِیَ

 )مستتر (
 هِیَ

 )مستتر(
 او / آن یک زن ها إیّاها

 آن دو زن هُما إیّاهُما ا ا هُمَا 5

 آن جمع زنان هُنَّ إیاّهُنَّ نَ نَ هُنَّ 6

 تَ أنْتَ 7
 أنْتَ

 )مستتر(
 تو یک مرد کَ إیّاکَ

 ضمایر

 مخاطب

 شما دو مرد كُما إیّاكُما ا تمَُا أنتُْما 8

 شما جمع مردان كُمْ إیّاكُمْ و تمُْ أنْتمُْ 9

 تو یک زن کِ إیّاکِی تِ أنْتِ 11

 شما دو زن كُما إیّاكُما ا تمَُا أنتُْما 11

 شما جمع زنان كُنَّ إیّاكُنَّ نَ تُنَّ أنْتُنَّ 12

 تُ أنا 13
 أنا

 )مستتر(
 ضمایر من ی إیّایَ

 نـَا نَحْنُ 14 متکلّـم
 نَحْنُ
 تر()مست

 ما نا إیّانا



      
 

 نماید()اسمی كه با اشاره، دلالت بر امر معیَّن و مشخَّصی می . اسم اشاره4
 

 ذا  ـ مفرد :  ـ مذكَّر    اشاره به قريبـ   اقسام  ـ مشترک بين مکان و غير مکان    
 ذانِ و ذینِ ـ مثنّی:  
 اُولَی ، اُولاء ـ جمع:   

 

 تا، تِی، تهِ، تِهِ ، ذیِ، ذِه، ذِهِ  ـ مؤنَّث  ـ مفرد:           
 تانِ، تَینِ ـ مثنَّی:         
 اُولَی ، اُولاء ـ جمع:          

 

 آید. ه بر ابتدای این كلمات در مینکته: گاهی اوقات هاء تنبی      
 

 ذاکَ  ـ مفـرد:ـ مذكَّر متوسّط  اشاره بهـ           
 ذانکَِ و ذینکَِ ـ مثنّـی: 
 اُولائکَِ ـ جمـع: 

 

 تاکَ ، تِیکَ  ـ مفرد: ـ مؤنَّث          
 تانِکَ، تَینکَِ ـ مثنَّی:        
 اُولائکَِ ـ جمع:        

 

 ذلکَِ  ـ مفرد :  ـ مذكَّر   شاره به بعيـداـ            
 ذانِّکَ ـ مثنّی: 
 اُولالِکَ ـ جمع: 

 

 تلِکَ ـ مفرد: ـ مؤنَّث         
 تانِّکَ ـ مثنَّی:       
 اُولالِکَ ـ جمع:       

 

 :  اسم اشاره  +  كاف خطاب  :  دلالت بر متوسّط دارد.1نکته  
 طاب  : دلالت بر بعید دارد.اسم اشاره  + لام + كاف خ            

 

 رساند. كند و معانی مختلفی را میها تغییر میماند و به حسب مخاطب: كاف خطاب به مانند كاف ضمیر می2نکته  
 مثال: )ذالکُنَّ زیدٌ : ای جمع زنان این زید است(.   

 

 هنُــا ، هاَهُنا : مکان قريب ـ ـ مخصوص مکان 

 هنُاک : مکان متوسّط ـ    

 هنُالکَِ، هنَّا، هِنّا، ثَمَّ، ثَمَّةَ.  : مکان بعيد ـ     
 
 
 
 

 )اسم مبهمی است كه برای رفع ابهام و تعیین مدلولش به صله ]جمله و شبه جمله[ نیاز دارد(.   . اسم موصول5

 ـ مذكَّر   ـ مفـرد: الذیّ   مختصّـ    اقسام

 ـ مثنّـی:  اللَّذانِ، الّذَینِ        
 جمـع:   الّذِینَ، ألاُلی ـ    

 

 ألّتِی  ـ مؤنَّث   ـ مفرد:        
 اللَّتانِ، الَّلتَینِ   ـ مثنَّی:        
 ـ جمـع:  اللّاتِ، الّاتِی، اللَّواتیِ، اللّاء، اللّائی، اللَّوائیِ        

 

 أیُّ ، أل ، ذا ، ذُو :  مَن، مَا ، )مشترک میان مذكَّر و مؤنَّث، مفرد و تثنیه و جمع( مشترکـ      

 
 

  



       
 

 ی نکره به معرفه() اسم مضاف در اضافه معنویهّ . اسم مُعرََّف به اضافه6

 نماید.شود اسم دوّم مجرور گردد و از جهت معنایی پیوندی را میان دو كلمه برقرار می: رابطه بین دو اسم كه از جهت اعرابی موجب میاضافه تعريف

 

 اضافه صفت )اسم فاعل ، اسم مفعول، و صفت مشبهّه( به معمول خودش را اضافه لفظیّه گویند:  )زیدٌ ضارِبُ عمَروٍ( ـ لفظيهّ:  اقسام اضافه
 

 : كسب تخفیف و آسان شدن در تلفّظ به سبب افتادن نون تنوین )زیدٌ ضاربٌ عمَروً ــ زیدٌ ضارِبُ عمَروٍ(فایده    
 نِ ضارِبا عمروٍ()زیدانِ ضَارِبانِ عمَروً ــ زیدا         

 

 كِتابُ زیدٍ ـ مضاف الیه مالک مضاف است ]برای[     اضافه نکره به اسم دیگر كه دلالت دارد بر این كه  ـ معنويهّ:  

 صَلاة الیل ـ مضاف الیه ظرف برای مضاف است ]در[                  
 ضَّةخاتَمُ فِ ـ مضاف إلیه جنس برای مضاف است ]از[                   

 

 . كسب تعریف )معرفه شدن مضاف(: در جایی كه نکره به معرفه اضافه شود )غُلامُ زیدٍ(1:  فایده   
 . كسب تخصیص )محدود تر شدن دایره مضاف(: در جایی كه نکره به نکره اضافه شود. )غُلامُ رَجُلٍ(2

 

 )منادای نکره مقصودة(. اسم مُعرََّف به نـداء 7

 . منادای مضاف )یا عَبدَ الله(1ـ  اقسام مُنادی     

 . منادای مفرد معرفه )یا زَیدُ(2ـ   

 . منادای نکره غیر مقصوده )مانند قول انسان نابینا كه می خواهد بگوید یک مردی دست مرا بگیرد: یا رَجُلاً خُذ بیَدیِ(۳ـ   

 . منادای نکره مقصوده )یا رَجُلُ: ای مردی كه در مقابل من هستی(4ـ   
 

  



      

 :جلسه درسی 

 :صفحه کتاب     

 مقدَّمه ـ        

 . اسماء مبنی 1 ـ        

 امــرط/ اسم استفهـ/ اسم ش/ موصول/ اسم اشاره) ضمیر

 / اسماء اصوات/ اسماء أفعال/ بعض الکنایاتبعض الظروف

ادای مفرد معرفه ــمرکَّب مزجی/ اسم لای نفی جنس/ من

 حکایت/ اسم غیر مرکَّب(

 . أعداد2 ـ        

 . أسم غیر منصرف3 ـ        

 

 

 40 رسد   
 
 
 

 معرب و مبنی               
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 فهرست مطالب



       
 

 مقدمّـــه

 گذارد[]اعراب: اثری در آخر كلمه كه عامل بر آن تأثیر می كند. اسمی كه آخر آن به سبب عوامل مختلف تغییر می :ـ معرب  اسم

 ابت در آخر كلمه كه قابل تغییر نیست[كند.  ]بنـــاء: كیفیّتی ث: اسمی كه آخر آن به سبب عوامل مختلف تغییر نمیـ مبنيّ

 ــُـ ضَمّه. رفع   ـ علامت اصلی:  1ـ    انواع اعراب   

 : مثنّی  )جائنی رَجُلانِ(الفـ علامت فرعی:   

 : جمع مذكّر سالم / اسماء ستّه )جائنی المُؤمِنونَ / جائنی أبُــوکَ(واو
 

 . نصب   ـ علامت اصلی:  فتحه ــَـ2ـ 

 : اسماء ستّه )رأیتُ أبــاکَ(الفرعی:   ـ علامت ف  

 : مثنّی/ جمع مذكّر سالم )رأَیتُ المسُلِمَینِ / رأَیتُ المُسلمِِینَ(یـاء 

 : جمع مؤنّث سالم )رأَیتُ المسُلمِاتِ(كسره 
 

 . جَـرّ   ـ علامت اصلی: كسره  ـــِـ۳ـ 

 رتُ بأبیکَ / مَرَرتُ بـالمسُلِمَینِ / مَرَرتُ بـالمُسلِمِینَ(  : اسماء ستّه/ مثنّی/ جمع مذكّر سالم )مَرَیاءـ علامت فرعی :   

 : اسم غیر منصرف )مَرَرتُ بِـأحمَدَ(فتحه         
 

 : كسره و فتحه مقدّر است )جائنی القاضِی، مررتُ بالقاضِی(. اسم منقوص1ـ   

 رَرتُ  بــ  مُوسی(: جمیع حركات مقدَّر است )جائنی ، رأیتُ، مَ. اسم مقصور2ـ  اعراب تقديری

 : جمیع حركات مقدَّر است. )جائنی ، رأیتُ، مَرَرتُ بــ  غُلامِـی(. اسم مضاف به ياء متکلّم3ـ   

: در حالت رفعی  واو  مقدَّر است. )جائنی مسُلِمِیَّ ــ كه در اصل بوده . جمع مذکّر سالم که به ياء متکلّم اضافه شده است4ـ 

 قلب به یاء شده و مقدَّر می باشد(.  مسلموی و در حال حاضر واو
 

 ، حركات آن در نطق و تلفّظ مقدَّر است. شود. اسمي که روی آن وقف مي5ـ 

 شود )نَصَرتُ محمَّداً(شود دارای تنوین فتحه باشد، هنگام وقف، آخر آن اسم به الف خوانده می: اگر اسمی كه بر آن وقف میتبصره
 

 باشند. )قال أبوالحسََن(التقاء ساكنین، در نطق و تلفّظ مقدَّر میهنگام  . اعراب اسماء سته6ّـ 

 باشد. )یَوما العیدِ حَرامٌ صَومهما(هنگام التقاء ساكنین، در نطق و تلفظّ مقدَّر می . الف اعراب مثنّي7ـ 
 

 )فاعل، مفعول و ...( را بپذیرند.  های گوناگونیبناء است؛ چون معنای مستقلّی ندارند و نمی توانند در جمله نقش در ـ حروف: اصل

های گوناگونی را بپذیرد و برای آن كه نشان داده شود كه در جمله چه تواند در جمله نقشاعراب است؛ چون معنای مستقلّی دارد و می ـ اسماء:

 گیرد.، إعراب های گوناگونی را میبایست علامت ها و رموز آن نقش را به خود بپذیرد. فلذا به حسََب اختلاف عوامل نقشی را داراست می
 

 )منِ(  ـ بر سکون  اقسام بناء

 )حَیثُ، أینَ، أمسِ( ـ بر حرکت     

 

 مبحث أوّل: اسماء مَبنیِّ

 اعراب!!)تمامی ضمایر مبنی هستند(.      نکته: لازم به ذكر است كه اختلافی كه در انتهای كلمات مشاهده می شود حركات بنائیّه اند نه ( ضَمیِـر 1/1
 

 اختلاف وجود دارد(]ذانِ، ذیَنِ، تانِ ، تَینِ[ )تمامی اسماء اشاره مبنی هستند و فقط در تثنیه ها ( اسم اشاره 2/1

گونه كه حرف برای افاده معنا محتاج به غیر : مبنی هستند؛ چون شباهت افتقاری به حرف دارند، یعنی همان1نکته: اقوال در ]ذانِ و ذیَنِ[ ـ قول
باشد. و لازم به ذكر است كه )ذانِ ـ ذَینِ(  علَمَ مرتجل برای اسم اشاره نیز محتاج به مشارٌ الیه می است،

 حالت رفع و نصب و جرّ هستند، و  )الف و نون( ، و )یاء و نون(، علامت اعراب نمی باشند.
 

 : معرب هستند؛  2ـ قول 

سه حالت رفع و نصب و جرّ، به شکل واحد استعمال شده است و برخی از ادباء نکته: مشاهده شده است كه )ذان( در زبان عربی برای هر 
 این آیه )إنَّ هذان لسَاحران( هذان را اسم إنَّ دانستند و گفته اند كه مبنی می باشد و محلّاً منصوب است. 



      
 

 اختلاف وجود دارد، و أیُّ نیز فقط در یک حالت مبنی است([ ]اللَّذانِ، اللَّتانِ)تمامی اسماء موصول مبنی هستند و فقط در تثنیه ها ( اسم موصول 3/1

 ـ صدر صله مذكور )أكرَمتُ أیّــاً هو عامِلٌ بالتقوی( ـ غیر مضاف  أیُّ                   
 ـ صدر صله محذوف )أكرَمتُ أیّــاً عامِلٌ بالتقوی(    

 وَ عامِلٌ بالتقوی(ـ صدر صله مذكور )أكرَمتُ أیُّهُم هُ ـ مضــاف             
 فقط در این حالت مبنی بر ضمَّ است.      ـ صدر صله محذوف )أكرَمتُ أیُّهمُ عامِلٌ بالتقوی(    

 

 )تمامی اسماء شرط مبنی هستند به جز كلمه  أیُّ (( اسم شـرط 4/1

 ، حیثمُا، أنیّ ـ جازم فعل مضارع: مَن، ما، مهَما، أیّ ، مَتی، أیّان، أینَ اقسام                 
 ـ غیر جازم: كَیفما، إذا   

 

 ذا، ماذا، مَتی، أیّ، أنیّ، أینَ، أیّانَ، كیفَ ،كمَ: مَن، ما، منَموارد)تمامی اسماء استفهام مبنی هستند به جز كلمه  أیُّ (               ( اسم استفهام 5/1

 ( بعض الظّروف6/1

 نــا و ... . :  یوَم، هُمعرباقسام ظروف  ـ             

 : أمسِ، قبل، بعد، دون، أمام، خلَف، یمَین، یسَار، شِمال، فوق، تحت. گاهی معرب و گاهی مبنیـ     

 : الآن، إذ، إذا، أنّی، أیّان، أینَ، بَینا، ثمََّ، حَیثُ، حَیثمُا، قَطُّ، لَدنُ، لَدی، مَتَی، مُذ، مُنذُ، هُنا. مبنیـ     
 

 ( بعض الکنایات7/1

 های گوناگون از الفاظ غیر صریح و غیر روشن استفاده نماید.در جایی كه گوینده برای تعبیر از شیء معیَّن و مشخَّص، به دلیل انگیزه ناية:تعريف ک

 . مبهم گذاشتن چیزی برای بعضی شنوندگان )جاءنی فلانٌ: آمد مرا فلان شخص(1   اغراض کناية:

 ن مناسب نیست و به همین جهت از كنایه استفاده می كنیم )هَن: كنایه از عورت انسان(. زشت بودن چیزی كه آوردن نام آ2         

 ( ]به جای تعبیر مستقیم از آن فعل[. بد بودن فعلی كه می خواهیم آن را بیان كنیم )جاء مِنَ الغائط: از دست شویی آمد ۳         

 (]به جای تعبیر مستقیم از كریم و مهمان نواز بودن[ خانه اش زیاد است. روشنی و زیبایی گفتار )كثیر الرِّماد: خاكستر 4        
 

 ـ فلانٌ، فلانة )كنایه از اشخاص(   ـ معرَب   اسمـاء کنايات           

 سال[  17ـ۳(. مثال: فی بضِعِ سنِین ]حدود 17ـ۳ـ بضِع، بضِعةَ )كنایه از عدد 

 ای[ال: ثلاثُونَ و نَیّفٌ ]سی و خردهـ نیِّفٌ، نَیفٌ )كنایه از عدد میان عقود(. مث
 

 داند[كند كه مخاطب آن را میـ كمَ )كنایة از عدد(  ـ استفهامیّه ]عدد نزد متکلمّ مبهم است ولی متکلمّ گمان می ـ مبنـی   

 مثال: كمَ كتِاباً قَرأَتَ؟ ]چه مقدار كتاب خواندی؟[             

داند و برای آن كه كثرت عدد را نشان و متکلمّ آن را می ـ خبریّــه ]عدد نزد مخاطب مبهم است
 كند[دهد و به آن افتخار نماید، از كمَ استفاده می

 

 مثال:  كمَ كتابٍ قَرأَتُ 
 هایی كه من خواندم[]چه بسار كتاب  كمَ كُتُبٍ قَرأَتُ   
 كمَ مَن كتابٍ قَرأَتُ   
 كمَ مِن كُتُبٍ قَرأَتُ   

 

 كند(.  مثال: و كَأیِّن مِن نبیٍّ قاتَلَ مَعَهُ رِبّیُّونَ كثیراً.ن )كنایه از عدد و دلالت بر كثرت عدد میـ كأیِّ          

 ـ كَــذا )كنایه از عدد و گفتار ، بدون دلالت بر كثرت و قلّت + غالباً تکرار شده و با واو عطف شده است(.           

 نزد من فلان مقدار كتاب است[مثال: عِندیِ كَذا و كَذا كتِاباً ]     

 شود(ـ كَیتَ ، ذَیتَ  )كنایه از جمله، فعل یا گفتار + فقط به شکل مکرَّر و معطوف به واو استعمال می          

  مثال: قال زیدٌ كیتَ و كَیتَ ]گفت زید فلان و بهمان[ / فَعَلَ زیدٌ ذَیتَ و ذَیتَ     

  



       
 

 ( اسماء الافعال و الاصوات8/1

 رساند( كند و با تأكید معنای فعل را می)اسمی است كه به مانند فعل عمل می ف اسم فعلتعري

 گیرد.. از آن جهت كه شبیه فعل است، عوامل بر آن تأثیر ندارند و اعراب اسم را نمی1ـ   هاويژگي

 . از آن جهت كه شبیه اسم است   ـ تصریفات فعل را ندارد.2ـ   

و اگر هم بر اوزان فعل باشد، ویژگی را از اسم در خود دارد كه از خواصّ فعل دور شده  ـ بر اوزان فعل نیست  
 گیرد. است، مثلاً تنوین می

 

 اسم فعل امر اسم فعل مضارع اسم فعل ماضي

 خُذهُ ـ إلزَمهُ  علََیکَ كشم()درد و سختی میأتوجَّعُ  أوِّهْ بَعُدَ )دور شد( هَیهاتَُِ
 بدان()بگیر این را ـ لازم 

 إفتَرَقَ ــ بَعُدَ  شتَّانَ
 )جدا شدن و دور شدن دو امر معنوی(

 افٍُّ

 

 أتَضَجَّرُ
 شوم()آزرده و ناراحت می

 )دور شو(  اُبعُـدْ إلَیکَ

 بَجلَْ )شتاب گرفت(سَرعَُ  سَرعانَ

 كند()كفایت مییَکفِی 

 )بگیر( خُـذْ دونَکَ ـ عِندکََ ـ لَدَیکَ

 )پیش بیانداز( تَقَدَّمْ أمامَکَ قَدْ یک شد()نزدقَرُبَ  َشکانَ وُِ

 )به تأخیر بیانداز( تَأخَّرْ وَراءکََ قَطْ )بطیء و كُند شد(بَطُؤَ  بَـُطآنَ

 

 بخَْ بَخْ
 بَخٍّ بخٍَّ

 بهَْ بَهْ

 أستَحسِنُ
 أتَعجَّبُ / أمدَحُ
 أرضَی / أفتَخِرُ

 مَکانکََ
 فــیه مَکانکَ / اثُبُتْ إلزَمْ

حفظ كن و در آن )مکان خودت را 
 ثابت باش(

 آمــیــن پندارم()نیکو میأستَحسِنُ  زِهْ
  اللهم إستَجِبْ

 )خدایا دعا را اجابت كن(
 وا  /  واهاً

 /  وَیکَ ویَْ 
 )مهلت بده( أمهِلْ رُوَیدَ كنم()تعجّب میأتَعجَّبُ 

 

 )ساكت شو( اُسکتُْ ـ صَهٍ صَهْ

 ()رهـا كن إنکَفِفْ ـ مَـهٍ مَـهْ

 )بگیر( خُذْ هــا

 )بیا، رو كن(أقبِل ـ تعََالَ   هَیتَِ ُ

 )بشتاب( أسرعِْ هَیَّکَ ـ هَیکَ ـ هیَّا ـ هَیَّ

 سوی من( به )رو كنعلَی  أقبِلْ حـَـیَّ

 حَیَّهَلْ
 حیَّهلَّاً
 حیََّهَلا

 علَی ... أقبِلْ
 إلی ... أسرعِْ
 )بیاور(اِیتِ 

 ایهِ
 ایهٍ

 سخن بگو() حَدِّثْ
 فی حدَیثکَِ  زِدْ
 فی عَملَکَِ زِدْ

 )بیشتر سخن بگو/ بیشتر عمل كن(

 إیهَاً
 كُفَّ عَن حدَیثکَ و اقطَعهُ

 )سخن گفتن را رها كن( 

 )رها كن( دعَْ ــهَبلَْ

وزن )فعَالِ( كه برخی 
های ثلاثی مجرّد بر فعل

این وزن رفته و معنای 
 گیرند.  امر به خود می

 )فرود آی( = إنزلِْ نَزالِ
 )رها كن( تَراکِ = اُترکُْ

 



      

 :  تنبیهات
 نماید. )علََیکَ، علََیکمُا، ... (شود و با توجّه به اختلاف مخاطب ، آخر اسم فعل تغییر میدر بعضی از اسماء افعال، كاف خطاب ملحق می:  1تنبيه* 

یر است یا حرف خطاب و همچنین آیا می توانیم به جای كاف خطاب ضمیر متکلمّ یا البته در میان علماء ادبیّات عرب اختلاف است كه این كاف ضم
 توانیم؟ كه اكثریّت علماء تعدیّ به غیر كاف خطاب را جایز نمی دانند مگر در ضرورت شعری.مغایب بیاوریم یا نمی

تواند بر مفرد، مثنّی، جمع، مذكّر و مؤنَّث به كاف خطاب میتواند در انتهای آن آورده شود، بدون نیاز هایی كه كاف خطاب نمینکته: آن اسم فعل
 دلالت نماید و برای تعیین محتاج به قرینه است. مثلاً : رُوَیدَ و ...  . 

 

اشد دلالت می كند آید تنوین تنکیر است و دلالت بر نکره بودن اسم فعل دارد و هنگامی كه تنوین نبها در میتنوینی كه در انتهای بعضی اسم فعل : 2تنبيه *

 كه اسم فعل معرفه است. مثلاً: )صَه : یعنی از فلان گفتار مشخَّص و معیَّن سکوت كن / صَهٍ : یعنی هیچ چیزی نگو!!(
 

 ند(!؟ شو)چون صرف می فعل غیر متصرّف)چون خواصّ اسم را دارند( هستند یا   اسم فعلدر بعضی كلمات اختلاف شده است كه آیا این كلمات  : 3تنبيه *

 ـ هاتِ ، هاتِیا، هاتُوا ، هاتِی، هاتِیا، هاتِینَ ) به معنای أعطِنی أو أحضِر : عطا كن، حاضر شو( مــوارد 

 ـ هاءِ ، هاءیِا ، هاؤُوا ، هائیِ، هائِیا، هائِینَ ) به معنای خُذ : بگیر(  

 (ـ هاءَ ، هاؤمُا، هاؤُم، هاءِ، هاؤمُا، هاؤُنَّ ) به معنای خُذ : بگیر  

 ـ تَعالَ، تعَالَیا، تَعالَوا، تعَالَی، تعَالَیا، تعَالَینَ  )به معنای: بلند مرتبه شد، بالا رفت(  

 ـ هلَمَُّ، هلَمُّا، هلَُمُّوا، هلَُمِّی، هلَمُّا، هلَممُنَ )به معنای أقبِل، أحضِرهُ: روی بیاور، حاضر كن آن را(  

 شود: هلَمَُّ یا رَجُلُ، هلَمَُّ یا رجلان ... . به لفظ واحد استعمال می1ـ    د دارد: در استعمال ) هلَُمَّ ( دو قول وجونکته   
 شود. شود و برای مخاطبین مختلف متفاوت استعمال می. صرف می2ـ          

 

 ، اسم فعل نیست. بده مرا(، اختلاف است كه بنا بر قول محققین علم صرف : در كلمه )أرأَیتکَُ( به معنای )أخبِرنِی: خبرنکته   
 

 تتمّة: اسماءُ الاصوات
 )اسم های كه به وسیله آن اطفال و حیوانات و ...  را صدا می زنند و با این صدا زدن آن ها را جا به جا كرده، و آب و غذا می دهند(.  تعريف اسم صوت

 

 ا از چیزی.، كِخ : برای منع كردن اطفال از خوردن چیزی یا دور كردن و نفرت دادن آن هكَخْ 

 هَلا: برای منع كردن اسب ها. ها مثال

 هَیدَ: برای منع كردن شتر.

 ، حَوتَ: برای صدا كردن شتر برای نوشیدن آب.حَوبْ

 كنند.: برای آرامش دادن به بچّه شترها هنگامی كه رم میهِدعَْ

 : برای خواباندن شتر. ، إیخْ، هیِخْنَخَّ، نخَْ

 : برای منع كردن قاطر .عَدَسْ

 ، هسِ، هُسَّ، هَج: برای منع كردن گوسفند.إسْ
 

 ( مرکَّب مزجی9/1

 )اسمی كه از دو كلمه تركیب شده است ولی تركیب بین كلمات اسنادی و اضافی نبوده است(تعريف 

  ـ إحدیَ عشََرَ   )عدد اصلی و ترتیبی(   18الی  11عدد  عددی:ـ اقسام      

 جزء اولّ مبنی بر سکون و جزء دوّم مبنی بر فتح     ـ حادیِ عشََرَ              
 ـ ثانِی عشَرََ             

 جزء اوّل معرب به اعراب مثنّی و جزء دوّم مبنی بر فتح     ـ إثنَی عشَرََ       
 ـ إثنَتَی عشََرَةَ        

 :     هر دو جزء مبنی بر فتح18ـ 11ـ الباقی اعداد اصلی و ترتیبی از      
 

 شود بر همان حالتی كه دارد.ـ جزء اولّ مبنی می  غير عدد:ـ   

 ـ جزء دوّم  ـ مختوم به  وَیهِ   است: مبنی بر كسر می شود.   )سیبــَـوَیـــهِ(  
 گردد؟!  )بَعلَبـَــکَّ(شود یا اسم غیر منصرف یا معرب میـ مختوم به وَیهِ نیست: اختلافی است كه آیا مبنی می    

 
 
 
 



       
 

 ( اسم لا نفی جنس10/1

 منصوب   لا غُلامَ رَجلٍ فی الدار مضاف:ـ   نفي جنس لا اسم   

 لا قارئاً قرآناً مغبونٌ  شبه مضاف:ـ 

 مبنی بر علامت نصبلا رَجُلَ فی الدار ــ لا رَجلَُینِ فی الدار ــ لا مسُلمِینَ فی الدار            مفرد :ـ 
 

 مقصوده( منادای مفرد معرفه و نکره 11/1

 )یا عَبدَ الله(. منادای مضاف 1ـ  اقسام منُادی      

 خواهد بگوید یک مردی دست مرا بگیرد: یا رَجُلاً خُذ بیَدیِ()مانند قول انسان نابینا كه می. منادای نکره غير مقصوده 2ـ   

 مبنی بر علامت رفع      )یا زَیدُ( . منادای مفرد معرفه 3ـ   

 )یا رَجُلُ ـــ یا رَجُلانِ ـــ یا مسُلِمُونَ(مقصوده . منادای نکره 4ـ 
 

 شود. مبنی بر حركتِ آن صوتی كه حکایت می   )حکایت كردن صوت حیوانات زبان بسته و از جمادات و ... در قالب الفاظ(. ( حکایت12/1

 یر بر چیزی(.)صدای خوردن شمش )صدای خوردن سنگ بر چیزی( ، قَبْ مثال: غاقِ )صدای كلاغ( ، طَقْ  
 

 غالباً مبنی بر سکونشود و هیچ نقش اعرابی و تركیبی ندارند(          هایی كه پشت سر هم آورده می)اسم( ما لمَ یُرَکَّب  13/1

 مثال: ألف، با، تا، ثاء ـــ علیّ، حسََن، حسین ـــ المؤمِنون، المؤمنِات  

 ( کلَِماتٌ گوناگون و پراکنده و بدون ضابطه14/1

 . هر صفت یا موصوف علََمی كه بر وزن فـَـعالِ  باشد. )قَطاطِ: صفت به معنای یَکفِی( )قطَامِ: نام زن(.1 چند مثال برای نمونه:  

 شود. )لِی دِرهمٌَ فَحَسبُ(.مبنی بر ضمَّ می« لاغیر». حسَبُ : به معنای 2   

 شود.ضَمّ می . غَیــرُ: بر اساس برخی اقوال در بعضی استعمالات مبنی بر۳   
  



      
 

 )شمارش شده( معدود)شماره(،   عددمبحث عدد بر دو رکن عمده استوار است:   مبحث دوم: عــــدد


 . اعداد1
 الف( اعداد اصلی: 

 . إثنانِ/ إثنتانِ( 2. واحِدٌ/ واحِدةٌ( )1* )

 . عَشَرَةٌ/ عَشِْرٌ( 11. تِسعَةٌ/ تِسعٌ( )9) 28. ثَمانيةٌ/ ثمَانٌ، ثَمانیِ(8. سَبعةٌ/ سَبعٌ( )7( ). سِتّةٌ/ ست6ٌِّ. خمَسَةٌ/ خمَسٌ( )5. أربعةٌ/ أربعٌ( )4. ثلَاثَةٌ/ ثَلاثٌ( )3* )

 . اِثنا عَشَرَ/ اِثنَتا عَشَرَةَ(12) 29. أحَدَ عَشَرَ/ إحْدی عَشَرَةَ(11* )

 عَشَرَ/ سَبعَْ عَشَرَةَ(  . سَبْعَة17َعَشَرَةَ( ) . سِتَّةَ عَشَرَ/ ست16َِّعَشَرَةَ( ) عَشَرَ/ خَمْسَ خمَْسَةَ .15عَشَرَ/ أربعََ عَشَرَةَ(). أربعََة14َعَشَرَ/ ثلَاثَ عَشَرَةَ( )ةَ. ثَلاث13َ* )

 31. تِسْعَةَ عَشَرَ/ تِسعَْ عَشَرَةَ(19. ثَمانِيَةَ عَشَرَ/ ثَمانیَِ عَشَرَةَ( )18)   

 . تِسعُونَ(91. ثَمانُونَ( )81. سَبعُونَ( )71. سِتُّونَ( )61سُونَ( ). خم51َ. أربعَُونَ( )41. ثَلاثُونَ( )31روُنَ( )ـ. عِش21* )

. ثلَاثَةٌ و عشِرُونَ/ 23انِ و عِشرُونَ/ إثنتــانِ و عِشرُونَ( )ـ. إثن22دیَ و عِشرُونَ( )ــدٌ و عِشرُونَ/ إحــدةٌ و عِشرُونَ/ أحَـدٌ و عِشرُونَ/ واحـ. واح21ِ* )

 ثلَاثٌ و عِشرُونَ( ...

. ثَمانمُِئَةٍ( 811. سَبعمُِئَةٍ( )711. سِتمُِّئَةٍ( )611. خمَسمُِئَةٍ( )511. أربعمُِئَةٍ()411) 31. ثَلاثمُئةٍ/ ثلَاثُ مِئاتٍ/ثلَاثُ مِئِينَ(311. مِئَتانِ( )211. مِئَةٌ( )111* )

 . تِسعُمِئَةٍ(...911)

 عَشَرَةَ(.... مِئَةٌ و أحَدَ عَشَرَ/ مِئَةٌ و إحدَی111. مِئَةٌ و ثلَاثٌ/ مِئَةٌ و ثَلاثَةٌ(... )113نِ/ مِئَةٌ و إثنَتَانِ( ). مِئَةٌ و إثنَا112. مِئةٌ و واحِدٌ/ مِئَةٌ و واحِدَةٌ( )111* )

عشَرََ ألفاً(  . ثلَاثة13111ََلفاً( )عشَرََ أ . اثنا12111) عَشَرَ ألفاً( . أحَد11111َ) آلافٍ( . عَشَرَة11111ُ) ... 32آلافٍ( . ثلَاثة3111ُ. ألفانِ( )2111) ألفٌ( .1111* )

 . ثَلاثمُئةِ ألـفٍ( 311111. مِئَتا ألـفٍ( )211111. مِئَةُ ألـفٍ( )111111. عِشرُونَ ألفـاً( )21111) ...

 . أحَدَ عَشَرَ مِليُوناً( ...11111111. ثلَاثَةُ مَلایِينَ( )3111111. مِليُونانِ( )2111111. مِليُونٌ( )1111111* )

 . ثلَاثَةُ مِليَاراتٍ( و ...3111111111. مِليارٌ( )1111111111* )

  33 ( اعداد ترتیبی:ب
شود(استفاده می« م» ُ) در زبان فارسی از پسوند 

 

 عُ/ السابِعَةُ( ـــ. الساب7ِلسادسُِ/ السادِسَةُ( ). ا6. الخامِسُ / الخامِسةُ( )5. الرابعُِ/ الرابعَِةُ( )4. الثالثُ/ الثالِثةُ( )3/ الثانِيةُ( )34. الثانِی2. الأولُ/ الأولی( )1* )

 . العاشِرُ/ العاشِرَةُ(11. التاسعُِ/ التاسعَِةُ( )9. الثامِنُ/ الثامِنَةُ( )8)   

 ةَ( ... . الثالثَِ عَشَرَ/ الثالِثةَ عَشَر13َعَشَرَ/ الثانِيةَ عَشَرةَ( ) . الثانِی12) 35. الحادیِ عَشَرَ/ الحادِیَةَ عَشرََةَ(11* )

 سعُونَ(تِّال. 91مانُونَ( )ثَّال. 81بعُونَ( )سَّال. 71. السِّتُّونَ( )61. الخمَسُونَ( )51. الأربعَُونَ( )41. الثَلاثُونَ( )31( )36/ متمّم العِشرِینَ. العِشروُن21َ* )

 . الثانیِ و22) 37(نَیالعِشرِ و الواحِدَةِمُتمَِّم نَ/ یالعِشرِ و الواحِدِمُتمَِّم  العِشرون/ و ةُالواحِدَ/العِشروُنَ و الواحِدُ /العِشرُونَ و العِشروُنَ/ الحادِیَةُ و . الحادی21ِ* )

 العِشرُونَ( ...  العِشروُنَ/ الثالِثَةُ و و . الثالث23ُالعِشروُنَ( ) العِشروُنَ/ الثانيةُ و

. الثالِثُ 113ةِ( )/ الثانيةُ بعَدَ المِئَ ةِئَالمِ عدَی بَ. الثان112ِ( )38الأولُو المِئَةُ/ المِئَةُ و الأولُ / عدَ المِئَةِ. الأولُ بعَدَ المِئَةِ/ الاوُلی ب111َ( )المِئَةِمُتمَِّمُ . 111* )

 عشَرََ . الثانی112ِ) بعَدَ المئِةَِ( المِئَةِ/ الحادِیَةَ عَشَرَةَ بعَدَ شَرَعَ . الحادی111ِ. العاشِرُ بعَدَ المِئَةِ/ العاشِرَةُ بعَدَ المِئَةِ( )111)... ةِ( / الثّالِثَةُ بعَدَ المِئَ ةِئَبعد المِ

 بعَدَ المِئَةِ( . الثالثَِ عَشَرَ بعَدَ المِئَةِ/ الثالِثةَ عَشَرَة113َبعَدَ المِئَةِ( ) بعَدَ المِئَةِ/ الثانِيةَ عَشَرةَ

 ( ...الألفِمُتمَِّمُ . 1111( )ثلَاثَ المِئَةٍبعَدَ  لثَّلاثُونَاالأولُ و . 331) لمِئَتَيْنِ(نَ بعَدَ ایالعِشرِمُتَمِّمُ . 221نِ( )يالمِئَتَمُتمَِّمُ . 211)* 
 

 

                                                           
 دارد )جائنی ثمَانِی نسِوةٍَ(، )رأَیتُ ثَمانِیَ نسِوَةٍ(.شود )ثَمانٌ، ثَماناً ، ثَمانٍ( ، امّا در حالت اضافه و )ال( اعراب اسم منقوص را این عدد در اصل ثَمانِی بوده و به همراه تنوین، حرف علهّ در التقاء ساكنین در سه حالت رفع و نصب و جر ، حذف می.  29

 است. . در كلمه )عشرة( جایز است )ش( هم ساكن استعمال شود و هم مفتوحه؛ )عشََرةَ( و )عشَرَْة(. در )إحدی عشََرَ( جزء اولّ مبنی بر سکون  28

 را دارد. اسم مثنی اعراب كه  12 جزء أول عدد غیر از مبنی برفتح می باشد  18تا11 هر دوجزء أعداد.  ۳7

 باشد فلذا عدد باید مخالف آن بیاید. است و مؤنَّث می )مئَة( تمییز آن آید، چونهمیشه به شکل مذكّر می ثلاث . در این جا ۳1

 آن بیاید.  باشد فلذا عدد باید مخالفاست و مذكَّر می ( تمییز آنالف) آید، چون. در این جا ثلاثة همیشه به شکلّ مؤنَّث می ۳2

ها را با )ال( آوردیم. لازم ها معمولاً معرفه است، بدین خاطر ما مثالتوانند بدون )ال( بیایند، و البته غالباً با )ال( استعمال می شوند چرا كه موصوف آنتوانند با )ال( استعمال شوند و هم میهای معرب هم میاعداد ترتیبی به مانند سایر اسم.  ۳۳
 شوند. شود و در اعداد معطوف هر دو جزء معرفه میفقط جزء اولّ معرفه می 18تا  11كه در معرفه كردن اعداد، در اعداد مركبّ به ذكر است 

 در )الثانی( اعراب مقدَّر است. .  ۳4

 هر دو جزء مبنی بر فتح است.  18تا  1۳د ( جزء اولّ مبنی بر سکون و جزء دوّم مبنی بر فتح است و در اعدارَشَی عَثانِ( و )رَشَی عَحادِدر اعداد  ).  ۳5

 (۳87ص ،1مّم( نیست. )راجع علوم العربیهّ، جرود، لازم است از كلمه )متمِّم( استفاده شود، ولی با وجود اعداد )الاولّ ، الثانی، الثالث، الحادی عشََرَ و ...( دیگر نیاز به )متهر جا كه احتمال اشتباه اعداد ترتیبی با اعداد اصلی می.  ۳6

 (562ص  4شود قرائت كرد )الحادی و عشرون / الواحد و عشرون (. )راجع نحوالوافی ج ، دو وجه می21در عدد .  ۳0

 (۳6۳/ ملّاجامی، چاپ نهاوندی ص  ۳87، ص1)راجع علوم العربیهّ، ج . آوردن عدد كوچکتر به شکل مؤخَّر.۳. آوردن عدد كوچکتر به شکل مقدّم / 2. آوردن كلمه بعد / 1غالباً سه وجه جایز است:  177در اعداد ترتیبی بالاتر از .  ۳9



       
 

 

 )بخش دومّ: معدود(

 باشند(.)معدود تمييز يا مضافٌ اليه برای اعداد اصلي مي 39آيد: بعد از عدد مي[ 2و1]به جز  اعداد اصلي ـدر   معدوددر بيشتر موارد   

 عَنه برای عدد است(.  )معدود متبوع يا مخبَرٌ 40آيدرتيبــــــــي: قبل از عدد مياعداد ت ـ    

 : معدود در اعداد اصلی( الف

معدودعدد

إعراب 
معدود

 تذکیر و تأنیث
عدد و معدود

 مثال

2و1
 مفرد
 41مثنیّ

*عدد مطابق معدود 

 آید عدد همیشه به عنوان صفت بعد از معدود می
 نِ إثنانِ(/)إمرأةٌ واحدهٌ(/)إمرأَتان إثنتانِ()رجلٌ واحدٌ(/)رَجلا

آوریم كه عدد آورده شود، خود معدود را به شکل مثنّی و جمع میگاهی به جای آن
 )رجلٌ(/)رجلانِ(

 )ثَلاثَةُ رجِالٍ(/)ثَلاثُ نسِوَةٍ(عدد مخالف معدودمجرورجمع17ـ ۳

12و11

منصوبمفرد

 عشََرَةَ إمرَأةً( عشََرَ رَجُلاً(/)إثنتََا عشََرَةَ إمرأَةً(/)إثنَی (/)إحدیَ)أحَدَعشََرَ رَجُلاًعدد مطابق معدود

 جزء اوّل مخالف18ـ  1۳
جزء دوّم موافق

 عشََرَةَ إمرأَةً( عشََرَ رَجُلاً(/)ثَلاثَ )ثَلاثَةَ

 )عشِرُونَ رَجُلاً(/) عشِرُونَ إمرأَةً(یکسان87 ـ 47و۳7و27

أول مطابق جزء82و81...  22و21

 )واحدٌ و عشرون رَجُلاً(/)واحدَةٌ و عشرون إمرأَةًَ(
 )اثنانِ و عشرون رَجُلاً(/)اثنتانِ و عشرون إمرأَةًَ(

88ـ 8۳...  28ـ 2۳
 جزء اوّل مخالف

یکسانجزء دوّم 

 )ثلاثةٌ و عشرون رَجُلاً(/)ثلاثٌ و عشرون إمرأَةًَ(
 إمرأَةً( )تِسعَةٌ و تسعون رَجُلاً(/)تسِعٌ و تسعونَ

 و ... 277و177
و ... 1177و 1777

یکسانمجرورمفرد

 مِئَةِ رَجُلٍ(،)ثلاثُ مِئَةِ إمرأَةٍ( رَجُلٍ(،)مِئَةُ إمرأَةٍ(/)مئَِتا رَجلٍ(،)مِئتَا إمرأَةٍَ(/)ثلاثُ )مِئَـةُ
 آلافِ إمرأََةٍ( ثةُإمرأَةٍَ(/)ثلاثةُآلافِ رَجُلٍ(،)ثلا رَجُلٍ(،)ألفا )ألفُ رَجُلٍ(،)ألفُ إمرأََةٍ(/)ألفا

 

 (، غَم مخورزند ساز مخالف 9تا  3ز  چون بگذرد فرد است و مجرور/ 100) ز همه فرد است و منصوب(/ 100تا  10همه جمع است و مجرور/ ز  10تا  3 ) ز  
 

 آوریم.و ... را می ۳7، 27ورده و سپس عدد ابتدا عدد مفرد را آ 88تا  21، و در عدد كنیماز عدد بزرگتر شروع می ابتدا ،اعداددر استعمال : 1نکته

 .مرد وجود دارد : عندی الفٌ و مئَةٌ و أحَدٌ و عِشرونَ رَجلُاً( 1121مثلاً: )نزد من 
 

 جزء اوّل معرب است. 12باشند، البته در عدد كه مبنی می 18تا  11شود مگر عدد در حالت نصب و جریّ اعراب اعداد متفاوت می: 2نکته

 .زن را : رأیتُ اثنَتیَ عَشَرَ ألفاً و مئَةً و ثَلاثَاً و عِشرِینَ إمرَأةً( 1212۳دم من مثلاً: )دی

اند امّا از جهت )تذكیر و تأنیث( از عدد بیاید، معدود و عدد از جهت )اعراب( و )تثنیه و جمع( با یکدیگر موافق معدود قبل : در اعداد اصلی اگر3نکته

 (الواحدَةَ و الخمَسِینَ أو الواحِدَ و الخمَسِینَ الرَّكعاتَأو الخمَسَةُ/ فَعَلتُ  الخَمسَ الصَّلواتَ فعََلتُمثلاً: )باشند. میجایز 8تا ۳مخالفت و موافقت در 
 42)الخُلَفاءُ الثَّلاثَةُ أو الثَّلاثُ(، )صَفَحاتٌ ثلَاثَة أو ثلَاثٌ( و ...   

 

 د.كنننفر زندگی می 6 985 4۳۳ 028در كره زمین  : 1مثال

 .شخصاًسبعُمئةٍ و تسعةٌ و عشرونَ  و أربعُمئةٍ و ثلاثةٌ و ثلاثونَ ألفاًو  ثمانمُئةٍ و خمسةٌ و تسعونَ ملیوناً و ستّةُ ملیاراتٍیشُ فی الکرةِ الأرضیةِ عِیَ
 

 درخت را كاشتم.  42۳ 670 541 859 : 2مثال

 . شَجَرَةً تِسعَ مئَةٍ و ثَماناً و خَمسِیــنَو  خَمسَ مِئَةٍ و واحداً و اربَعِینَ ألفاًو  سِتَّ مِئَةٍ و سَبعَةَ ملایینَو  أربَعَ مِئَةٍ و ثلَاثَةً و عشِرینَ میلیاراًغرَسَتُ           
 

 هر دو وجه تذكیر و تأنیث در عدد آن جایز است    : در جایی كه معدود ـ مذكَّر حقیقی و مؤنَّث لفظی باشد )طلحَة(4نکته

 طَلَحَات ، أدوُر ، طُرُق(    ثلَاثَةأو  ثلَاثٌ)       معنوی )دار( ـ مؤنَّث مجازی و 
 ـ اموری باشد كه تذكیر و تأنیث آن جایز است )طریق( 

 شود  )رَأیتُ أربَعَةً مِنَ القَوم(. : در جایی كه معدود اسم جمع یا اسم جنس جمعی باشد، غالباً با )من( مجرور می5نکته

                                                           
 آید مانند: )السَّماوات السَّبع ( ) التّاءاتُ الاربَعُ( ... در اعداد اصلی گاهی معدود قبل از عدد می .۳8

 الرِّجالِ(.. به )مِن( ]جایی كه عدد مركَّب، عقد، معطوف باشد[ مانند: )الخامِسَ عشََرَ من2ِاف ]جایی كه عدد مفرد باشد[ مانند: ) عاشِرُ الرِّجالِ(، . مض1شود: آید كه چنین چیزی به دو شکل استعمال میدر اعداد ترتیبی گاهی معدود بعد از عدد می .47
 جهت مذكّر و مؤنَّث در تمام اعداد تطابق لازم است. لازم به ذكر است كه شرط است كه معدود در این حالت جمع یا اسم جمع یا مفرد دارای اجزاء باشد. و در این حالت از      

 رجلٌ أو رجلان(.گویند)جائنی اثنان رجلاً( بلکه خود معدود را به شکل مفرد یا مثنّی می آورند )جائنی شود. فلذا هیچ وقت نمیها استعمال میآیند بلکه همیشه قبل از عدد آمده و عدد صفت آنهیچ گاه بعد از عدد نمی 2و  1عددهای معدود  .41
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 شود. است كه به شکل مفرد، مركَّب و معطوف استعمال می 8تا  ۳ـ بِضع، بضِعَة: كنایه عدد  اعداد كنایی: : 6نکته 

 )بِضعَة رجالٍ/ بِضعَ نساءٍ/ بِضعَةَ عَشَرَ یوَماً/ بِضعَ عَشَرةََ لَیلَةً/ بِضعَة و عشروُن رجلاً/ بِضعٌ و تسعُونَ إمرَأَةً( 

و در همه حال به برای  شود،الألف استعمال می أو أو المئِه العقود عدد از قط از بعدـ نَیِّف، نَیفٌ: كنایه از عددهای بین عقود كه ف
 / مِئَة و نَیِّفٌ(ای[ ]بیست و خرده شود. )عِشرونَ و نَیِّفٌمذكَّر و مؤنَّث به شکل واحد استعمال می

 

 نماییم.هت تذكیر و تأنیث معدود اوّلی را ملاحظه می: از جعدد مفرد استـ    داشتـه باشیم  دو معدودو    یک عدددر جایی كه  : 7نکته

 )ثلَاثَة رجالٍ و نساءٍ(        
 

نماییم و تأنیث معدود أفضلَ را مراعات می و تذكیر : از جهتاست معطوف یا مركَّب عددـ 
 نماییم. اگر افضل وجود ندارد، معدود اولّی را ملاحظه می

 

 (جاریةً( /  )خَمسَ عَشَرةَ جمَلَاً و عَبداًة عَشَرَ جاریَة و )خمسَ                              
 (عَبداًو جمَلَاً( / ) خمَسةٌ و عِشرونَ جاریةً و  ناقةًَ)خَمسَ عَشَرَة                  

 

 شَرَة دارهمَ ـ مافَعَلتُ بـعَشَرَة الدارهمَ(كنیم. )مافَعَلتُ بـالعَـ عدد مفرد و عقود: )ال( را بر خودش یا تمییزش داخل می برای معرفه كردن عدد : 8نکته

 عَشَرَ(. الإثنیشود )الائمّه ـ عدد مركَّب: جزء اوّل معرفه می      

 شود )قَرَأتُ الخمَسَةَ و العِشرِینَ جُزءً مِنَ القرآن(. ـ عدد معطوف: هر دو جزء معرفه می      
 

 : معدود در اعداد ترتیبی( ب

إعراب عددعددمعدود

 ذکیر و تأنیثت
عدد و معدود

 مثال

1مفرد

. مرفوع 1
 (مبتدا یا خبر)



تابع. 2

عدد مطابق معدود

 المَدرَسُ الأوَّلُ( / )الصَّفحَة الاُولَی()
 المَدرَسُ الثَّانِی( / )الصَّفحَة الثانیةُ() 2 مثنیّ

 سه به بالا
)جمـــع(

 ثَةُ(المَدرَسُ الثالِثُ( / )الصَّفحَة الثالِ)10ـ  3

 المَدرَسُ الحادیِ عشََرَ( / )الصَّفحَة الحادِیَةَ عشََرَةَ()12و11

13- 19()ََالمَدرَسُ الثالِثَ عشََرَ( / )الصَّفحَة الثالِثَةَ عشََرة 

 43 المَدرَسُ العِشرُونَ( / )الصَّفحَة العِشرُونَ()یکسان90-40و30و20

 موافقجزء اولّ 92و91...  22و21
یکسانجزء دوّم 

 )المَدرَسُ الأوَّلُ و العِشرُونَ( / )الصَّفحَة الاُولَی و العِشرُونَ(
23-29  ...93-99)َالمَدرَسُ الثالِثُ و العِشرُونَ( / )الصَّفحَة الثالِثَةُ و العِشرُون(  

 و ... 200و100
و ...1100و 1000

یکسان

 (/) المَدرَسُ المئَِتَانِ(/)الصَّفحَة المئَِتانِ()المَدرَسُ المِئَةُ(/)الصَّفحَة المِئَةُ

 44 )المَدرَس الثلاثُ المئَةِ(/ )الصَّفحَة الثلاثُ المئَةِ(

 )المَدرَسُ الألف(/)الصَّفحَة الألف(/) المَدرَسُ الألفان(/)الصَّفحَة الألفان(
 )المَدرَس الثلاثَةُ الآلافِ(/ )الصَّفحَة الثلاثَةُ الآلافِ(

 

 ی سه هزار و دویست و پنجاه و چهارُم را خواندم = قرأتُ الصفحةَ الرابعةَ والخمسینَ بعدَ ثلاثةِ آلافٍ والمئتَیْنِ.فحهص مثـال:

 شود: اعداد ترتیبی، اگر معدود بعد از عدد واقع شود معدود به دو شکل استعمال میدر استعمال  :1نکته

 قوم / اوُلیَ النِّساء / عاشر الرجال(: جایی كه عدد مفرد باشد. )أوّل البه اضافهالف( 
 عشَرَة من النساء/ الثالث و عشرون من الرمضان(: جایی كه عدد مركَّب، عقد یا معطوف باشد. )الخامسَ عَشرَ من الرجال/ التاسعَةَبه )مِن(ب( 

كثیر است. مانند: )رأیت اربَعَة من القوم/ زمانی كه معدود اسم جمع یا اسم جنس جمعی است، مجرور شدن معدود به )مِن(  :تبصره          
 فــخُذ اربَعَة من الطَّیرِ(

 

 تواند بعد از عدد بیاید كه معدود جمع، یا اسم جمع و یا مفردی باشد كه دارای اجزای مستقلّ است. زمانی معدود می :تبصره
 یر و تأنیث مطابق هستند.در این حالت معدود و عدد در تمامی اعداد از همه جهت حتّی از جهت تذك :تبصره

 ، در این صورت منظور)ثالث ثلَاثه(... )ثانیَ اثنَینِ(گویند: كنند، مثلاً میگاهی اوقات عدد ترتیبی را به عدد اصلی از همان عدد اضافه می: 2نکته

   است.أحدُ الاثنین(  )و )أحدُ الثلاثة( 

                                                           
 جا عدد ترتیبی است و نیاز به قرینه نداریم. جا نیازی به كلمه )المتمم( نداریم، چون گفتیم )الصفحة( نه )الصفحات(، فلذا مشخَّص است كه )العشرون( در ایندر این .4۳

 م به ذكر است كه در این جا سه وجه جایز است )الثلاث مئه/ ثلاث المئه/ الثلاث المئه( و اضافه ال دار از نظر كوفی ها بلامانع است. آوریم، لازجا )الثلاث( را مطابق با )المئه( میدر این .44



       

 

 

 بیشتر بدانید!!

 کسریاعداد  .1

   ( 
 

 
 ی واحِدٍ / واحِدٌ من واحِدٍ/ واحِدَةٌ عَلیَ واحِدَةٌ / واحِدَةٌ من واحِدَةٌ/ واحدٌ/ واحِدَةٌ(. واحِدٌ عَلَ

   ( 
 

 
 . واحِدٌ عَلیَ إثنَینِ / واحِدٌ من إثنَینِ/ نِصفٌ(

   ( 
 

 
 ثٌ / ثُلُثٌ( و ... . واحِدٌ عَلیَ ثَلاثٍ / واحِدٌ من ثلَاثٍ / واحِدٌ عَلیَ ثلَاثةٍ / واحِدٌ من ثلَاثةٍ / ثُلْ

   ( 
 

  
 رٌ / عُشُرٌ(. واحِدٌ عَلیَ عَشَرٍ / واحِدٌ من عَشَرٍ / واحِدٌ عَلیَ عَشَرَةٍ / واحِدٌ من عَشَرَةٍ / عُشْ

   ( 
 

  
 . واحِدٌ عَلیَ أحَدَ عَشَرَ / واحِدٌ من أحَدَ عَشَرَ / واحدٌ(

   ( 
 

 
 : ثُلثان/ 

 

  
 : عُشران / 
 

 
 لاثة اخماس(: ث

 هاخواندن تاريخ. 2

شود. یا اینکه تمام اعداد به صورت اعداد اصلی بیان می ها با عدد اصلی بیان میدر خواندن تاریخ ها معمولاً روزها و ماه ها با عدد ترتیبى ولی سال
سبعة ، خمسة ، ألف و در عربی نیز گفته می شود :  گوئیم من متولد هفت ِ، پنجِ ، هزار و سیصد و پنجاه و نه هستمشود همانگونه كه در فارسی می

 .ثلاثمئة و تسعة و خمسین

 ( به پیروزی رسید. 1۳50/ 12/11)  1۳50بهمن  22انقلاب اسلامی در   مثال:

هجری شمسی. انتصرت الثورةُ الإسلامیة فی الیوم الثانی والعشرین مِن شهر بهمن ) الشهر الحادی عشر ( عامَ ألفٍ وثلاثمئة وسبعة وخمسین 
 یا انتصرت الثورة الإسلامیة یوم اثنین و عشرین ، أحد عشر، ألف و ثلاثمئة و سبعة و خمسین هجری شمسی .

 

 ساعت ها )الساعات(خواندن . 3

 ساعت معمولاً با عدد ترتیبی ولی دقیقه با عدد اصلی بیان می شود هر چند كه گاهی دقیقه نیز با عدد ترتیبی بیان می شود .

 ( الساعة الخامسةُ تماماً 77/5) ها :مثال 

 ( الساعة السابعةُ و خمسُ دقائقَ / الساعة السابعة و الدقیقةُ الخامسة75/0ُ) 

 ( الساعة الثامنة والربع/ الثامنة وخمسَ عشرةَ دقیقةً/ الثامنةُ والدقیقةُ الخامسةَ عشرة15/9َ) 

 / الساعةُ الثالثةُ و الدقیقة الثلاثون( الساعة الثالثة والنصف/ الثالثة وثلاثون دقیقة۳7/۳ً) 

 ( الساعة السادسة إلاّ ربعاً / الساعة السادسة إلاّ خمسَ عشرةَ دقیقة45/5ً) 

 ( الساعة الثامنةُ إلا خمسَ دقائق55/0َ)  

 . تمام معدودهایی كه بعد از اسم میایند حکم تمییز دارند و منصوب هستند. هجریة میلادیا شمسیا

  



      
 

 اسم غیر منصرفبخش سوّم: 

 پذیرد(. های معرب را نمیكند، یعنی جرّ آن به فتحه است و تنوین اسم)اسم معربی كه كسره و تنوین تمکّن را قبول نمیتعريف 

 
 عُثمان + )ان( زایده. 

 حمَد أ  + وزن الفعل. 

 بَعلَبكََّ + مركَّب مزجی كه جزء دوّم آن )وَیهِ( نباشد   ـ علميّت   

 عمَُر + عدلیتّ          صرف نعاسباب م

 فاطِمةَ + مؤنَّث  ـ لفظی

   مَريمَ   حرف ۳ـ معنوی  ـ بیش از         
 سَقَر   حرف متحرکّ الوسط ۳ـ            
 بَلخ   حرف ساكن الوسط ـ عجمیّ ۳ـ            

 )غیر منصرف بودن در این قسم جایز است(هِند       ـ عربیّ

 إبراهيم حرف ۳عربیّ( : بیش از + عجمیّت )غیر 
 

 ]سَکریَ، سکرانَة[سَکران]ریَّا[ /  ريَاّن   ]به شرطی كه مؤنَّث آن فقط به )ة( نباشد[+ وزن فعَلان              

 أحمَر + وزن أفعَل  ـ وصفيّت       

 ثلُاث، مَثلثَ+ عدلیتّ ـ وزن فُعال مَفعَل              
 راُخَــ لفظ              

 

 حمَراء، سَلميَ  ـ الف تأنيث مقصورة و مَمدودة     

 أقاويِل، سَراويِل   به شرطی كه انتهاء آن )ة( نیاید.  ـ صيغ منتهي الجموع و ما يُوازنُهُ     
 

 چند نکته:

 هرشان متفاوت است(ی دیگر كه از جهت معنا با هم برابر و یکسان اند ولی ظاای به كلمه)عدول و آمدن از كلمه تعریف عدلیتّ. 1

 فاسق = فُسقَ / عامِر = عُمَر مثال عَلَم:     

 ]سه تا سه تا[= ثلُاث مثَلثَ  ]سه تا سه تا[ثالث ثالث  مثال وصف:    
 ]چهارتا چهارتا[= رُباع مَربعَ  ]چهارتا چهارتا[أربعَ أربعَ     

 ]دیگر[= اخُـَـر ]دیگر[ آخَــر 
 

 گردد. منصرف می            ـ اضافه شود  )مررتُ بأحمَدكُِم(   در صورتی كه اسم غیر منصرف. 2
 ـ ال تعریف بر آن داخل شود )مَررتُ بــالأحمَرِ(           
 ـ ضرورت شعری یا تناسب آهنگ كلمات )تَبَصَّر خَلِیلی هَل تَری مِن ضَعائِنٍ(           

 ( آمده است. ـیَجرِ و لَیالٍ عَشرٍ( كه تنوین عوض از حرف یاء محذوف )لَیالِـآید )وَالفَبر اسم غیر منصرف در می تنوین عوض. گاهی ۳
 
 

 
 
 

 



       

 :جلسه درسی 

 :صفحه کتاب     

 

 القراءة و الکتابة : 1فصل

  کتابَة :بحث اولّم

 کتابة الهمزة: مبحث دوّم

 ما یُکتبَ و لایُلفظَ:  مبحث سوّم

 ما یُلفظَ و لایُکتبَ:  مبحث چهارم

 ما لایُلفظَ و لایُکتبَ:  مبحث پنجم
 

 التقاء ساکنَینِ : 2فصل

 وقف : 3فصل

 همزه وصل : 4فصل

 قطعهمزه  : 5فصل

 إبـدال :  6فصل

 مزیدٌ فیه : 7فصل

 شتقاقإ:  مبحث اولّ

 الزَّوائد:  مبحث دوّم

 عدم النَّظیر:  مبحث سوّم
 

 الحاق  : 8فصل

 

 

 

 

فی مباحث شتّی               

 )مباحث پراکنده مشترك بخش اسم و فعل(        
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 فهرست مطالب



      
 

 القراءَة و الکتِابَة(  : 1)فصل 
  کتابَة: مبحث اوّل

 

 ) ألـ ، بـ ، تـ ، كـ ، لـ ، فـ ، سـ ( ؛ مانند: )ألکِتاب، بِــالله ، لِیَضرِب، ... (ـ حروف معانی فقط   اتّصال ـموارد   

 ـ حروف مضارعة به جز همزه؛ مانند: )یَــضرِبُ ، ...(

 ـ )أن( مصدریّه كه بعد از آن )لا( قرار گرفته است؛ مانند: )ألّا یَضرِبَ(

 مانند: )إمّا تَخافَنَّ ...( ، ) إلّا تَفعَلُوهُ ... ( ـ )إن( شرطیّه كه بعد از آن )ما ، لا( واقع شده است؛

 شود؛  مانند: )یَومَئِذٍ(ای كه به )إذ( اضافه میـ كلمه

 ای كه بعدش ضمایر متّصله، نون تأكید، یاء نسبت، هاء سکت، ما حرفیّه  است. مانند: )كِتابِیَــه(ـ كلمه

 ]تبصره: متَی از این حکم استثناء شده است[ند: )حَیثمُـا، إنَّما، ... (. آید. مانی حرفیّه بعدش میای كه ما زایدهـ كلمه

 ـ )مِن، عَن، فیِ( كه به )مَن، مـا( اسمیّه متّصل شده باشند. مانند: )مـِـمّــا، عـَـمّــا ، فِیـــما، ...(

 )عَلـیــهذا(.  ـ )عَلیَ( كه به )هذا( متّصل شده و از )هذا( اشاره به ماقبل اراده شده باشد. مانند:
 

 شوند.: در غیر از موارد مذكور، كلمات از یکدیگر جدا نوشته میانفصال  ـ 
 

 شود. مانند: )مَدَدَ = مَدَّ(ـ مُدغَم و مُدغَمٌ فیه در یک كلمه هستند: یک حرف به شکل مشددّ نوشته می  مشدَّد کلمه

 شوند. مانند: )الـلَّـحم، الــرَّجُل، ...(. دو حرف نوشته می ـ مُدغَم و مُدغَمٌ فیه در دو كلمه هستند: به صورت       
: از این قاعده برخی كلمات به خاطر كثرت استعمال استثناء شده اند ، مانند )الّذی و ... ، مِــمَّ ، تبصره

أمّـا، ألّا ، لِئَلّا، إلّا، أمَّن و ... . 



 ـ فعل )ضَرَبَت( شود، در آخِــر میـ به شکل مبسوطة )ت( نوشته  زایدهـ   تاء تأنیث 

 ـ جمع مؤنَّث ) معَُلِّمات(

 ـ حرف )ثمَُّتَ، رُبَّتَ(

 ـ عوض از یاء متکلّم )یا أبَتِ(

 ـ مثنیّ )إمرَأتَينِ(

 ـ مضاف به ضمير )صلَاتِــهِم(. 
 

 مير )عالِمَة(ـ اسم مفرد و غير مضاف به ض شود، در آخِر ـ به شکل مَنقوطة ]مربوطة[ )ة( نوشته می     

 ـ جمع مکسّر )قُضاة(       


      شود. )وَقت، اخُت، ...(: به شکل مبسوطة )ت( نوشته میاصليةّ یا به منزلة اصلیـ 
 

 شود )دَعَا، عَصَا(: به صورت الف نوشته می منقلب از واوـ   حرف سوّمـ   فعل و اسم معربـ  در آخِر كلمهـ  الف

 شود )رَمیَ، فَتیَ(: به صورت یاء نوشته میمنقلب از یاءـ       
 

 شود )یَرضیَ، مُوسیَ( : به صورت یاء نوشته میحرف چهارم و به بعدـ     

 : مگر زمانی كه قبل از آن یاء باشد )دنُیـا(تبصره       
  
 به صورت الف نوشته می شود )هذا، مــا، ...(  اسم مبنـیو  حروفـ : 

 تی كه عرب از ابتدا آن را به یاء نوشته است.  )مَتی، أنیّ، لدَی، اوُلی، الالُی (: مگر در كلماتبصره  
 )عَلی، إلی، حتیّ، بَلی(        

 شود )رَماهُ ، أعطاهُ ، فَتاة ، موَلاهُ ، ... (: به شکل الف نوشته میدر وسط كلمهـ 
 

 با(  به جهت غلظت و تفخیم در تلفّظ جایز است به دو شکل )الف( و )واو( نوشته شود. مثلاً )صَلوة، زَكوة، و ...(: الف در كلمات )الصّلاة، الزكّاة، الحَیاة، المشِکاة، الرّتبصره
 
 
 



       
 

 کتابة الهمزة: مبحث دوّم
 

 شود، خواه حروف معانی بر سر آن در بیاید یا نه. )إصبَع، لأِحدٍَ( : به صورت الف نوشته میدر ابتدای کلمهـ   همزه 

 شود. و كلمه )لَئِن(و )لِئلَّا( به دلیل كثرت استعمال به شکل یاء نوشته می: دتبصره  
 

 شود )جُزء، سِوء، ...(: بدون پایه آورده میما قبل همزه ساكنـ   ه غیر متصّل به ضمیر، علامت تأنیث، یاء تثنیـ  در طرف ]آخِر[ کلمهـ   
 باشد.قبل می ی همزه مناسب با حركت ما: پایهما قبل همزه متحرکّـ 
 )قَرَأَ، تهََیُّؤ ، لَم یُقرئِ(  

 

 ( باشد )یَقرأَنَ، لَم یبُرِئهُ، تَجرُؤنَهمزه مناسب با حركت ما قبل می پایه: همزه ساكنـ ( متکلّم یاء و تثنیه غیر از ضمیر الف)ـ  ضمیرـ  به متصّلـ 
 زأَکَ، جُزئِکَ، جُزؤُکَ(باشد. )جُپایه همزه متناسب با حركت خودش می: همزه متحرکّـ   

 شود. )جاءَکَ(: در صورتی كه همزه مفتوح و ما قبل حرف مّد باشد: همزه بدون پایه نوشته میتبصره
 

 )أقرَأَنِی، یُقرِؤُنِی( حکم صورت بالا را دارد )لَم یُقرِئنِی، لَم یَسُؤنِی(،: با نون وقایه آمدهـ   متکلمّ یاءـ                  
یاء؛ البته بهتر آن است كه بدون  جواز كتابت بدون پایه و كتابت همزه به كمک پایه: ن نون وقایه آمدهبدوـ    

 پایه نوشته شود )رِداءِی، ردائِی(
 

 : بهتر آن است كه همزه بدون پایه نوشته شود )قَرَءاَ(.  الف تثنیهـ      
 

 یاء؛ البته بهتر آن است كه با پایه نوشته شود )جُزءِیّ، جُزئِیّ( پایهجواز كتابت بدون پایه و كتابت همزه به كمک : یاء نسبتـ  
      

 باشد )مَقنَأة، سیَـِّئَـة، لُؤلُؤَة(پایه همزه بر اساس حركت حرف ما قبل می :ما قبل همزه متحرکّـ  تثنیه علامت تأنیث، یاءـ  

 است. )مَرأَة، نَشأة، جُزأَینِ(پایه همزه الف  :ما قبل صحیحـ  ما قبل همزه ساكنـ          

 : همزه بدون پایه )جاءَت، ماءَینِ(ما قبل الف، واوـ  ما قبل لین یا مَدـ        نکته: ما قبل علامت تأنیث و یاء تثنیه همیشه مفتوح است         

 : همزه با پایه یاء )خَطیِئَة، شَیئَینِ(ما قبل یاءـ  
  

 باشد )یأكُلُ، بِئسَ، یُؤمِنُ(ی همزه مناسب با حركت ما قبل مییه: پاهمزه ساكنـ  در وسط کلمهـ 
 

ای باشد كه خوانده نشود، باز هم : در صورتی كه همزه ساكن بعد از همزه وصل قرار بگیرد به شکلی كه همزه وصل در نوشتار به گونهتبصره
ی مناسب برای همزه م، و متناسب با همان حركت پایهكنیكند، و ما به حركت همزه وصل قبل از خوانده نشدن نگاه میفرقی نمی

 دهیم. مانند ) الّذی اؤتُمِنَ أمانَتهَُ( . ساكن قرار می
 

 بایست در همه حالات آن را به شکل الف نوشت ) وَ أمُر (، ) فأتُوا(.: در صورتی كه همزه بعد از واو یا فاء قرار بگیرد میتبصره
 

 باشد. )سَألََ، یئَِسَ، لَؤُمَ، ...(اسب با حركت خودش می: پایه همزه متنهمزه متحرکّـ  
 

 بایست مناسب با حركت حرف ما قبل باشد. )فِئةَ، رُؤُوس(: پایه همزه میما قبل مکسور یا مضموم باشدو  مفتوح همزه: در صورتی كه ـ تبصره
 هَیئةَ(گیرد. ): یاء به عنوان پایه همزه قرار میهمزه بعد از یاء قرار بگیردـ   
 شود. )ساءَ لَ(: همزه بدون پایه نوشته میهمزه بعد از الف قرار بگیردـ   

 

 شود. )ساءَ لَ(همزه بدون پایه نوشته می: الف قبل از همزه آمدهـ  همزه و الف

 گیرد. )قُرآن، آدم، آمُرُ(دّ بر روی الف مدّی قرار میباشد و سپس به خاطر قرار گرفتن قبل الف مدّی حذف شده و علامت مپایه همزه الف می: الف بعد از همزه آمدهـ 

 : قاعده فوق در سه مورد جاری نیست: تبصره
 رَأَا ، قرََآ(. . در جایی كه الف واقع بعد از همزه ضمیر باشد: سه صورت جایز است ولی بهترین شکل آن است كه همزه بدون پایه نوشته شود. )قرَءََا ، ق1َـ 
 ما قبل از همزه یاء قرار بگیرد: پایه همزه در این صورت یاء است. )هَیَئَــات، سیَِّئــات(. . در جایی كه 2ـ 
شود )رِءاء( الاّ این كه ما قبل آن یاء باشد . در جایی كه الف بین دو همزه قرار بگیرد و همزه دوّم حرف آخر كلمه باشد: همزه اولّ بدون پایه نوشته می۳ـ 

 شود. )شیئَـاء(.وشته میكه همزه به صورت یاء ن
 

 :   أ )مفتوح و مضموم( ،   إ )مکسور(همزه قطعـ تنبيهٌ: کتابت 

 آید.  اَ  اِ  اُـ هنگامی كه خوانده شود: الف بدون همزه و به همراه حركت می همزه وصلـ        
 فَـاضرِب( یک علامت صاد كوچک روی آن می نویسند. )آید. البته گاهی ـ هنگامی كه خوانده نشود: الف بدون همزه و حركت می            

 
  



      
 

 شود(شود ولی خوانده نمیچه نوشته می)آن ما یُکتَب و لایُلفَظ:  مبحث سوّم
 . الف بعد از واو جمع در فعل، در صورتی كه الف در طرََف )آخِر( كلمه قرار گرفته باشد. مانند: )ضَرَبُــوا(1 

 توان آن را حذف كرد. )ساكنُِوا الـدّار ؛ ساكنُِو الـدّار(توان الف را نوشت و میمع در اسم، دو وجه دارد، می: الف بعد از واو جتبصره  
  

 . الف در كلمه )إذاً(.2 الـف* 

 أنَـا(. . الف در ضمیر متکلّم وحده )۳ 
 خرش تاء گرد یا همزه قرار گرفته است، مثل غُرفَة()بخلاف اسمی كه آ . الف در جایی كه پایه تنوین نصب باشد. مانند: )رأَیتُ زیداً(؛ 4 
 ـ امر مهموز الفاءِ كه بعد از واو ، فاء واقع شده است. )وَ أذَن لِی( . الف به عنوان همزه وصل در وسط كلام )یا رَجُلُ اجلِس( مگر در دو مورد 5 
 ـ أل واقع بعد از لام )لـِـلرَّجُل(        
 نَین. مانند: )كتابا الاُستاذِ(. الف عند التقاء السّاك6 
 به شکل مفرد و مثنّی و مركّب. )مِائَة، مِائتَانِ، مِائتیَنِ، ثلاثَ مِائَة، و ...(.« مِائَة». الف در كلمه 0 

 

 . واو در كلمه )عَمرو( در حالت تنوین رفع و جرّ ؛ به این جهت كه با كلمه )عمَُر( اشتباه نشود.1  واو* 
 خواهد. ر جایی تنوین نصب باشد نیازی به واو نیست چون )عَمراً( الف دارد ولی كلمه )عُمرَ( غیر منصرف است و تنوین نمیـ پس د تبصره:   
 ـ كلمه )عَمر( مصدر است و واو ندارد.             

 ـ كلمه )عمَُیر( صیغه مشترک بین )عَمرو( و )عُمرَ( است. 
 آید.و ندارد چون )أل( بر سر كلمه )عُمرَ( در نمیـ كلمه )العَمر( نیاز به وا             
  

 شود. مانند: )مُعلَِّمُوا الأخَواتِ(. واو در التقاء ساكنَِین خوانده نمی2 
 . واو در كلمه )اُولُو ، اُولات( به معنای صاحِبونَ و صاحبِات. ۳ 
 ره. . واو در كلمات )اُولَی، اُولاءِ، اُولائکََ، اُولالکَ( از اسماء اشا4 

 

 : در التقاء ساكنَِین )ناصِریِ الإسلام( يـاء* 
 

 شود(شود ولی نوشته نمیچه خوانده می)آن ما یُلفَظ و لایُکتبَ:  مبحث چهارم
 . الف در اسم جلاله )الله( ، كلمه )الرحّمن( و )إله(. 1 

 . الف در جایی كه همزه به شکل الف مدیّ نوشته شود. )قُرآن(.2 الـف* 

 بخلاف هاتا و هاتی و جایی كه كاف خطاب اضافه شود هاذاک(بعد از هاء تنبیه در بعضی أسماء اشاره )هذا، هذان، هذین، هؤلاء، هذه، هـهُنـا(؛  . الف۳ 

 . البته كلمه )أولالک( استثناء شده است. اسم اسماء اشاره در صورتی كه به لام بعد متصّل باشد. )ذلک، كذلک، ذلکما ذالکم، أولئک( ؛ 4 

 . كلمات متفرّقه  ـ هکذا، لکِن، لکِنَّ: بهتر حذف الف است. 5 
 ـ إبرهیم، إسمعیل، إسحق، هرون، سلَُیمن، ملَئِکَة، سَموات، ثلَث، ثلَثین: بهتر آوردن الف به شکل مکتوب است.            

 

 رُؤوُس(ای بیاید كه پایه آن واو است )رُؤُس = . واو در جایی كه بعد از همزه1  واو* 

 مسبوق به الف قرار بگیرد )داوُد = داوُود( . واو در جایی كه بعد از واو مضموم2 
 

 بخلاف الرَّجُل : در جایی كه مُدغمَ و مدُغَمٌ فِیه در یک كلمه باشند. )شَــدَّ(.  مُدغَم* 

 لـِلَّـحم(  شود. مانند: )صورت هر چند سه كلمه جدا از هم هستند ولی مدغَم در آن نوشته نمیاند، در این تبصره: در جایی كه مدغَم و مدغَم فیه سه لام باشند كه كنار هم جمع شده
 

 شود(شود و نوشته هم نمیچه خوانده نمی)آن ما لایُلفَظ و لایُکتبَ:  مبحث پنجم
 ه وجوباً حذف شده. )الله( بنا بر این كه اصل كلمه )الَإله( بوده و همز . لفظ جلاله1ـ   مورد2قطع در ـ   همزه 

 . زمانی كه بعد از همزه استفهام قرار بگیرد، جایز است نوشته و خوانده نشود. مثلاً: )أ أنتَ زیدٌ؟ / أنتَ زیدٌ(2ـ          
 

 شود. شود فلذا )باسم ربّک( الف حذف نمیبه خاطر كثرت استعمال الف حذف می. در )بسم الله(؛ 1ـ   مورد5وصل در ـ   

به شرطی كه صفت بین دو علَمَ باشد. )قال محمّدُ بنُ عبدالله(؛ لازم به ذكر است كه تنوین موصوف ابن به خاطر  (ابنة) و . در )ابن(2ـ    

 بخلاف جایی كه ـ خبر باشد )محمّدٌ ابنُ عبدالله( شود. كثرت استعمال حذف می

 ـ بین دو علم نباشد )اللإمام ابن الإمام(         

 ـ ابتدا باشد )یا ابن رسول الله(               ثنیه )ابن( حکم آن را ندارد. نکته: ت    
 

 . )ال( واقع بعد از لام حرف جرّ )لـِ( . مانند: للِرجّال.۳ـ    
 . زمانی كه همزه وصل مضموم و مکسور،  بعد از همزه استفهام قرار بگیرد )أ ستَغفَرتَ لهَمُ(4ـ    

 شود. )أ ألآن = آلآن (د از همزه استفهام قرار گیرد تبدیل به الف مینکته: همزه مفتوحه اگر بع 

 . در فعل امر مخاطب مهموز الفاء كه بعد از واو یا فاء قرار گرفته است. ) وَ ا أذَن = وَ أذَن (5ـ   
 

 مَ ؟ بـِـمَ ؟(در )ما( استفهامیّه مجرور به اضافه یا به حرف جرّ. مانند: )إقتضاءَمَ ؟ ممَِّ ؟ فیِمَ ؟ لِ )الف(



       
 

 (]قرار گرفتن دو حرف ساکن کنار هم[ ساکنیَن : التقاء2)فصل
 

 (.دْای كه حرف یکی مانده به آخر آن ساكن باشد در هنگام وقف جایز است دو ساكن كنار هم قرار بگیرد )قالَ زَیْ. كلمه1    

 ( ، باءْ دْیب مبنی بر سکون شده است. ) زَیْ. آن كلماتی كه به خاطر عدم ترك2    موارد جوازی ـ   ساکنين التقاء

حسََنُ فی الداّر؟(؛ لازم به ذكر است آ لْ ) ای كه به خاطر قرار گرفتن بعد از همزه استفهام، تبدیل به الف شده است.. در همزه۳    
 ی خبریّه اشتباه نشود. كه علّت ساكن شدن بعد از همزه آن است كه جمله سوالی با جمله

 

 . در جایی كه ـ حرف ساكن اوّل، زایده و لین یا مَدّ باشد 4       
 ـبَّة( مانند: )دابَّـة(، )دُویَـْ       ـ حرف ساكن دوّم مُدغَم در حرف دیگر باشد.          

 ـ در یک كلمه  
 

 ( = قُلْ لْشود. مانند: )قُوْ. دو ساكن در یک كلمه و ساكن اوّل حرف علّه باشد: حرف علهّ حذف می1       

 گیرد )إخشَیِ الله(. دو ساكن در دو كلمه  و حرف اولّ علهّ باشد  ـ حرف علّه لین است: حرف علّه حركت متناسب می2   موارد امتناعي ـ
 شود )اُدعُوا النّاس(ـ حرف علّه مَدّ است: حرف علّه در تلفظّ حذف می               

 

 مِنَ النّاس( شود )ـ لام )ال( : نون مفتوح می دو ساكن نون كلمه )منِ( و حرف دوّم . دو ساكن كه حرف اولّ از ۳      
 تِفاظکِ(شود )سُرِرتُ مِنِ احْـ غیر )ال( : نون مکسور می              

 

 شود. )لاأقول كذا مُذُ الیَومِ(( است : ذال مضموم می. حرف ساكن اولّ ـ ذال  كلمه )مُـذ4ْ       
 شود. )إنتمُُ الفُقَراءُ إلی الله(( است: میم مضموم می ، كمُْ ، همُْ یم ضمیر جمع )تمُْـ م       

 

الفعل مضموم باشد: اگر عین)به خاطر آمدن ادات جزم(  كه دو ساكن در یک كلمه باشد و سکون حرف دوّم عارضی . در جایی5
 (رِرْ( )لِیـَـفِـرَِّ ، لِیَفْ ُ ، لیَِمدُدْ وجه جایز است. )لِیمَُد۳َِّوجه و اگر مفتوح یا مکسور باشد 4باشد 

 

 باشد. ساكنین، فتحه به خاطر أخفّ حركات بودن و فکّ ادغام مطابق اصل میالفعل، كسره به خاطر التقاء: ضمّه به خاطر تبعیّت از عیننکته 
 

 ــلِ الله( ، )لمَِنِ الملُک ( ...قُ شود. ). غیر از موارد پنجگانه فوق، در إلتقاء ساكِنَین حرف علّه مکسور می6
 

ساكنین حذف شود، اگر ساكن دوّم به خاطر قواعد دیگر التقاءساكنین از سکون خارج شده و حركت به خود بگیرد، در صورتی كه حرف علّه به خاطر التقاءيادآوری: 

 گردد. اللهَ( كه الف باز نمی ست. مانند: )خَفْشود و سکون آن عارضی اگردد چون این حرف در اصل ساكن محسوب میحرف علّه باز نمی
 
 

 وقف( :3)فصل
 )سکوت در آخر كلمه به جهت سبک شدن تلفظّ و استراحت در گفتار( تعريف وقف

 

 (، ... رْ، قلُتُ للبَکْ : اكثر موارد مگر اسم مختوم به تنوین نصب. مانند: )جاء الرَّجُلْانداختن حركتـ  وقف به سکونـ   أشکال وقف

 (.(، )قلُتُ للِبَکِرْ: برخی موارد به شرط آن كه ما قبل صحیح و ساكن باشد. مانند: )هذا بَکُرْنقل حركت ضمّه و كسره به ما قبلـ                 

 (الخَبـَـأْشود مگر در مهموز الّام )رأَیتُ : نظر صحیح در نقل حركت فتحه این است كه این حركت منتقل به ما قبل نمیتبصرة           
 

 ؛ مانند: )رأیتُ زیدا(]به شرطی كه آخرش تاء گرد نباشد[صحیح، منقوص و ممدود صحیح، شبهـ تبدیل كردن تنوین نصب به الف، در اسم وقف به إبدالـ        
 بعصََا(ـ تبدیل كردن تنوین رفع و نصب و جرّ به الف ، در اسم مقصور؛ مانند: )هذا عَصا، رأَیتُ عصَا، مَررتُ    
 ـ تبدیل كردن نون )إذن( به الف؛ مانند: )دَخلَتُ فی الصَّفِّ فــإذا(   

 ( به )ه( ؛ مانند: )علََیکَ السَّلامُ و الرَّحمَه(ةـ تبدیل كردن )   
 

 )قلُتُ أنــا( : در وقف بر كلمه )أنا( كه در اصل )أنَ( بوده و الف در انتهای آن به جهت كثرت استعمال اضافه شده وقف به زیادهـ   
 

 (الفعل اسم منقوص غیر منوّن در حالت رفع و جرّ )جاء القاضْ. لام1ساكنه در جایی كه ما قبل آن هم ساكن باشد  ـ  وقف به حذف یاءـ   
باشد بلکه به خاطر نمی خاطر وقف به الفعلالفعل تنوین داشته باشد، حذف لامنکته: اگر لام

 (رخ داده بود. )قال قاضْ التقاء ساكنینی است كه قبلاً
 

 (شود )أكَرَمَنِی = أكرَمَنْ. یاء متکلّم كه به انتهای اسم و فعل ملحقّ می2ـ  
 شود )غُلامِیَ = غُلامِی(شود بلکه فقط ساكن مینکته: اگر یاء مفتوح بود، یاء حذف نمی  
 

 نِ .. (شود )فَیَقُولُ رَبِّی أكرَمَ. یاء در فاصله بین آیات قرآن حذف می۳ـ  
 

 
 

 
 

 
 

 
 



      
 

 
 

: در جایی كه از همه حروف یک كلمه حذف شده باشد و فقط یک حرف باقی بماند، غالباً لازم است كه در هنگام لازمـ   وقف به آمدن هاء سکتـ  
 شود )قِــه(وقف هاء سکت به آخر كلمه اضافه می

 لمه بیش از یک حرف باقی بماند )لمَ یَدعُه(ـ در جایی كه بعضی حروف یک كلمه حذف شده و برای ك  جایزـ    
ای چسبیده باشد و مانند جزء آن كلمه به حساب آید، جایز است هاء سکت را ـ در جایی كه یک حرف به كلمه
 (.(، )كتِابِیَهْدر انتهای كلمه بیاوریم. )لِمَهْ

 

ی چون هاء سکت آمد، حرف دوّم داد ولـ در جایی كه اگر هاء سکت نبود، به خاطر وقف التقاء ساكنین رخ می
 ( ، لیَـتَـهْ، كَیفهَْمتحرکّ شد و التقاء ساكنین رخ نداد. مانند: )إنَّــهْ

 

 (، هِیَهْـ در برخی كلمات: مانند: )هُوَهْ

 همزه وصل( : 4)فصل
بایست در اولّ كلمه همزه ای ساكن بود میابتدای كلمه باشد، به همین جهت اگرگونه كه وقف به حركت جایز نیست، ابتدای به سکون نیز جایز نمی: همانمقدمّه 

 نامند.چسباند ، آن را همزه وصل میشود و ما قبل را به ما بعد خود میوصل بیاورند؛ و چون این همزه در وسط كلام خوانده نمی
 

 أة، إثنـان، إثنَتـَانِ، أیمُ، أیمُنُ، ألِ المُوصُولَة( . رُؤ، إمرَت، إمْم، إسْنُم، إسْنةَ، إبْن، إبْ. در دوازده كلمه )إب1ْـ مواضع همزه وصل   

 شود به جز باب إفعال. . در مصادر، ماضی و امر ابواب مزیدٌ فیها كه با همزه شروع می2ـ       
 إصَّدَّقَ، إصّادَقَ(شود )همزه وصل آورده میالفعل[ ]ادغام تاء باب در فاء : باب تفعّل و تَفاعُل در صورت اجرای قواعد خصوصینکته    

 

 ( .. در امر مخاطب فعل ثلاثی مجرّد )إعلم۳َْـ       
 

 لرَّجُل( ، و همچنین )أل( در كلمه )ألّذی، و...( ا . )أل( تعریف یا موصول یا زایده و ... در صورتی كه به اسمی متصّل بشود )4ـ    
 همزه قطع است. های عَلَم و كلمه )بتةّ( : همزه )أل( داخل بر بعضی اسمنکته

 
 مُن(. مُ(، )أیْـ فتحه: در )أل(، )أیْ ـ در ابتــدای كلام     

 (.ــصُـرْی اصلی باشد )اُنْـ ضَمّه: در جایی كه بعد از حرف ساكن، ضمّه   حرکت همزه وصل

 ـ كسره: سایر موارد.      
 

 دشوهمزه وصل خوانده می       ـ ضرورت شعری ـ در وســـط كلام     
 )آلحسََنُ أفضَل أم فُلانٌ؟(    ی خبریّه با استفهامیّه  ـ به جهت اشتباه نشدن جمله     

 ( رِبْوَ ا ضْ چسبد )شود و ما قبل همزه به ما بعد میـ غیر از دو مورد بالا: حركت آن وجوباً حذف می     
 

 همزه قطع( : 5)فصل

 كند(ل جدا میای كه با آمدنش ما بعد را از ما قب: )همزهتعريف

 . در جایی كه همزه خودش یک كلمه مستقلّ باشد، مانند: )أ( استفهام یا نداء، و أمر فعل )وأَی ، یَئِی(1ـ   قطع همزه مواضع

 . در جایی كه همزه  ـ حرف اصلی كلمه باشد )أذِنَ( ، )ألأمَل(2ـ 
 ـ جزئی از حروف معانی باشد )أم، ألا، إلّا(.         

 جایی كه همزه حروف زایده علامت مضارع باشد )أضرِبُ( . در۳ـ    

 ، إكرام( . ماضی، امر و مصدر باب إفعال )أكرَمَ ، أكرِم4ْـ    

 ـ مفرد )أرنَب( أعمّ از ای كه در بحث همزه وصل گفته شد[  كلمه 12]به جز  . در جایی كه همزه، حرفِ اولّ اسم باشد5ـ    
 مَة(ـ جمع مکسّر )أغلِ           
 ـ أفعَل تفضِیل )أفضَل(           
 ـ أفعل صفت مشبّهه )أحمَر(           

ی دیگری شود و به كلمه آورده تنهایی به كه صورتی در ـ )أل(

 نچسبیده باشد و خودش در گفتار قصد شده باشد.
 

 زی یا مکانی شده باشد )الرَّجلُ المسافِر : نام شخصی(. همزه )أل( در صورتی كه به همراه كلمه دیگر ـ علَمَ منقول برای شخصی یا چی6ـ    
 ـ علَمَ بالغَلَبة برای شخصی یا چیزی یا مکانی شده باشد )ألکتِاب: نام كتاب آقای سیبویه(                
 ـ كلمه )بتّة( به معنای هرگز. )لاأضرِبُ ألبِتَّة(               

 

 : اسم صحری(گردد. )اُسکُتْباشد برای شخص خاصّی، تبدیل به همزه قطع می . همزه وصل در صورتی كه علَمَ شده0ـ   



       
 

 

 إبـدال( : 6)فصل

 : )قرار دادن حرفی به جای حرف دیگر(تعريف
 

 ( هنگام وقف.    )زیدٌ ثِقَــه(ةء   عوض از )هــاـ   حـروف ابدال
 

 باشد.    )إذتَکَرَ = إذدكََرَ( ( باب إفتعـال زمانی كه فاء الفعل ذال ، زایتاءعوض از )     دالـ 
 

 خاصّه به اسم.       )قاولٌِ = قائلٌِ( 4و۳و2و1در قواعد حروف علّة عوض از ـ     همزهـ 
 )مَوَهٌ = ماهٌ(       هاءـ       
 .      )وِرث = إرث(، )وَحَد = أحدَ(واوـ       

 

 = إتّحدََ( ـ در باب إفتعال )إوتَحَدَ   واو ، یاءعوض از      تـاءـ 
 ـ در كلمات سماعی ) وُراث = تُراث(     

 

 )فَو = فمَ(واو  عوض از  ـ    میم ـ 
 در تلفظّ فقط در جایی كه بعد از نون ، حرف  )باء( قرار گرفته باشد )عَــنــبَر( ، )سمَِیــعٌ  بصَــیــر(.  نون ساكنهـ       

 

 = ضـُـورِبَ( ، )مُیــقِنٌ = مُوقنٌِ(ء   )ضُــارِبَ الف ، یاعوض از   ـ     واوـ 
 = تَبَرُّی = تَبَرِّی( تَبَرُّو=  تَبَرُّؤ)       همزهـ       

 

 در باب إفتعال، زمانی كه فاء الفعل )ص، ض، ط، ظ( باشد.    )إصتَبَرَ = إصطبََرَ( تاءعوض از      طاءـ 
 

 ح( ، )مِوقات = مِیقات( ، )إئتِ = إیتِ(. . )مِفتاح = مَفاتِیهمزه ، واو ، الفء   عوض از  ـ یـاـ 
 باب )إفعال، تَفعِیل، تَفَعلّ( سمَاعاً.  )أمَّلَ = أملَی(، )قصََّصَ = قصََّی( ، )تظََنَّنَ = تظََنَّی(.  ی مضاعفلام الفعل كلمهـ      
 نــار(از دو حرف وزن )فعِّال( در صورتی كه كلمه مصدر نباشد. )دِنّــار = دِی اولّینـ      
 ، در جایی كه همزه حرف آخر باشد و ما قبل آن مکسور باشد )قارئِ = قاریِ( همزهـ      
 .  )أنــاسـِیـن = أناسِیّ ( نونـ      

 

 مَّداً = مُحمَّدا()قَولََ = قالَ( ، )بَیَعَ = باعَ( ، )رَأسٌ = راسٌ( ، )رأیتُ محَ     و تنوین نصب در حالت وقف، همزه، یاء، واوعوض از  ـ     الفـ 
 )یا حَسرَتَی(    یاء متکلّـــــمـ       
 ]علََی قول[   )أهل = آل( هاءـ       

 

 ی یک یا دو حرف )خ، ع، ط، ق( قرار گرفته باشد. )سلَخ = صلَخ(، )أسبَغ = أصبَغ(در صورتی كه بعد از سین به فاصله   سینعوض از     صادـ 
 

 مزیدٌ فیه( : 7)فصل

 . عدم النظیر 4. حروف معروف به حروف زاید ـــ ۳. اشتقاق ـــ 2. وزن كلمات ـــ 1: شناخت حروف اصلي از زايد به ترتيب عبارتند از هایراه 
  

   إشتقاق:  مبحث اوّل 

ها به یکدیگر حروف ات و برگرداندن آنگویند؛ با مقایسه مشتقّ اشتقاقی دیگر ، یا گرفته شدن دو كلمه از كلمه سوّمی را ای از كلمه)گرفته شدن كلمه تعريف 

 مانند: )عالم و مَعلوم در مقایسه با واژه عـِـلم = حروف زاید الف ، میم ، واو(  شود(.اصلی از زاید مشخَّص می
 

 شود.: أظهر مقدَّم میأظهَر وجود دارد: اگر كلمه به دو اشتقاق یا بیشتر بازگشت كند  ـ تبصره  
 أظهر؛ چون مستلزم قلب در كلمه است.  : مشتقّ از )الالُوكَة( = غیر1مال مَلأکَ ـ احت       

 : مشتقّ از )لَأکََ( = أظهر. 2ـ احتمال 
 

 اند. : همه وجوه با هم مساویأظهَر وجود نداردـ       
 : مشتقّ از )ألَقَ( بر وزن فَوعَل.1أولَق  ـ احتمال        
 )وَلَقَ( بر وزن أفعَل. : مشتقّ از2ـ احتمال                

 
 
 

 
 
 
 



      
 
 
 
 
 

 )حروف زائد عبارتند از حروف : ســألــتُــمُــونـِـیــهـا + حرف مشدَّد(  الزَّوائد:  مبحث دوّم

 حروف است. حرف زاید داشت، حرف زاید یکی از این ایلازم به ذكر است كه معنای زائد بودن حروف، این نیست كه همیشه زائد هستند بلکه یعنی اگر كلمه
 

 : باب إستفعال سینـ  حروف زايد 

 در جایی كه بعد از آن سه حرف اصلی قرار دارد. )أفکلٌَ( اولّ كلمه: ـ  همزهـ 
 ـ اسم : همزه حرف اصلی است  )إصطَبل(  : اگر بعد از همزه بیش از سه حرف قرار بگیردنکته   

 ـ فعل : همزه حرف زاید است )أكرَمَ( 
 ری مجرای فعل: همزه حرف زاید است )إحرِنجام(ـ مصادر و جا 

 

 در جایی كه بعد از الف زایده قرار بگیرد به شرطی كه قبل از الف زایده سه حرف یا بیشتر باشد. )علِباء( آخر كلمهـ      
 

 : زایده در بعضی اسماء اشاره.  )ذلک(لامـ 
 

 ...ء ـ اولّ كلمه: تفعیل، تفعّل، تفاعُل، تَفَعلُل و تـاـ  
 ـ در وسط كلمه: إفتعال، إستفعال و ... 

 ـ آخر كلمه: مسُلِمَة، مسُلمِات و ... 
 

 ، زمانی كه بعد از آن سه حرف باشد )مَقتَل(در اولّ كلمه:  میمـ  

 . )مُدَحرجِ(نکته: در اسم جاری مجرای فعل مثل اسم فاعل و مفعول، اگر بعد از میم بیش از سه حرف باشد اشکالی ندارد و میم زایده است
 

 : در وسط كلمه، زمانی كه كلمه بیش از سه حرف داشته باشد. )كَوكَب(واوـ  

 ـ باب إنفعال، إفعنلال و ...  :نونـ  
 : زمانی كه بعد از الف زایده ای قرار بگیرد كه قبل از آن الف زایده سه حرف یا بیشتر باشد. )سَکران، زَعفَران(آخر كلمهـ    
 ـــسُوَة(زمانی كه حرف سوّم و ساكن باشد و ما بعد آن دو حرف یا بیشتر  قرار بگیرد. )قلَـَنْ :وسط كلمهـ     

 

 گیرد )یلَمَع، لَیالِی، سلَسبَِیل(: در كلمه سه حرف به بالا به عنوان حرف زاید قرار مییـاءـ  
 

ـهات(هاءـ    :  ـ جمع كلمه )اُمّ = اُمّـَ
 یقُ، إهراقَة(.ـ  فعل )إراقَه = أهراقَ، یهُرِ  

 ـ وقف )رَه ، قِه(   
 

 ای كه بیش از سه حرف دارد )حمِار، أرطَی، قبََعثَریَ( : در وسط كلمهالفـ  
 

 عدم النَّظیر:  مبحث سوّم

وره مقایسه نماییم، اگر نظیری ای نتوانستیم حرف زاید را از اصلی تشخیص دهیم، باید كلمه را با اوزان و ابنیه مشهاگر با اشتقاق یا وجود حروف زواید در كلمه

كنیم كه با زاید شدن آن، می برای كلمه در ابنیه مشهور پیدا شد فبها و اگر پیدا نشد باید كاری كنیم كه این كلمه با اوزان مشهوره سازگار شود، فلذا حرفی را زاید

 كلمه به اوزان مشهوره نزدیک گردد.
 

شود )فَعللُ( و ما چنین وزنی را در كلمه رباعی نداریم، پس باید بگوییم كه این كلمه رباعی نیست و ثلاثی ن كلمه میمثال: )تـَـنـفلُ( اگر )تاء( اصلی باشد وز

 باشد. مزید است بر وزن )تَفعلُ( است و )تاء( حرف زاید می
 

كنیم به زاید بودن حرفی كه اصالت شود، حکم مینمی شود و برای دیگری نظیری یافتای دو وزن داشته باشد، كه برای یکی نظیر پیدا می: اگر كلمهنکتـه

گوییم )تاء( اوّلی جا میگوییم این حرف در هر دو وزن زاید است. مانند: )تـتـفلُ( كه دو وزن دارد )تَـتـفلُ( و )تـُتـفُل(؛ در اینآن مشکوک است و می

باشد. و چون كه )تاء( در این این كلمه بر وزن )تَفعُل( است و ثلاثی مزید می زایده است چون برای وزن )تَـتـفلُ( نظیری در اوزان رباعی نیست بلکه

 گونه است. رود، در وزن دیگر نیز اینوزن حرف زاید به شمار می
 

مانند )قرَددَ( كه  اش معمولاً حرف زاید است.اش تکرار شده است، حرف تکراریای كه سه، چهار یا پنج حرف اصلی دارد و بعضی از حروف اصلی: كلمهنکتـه

ماند. فلذا باید حکم كنیم كه همه دال دوّم حرف زاید است.  بخلاف )زلَزَلة( كه اگر بخواهیم حروف زاید را حذف كنیم دو حرف اصلی بیشتر باقی نمی

 چهار حرف اصلی هستند. 

  
  



       
 

 إلحاق(  : 8)فصل 
دیگر تغییر ساختار كلمه و احکام آن با اضافه ای به كلمه دیگر، به عبارتمهاضافه كردن یک یا دو حرف به جهت ملحق كردن كل: )إلحاق تعريف

  (كردن یک یا دو حرف را، الحاق گویند
آوریم تا بتوانیم كلمه را به شکل جدیدی تغییر داده و قواعد دهیم و ساختار جدیدی به وجود میگاهی ساختار كلمه را تغییر می

آییم ه كنیم. مثلاً ساختار كلمه )جَلبََ  : جذب كرد( ثلاثی است و احکام خاصّ خود را دارد، ما میساختار جدید را بر روی كلمه پیاد
. در این صورت ما آهنگ سازیم( و احکام رباعی را در آن جاری میجلباب پوشیدكنیم )جَلْببََ : ساختار آن را تبدیل به رباعی می

 ن را در جاهای مختلف به كار ببریم. توانیم آآوریم كه میجدیدی از كلمه به دست می

 لحاق ) به نفس عملیات الحاق گویند (إـ   لحاقإ باب الفاظ

 ای كه تغییر در آن رخ داده () به كلمه قٌّلحَـ مُ  
 به ) به ساختاری كه كلمه به آن ملحق شده است ( قٌّلحَـ مُ  

 

 گیرد. ــ كلمه ملحقّ تمام احکام و حالات كلمه ملحقٌّ به را به خود می )جَلَبَ = جَلبَبَ(   فعل ثلاثي به رباعيـ   اقسام الحاق

 )مَهدٌ = مَهدَد( ــ كلمه ملحق از جهت تصغیر و مکسَّر شدن و سایر احکام، حکم ملحقٌّ به را دارد.      اسم ـ ثلاثي به ـ رباعيـ 

 ق فقط از جهت شکل و قیافه احکام خماسی را دارد. كلمه ملح)لدََدٌ = یلََنددَ(            ــ ـ خماسي            
)جَحفَل = جَحَنفَل( ـ رباعي به خماسي         

 

 شایع و خاصّ قرار داده شده؛ و رایج . حرف زاید از حروفی نیست كه جهت افاده معنای1ـ  علائم الحاق
 .در أفعل تفضیل یا زیادت میم در مصدر میمی یا اسم زمان و مکان و آلت ـقتَل( یا همزه باب إفعال یا همزهمَدر )قتَلٌ=  میم بخلاف             

 

شود تا آن كه وزن ظاهری اش كه به خاطر آن ما عملیّات الحاق را انجام دادیم به هم میقواعد اعلال و ادغام در آن جاری ن. 2 ـ 
 .شودگاه ادغام نمیمَهْدَدَ هیچنخورد؛ مانند: 

خورد، ادغام و اعلال بلا مانع است ؛ مانند: )خِدَبّ : ملحق به قمَِطر(، )قَلسَی : غام یا اعلال وزن ظاهری به هم نمی: در جایی كه با ادتبصره

 زند(ملحق به دَحرَجَ ؛ چون الحاق به آخر كلمه ضرری به وزن كلمه نمی
 

 شود و نه مزیدٍ فیه؛ ی للإلحاق به كلمه مجرّد اضافه میایدهشود و مزید؛ فلذا حرف زقاعده در إلحاق این است كه كلمه مجرّد ملحقّ می:  تنبيهٌ

البته گاهی مشاهده شده كه كلمه مزید ملحقّ به رباعی شده است، به شرط این كه كلمه در ابتدا ثلاثی مجرّد باشد و با آمدن یک حرف 
 ــ شَیطَنَ ــ تَشَیطنََ(.تبدیل به مزید بشود و سپس كلمه ثلاثی مزید ملحق به رباعی گردد.  مثلاً )شَطَنَ 

 هر چندگاهی اوقات مشاهده شده كه كلمه ثلاثی مجرّد مستقیماً ملحق به رباعی مزید شده است. مثلاً )سَکَنَ ــ تمََسکَنَ(.
 

را حذف می كردیم  : اسم ملحقّ به خماسی، احکام خماسی را ندارد مثلاً اگر در مصغَّر شدن اسم خماسی ما بر اساس قواعد خاصیّ حروف زایدتنبيهٌ

 شود. مثال ملحقّ به خماسی )جَحَنفَل = جُحَیفِل(. ولی در ملحقّ به خماسی ضوابط و قواعد رعایت نمی
 

 باب مشهور( = غیر ملحقّ  17ـ  مشهور ) ابواب فعل ثلاثی مزید :تنبيهٌ

 عَوعَلَ(به رباعی هستند به جز دو باب )إفعَوَّلَ ، إف باب( = همه ملحقّ 15ـ غیر مشهور )
 باب( = همه ملحقّ به رباعی هستند به جز باب )إفتَعلیَ(.  5ـ نادر )

 

 شوند.  كه برخی از آن ها به باب ) فَعلَلَ ( و برخی به باب ) تَفَعلَلَ ( و برخی به باب ) إفعَنلَلَ ( ملحق می 
 
 

 


